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 نامة نگارش و چگونگی پذیرش مقالهشیوه

 ا زبان دوفصلنامه1

 شود.فارسی منتشر می هاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربی، به زباندوفصلنامة پژوهش

 ه به دو زبان فارسی و انگليسی است.ن يدد مقال
 ا شرایط علمی5

، هاي علمی در موضوع ترجمههاي حاصر از پژوهشها و تازهخطّ مشی دوفصلنامه: این دوفصلنامه به انتشار یافته
اي توانند به صههورت تيبيقی و مقایسههه ها مییابی در زبان عربی اختصههاد دارد. این پژوهشدرك و فهم متن و معنی

 ها صورت گيرند.زبان عربی و سایر زبان ميان

 ه مقاله داراي اصالت و نوآوري باشد.
 ه در نگارش مقاله روش تحقيق علمی رعایت و از منابع معتبر، اصير استفاده شود.

 گيري باشد.ها و نتيجهه هر مقاله شامر ن يده، مقدمه، متن اصلی، روش
 ا نحوة بررسی مقاله7

توسههط هي ت تحریریّه مورد بررسههی قرار خواهند گرفت و در صههورتی كه با خطّ مشههی  هاي رسههيده، نخسههتهههه مقاله
 د.نظر فرستاده خواهند شدوفصلنامه مناسب تشخيص داده شوند، به منظور ارزیابی براي داوران متخّصص و صاحب

ه در نتایج واصلهاي داوران، گردد. پس از وصول دیدگاهطرفی، نام نویسهندگان از مقاله حف  می براي حفظ بی
 شود.گردد و در صورت كسب امتيازهاي كافی، مقاله براي ناپ پفیرفته میهي ت تحریریّه ميرح می

 ها آزاد است.ه هي ت تحریریّه در پفیرش، ردّ و ویرایش مقاله
 شود.ها با بررسی و نظر هيأت تحریریّه مشخّص میه تقدم و تأخّر ناپ مقاله

 ا شیوة تنظیم مقاله0
 ( ارسال شود.ltr.atu.ac.irالات باید از طریق سامانة ی پارنة نشریّات علمی )مق -
)با قلم  A4متر باشد و هر مقاله باید حداّكثر در بيست صفحة سانتی 9و از زیر و زبر  5.9، حاشيه از دو طر  6در هر مقاله، فاصلة خيوط  -

 ( نگاشته شود.www.persianacademy.irفارسی )( و بر پایة دستور خطّ مصوبّ فرهنگستان زبان و ادب 68 زر
 .بالاتر باشد ای Microsoft Word 10 نرم افزار مورد استفاده حتما -
 .باشد Multiple 0.9 صفحات: به صورت يگفارفاصله -
 یبدون تورفتگ تريپاراگرا  بعد از هر ت نياول -
 یتورفتگ متريسانت 9/8با  يبعد يپاراگرا  ها -
 .(حر  اول نام ،یباشد. )نام خانوادگ APA ها یپاورق -
 .باشد یاعداد درون متن با رسم الخط فارس -
 .اعشار استفاده شود ي)/( برا زياز علامت مم -
 متن بعد فاصله داشته باشد. pt 8از متن قبر و  61pt ترهايت یتمام -
دو جمله(،  ای کیمس له ) نهيباشهد، لازم اسهت در آن زم   داشهته  ییمجزا نیشهود و بدون آن ه عناو  ميپاراگرا  تنظ کیدر  دیبا دهين  -

مداخله، ابزار  ،يريگتعداد نمونه، روش نمونه ،يجمله(، روش )در دو تا سههه جمله و شههامر طرح پژوهش، جامعه آمار  کیهد  )
 يهاتهافیو تا سه جمله و شامر )د جینشودر(، نتا ديافزار قها }نام نرمداده ري}نام كامر ابزار، نام سهازنده و سهال سهاختر، روش تحل   

در آن  يبنداسههت و ذكر عنوان و بخش یتیروا دهي)دو جمله( نوشههته شههود )متن ن  يريگجهيبدون ذكر اعداد و ارقام( و نت یاصههل
 (B Zar 11)به زمان گفشته باشند.(  دهيباشد. )افعال ن  198-698 نيب دهي(. تعداد كلمات ن ستيمجاز ن



 

 

(، رتبة علمی B Compset 12 Bold(، نام نویسنده/ نویسندگان )B Zar 15 Boldترتيب، عنوان مقاله ) در صهفحة عنوان، به  -
و با ویرگول  واژه 5-7ها )(، كليدواژهB Zar 11/ واژه 698(، ن يده )B Compset 10و نام دانشهگاه یا سهازمان وابسههته )  

 (.B Lotus 12از ی دیگر جدا شوند /
 شود. ديمس ول ق سندهینو ريمیا یه دار شود و در پاورقمس ول ستار دسندی*اسم نو
 ، دانشگاه، شهر، كشور.)در صورت وجود(استاد(، گروه  ار،يدانش ار،یاستاد ،ی)مرب یعلم رتبهی: علم اتيه ياعضا

 دانشگاه، شهر، كشور. ،یلي( رشته تحصيارشد، دكتر یكارشناس ،ی)كارشناس يدانشجو: انیدانشجو
 شور.سازمان محر خدمت، شهر، ك ،یلي( رشته تحصيارشد، دكتر یكارشناس ،ی)كارشناس یليتحص مقيع: دو محققان آزا افراد
 شهر، كشور. ه،ي/ مدرسه علمهيحوزه علم ،یلي(، رشته تحص1،8،5) سيح: طلاب
 ور.(، موسسه، شهر، كشاستاد(، گروه )در صورت وجود ار،يدانش ار،یاستاد ،ی)مرب یعلم رتبه: و محققان عضو سازمان/ پژوهش ده افراد
 ارشد رشته ................. دانشگاه ............... است / مقاله حاضر برگرفته یكارشناس نامهانی/ پا يحاضر برگرفته از رساله دكتر مقاله

 (B zar 10). دانشگاه / موسسه ............... است تیبا حما».................................« با عنوان یاز طرح پژوهش

 .(شودیجداگانه در نظر گرفته م دهين  يهاواژه داشته باشد )تعداد واژه 1888از  ترشيب دیمقاله نبا یمتن اصله 
، منابع ORCIDي، تعارض منافع، سپاسگزاري، ريگجهيبحث و نت ها،افتهیپژوهش، روش،  هيشنيمقاله شامر: مقدمه، پ یتن اصهل م -

 است. ( Referencesفارسی و لاتين )
 Tims(/ منابع لاتين )B Zar 12(/ منابع فارسههی )B Zar 13(/ متن فارسههی مقاله )B Lotus 14 Boldتيترهاي داخر متن ) -

New Roman 11)  ی با درج منابع فارس نيترجمه لاتو[In Persian ] در انتهاي منبع(Tims New Roman 11). 
 (. B Lotus 10)ها و نمودارها تصویرها، جدول( و متن B Lotus 11)ها و نمودارها تصویرها، جدولعنوان  -
 شوند. ميتنظ 68و اندازه   APA جدول نباشد. جدول ها متناسب با فرمت 9از  ترشيمقاله ب کی يتعداد جدول ها -

ویسنده/ خانوادگی نو نامغير مستقيم(: نام ) خانوادگی نویسهنده/ نویسهندگان )سال نشر(،  (: نام و نامها )مسهتقيم قولارجاعات نقر -
 و ت رار آن )همان: شماره صفحه(. نویسندگان، سال نشر(

تمامی اسامی خارجی )بجز عربی( در متن اصلی ترجمه فارسی شده و در پاورقی به صورت )نام خانوادگی )حر  اول بزرگ(،  -
 حر  اول نام كونک.( درج شود.

 .شود پیحرو  كونک تاه و باقی حر  بزرگ اول كلم با  یمعادل كلمات در پاورق -
، و ... پس از a ،bاگر از یک نویسهنده در یک سهال بيش از یک ا ر منتشهر شده باشد، این آ ار با ذكر حرو  الب، ب، و... یا     -

 سال انتشار از هم متمایز شوند.

 به منابع غيرفارسی با همان زبان ارجاع شود. -
نده ندارد، به نام نوشته شود؛ ا ري كه نام نویس« و هم اران»د، پس از نام نخستين نویسنده، عبارت اگر كتاب بيش از سه نویسنده داشته باش -

 كتاب ارجاع داده شود؛ ا ري كه توسطّ مؤسسّه یا سازمانی فراهم آمده باشد، به نام مؤسسّه یا سازمان ارجاع داده شود.
 ارائه شود. ORCID (Tims New Roman 11)قبر از فهرست  -
 (Hanging 1cmو   B badr 12و منابع عربی  Tims New Roman 11منابع انگليسی با  ،B zar 12با  یمنابع فارس  -
 صورت زیر تنظيم شود:  ترتيب حرو  الفبا و به  فهرست منابع و مآخف در پایان مقاله به -

 (B Lotus 14 Boldفارسي )

نام و  .نام كتاب)نویسههنده / نویسههندگان(. )سههال نشههر(.   .خانوادگی، نامنام و خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام: * کتاب
ام نخانوادگی افراد دخير )مصههحّح، مترجم، ویراسههتار و ...(. شههمارد ناپ. محرّ نشههر: ناشههر. كتابی كه نام مؤلّب ندارد:   نام

ام ننام مؤسّسة مؤلّب. )سال نشر(.  . )سهال نشهر(. شهمارد ناپ. محرّ نشهر: ناشهر. كتابی كه تأليب یک مؤسهسّهه اسهت:        كتاب
 (B Zar 12) . شمارد ناپ. محرّ نشر: ناشر.كتاب



 

ام ن)نویسههنده / نویسههندگان(. )سههال نشههر(. عنوان مقاله.     .خانوادگی، نامنامو  خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام* مقاله: 
 doi (B Zar 12)نپ زیاد به كم. درج  راست بهشمارد صفحات مقاله از  )شماره نشریه(، دوره/ سال ،نشریه

 اه.نامه كارشناسی ارشد/ رساله دكتري، نام دانشگپایان. نامهپایانعنوان )سال نشر(.  .خانوادگی، نامنام: نامه/ رسالهپایان* 
 ،هنشر(. عنوان مقال)نویسهنده / نویسهندگان(. )سال    .خانوادگی، نامنامو  خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام: ها* مجموعه

 (B Zar 12)محرّ نشر: نام ناشر.  ،نام مجموعه مقالات
 ،نام خانوادگی، نام نویسنده. )آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی(. عنوان موضوعهای اینترنتی: * پایگاه

 (B Zar 12) نام و آدرس سایت اینترنتی.
References (Tims New Roman 13 Bold) 

. نام كتاب)سههال نشههر(.  حر  اول نام.خانوادگی، نام( andحر  اول نام و )خانوادگی، نامحر  اول نام.، خانوادگی، نام: * کتاب
. )سال نشر(. شمارد ناپ. محرّ نشر: ناشر. كتابی كه تأليب یک نام كتابشهمارد ناپ. محرّ نشهر: ناشر. كتابی كه نام مؤلبّ ندارد:   

 (Tims New Roman 11) . شمارد ناپ. محرّ نشر: ناشر.نام كتابسسّة مؤلبّ. )سال نشر(. مؤسسّه است: نام مؤ
عنوان مقاله.  )سال نشر(. .نامحر  اول  خانوادگی، نام( andحر  اول نام و )خانوادگی، نامحر  اول نام، خانوادگی، نام* مقاله:  

 (Tims New Roman 11راست به نپ زیاد به كم. )از  شمارد صفحات مقاله )شماره نشریه(. دوره/ سال .نشریهنام 
. نامه كارشناسی ارشد/ رساله دكتريپایان. نامهپایانعنوان )سهال نشر(.   .نامحر  اول خانوادگی، نام: نامه/ رسااله پایان* 

 (Tims New Roman 11)نام دانشگاه. 
)نویسهههنده /  .نامحر  اول خانوادگی، نامو  نامول حر  اخانوادگی، نامحر  اول نام؛ خهانوادگی،  نهام : هاا * مجموعاه 

 (Tims New Roman 11)محرّ نشر: نام ناشر.  .نام مجموعه مقالات .نویسندگان(. )سال نشر(. عنوان مقاله
. )آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی(. عنوان حر  اول نهام نهام خهانوادگی،   هاای اینترنتی:  * پاایگااه  

 (Tims New Roman 11) نام و آدرس سایت اینترنتی.، موضوع
 .افزوده شود [In Persian] منابع آورده شود و در ادامه منبع يدر انتها ن،يطبق فرمت استاندارد منابع لات ،یمنابع فارس نيترجمه لات -
 ا شرایط پذیرش اوّلیّه2

بند نهارم )شرایط نگارش مقاله( تنظيم گردد و از طریق هههه مقاله باید داراي شرایط بند دوم )شرایط علمی( باشد و بر اساس 
 ارسال گردد. rctall.atu.ac.irسامانة 

 نامه باید تأیيد استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد نيز در مقاله ذكر شود.ه مقالات مستخرج از پایان
ة دیگري ارسال ن رده باشد و تا زمانی كه ت ليب آن در ه نویسنده باید تعهّد نماید كه مقالة خود را همزمان براي مجلّ

مشخّص نشده است، آن را براي دیگر مجلاّت ارسال  های ترجمه در زبان و ادبیاّت عربیپژوهش دوفصلنامة
 ن ند.
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Abstract  
Divan-e- Hafiz be-Al-Arabiyyate She'ran (Hafez's Divan in Poetic Arabic) is a 

poetic translation of four hundred and ninety ghazals by Hafez. This study aims 

to examine the external music or the prosody of this translation based on the 

subtleties of the Persian and Arabic prosodic system. Factors such as meter, 

differences in the number of prosodic elements, meter change, poetic necessities, 

modifications, or addition or subtraction of words for prosodic reasons were 

evaluated and criticized. For a deeper analysis, the first twenty ghazals of Hafez's 

Divan were investigated, while other ghazals, especially Molamm'at, were also 

considered to confirm the findings. The data were analyzed using a descriptive-

analytical method with a prosody-based approach. The results showed that the 

syntax and sometimes even the rhetoric of Hafez's poetry has been influenced in 

this translation by external music, which has resulted in modifications and 

overabundance of poetic necessities in the target language. The changes that the 

prosody of Persian poetry have found over time, as required by Iranian taste, are 

not easily translatable. Alterations in the meter of the most Molamm'ats in the 

present translation seem to be a testament to this claim. 

Keywords: Divan-e- Hafiz be-Al-Arabiyyate She'ran Nader Nezam Tehrani, 

External Music, Translation Criticism. 

                                                            
 Corresponding Author: mohammadrazizi@birjand.ac.ir 

How to Cite: Azizi, M. R., Vaezzadeh, A. (2021). A Study of External Music in 

Divan-e- Hafiz be-Al-Arabiyyate She'ran Translated by Nader Nezam Tehrani (Based 

on the first twenty Ghazals). Translation Researches in the Arabic Language and 

Literature,  11(25), 9-31. doi: 10.22054/RCTALL.2022.62679.1576 

https://orcid.org/0000-0003-2784-5241
https://orcid.org/0000-0001-7314-2366


 ---------هاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربيپژوهش --

 11-9، 1011، پایيز و زمستان 52، شماره 11دوره 
rctall.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/RCTALL.2022.62679.1576 
 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

31/
50/

30
55

 
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

50/
31/

30
55

 
 

77
10

-
10

85
 

IS
SN

:
 

 
10

58
-

10
18

eI
SS

N
: 

 

ترجمة  ،بالعربیة شعراً حافظ دیوانبررسی موسیقی بیرونی در کتاب 

 غزل نخست( 51تكیه بر  نادر نظام طهرانی )با

  

 دانشيار، گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه بيرجند، بيرجند، ایران   محمدرضا عزيزي
  

 استادیار، گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه بيرجند، بيرجند، ایران زادهعباس واعظ

  چکيده
ظ شيرازي است. این پژوهش در نظر دارد موسيقی غزل حاف 568برگردانی منظوم از  بالعربیة شعراً دیوان حافظ

. عواملی ندكهاي عروض فارسی و عربی بررسی بيرونی یا همان وزن عروضی این ترجمه را با ت يه بر ظرافت

هاي شعري، زحافات و افزودن یا كاستن مانند نوع اوزان، تفاوت شمار اركان عروضی، تغيير وزن، ضرورت

غزل نخست دیوان حافظ ت يه شد،  18قد و ارزیابی شد. به منظور تمركز بيشتر بر ها به دلایر عروضی، نواژه

 ها . روش پردازش دادهشده غزليات به ویژه ملمّعات نيز توج ها به سایراما براي اطمينان از یافته

ظ عر حافدهد نحو و گاه حتی بلاغت شتحليلی با روی رد علم عروض است. نتایج تحقيق نشان می -توصيفی

د به هاي شعري را در زبان مقصدر این ترجمه تحت تأ ير موسيقی بيرونی قرار گرفته و زحافات و ضرورت

ه آسانی ب نی یافتهدنبال آورده است. تغييراتی كه عروض شعر فارسی در گفر زمان ميابق ذوق و قریحة ایرا

 جریان ترجمة حاضر، گواهی بر اینرسد تغيير وزن غالب ملمّعات در گنجد. به نظر میدر ننبرد ترجمه نمی

 مدعا باشد. 

 .موسیقی بیرونی، نقد ترجمه ،دیوان حافظ بالعربیة شعراً ها:کليدواژه
  

                                                            
  :نویسنده مس ولmohammadrazizi@birjand.ac.ir 

https://orcid.org/0000-0003-2784-5241
https://orcid.org/0000-0001-7314-2366
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 مقدمه
موسيقی، پيوندي ناگسستنی با شعر دارد و به عنوان ی ی از عناصر مهم شعر به ادبيّت و 

و شعر معتقد  وسيقیكدكنی دربارد پيوند مكند. شفيعیتأ يرگفاري آن كمک بسزایی می
كشانده، وادار به گفتن شعر هم جوي موسيقی میواست همان عواملی كه انسان را به جست

هاست و غنا موسيقی الحان و ها و لفظحقيقت موسيقی كلمه زیرا شعر در»كرده است؛ می
 (. 6869كدكنی، )شفيعی« هاآهنگ

از  .(868-866)همان:  و معنويت: بيرونی، كناري، درونی نوع موسيقی اس 5شعر داراي 
عر بارزترین نوع موسيقی ش« وزن»نوع موسيقی در شعر، موسيقی بيرونی یا همان  5ميان این 

ن آن، اند؛ زیرا بدوترین عامر و مؤ رترین نيروي شعر دانستهاست. وزن را پس از عاطفه، مهم
ارد، این از یک شعر د افتد. توقعی كه انسان اصولاًتخيّر و تهييج عواطب كمتر اتفاق می

 (.57 و 53است كه بتواند آن را زمزمه كند. وزن، فضيلت شعر است )همان: 
هاي عربی است كه به انتقال موسيقی از جمله ترجمه حافظ بالعربیة شعراً دیوانكتاب 

غزليات حافظ عموماً و موسيقی بيرونی و كناري خصوصاً اهتمام ویژه دارد. مترجم، نادر 
از همان آغاز كار در برگرداندن معانی و اف ار »كند كه: در مقدمه تصریح می 6نیطهرانظام

ها، وفاداري به اصر متن را تا حدّ ام ان سرلوحة خود قرار دادم، اما و به نظم درآوردن آن
 .(6866ظ، )حاف« افزودها بيشتر به سختی آن میها و قافيهاین كار در كنار رعایت وزن بيت

كوشد موسيقی بيرونی این ترجمه را از ميان انواع نهارگانة موسيقی میجستار حاضر 
زن . به منظور تمركز بيشتر بر وكندل در زبان مبدأ مقایسه زشعر بررسی كند و با وزن غ

زليات غ ها به سایرغزل نخست دیوان حافظ ت يه شد، اما براي اطمينان از یافته 18عروضی 
ژوهش پس هاي پتحليلی است و داده -روش تحقيق، توصيفی. شده به ویژه ملمعّات نيز توج

هاي دانش عروض، گردآوري و اساس ظرافترسی غزليات فارسی و ترجمة آن براز بر
 تحلير خواهد شد. 

                                                            
 در تبارایرانی ايخانواده در شمسی هجري 6866 سال در -دانشگاه استاد و مترجم شاعر، نویسنده،-تهرانی نظام . نادر6

بيان  رشتة در و آمده ایران به 6887 سال در عربی ادبيات و زبان رشتة در كارشناسی دریافت از پس. آمد دنيا به دمشق

 در نیگوناگو هايمس وليت هاسال این طی تهرانینظام نادر. گرفت دكترا تهران، دانشگاه الهيات دانش دد از شده

 .(6833 دادفر، و نيامصيفوي: ك. ر بيشتر آگاهی براي) است داشته برعهده و... دانشگاه صداوسيما، وپرورش،آموزش
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هاي عروض عربی استوار شد، اما موسيقی شعر فارسی در آغاز بر همان اركان و تفعيله
ذوق ایرانيان هماهنگ شده است؛ این بستر طنين و آهنگ شعر فارسی طی زمان با روحيه و 

شناسی شعر فارسی و عربی فراهم مشترك و اختلا  اوزان، زمينة مناسبی براي جمال
 آورد.می

جفب  جوه ادبی متن وموسيقی بيرونی به این دلير انتخاب شد كه این ضلع از شعر در و
جش طفه یا خيال، قابر سنبدیلی دارد و بهتر از ابعاد دیگر شعر مثر عات بیمخاطب، اهمي

است و ذوق و نقدهاي استحسانی نویسندگان و ناقدان، كمتر در آن دخير است. همچنين 
با وجود تغييرات فراوان بر مبناي عروض عربی  -ننان كه گفشت- موسيقی شعر فارسی

در این زمينه، متخصص است و در  طهرانینظاماستوار شده است. افزون بر همة این موارد، 
مان دادن وزن غزليات حافظ به زبان عربی رنجی بسيار بر خود هموار كرده است. او خود سا

اي تحت عنوان شاعر است و دیوان شعري به نام نفحات شعریه دارد. همچنين درسنامه
 ط مترجم بر علم عروض دارد.نوشته است كه نشان از تسل العروض العربی و تطوّره

 . پيشينة پژوهش1
 16ریخ در تاپژوهشی حافظ شناسی و كرسیشمين نشست مركز حافظسيصد و سی و ش

اختصاد یافت. در « دیوان حافظ بالعربیة شعراً»به بررسی و نقد  6588سال  فروردین ماه
ظ و به موسيقی شعر حاف حضور مترجم و منتقدان برگزار شد بخشی از این نشست كه با

. مقاله یا كتابی كه با این موضوع شداره به طور مختصر اشاهميت آن در ترجمة مورد اشاره 
 به ویژه موسيقی بيرونی و وزن، همپوشانی داشته باشد، یافت نشد.

به نظر ، روانة بازار نشر شده است 6866سال  ر در نيمة دوماز آنجایی كه ترجمة حاض
د است صورت نگرفته است. امي یمستقل در نقد و بررسی این كتاب، پژوهش كنونآید تامی
عات از منظر ميال ...هاي زبانی، ادبی، فرهنگی وتوجه به جامعيت این كتاب به ظرافت با

 ترجمه پرداخته و جایگاه واقعی این ا ر ارزشمند، بيشتر شناخته شود.

 . ترجمة موزون شعر از فارسي به عربي5
ی، خهاي گوناگونی مانند موقعيت جغرافيایی، سير تاریموسيقی هر فرهنگی ریشه در مؤلفه 

موسيقی، ذوق و وزن شعري  ،هادارد. ایرانيان و عرب و... نظام اجتماعی، اعتقادات دینی
اختلا  وزن شعري ایران قدیم و وزن شعر عرب در اختلا  موسيقی »خاد خود را دارند. 
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پيشتر از آن ه عرب موسيقی ایرانی را بياموزد، یعنی در دوران  ].[ این دو قوم بوده است
ی عرب صحرایی كه موسيقی اصلی بيابان را داشته و از موسيقی ایران آگاه ابتدایی زندگ
 (. 6869كدكنی، )شفيعی« نبوده است

در قرون اولية اسلامی اوزان شعر دیگر ملر را وزن »ها همين عدم آگاهی بوده كه عرب
اند و تصورشان بر آن بوده است كه وزن فقط در شعر عرب وجود دارد و شعر شناختهنمی

تفاوت ذوق موسيقایی حتی در دورد اسلامی كه شعر  .(987)همان: « دیگر ملر وزن ندارد
د رسفارسی از وزن عروضی شعر عربی ا ر پفیرفت، هم قابر مشاهده است. به نظر می

تغييراتی كه ایرانيان ميابق با ذوق موسيقایی خود در بحور عروضی عرب دادند و اختلا  
 له دارد.أرسی و عربی ریشه در همين مسدر اوزان پركاربرد شعر فا

هاي بنيادین در موسيقی شعر عربی، خاصه وزن است كه جاحظ در درك این تفاوت
مه از قابليت ترج شعر»دارد: سدد سوم هجري از ننين ن تة مهمی در ترجمة شعر پرده بر می

ز هم اآن  ازدشير، شودهرگاه شعري به زبان دیگري ترجمه زبانی به زبان دیگر را ندارد. 
زایر  آنجفابيت و  گرددحُسن و وجاهت آن، ویران میو  رودآن از بين می وزن پاشد،می
 .(6619 )جاحظ، «یابدمیتر از نثر ارزشی پایينو  شودمی

ترجمة شعر، مخالفان و طرفداران خود را همواره تا روزگار كنونی داشته است. صلاح 
شاعر تنها به قصد بيان معنا از كلمات كمک »یسد: نوالصاوي از مخالفان ترجمة شعر می

 اندیشد... شعر پيونديپردازي میگيرد، بل ه به ماوراي آن، یعنی عالَم ترنم و نغمهنمی
ند، كآورد كه در حالتی خاد تجلی پيدا میمبارك بين دنياي الفاظ و دنياي معانی پدید می

قلو هر شود. كودكان دوبار متولد نمیحالتی كه براي شاعر قابر ت رار نيست. كودك دو 
تر باشد باز هم با ی دیگر اختلا  دارند. ترجمه و اصر هم این قدر شباهتشان به هم نزدیک

صلاح ) همين منتقد سرشناس مصري این در حالی است كه .(6838)معرو ،« اندگونه
از دیوان حافظ غزل  88به ترجمة  دیوان العشقدر مقام عمر در كتابی با عنوان  (الصاوي

 شيرازي پرداخته است.
هاي ها به وفور در مضامين و قالبشعر در تاریخ پيوندهاي ادبی و فرهنگی ایرانيان و عرب

 شاعر زبردست-ی رازي گوناگون ترجمه شده است. صاحب بن عباد، دیوان منصور منيق
سال  61آن زمان،  هه( كه در863الزمان همدانی )وفات را باز كرد و از بدیع -روزگار خویش
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 همنيار،بالمجلس خواست، سه بيت از منيقی رازي را به عربی ترجمه كند )ر. ك: داشته، فی
6855). 

ین ترمترجم گاه در ترجمة شعر به شعر، پایبند رعایت وزن نيز بوده است. معرو 
ر هه( كه خود دیوانی د 138الدین اصفهانی )وفات سراي ادبيات عربی، قاضی نظامرباعی

يسا، كرد )ر. ك: شمرباعی دارد، رباعيات فارسی را با التزام وزن به رباعی عربی ترجمه می
6875.) 

 هاي موزون غزليات حافظ. ترجمه1
سی و ی و سياسی از عربی به فارشعر در گفشته به سبب همجواري و مناسبات گوناگون دین

ر ا ر شهرت جهانی شاعران ها دع س تجربه شده است، اما در دورد معاصر است كه عرببر
 افتادند. و... هاي خيام، مولوي، سعديایرانی و عوامر دیگر به صرافت ترجمة سروده

شعر حافظ شيرازي در ادبيات كلاسيک عرب ناشناخته ماند و در روزگار معاصر بود كه 
و  یها در قالب سنتهاي گوناگون به شعر و نثر عربی ترجمه شد. همة این ترجمهبا روی رد

اند. تنها برگردان منثور غزليات حافظ به زبان عربی، ترجمة در بحور عروضی سروده شده
جمة معرو  است، شامر تر« ترجمة مادر»ابراهيم امين الشواربی است. این ترجمة منثور كه به 

ة شعر كه ترجم رو آن همة غزليات حافظ است. طبق تصریح الشواربی در مقدمة كتاب، او از
نظر از ترجمة شعري غزليات حافظ صر  داندمبدأ به شعر در زبان مقصد را دشوار میاز زبان 

از آغاز فهميدم كه برگردان شعر به شعر، امري به غایت دشوار است و نيازمند »كرده است: 
ر هاي شاعو اندازه كم به راحتی شعر بسراید و در حد شاعري خوش قریحه است كه دست

(. با وجود 6877)الشواربی، « هاي فنی و اوزان تسلط داشته باشدسلوبما یا فراتر از او بر ا
ها را در غزل را به شعر ترجمه كرده و حتی برخی از این ترجمه 16این دشواري، الشواربی 

 همان وزن و قافية غزل حافظ )مثر غزل اول دیوان حافظ( سروده است.
كند و در انگيزه و دلير رجمه میغزل از شعر حافظ را به شعر ت 88صلاح الصاوي بعدها 

نه نظم به طور كامر صورت گرفته و نه نثر »ترجمة ابراهيم الشواربی در نویسد: آن می
ر ها و ادبيات شرقی منحصدر محافر دانشگاهی مربوط به زبان ،رو انگيز است؛ از اینطرب

 ت از روح شاعريشد... خواهم كوشيد شعر حافظ را به شعر ترجمه كنم. اميدوارم در صيان
 (.6817الصاوي، « )ن او و خوانندد عرب از ميان بروداو موفق شوم تا غربت ميا
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حافظ دارد ) طهرانینظاماش عنوانی مشابه با ترجمة نادر عمر شبلی الصویري كه ترجمه
بر این باور است كه ترجمة شعر باید به شعر باشد؛ به این دلير كه  (الشیرازی بالعربیة شعراً

(. او دربارد ترجمة 1881الصویري، « )سيقی در شعر و ميراث ادبی ما یک اصر استمو»
ترجيح دادم حافظ را بر پایة همان اوزان »نویسد: ت انتخاب عروض سنتی میعل منظوم و

، حافظی را نيافریده باشم كه لباسی غير از لباس 16سنتی ترجمه كنم تا براي خوانندگان قرن 
 «ه است. دوست دارم مردم او را با همان جامة شيرازي خویش ببينندروزگار خود به تن كرد

 (.66همان: )
غزليات  هايآخرین ترجمه از ترجمه «دیوان حافظ بالعربیة شعراً»كتاب مورد بحث، یعنی 

حافظ به زبان عربی است كه در آن بيشترین تعداد از غزليات حافظ  به زبان عربی ترجمه 
این كتاب را از متن فارسی به عربی ترجمه كرده و سعيد واعظ  نیطهرانظامشده است. نادر 

عهده داشته است. انتشارات آواي خاور این مجموعه را بازنگري و نظارت بر ناپ آن را بر
به هاي مشابه ناپ رسانده است. این ترجمه را با توجه به جنبه 6866صفحه در سال  6888در 

 بندي كرد. این طيبگرا دستههاي لفظشمار ترجمهتوان در لغوي، نحوي، عروضی و... می
 هنوز طرفداران خاد و كاربردهاي متداول خود را دارد. ،نقدهاي تند با وجودها ترجمه

 . اوزان غزليات حافظ در اصل و ترجمه0
ر د این ه بحر خود غزل در فارسی نيستاز غزليات حافظ، فارغ از  طهرانینظامهاي ترجمه

رین و تترین و نرماز غنی»ی از بحور پركاربرد شعر عربی است و آن را بحر كامر كه ی 
 18از اند. طبق احصاي ما ( سروده شده6838اند )علی، دانسته« ترین بحور شعر عربیآهنگين

 78(، یعنی 18و  63، 67، 61، 65، 61، 66، 68، 6، 3، 1، 5، 8، 1غزل ) 65غزل اول، ترجمة 
 ر سروده شده است.ها در این بحدرصد ترجمه

ل در بحر خود غز هایی كهآنجا كه اوزان شعر فارسی با عربی متفاوت است، ترجمه از
در  66و  69، 68، 6غزل اول، نهار غزل  18اند. از ميان به نسبت خيلی كم سروده شده باشند

ده در بحر رمر مثمن سرو و ترجمة آن 69، غزل اند. به عنوان مثالبحر خود غزل ترجمه شده
 شده است:

 بیغر نیسههليهان خوبان رحم كن بر ا  يگفتم ا
 

 بیغر نيگفت در دنبال دل ره گم كند مس  
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 بی الخ لقِ إرحمَْ ذا لغر رِیْستتلطتان      ایت قلتُ   
 

 بِیغر نٍیلمِستت  هٌیت ت یدرَبِْ الهوََ یقتا  ف  
 

 (6866)حافظ،  

 :اندكه هم غزل هم ترجمة آن در بحر خفيب سروده شده 166یا غزل 

 شهههمههال  نسهههيههم  اي بههاشهههی  خههبههر خههوش
 

 وصههههال پههيههام  مهها بههه رسههههانههی كههه 
 

 الشتتتلمتا   ن ستتتیتمَ  یتا  التُ شتتتر ی  لتیِ  ز فَّ
 

 التتولِتتتا   عتتهَتت   حتتان  الآن  قتت  ِ وَ 
 

 (158)همان: 

اند با این تفاوت كه تعداد ها نيز هستند كه در همان بحر سروده شدهبعضی از ترجمه
در بحر  66هاي خود غزل است. مثلاً غزل از تفعيلههاي عروضی ترجمه كمتر اركان/ تفعيله

 رمر مثمن مخبون و ترجمة آن در بحر رمر مسدس مخبون سروده شده است:

 بههادت اركيههم ديههآمههدن ع ايههسههههاق
 

 ادتیمرواد از  يكه كرد ديه وان مواع 
 

 یلتت  َ ستتتتاقِ ئتتاًیهَن   یتتْأقتُتتَ   التعتِ   
 

  یالتللاقِ   یتتلا تتت غتتِبْ عتتَنتت  َ  تتواع 
 

 (38)همان: 

اوزان شعري مثمن )هشت ركنی( و در زبان  بيشترباید توجه داشت كه در زبان فارسی، 
عربی، مسدس )شش ركنی( هستند. به عنوان مثال، بحر رمر در زبان فارسی، بيشتر به صورت 
مثمن و در بعضی مواقع )بيشتر در قالب مثنوي( به صورت مسدس كاربرد دارد، اما در زبان 

 ل مسدس است.طور معموعربی به

 . عدم هماهنگي شمار ارکان عروضي2
در  وضاساس عر»گوش ایرانی در شعر به اركان بيشتري در قياس با شعر عربی عادت دارد؛ 

ت؛ كه عروض شعر عربی بر شش تفعيله استوار اسدر حالی شعر فارسی بر هشت تفعيله است
(. به عبارت 6817الصاوي، « )ت و نيم عربی استیک بيت فارسی معادل یک بي ،رو از این
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دیگر، به طور معمول بحور شعر عربی، مسدس )شش ركنی( و بحور فارسی مثمن )هشت 
 ركنی( هستند.

هی اند، اما گان سروده شدهبيشتر در بحور مسدس و مثمهاي غزليات حافظ نيز ترجمه
ند. این اركنی سروده شده 61و حتی  68شود كه برگردان بعضی غزليات در بحور دیده می

ركنی خو  3و  1عربی زبان كه به اوزان  به ویژهبحرهاي طولانی براي مخاطب فارسی و 
كه در بحر  5رسد. از آن جمله است ترجمة غزل كننده به نظر میگرفته، نامأنوس و خسته

 ركنی( سروده شده است: 68كامر مُعَشَّر )

ِ ی  خ تاراً عل رازَی نِ ش یُّل وْ ذل َ التُّرک  أغارا یقلُ
 

 ل وهََُُْ  أسوْدَ   الهِِ  نِ ذا الوجودِ سمَرَقن اً بَ   بخارا  
 

 (6866)حافظ، 

 قَل بی أ غا را تا رنَ عَ لا شی را زَ مخُ تُر کی یُ منِ لَو ذا لِ کتَ
 - -ن  - - -ن  - - -ن  - - -ن  - - -ن  - -

 مستفعلاتن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 دَن بَل بُ خا را دِ سَ مَر قنَ مِن ذلَ وُ جو وَ دَ خا لِ هی أسلَ وَ هَب تُ 

 - -ن  - - - -ن ن  -ن  - - -ن  –ن ن  -ن  –ن ن 
 مستفعلاتن فعلاتن مستفعلن متفاعلن متفاعلن

 
 ركنی ترجمه شده است: 61كه در بحر كامر  681یا غزل 

  ن ةِف وق  الوَجْ مْشِیَل نَّه  لم  یُیحَُ قِیط ر یوَض عُْ  عَل یوَجْهِ
 و  ئات الألطافِ  نه  توقَّعُْ  و ل ن لم أحْظ   نه  بن ظر ةِ 

 (6866)حافظ، 

 ق   وجَ ن  تی ل م یمَ شِ ف و لا کنِ ن  هو قِ حَ بی بی ت  عَ لا ط  ری وجَ هی وَ  ض ع
 -ن  - - -ن  - - -ن  - - -  -ن ن  -ن  -ن ن  -ن  - -

 مستفعلن مستفعلن ستفعلنم فعلاتن متفاعلن مستفعلن
 ه  بِ ن ظ رَ تی ا ح ظ   نِ وَ لا کنِ ل م ه  تَ وقَ ق  عَُ طا فِ  نِ وَ مِ آ ت  ا  

 -ن  -ن ن  -ن  - - - -ن  -ن  -ن ن  -ن  - -ن  –ن ن 
 متفاعلن فاعلن مفاعيلن متفاعلن فاعلن متفاعلن
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 لند ان عروضی، ركنی بباید به این ن ته نيز توجه داشت كه متفاعلن در بين ارك
ركنی نيز  61یا  68كه این ركن بلند در قالب وزنی شود و زمانیهجایی( محسوب می 9)

كننده خواهد بود. اگر غزلياتی را كه بياید، آن وزن براي مخاطب عرب زبان نقدر خسته
 اند با غزلياتی كه در اوزان شش ركنی بحر كامر )ش ردر این اوزان طولانی ترجمه شده

اند،  مقایسه ( ترجمه شده6866)حافظ،  616اصلی و رایج این بحر در زبان عربی( مثر غزل 
 آور بودن آن در  قالب معشّر و بيشتر، پیكنيم به زیبایی این بحر در قالب مسدس و ملال

 خواهيم برد:

 رةِیستتتَ تت رات  عِشتتت تتتِ َ نتت ُتتتتتة  لتتِل َ
 )مهتهفههاعهلهن مهتهفههاعهلهن مسهههتههفههعههلن(          

 

   رةِی ِن کمتتا ِ ال َ و بلوغ  وَلتتتْلتتِ َ 
 )مههتههفههاعههلههن مههتههفههاعههلن مسهههتفعلن( 

 

ی رو، معنایبيت در سنت شعر فارسی و عربی، قائم به ذات و مستقر است؛ از این 
شود. واحد معنا در این جداگانه دارد و وزن دو مصراع به عنوان یک واحد سنجيده می
ان عربی به یک بيت در زب ترجمه نيز بيت است و نادر نظام كوشيده است هر بيت حافظ را

زبان، غزل فارسی را در سمت راست و ترجمة عربی برگردان كند؛ بنابراین، مخاطب عرب
غزل  18غزل را با همان تعداد ابيات در سمت نپ صفحه فرا روي خود دارد. شمار ابيات 

نخست با ترجمة عربی ی سان بود و تنها در غزل دهم براي بيت ششم معنا و معادلی در 
 فارسی نيافتيم:

 اانیفتظْ ل مَُْ د ن  اح یت عَُِثت ُْ بِط رَّتت َ الر   
 

 
   ر یالتَّت ت ُ نایْق  نابنَا فن صتتت یهتاا التاِ  

 

 (19)همان: 

 . تفاوت اوزان ملمّعات حافظ با ترجمه6
يقی اختلافاتی كه موس با وجود دهدها و ابيات عربی در دل شعر فارسی نشان میوجود مصراع
عربی دارد، گوش ایرانيان با وزن شعر عربی آشنا بوده و ظاهراً این آشنایی بر شعر فارسی و 

ا ر انس و الفت ایرانيان با اشعار عربی حاصر شده است. این بخش از اشعار عربی تحت 
 هاي شاعران عرب است. عنوان ملمّع گاه سرودد شاعران ایرانی و گاه تضمين سروده
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رد و ی ی از مشهورترین و زیباترین ملمّعات او بيت غزل ملمّع دا 11حافظ در مجموع، 
ی أدرِ ألا یا ایّها الساقآغازین دیوان اوست. هرنند به گفتة محققان، مصراع عربی این بيت )

 تضمين كرده است ماً از خود حافظ نيست و او این مصراع را در شعر خود( مسلکظساً و ناوِلها
 (.6816)هروي، 
در  -6ه را پی گرفته است: به طور كلی دو روی ليات ملمّعدر ترجمة غز طهرانینظام

هاي عربی حافظ تصر  نشده یا تصر  اندكی شده، قاعدتاً ها/ بيتغزلياتی كه در مصراع
بحر ترجمه همان بحر غزل است، مثر غزل اول كه غزل و ترجمه هر دو در بحر هزج مثمن 

 اند:سروده شده

 ناوِلها أدِر کظستتتاً و یالستتتاق هایّا ایألا 
 

 اهافتاد مشهه ر یكه عشههق آسههان نمود اول ول 
 

 أدِرْ کظستتتاً و ناوِل ها یالستتتّاق هایّأ ایألا 
 

 فستتتَهْ   أوّ   ال  بو، و ل ن  ح مَّ   شتتت ِل ها 
 

 (6866)حافظ، 

  در مصراع عربی، هم غزل، هم ترجمه در بحر ( كه با اندكی تصر76)همان:  68ل یا غز
 فقط در زحافات این بحر با هم اختلا  دارند: اند وخفيب سروده شده

 دمهد صهههبح و ك لّه بسهههت سهههحاب  یم
 )فههاعههلاتههن مههفههاعههلههن فههعههلان(        

 

 
 ألتتت تتاب ایتتالصتتتُتتوح  الصتتتُتتوح  

 )فهههاعهههلاتهههن مهههفهههاعهههلهههن فهههع لان( 
 

 بتََ غ الصتتتُُّتْن   ِن  لا ِ الستتتَّ تتابِ  
 )فههعههلاتههن مههفههاعههلههن فههاعههلاتههن(      

 

 
 یألتتتْ تتاب ایتتعتَِّتولتوا بتتالصتتتَُّتوحِ     

 لههن مههفههعههولههن(   )فههاعههلاتههن مههفههاعهه    
 

ه، بحر ترجمه نتيج هاي عربی حافظ در ترجمه تغيير یافته و درها/ بيتغزلياتی كه مصراع -1
( كه در بحر مجتث كه از اوزان پركاربرد 159)همان:   888با غزل متفاوت است، مثر غزل 

ته كه پيشتر گف-ده شده و ترجمة آن در بحر كامر فارسی و مورد علاقة حافظ است، سرو
 از اوزان پركاربرد عربی و مورد علاقة مترجم است، سروده شده است: -دش
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 شت مَمُ  روحَ وِداد  و  شتِمُ  برق  ولا   
 )مههفههاعههلههن فههعههلاتههن مههفههاعههلن فعلان(

 

 
 لشهههما مينسههه يا رميتو را م يكه بو ايب
 )مهفههاعهلهن فهعهلاتهن مهفههاعهلن فعلان(         

 

 روحَ الوِدادِ شتت مَمُْ   ظ وذاً بُرقِ وِلا ِ
 تفههاعلن مسهههتفعلن فعلاتن()مسهههتفعلن م

 

 شتت ما ِ مَینستت ای   َیبر یفتعا   عَط رنِ 
 )مهفههاعهلن مسهههتفعلن متفههاعلن فعلاتن(   

 

( كه در بحر رمر مخبون سروده شده و مترجم با اعمال تغييراتی 6881)همان:  573یا غزل 
مه جدر ی ی دیگر از اوزان ایرانی مورد علاقة حافظ )رمر مخبون(، آن را در بحر كامر تر

 كرده است:

 اشک روان صبر دل حافظ برد نیا ريس
 فههعههلاتههن فههعههلاتههن فههعههلاتههن فههع لن()

 

 
 ینیبَ ینی تت تتت لتت ة  عَ ایتتبتتَلتت ل  التتطتتلاقتتة  

 )فههعههلاتههن فههعههلاتههن فههعههلاتههن فههع لههن(  
 

 بصَُِرِ ف ؤادِ    نْ فِ حافظ  یال ُّ وعِ جرَ    یْستتَ
 )مسهههتفعلن متفهاعلن متفهاعلن متفاعلن(  

 

 
 ی ِثتت   ب ؤب ؤ ِ   ت ل تِ ُتتاًیحَُ ایتتبَل ل  الطتتلاقتتة  

 )فهعهلاتن متفههاعلن مسهههتفعلن متفههاعلن(   
 

(، 597و  598، 586، 153، 6غزل ملمّع حافظ، پنج غزل در بحر هزج ) 11به طور كلی از 
، 885، 9(، پنج غزل در بحر مضارع )515و  595، 555، 888، 161پنج غزل در بحر مجتث )

(، دو غزل در 573و  578، 553، 881ر رمر مخبون )(، نهار غزل در بح593و  518، 887
( سروده شده است. از بين 565( و یک غزل در بحر متقارب )166و  68بحر خفيب )

، 553، 555، 887، 881، 885، 888، 161غزل در بحر كامر ) 6غزل نيز  11هاي این ترجمه
 68در بحر خفيب )(، دو غزل 597و  598، 586، 153(، پنج غزل در بحر هزج )573و  578
(، یک 515و  595(، دو غزل در بحر مجتث )997و  518(، دو غزل در بحر مضارع )166و

  ( سروده شده است.565( و یک غزل در بحر متقارب )9غزل در بحر رمر )

  ملمّع حافظ ارائه شده، است. 11خلاصه آنچه تاكنون در خصود اوزان ( 6جدول )
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 حافظغزل ملمّع  55. اوزان 1جدول 
 بحر ترجمۀ غزل ملمّع )تعداد( بحر غزل ملمّع حافظ )تعداد( نوع وزن ملمّع حافظ

 مسدس( 4مثمن و  1هزج ) مسدس( 4مثمن و  1هزج ) مشترک با عربی
 (2(، مجتث )3کامل ) (5مجتث ) ایرانی متفاوت با عربی
 (2(، مضارع )2(، کامل )1رمل ) (5مضارع ) ایرانی متفاوت با عربی

 (4کامل ) (4رمل مخبون ) نیایرا
 (2خفیف ) (2خفیف ) مشترک با عربی
 (1متقارب مثمن ) (1متقارب مثمن ) مشترک با عربی

این آمار حاكی از آن است كه حافظ، فارغ از اختلافات موجود بين موسيقی شعر فارسی 
اعلن تن مفمفاعلن فعلا»یعنی  ؛و عربی، بيشترین ملمعّات خود را در اوزان مورد علاقة خود

« فعلن لاتن فعلاتنفعلاتن فع»)مضارع( و « مفعول فاعلات مفاعير فاعلن»)مجتث(، « فعلن
ر هزج سروده است. بح -كه بيشتر با ذوق موسيقایی ایرانيان سازگاري دارد-)رمر مخبون( 

نيز كه از بحرهاي پركاربرد مشترك ميان فارسی و عربی است از بحوري است كه بيشترین 
از غزليات ملمّع حافظ انجام  طهرانینظامهایی كه ر آن سروده شده است. در ترجمهملمّع د

داده نيز شاهد آنيم كه همچون ترجمة غزليات دیگر، غلبه با بحر كامر )از بحور پركاربرد 
 عربی( است. 

الام ان وزن غزلياتی را كه در بحور مشترك فارسی و عربی سعی كرده حتی طهرانینظام
اند هاي خود حفظ كند و در غزلياتی كه در اوزان ایرانی سروده شدهدر ترجمه اندهسروده شد

ها را به بحر كامر تغيير داده و در بعضی غزليات كه شمار ابيات تا جایی كه توانسته بحر آن
نظر كرده از تغيير بحر و تغيير ابيات عربی حافظ صر  ها زیاد بودههاي عربی آنو مصراع
 است. 
الام ان موسيقی شعر زبان مبدأ و مقصد را در ین وصب، مترجم سعی كرده حتیبا ا
هاي خود در نظر داشته باشد كه در بحور مشترك این امر محقق شده است، اما در ترجمه

غزلياتی كه شعر حافظ از اوزان عربی فاصله گرفته و نظر به این ه تعداد ابيات/ مصاریع عربی 
خود را بر رعایت موسيقی شعر زبان مقصد )عربی( گفاشته و با  ها كم بوده، اساس كارآن

 غزل هم  5هاي عربی، غزل را در بحور عربی ترجمه كرده است. در ها/ مصراعتغيير بيت
و  از تغيير ابيات و مصاریع عربی حافظ -اد ابيات/ مصاریع عربی زیاد بودهآنجا كه تعد از-

 عربی كردن وزن ترجمه منصر  شده است.  
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حافظ... آشنا به زبان عربی »نویسد: درخصود ترجمة ملمعّات حافظ می طهرانینظام
دستی و آگاهی در بوده در آن ید طولانی ]كفا[ داشت و حافظ  قرآن كریم بود، این نيره

شود، اما اشعار عربی او مانند غزليات فارسی در اوج فصاحت بيت بيت غزليات او دیده می
عربی  ايههاي فارسی در ميان بيتها و بيتعبه نظم آوردن ملمّ ،براینو بلاغت نيستند؛ بنا

)همان: « أرهتنی»مترجم در مقدمة عربی لفظ  .(6866)حافظ، « براي اینجانب خيلی سخت بود
را در دشواري به نظم كشيدن ملمعّات به كار برده « مرا خسته و درمانده كرد»( به معناي 18

 است.
عربی حافظ از فصاحت و بلاغت لازم برخوردار نيست، نزد محققان این نظر را كه ابيات 

)ر.ك:  شودنيز دیده می و... و ناقدان دیگر نون محمد معين، محيط طباطبایی، محمد قزوینی
ترین خوانندد ذوقبی»(. احمد لواسانی دربارد ملمّعات حافظ اعتقاد دارد: 6861عزیزي، 

ا بيمارند؛ بر پيرایه و صنعت بدون آن ه تناسب و هعرب هم پی خواهد برد كه این مصراع
 .(م6636لواسانی، « )همخوانی داشته باشند، ت يه زدند

كه ذوق موسيقایی -ها را آن ها، وزن ایرانیسواي فصاحت و بلاغت این ابيات و مصراع
توان ی ی دیگر از عوامر مؤ ر در عدم مير و رغبت می -عرب با آن انس زیادي ندارد

اقر ترجيح داده، حد طهرانینظامها دانست و شاید ی ی از دلایلی كه گان عرب به آنخوانند
اند، تغيير ایجاد كند و خود را خسته و درمانده در ملمعّاتی كه در اوزان ایرانی سروده شده

 ، همين باشد.كند

 هاي شعريزحافات و ضرورت. 7
ز همان آغاز كار در برگرداندن ا»كند: مترجم در مقدمة كتاب به زبان فارسی تصریح می

ها، وفاداري به اصر متن را تا حدّ ام ان سرلوحة خود معانی و اف ار و به نظم درآوردن آن
فزود؛ تا اها بيشتر به سختی آن میها و قافيهقرار دادم؛ اما این كار در كنار رعایت وزن بيت

اي هبرداشتن از بيت ها یا دستجایی كه گاهی ناگزیر از به كارگرفتن برخی زحا 
المعنی شدم و خيلی كم در یک یا دو غزل به سبک موشح و به نانار به استخدام موقو 

البته در مقدمة عربی  .(6866)حافظ، « ردیب كه در فارسی امروزي نيز رواج دارد، پناه بردم
ض عالاستغنا  عن تصریع ب»، عبارت «هاي موقو  المعنیدست برداشتن از بيت»در برابر 
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« اهدست برداشتن از مصرّع بودن بيت نخست برخی غزل»( به معناي 63)همان: « الغَلیات
 آمده است. 

ي اتوان یافت كه بدون هيچ استفادهغزل نخست حافظ، ابيات كمی را می 18در ترجمة 
خوش نشسته باشند و وزن غزل فارسی و  -در وزن عربی- از ضرورات و زحافات شعري

بر ی دیگر منيبق باشند.  از آن جمله است، بيت زیر از غزل نخست )همان:   غزل عربی كاملاً
57:) 
 اِلُِل   ِن   مورِ الرلوحِ سَِّادَه خ یالشتَّ  تو  ی
 - - -/ ن  - - -/ ن  - - -/ ن  - - -ن  

 

 رَستتْمَ  َنَِلها مٌیفما  ِن ستتال   إللا عل 
 - - -/ ن  - - -/ ن  - - -/ ن  - - -ن 

 

نشينند. یدر وزن خوش م -با كمی تغيير در قرائت-ز هستند كه به ضرورت وزن ابياتی ني
«   افِلِها» و« ساحِلِها»و لام در « أ یَعل م »به عنوان مثال، ابيات زیر از همين غزل با تس ين ميم در 

زون مو« إلا»و تغيير آن به « إللا»و تخفيب « ها  افِل »و « هاساحِل »، «أ یَعل مْ»ها به و تغيير آن
 شوند:می

   رعِبٌ داجٍ   یت و أ ْواجٌ و ل ر یأعتالتتت 
 هایف یف ستتا َتْ ستت معَتِ  یعنِادٌ ک  ُّ أعمال

 

 حتال نتا  َن  بتال ه   ا ٍ بستتتاحِلِها    عْل م یَأ  
   افِلِها یستتتِرُ    افٌ ف یخ ت فِیَإلتلا  ا  

 

 (57)همان: 

« توَجنْا»و قرائت آن به « جَناتوَ»( نيز با تس ين جيم در 98بيت زیر از غزل نهار )همان: 
 ود:شو استفاده از اختيار وزنی ابدال/ تس ين )آوردن مستفعلن به جاي مُتَفاعلن( موزون می

 ناالعاشِتی ح بو ن ت صِ عن غِنیً ل فِی ال َُیبِ وَجَناتِ جما   و
 - -ن  - -/  -ن  - -/  -ن  -/ ن ن  -ن  - -/  -ن  -ن ن 

 
 

 
 العَااری ف تانِ لخا ِ و لتِ َِّمُّ ٍ لُهَیِا الوجه حاجة   تا 
 - -ن  - -/ -ن  -/ ن ن -ن  -/ ن ن -ن  - -/ -ن  - -

مه شده شوند، بسياري از ابيات ترجمی گفشته از این ابيات كه با تغييراتی جزئی موزون
ر ا به بحاند یهاي محسوس موسيقایی شدهبه دلير فراوانی استفاده از زحافات، دنار س ته
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كه پركاربردترین بحر عروضی در ترجمة غزليات، بحر  آنجا اند. ازدیگري نزدیک شده
ن مترجم به كار برده، رك كامر )ت رار ركن مُتَفاعلن( است، پركاربردترین زحافی كه

ضع ( است. این اختيار در بعضی موا-ن  - -(  به جاي متَُفاعلن )-ن  -فاعلن )ن ن مستفعلن/ مُتْ
ابيات،  اما در بعضیكند، ق( خيلی محسوس نيست و مش ر نندانی ایجاد نمی)مثر بيت فو
ود، بقدر زیاد است كه فقط یک ركن متَُفاعلن وجود دارد و اگر این ركن هم نمیاین تغيير آن

رسيد كه آن بيت در بحر رجز سروده شده است؛ از آن جمله است ميلع گونه به نظر میاین
 :67غزل 

  ِن ک مانِ ال اجِبِ یفؤادِ یفِ أط ل ت َُ سَهْماً
 

 الناحِب  المَت هور    یت و أنتا العَل  یدَ ِ یت ُْغِ 
 

 (6866)حافظ، 

 نِ  حا جِ بو دی  ِن فَ  ا  ی فی ف  ئا أط ل ق ت  سهَ
 -ن  - - -ن  - - -ن  - - -ن  - -

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
  َق هو  رو ب  ل ن نا حِ  وَ أ ن   عَ لی ت ب غی دَ  ی

 - - - -ن  - - -ن  -ن ن  -ن  - -
 مفعولن مستفعلن متفاعلن مستفعلن

در بعضی مواقع استفاده از زحافات مختلب و نام رر به حدّي است كه شنونده، آن بيت/ 
از نهار زحا   18یابد؛ به عنوان مثال، مصراع دوم بيت زیر از غزل مصراع را موزون نمی
 است:مختلب تش ير شده 

 أ ْت عَ الأوقاتِ ق ربَ الما ِ یَأقُتِ  لِن ت  تتتِ 
 

  ُاب یَستترابٌ و  افَیو الخ  تت را ِ هاِهِ د ن  
 

 (6866)حافظ، 

 بَ   ا ئو أو قا تِ ق ر ضی أم تَ عَ  أق بِ   ِ ن ق
 - - - -ن  - - -ن  - - -ن  - -

 مفعولن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
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 وَ یَ با بو فَ سَ را ب ن یا ها ذِ هی د ن وَ    ض را  ِ
 - -ن ن  - -ن ن  - - -ن  - ن - - -

 فعلاتن مفتعلاتن فاعلاتن مفعولاتُ

 هاي نحوي بنا به ملاحظات موسيقایي. دستکاري8
ات خود را داشت و شاعر در سنت شعري ما به منظور حفظ وزن ئوزن شعر كلاسيک، اقتضا

اي هنيز پار طهرانینظامرسد نادر . به نظر میكرده استهایی را حف  و اضافه میگاه كلمه
شود؛ از جمله تا وزن در زبان مقصد، درست  كندمیها را در خلال ترجمه حف  كلمه از

را در زبان عربی حف  كرده و تشخيص آن را به هوش مخاطب « دام تزویر»در بيت زیر كه 
 كرده است.منوط 

 یكن و خوش باش ول يخور و رند یحافظا م
 

 م ن نون دگران قرآن را  ریه ام تهزو د 
 

 عتَربتتِ  و عتت بَّ التتخمر  و اهنتتظ حتتافِظ  
 

 بتتالتتتتترآنِ رِیتتلا تتتنصتتتت ُتتَن  کتتالتتغتت 
 

 (6866)حافظ، 

شده كه در اصر فارسی  ها به جهت رعایت وزن اضافهها و جملهها، تركيببرخی واژه
ه شعر حافظ در عربی ب« ماء آل»و « دیار»دو كلمة وجود ندارد. به عنوان مثال در بيت زیر 

 اضافه شده است.

 ییمههايو بههاده پ ینينشههه بيههنو بهها حب
 

 را مههايههدار مههحههبههّان بههادپهه    ادیههبههه  
 

َُ  ع ال َُ  لصِبَو کظسِ الخ مر هِ بِیو إذا جلَ سْ
 

 لِما ِ آ    ن یالألتتتْ ِقا ِ الشتتتَّارِب ارَیا ذکر  د 
 

 (97)همان: 

« مشدبه آن وارد می»به معناي « غشاهاأ»احتمال دارد جملة وصفية همچنين در بيت زیر 
 باشد:به جهت رعایت وزن آورده شده 

 دگههر انههدبسهههههتههه مههيههخههانههه   در
 

 الابتتواب  تت فتت تتت نَ  یتتا افتتتتتتتتن  
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 أغ شتتتاهتتا  حتتانتت ه  بتتابَ أغتت لتت تتتوا
 

 الأبتتوابِ  تت فتتتتت نَ  یتتا اِفتت تتت تتتِن  
 

 (76)همان: 

تبع بلاغت و هاي صرفی و نظام نحوي و به وزن عروضی در این ترجمه گاه ساخت
ربی، در صر  ع« رین»دهد. به عنوان نمونه، كلمة شيوایی سخن عرب را تحت تأ ير قرار می

مؤنث معنوي است، اما شاعر احتمالاً به ضرورت وزن است كه با آن مانند اسم مفكر برخورد 
 «.رینَ الصَُّا بَل غِی»در غير این ساختار باید بگویيم:  و كندمی

 ل  شتتتُتتابَ الرَّوضتتت هِالصتتتَُّتتا بَل  نَیر
 

  تتانِیتتْ تت  َ تتاتتتِنتتا لتتلستتتَّرو و التترَّ 
 

 (18)همان: 

وجود دارد. باید  61و  68، 1، 9هاي ریختگی نينش نحوي در غزلهمهایی از بهنمونه
یم دارد و تقد اهميتتوجه داشت كه این امر به ویژه در نحو عربی كه اساسی بلاغی دارد، 

ال ي متفاوت را به دنبات  انوي و معنائنظر مخاطب بليغ، القاها در جمله در و تأخير كلمه
 صيدُ صبٍَّ»آرایش نحوي جمله در اصر ننين بوده است: خواهد داشت. مثلاً در بيت زیر 
 «عار ٍ سهرٌ باللُيب  و الأخلاق.

 اه  نظر  ِیبه  لق و لطف توان کرد ل
 

  رغ دانتتا را رنتت یبتته دام و دانتته نتت  
 

 لَبٍّ عارف    یْلاقِ سَهْ   لَبالل طفِ و الأ  
 ج

 
 ل ن  ب لوغ   سالِ ِ العنَ تا ِ لَعبٌ ب      ا   

 جج

 (97)همان: 
 

 هاي وزن در زبان مقصدفقدان نسخة اساس و آشفتگي. 9
شده كه اساس كار او در ضبط غزليات حافظ، شرح  یادآوردر مقدمة كتاب،  طهرانینظام
هاي تهنوشي بوده و پس از انجام كار، سعيد واعظ دستهاي حافظ، نوشتة حسينعلی هروغزل

او را با نند نسخة قدیمی و جدید، نون نسخة قزوینی و غنی، خانلري، ادیب برومند، 
حميدیان و... ميابقت داده و برخی تغييرات و اصلاحات لازم و ضروري را اعمال كرده 
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اب ها ضبط مندرج در كتتت نسخهاست. وي در ادامه اظهار اميدواري كرده كه با توجه به تش
 (. 6866ین به نسخة اصر باشد )حافظ، تراو نزدیک

هاي غليی از غزليات با وجود این دغدغة مترجم، شاهد آنيم كه در بعضی موارد ضبط
در  هاي خيی هيچ شاعريپژوهان، نسخهحافظ به این كتاب راه یافته است. به گواهی حافظ

كتاب  كدكنی در فصلی ازبا ی دیگر اختلا  ندارند. شفيعی ایران به اندازد دیوان حافظ
هاي دیوان حافظ و نقش خود حافظ در موسيقی شعر، ضمن اشاره به اختلا  فراوان نسخه

ود به بيان نح -دادهبه سبب اصلاحاتی كه خود او در غزلياتش انجام می- این اختلافات
عر او شناسی و موسيقی شجمال شدد غزليات حافظ براساستشخيص ضبط درست یا اصلاح

(. براساس این روش، كسانی كه با موسيقی شعر 6869كدكنی، پردازد )ر.ك: شفيعیمی
توانند ضبط اصحّ را برگزینند. با این حافظ در ادوار مختلب زندگی او آشنایی دارند، می

هاي اشتباه بطتوانند ضتوضيح، كسانی كه گوششان با موسيقی بيرونی شعر آشنایی دارد، می
اشتباه  هايغزليات مندرج در این كتاب را تشخيص دهند. به عنوان نمونه، ی ی از این ضبط

« تطریق»در این بيت واژد  .( مشاهده كرد6866)حافظ،  68ر بيت زیر از غزل توان درا می
كه این غزل كه در بحر رمر سروده شده است در صورتی ( یک واژد سه هجایی است- -)ن 

نش هجایی این وزن به یک واژد دو هجایی مركبّ از یک هجاي كوتاه و یک هجاي در ني
 بلند نياز دارد.

 در خرابات طریقت ما نيز هم منزل شویم
 -ن  -/  - -ن  -/  - - -ن  -/  - -ن  - 

 كاین ننين رفتست در عهد ازل تقدیر ما   
 -ن  -/  - -ن  -/  - -ن  -/  - -ن  -

 
 

هاي حافظ( نيز در ضبط غزليات )شرح غزل طهرانینظاماساس  با مراجعه به نسخة
 نادرست بودن این ضبط تأیيد شد. ضبط صحيح این بيت ننين است:

 در خرابات مغان ما نيز هم منزل شویم
 -ن  -/  - -ن  -/  - -ن  -/  - -ن  - 

 

 كاین ننين رفتست در عهد ازل تقدیر ما   
 -ن  -/  - -ن  -/  - -ن  -/  - -ن  -

 

 و یا واعظ براساس كدام نسخه ننين ضبيی را برگزیده طهرانینظاممعلوم نيست كه 
 خة تصحيحهاي حافظ، نسترجمه كردند؟ البته باید به این ن ته نيز توجه داشت كه شرح غزل

 شدد غزليات حافظ نيست، بل ه شرح غزليات او است.
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ین دست اشتباهات طبعاً در آن نيامده اي تنظيم شده است، اما انامهدر پایان كتاب، غلط
نامه نيامده نيز در غلط (6866)حافظ،  61است. خياهاي ناپی فاحش نون بيت اول از غزل 
به نشم مخاطب در دیوان فاخر حافظ  اماو  مم ن است در وزن بيت نيز خللی ایجاد ن ند، 

 آید.می

 گيريهنتيجبحث و 
رین عوامر تبه عنوان ی ی از اصلی عربیة شعراًدیوان حافظ بالموسيقی بيرونی در كتاب 

عروضی  دد وزنبه م طهرانینظامآهنگی كه موسيقی و عناصر شعر بررسی شد. طنين و ضرب
 است. كردهبه گيرایی و ادبيّت شعر در زبان عربی كمک  به غزل حافظ بخشيده

فارسی به  غزل در همان بحر 5شود كه غزل نخست دیوان حافظ روشن می 18از ميالعة 
اند. غزل دیگر در بحر پركاربرد  عروض عربی، كامر، سروده شده 65عربی منتقر شده و 

از لحاظ موسيقی  طهرانینظامدهد ترجمة غزل در یک بحر نشان می 18درصد از  78سرودن 
 بيرونی تنوع نندانی ندارد.

تر است. این آن، بيشهاي شعر فارسی در هر بيت از نمونة عربی به طور كلی، تعداد تفعيله
تفعيله  61و حتی گاهی به  68ها عموماً در این ترجمه نيز مسدّس و مثمّن است، اما به تفعيله
رسد. همچنين ملمعّات حافظ غالباً در اوزان مجتث، مضارع و رمر مخبون سروده شده هم می

حر كامر با ب غلبه در ترجمة عربی امااست كه با طبع و ذوق ایرانی موافقت بيشتري دارد، 
فظ الام ان در ترجمه حهاي مشترك در عروض عربی و فارسی حتیاست. گفتنی است وزن

 شده است.
دكی را ابيات ان اماواحد ترجمه در این ا ر، ميابق سنت شعر فارسی و عربی، بيت است، 

غزل حافظ پيدا كرد كه بدون زحا  و ضرورت شعري به عربی ترجمه  18توان در این می
 باشند و وزن غزل عربی كاملاً با نمونة فارسی منيبق باشد.شده 

هایی به ترجمه افزوده یا از اصر غزل كاسته شده تا وزن غزل ها، عبارات و جملهكلمه
ش در نتيجه، نين كه شودها گاه تابعی از عروض می. نحو برخی جملهشوددر عربی رعایت 

اطلاعاتی و بلاغی كه اساسی نحوي دارد خورد و ساختار منيقی جمله در ترجمه به هم می
ه هایی در وزن و موسيقی بيرونی شدپاشد. فقدان نسخة اساس نيز موجب آشفتگیاز هم می

 است.
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را با جامعة آماري محدود  دیوان حافظ بالعربیة شعراًاین پژوهش، موسيقی بيرونی در 
مند هپژوهشگران علاق. با توجه به عدم وجود قالب غزل در ادبيات عربی به كردبررسی 

 . كنندهاي مترجم را ميالعه شود موسيقی كناري در این ترجمه و خلاقيتپيشنهاد می
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و تحلير  طهرانینظاموقفه مع الادیب الایرانی نادر  .(6833) .نيا، سيد محمدرضا و دادفر، حميدمصيفوي
 .699-689(، 5)6، التراث الادبی .شعره

 .فن ترجمه: اصول نظري و عملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی .(6838) .معرو ، یحيی
 تهران: سمت.

تهران: مؤلب )ناپخانة  .8 چ .به كوشش زهرا شادمان .شرح غزلهاي حافظ .(6816) .هروي، حسينعلی
 كيهانک(.
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Abstract  
Quranic “Lexicology” as one of the most important subjects, has always been the focus of 

Quran researchers. Since there is no proper “method” to explain this subject, Modulation has 

often faced challenges, such as inaccuracy in Semantics, incompleteness of the concept, and 

so on. For the same reason, it is necessary to provide a coherent, complete, and logical 

method for this subject. Therefore, this study is to present a proper model. Firstly, it proposes 

a comprehensive and complete method, secondly, by using the analytical-descriptive 

method, it analyzes the meaning of the words derived from the root word “sharā”, on which 

there are different ideas. After that, the contemporary Persian equivalences of the word 

“sharā” in the Quran, and the strict adherence of Quran translators to the verses including this 

word, are examined (scholars such as Āyati, Elāhi Ghomshei, Rezāei, Sha'rāni, Saffārzadeh, 

Safavi, Fooladvand, Fayz al-Islam, Meshkini, Mesbāhzadeh, Moezzi, and Makārem). The 

present study concludes that the core meaning of the word “sharā” is “to exchange”, which 

according to the context of the verses, means “to give” or “to take”, although the above-

mentioned translators have been incapable of expressing this kind of meaning. Nevertheless, 

some of the translators such as Āyati, Elāhi Ghomshei, Sha'rāni, and Fayz al-Islam, have 

referred to this meaning in some verses, using similar terms. 

Keywords: Lexicology, Semantics, Modulation, Root word “Sharā”, Quran 
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 های فارسی معاصرقرآنی و نقد ترجمه واژگان معنایابی ةشیو
 (شری ةواژ: موردی مطالعه)

 نایرا تهران، مدرس، تربيت آن و حدیث، دانشگاهگروه علوم قر ،دانشيار   برندقکاوس روحي
  

 یرانا تهران، مدرس، تربيت دانشگاه حدیث، و قرآن علوم دکتری دانشجوی محسن فريادرس 
  

 رانای تهران، مدرس، تربيت دانشگاه حدیث، و قرآن علوم کارشناس ارشد آبادعلي نامداري خليل

 
 چکيده

از  .بوده اسههت پژوهانقرآنهمواره مورد اهتمام  ،ی ی از مسههائر بسههيار مهم عنوانقرآنی به« پژوهیمفردات»
 دمع جمله از هایینالش با پژوهیمعادل غالباً ،مناسههب در تبيين این مسههأله وجود ندارد « روشههی»كه  آنجا
 یمنيق كامر و ،ارائة روش منسههجم ،رو رو بوده اسههت؛ از اینهروب ...ناقص بودن مفهوم و ،معنایابی در دقت

ابتدا روشی جامع و كامر را اظهار  ،ارائة این نوع از الگو هد  با حاضهر  ةمقال .براي این امر ضهروري اسهت  
ته از به واكاوي معناي واژگان برگرف گيري از همين روشتوصههيفی و بهره –تحليلیسههپس با روش  ،داشههته
 ،یتیآهاي فارسی معاصر قرآن )برگردان گاهآن ،پرداخته الآرا  عرکةعنوان ی ی از كلمات ه ب« شهري »مادد 
و  معزي ،هزادمصباح ،ينیمش  ،الإسلامفيض ،فولادوند ،صفوي ،صفارزاده ،شعرانی ،ییرضها  ،ايقمشهه یاله

وهش برآیند پژ .اسههت كرده كاوش ،ها در آیات مشههتمر بر این كاربرد( را از جهت پایبندي دقيق آنم ارم
« گرفتن»یا « دادن»است كه با توجه به سياق آیه در معناي « مبادله» كلمه این اصلی معناي حاضهر این شد كه 

 ،ايقمشهالهی ،آیتی» ،همه این با .است؛ امري كه در برگردان مترجمان نامبرده عمدتاً نارسا است كار رفتههب
  .اندداشته اي از آیات با عباراتی مشابه به این معنا اشارهدر پاره« الإسلامشعرانی و فيض

 .ترجمۀ قرآن ،«شری» ریشه ،یابیمعادل ،معنایابی ،پژوهیواژه :هاکليدواژه

   

                                                            
  :نویسنده مس ولk.roohi@modares.ac.ir   
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 مقدمه

 . بيان مسأله1

ر اسههت كه از دی بررسههی و درنگ نيازمند اي از الفاظ قرآن به دلایر مختلبمعناي دسههته
هاي ه پژوهش پرداخته و در كتابباههر لغهت و اهر بلاغت در این زمينه    ،زمهان مفسهههران 

 بردارينحوي و بلاغی بهها واكههاوي و تحليههر از معنههاي این الفههاظ پرده ،لغوي ،فسهههيريت
ر به نگارش درآمده بهترین گواه ب« غریب الترآن»هایی كه با عنوان اند؛ مجموعه كتابكرده
 نبود یک ،هابا وجود این تلاش .واژگان اسههتتک ةهاي دانشههمندان اسههلامی در زمينتلاش

طور كامر غهالبهاً ابههام واژه را بهه     ،پژوهیعلمی و دقيق در مفردات ،الگو و روش منسهههجم
 كه دری اسههت به زبان فارسهه قرآن يهاترجمه بررسههی ،كند؛ شههاهد این مدعابرطر  نمی

  .(6865 ،برندق)روحی دندار ینقاط ضعب فراوان ،انتقال معنا با وجود نقاط مثبت
ابية معنایی واژگان در یک حوزد معنایی ر)توصيفی »پژوهی دو روش مفردات در زمينة روش

فر زمان( وجود دارد تاریخی )ميالعة تاریخی تغييرات واژگان در گ»و « و در یهک مقيع خهاد(  
 (.6837)صفوي، 

 و... و در روش  1نظم ،6آییتوان از الگوهههاي مختلفی مههاننههد بههاهمدر روش توصهههيفی می
ارزیابی كيفيت  ،5مربع معناشهههناختی ،8اژگانتهاریخی از الگوههاي مختلفی مهانند تجزیه به آحاد و   

                                                            
دانست فی توان آن را تصاددلير بسامد وقوع بالا، نمیست كه بها با ی دیگر نند واژه یا دو كاربرد معمول آیی،. باهم 6

 .(6869فر، محمد و هم اران )براي نمونه، ن. ك: اميري (.6676)پالمر، 

 (.6869)فرجی، ميهره  و ، حسنمقياسینمونه، ن. ك: . براي  1

 پسربچه ،[غبال] -[ انسان[ + ]جاندار= + ] هبچ :از عبارتند «دختربچه» و «پسربچه» ،«بچه» واژد سه معنایی آحاد مثال . براي8

+  [جاندار= + ] پسربچه و[ مؤنث[ + ]بالغ] -[ انسان[ + ]جاندار= + ] بچه دختر[. مفكر[ + ]بالغ] -[ انسان[ + ]جاندار= + ]

. براي (6837 پورساعدي، ليفی)ر.ك؛  [.مؤنث[ + ]بالغ] -[ انسان[ + ]جاندار= + ] بچه دختر[. مفكر[ + ]بالغ] -[ انسان]

 (.6868نمونه، ن. ك: امانی )

 معناشناختی كلی نارنوب كردن مشخص براي است كه متقابر نهار رأس از گرفتهش ر الگویی معناشناسی . مربع 5

 به راجع فصيرت به مسلمانان كهن در متون كه... و تناقض تقابر، تضاد، نظير در حقيقت اصيلاحاتی دارد؛ كارآیی متن

 در قالب و بخشيده سامان را روابط این معاصر، و معناشناسی دهدمی تش ير را نظریه این اساس شده، گفتهسخن  هاآن

 (.6865بزنلوئی،  كرده است )اناري ميرح كلی نظریه یک
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 و... استفاده كرد. 1روش ایزوتسو ،6ترجمه

ر روش مقالة حاض ،اساس سير تاریخیرآنی برپژوهی قهاي مفرداتی ی دیگر از روش
كه عموماً )است كه در آن با ت يه بر روش نظري رایج و سنتی در معناشناسی مفردات قرآن 

منسههجم و دقيق در مباحث نظري و تحلير  دد اسههت الگوییصههدر منسههجم و كامر نبوده(
هاي یادشههده منهج با حاضههر روش .لغوي و سههياقی آیات بر مبناي سههير تاریخی ارائه دهد 

ر بررسی تفصيلی این مقوله و ذك .اما روی ردها كاملاً متفاوت هستند ،دارد هاییپوشهانی هم
گنجد؛ هر نند در این مقال نمی هاي این روش با روش هاي دیگرنقاط مشهههترك و تفاوت

تب صهههرفاً با توجه به ك ،روش تجزیه به آحاد به واژگانتوان گفت كه مثلاً در به اجمال می
رخی شود و از توجه و گستردگی نسبت به بلغت و تفاسهير به تحلير معناي واژه پرداخته می 

فاده از متنی با استشهناسهی نيز صههرفاً به بافت   عبدر روش مر .مراحر مقالة حاضهر تهی اسهت  
به بافت فرهنگی و در روش  8در روش نيومارك . ...و تناقض ،تقابر ،تضهههاد روابيی نون

ر از دیگ نشههينی و جانشههينی و به دسههت آوردن دال مركزي تمركز شههده و  ایزوتسههو به هم
یک از این روی ردها  ميم ناً هر ،همه این با .شهده در روش حاضر خالی هستند  بيانمراحر 

م مر  ،هاتوان با حف  كاسههتیها را از جهات ذكر شههده میاي مزایایی هسههتند كه آندار

                                                            
 و تحت عنوان الگویی بهراي( .House, J)كاربرد روی رد تحلير سياق در تحلير ترجمه به نام جوليان هاوس .  6

ميلادي ارائه  78نخستين بار در دهة  كه این الگوي .است شدهفيت ترجمه در تاریخ ميالعات ترجمه  بت ارزیابی كي

فرینی آترجمه به مثابة بافت»فرض مبتنی بر پيش ،قرار گرفت هورد بهازبينیم6667و  6636 هايشد و سپس دو بار در سال

استوار شده است، اما از فرماليسم  ( .Halliday, J) ليديگراي هشناسیِ نقشبر بنيان نظریة زبان در اسهاس و« مجدد

برد می بهره نيز گفتاري هايكنش نظریة و (Prague school) ، م تب پهراگ(Russian Formalism) روسی

 كندمی پيشنهاد روش 69 مقصد، زبان به اصلی زبان از فرهنگی عناصر نقر براي نيومارك نيز(. 6868جان، )ن. ك: خان

یک واژد  كار بردنكار رفته و مستلزم بهاست؛ این روش براي واژگان فرهنگی به« معادل كاركردي»ها آن از یی  كه

 (.6861شود )ن. ك: روشنف ر، مستقر از فرهنگ است كه گاهی با یک واژد جدید خاد همراه می

 ر وي با مراحر زیر همراه است:آ ا خلال در قرآن فضاي سازيبها متناسب (.Izutsu, T)ایزتسو  عملياتی . طرح 1

 كلمه ابتدایی فهم -الب

 كانونی كلمه شناخت یا و متن در كليدي كلمات كردن پيدا ب(

 معنادار، انتقالی نينشی كمک با كلی مجموعه یا تصویري شب ه كردن پيدا -ج

 «نسبی پایه» معناي از «اساسی پایه» معناي تف يک -هه 

 (.6833. ك: مييع، فرازبانی )ن هايساحت یافتن -و 

3. Newmark, P. 
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 .روش بيان شده در این مقاله به شمار آورد
ده بررسی ش «ي-ر-ش» ماده از برگرفته واژگان ،بيان شدهسازي روش در راستاي عينی

لغویان و مفسهههران  تنها در نزدنهكهار رفته و  قرآن بهه  آیهة  18سهههوره و  3مرتبهه در   19كهه  
اده شده بازتاب دهاي فارسی معاصر نيز با معانی مختلفی بل ه در ترجمه ،اسهت  الآرا  عرکة
 .است

ز نالش رفت اراه ار برون ،مقالة حاضر با ترسيم الگویی مناسب و دقيق ،بر این اسهاس 
 ،نوان نمونهبه ع گيري از این الگو وسپس با بهره ،رو در معنایابی واژگان را ابراز داشتهپيش
ی كرده و در ادامه از ميان ابیمعادلشهههناسهههی و  در قرآن را مفهوم« شهههري»ات مادد مشهههتق
هاي گوناگون ترجمه هاي مشهههور و داراي روشترجمه ،قرآني فارسههی معاصههر هاترجمه

 ،الإسههلامفيض ،فولادوند ،صههفوي ،صههفارزاده ،شههعرانی ،ییرضهها ،ايقمشهههالهی ،یتیآ)
در  تيبيقی ارزیابی كرده و -به صههورت تحليلی( را و م ارم يمعز ،زادهاحمصههب ،ينیمشهه 

 ردهكارائه  ،نهایت ترجمة پيشههنهادي را كه انع اس صههحيحی از مشههتقات این ریشههه اسههت 
 .است

 هاي زیر است:صدد پاسخگویی به سؤالمقالة حاضر در ،با توجه به آنچه گفشت
گزینی مفردات قرآن نه الگویی پيشهههنهاد یابی و معادلرفت از نالش مفهومبراي برون -6
 شود؟می

هاي فارسی معاصر نيسهت و ترجمه  «ي-ر-ش» ماده از برگرفته واژگانمعناي صهحيح   -1
 هایی دارند؟ها نه نارساییدر برگردان آن

 
 قرآن مفردات معناشناسي در راهکار و الگو . ارائة5

خی با ناظر به سير تاری ،آن استروشی كه مقاله حاضر درصدد ترسيم  ،بيان شدهمانيوركه 
 .است كه در ادامه آمده، «د»تا « الب»نهارگانه  لحاظ مراحر

 ریشههه معناي فهم ،6معنایی واژه گوهر اسههتخراج با مرحله این فهم معناي ریشههه: در -الب 
توجه به اصهر معنایی از آن جهت حائز اهميت است كه مم ن است در   .شهد  خواهد ميسهر 

در  ؛ي واژه در كتب لغت یا موجود نباشد و یا داراي پراكندگی معنا باشدمواقعی معناي لغو

                                                            
هاي صيغه مامیت در و شده گرفته نندین كلمه اشتقاق اصر از كه است اصيلی مفهوم و حقيقی معناي آن معنایی . اصر 6

 .(6813 مصيفوي،) است ساري هاآن
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براي این  .این نالش مرتفع خواهد شههد ،صههورت با مراجعه به اصههر معنایی مسههتخرج  این
 ،هاي عام لغت عرب یا خاد )واژگان قرآنی(در ميهان كتهب لغهت اعم از فرهنهگ     ،منظور

اییس ت عِّم  »ب ترتياند بهعنایی واژه پرداختهكه به صههراحت به تبيين اصههر م بهترین كتبی
حسهههن « التل تیق فی کلمات الترآن ال ریم»و  احمهد بن فهارس )فرهنگ عام عرب(  « ةغت اللل

در این بين با توجه به اشتراكات و تفاوت دیدگاه در این  .مصهيفوي )فرهنگ خاد( است 
  .شوداصر تحلير باید لحاظ  ،دو كتاب

« لعینا»هاي اول )نظير كتاب ةاي واژه با مراجعه به كتب لغت دسهههتفهم معناي واژه: معن -ب

( و ...فيومی و« المنیر صتتُاح» ،طریحی« الُ رین ِّمع» ،ابن منظور« لستتان العرب» ،فراهيدي
 شود؛ زیرا این مرحله با دو مزیتاسهتخراج نظرات لغویان براسهاس سير تاریخی فهميده می  

دن تفاوت معنا و تحليرِ نظرِ هر نگارنده دربارد مفهوم قابر مشهههاهده بو -6قابر فهم اسهههت: 
ضرورت این مسأله نيز از آنجا ناشی  .مشهخص شدن تحول و سير معنایی هر واژه  -1 و واژه
نه بسا یک واژه داراي گوهر معنایی متعددي باشد و معناي واژه در  ،سوشود كه از یکمی

ت أه خاطر تغييرات انجام شههده در هيب ،ی ی از این اصههول گنجانده شههود و از سههوي دیگر
مم ن اسههت داراي دو « ...داشههتن بار معنایی خاد در هر باب و ،لازم یا متعدي»واژه مانند 

قيعاً منجر  ،تحلير و واكاوي جزئيات این مراحر .یا سه معنا و یا حتی بيشتر از سه معنا باشد
كه در ادامه این مرحله و  این ن ته ضروري است یادآوري .به كشب معناي واژه خواهد شد

عموماً در  كه–هایی معناشهناسی یک واژه  براي رسهيدن به معناي صهحيح باید به دیگر جنبه  
 ،وجوه و نظائر ،اضداد ،تراد  ،اشتراك لفظی»مانند  -شودها مورد غفلت واقع میپژوهش
صصی صورت تخبرخی از واژگان را به  ،توجه كرد؛ زیرا بسياري از محققين« ...اللغه وفروق

  .اندهاي یاد شده مورد ارزیابی قرار دادهو در حوزه

معنهاي واژه در فرهنهگ قرآنی: از آنجهاكهه هر واژه در اصهههيلاح قرآنی داراي معنا و      -ج
 ،نيز ضههروري اسههت؛ زیرا در سههياق آیات قرآن« فرهنگ قرآنی»توجه به  ،مصههداقی اسههت
ت كه در كر باف آوردهاین تصههور را به وجود و اند ها معناي غالبی پيدا كردهبعضههی از واژه

 ضههروري اسههت بحث كافی دربارد معانی بنابراین، .كار خواهد رفتهقرآنی نيز با این معنا ب
زم نيز لا« معناي واژه در فرهنگ قرآنی»توجه به  ،رواز اینمفردات قرآنی صهههورت پفیرد؛ 

ردات  ف»مفردات قرآنی مانند  هاي خادتوان با مراجعه به كتاببراي این منظور می .اسههت
حسهههن مصهههيفوي و  « التل تیق فی کلمات الترآن ال ریم»اصهههفهانی و راغب« ألفاظ الترآن
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ایان ش .هاي لغوي موجود در تفاسهير به اسهتخراج معناي واژه در فرهنگ قرآنی رسهيد   بحث
 -نخواه ميابق معناي لغوي یا خواه هماهنگ با كاربرد آ-صورت كلی ذكر است راغب به

 بر توجه به گوهر اما مصهههيفوي علاوه ،خواسهههتهار ارائة معناي واژه براي بافت قرآنی بوده 
ی واژه در به معناشهههناسههه -ه تبع راغب و البته با گسهههتردگی بيشهههتر نسهههبت به او ب-معنایی 

 زا را پژوهنده ،ا ر دو این به مراجعه ،با این همه .كاربردهاي قرآنی آن اهتمام داشههته اسههت
  .دكننمی نياز بی يريتفس منابع

حلير و بر تترین معنا براي واژه: در این مرحله علاوهبررسهی تحليلی جهت ارائة متناسب  -د
ضروري است با توجه به قرائن موجود در بافت متن از  ،واكاوي ميالب سهه مرحلة گفشهته  
ر عوجود مفعول مسههتقيم یا فا ،سههاختار كلمه ،حرو  جر ،جمله همراهی با حرو  اضههافه

ی را نيز به دسههت آورد؛ زیرا هرنند در متن بافت در واژه يمعنا نیترمتناسههب ...انسههانی و
لغویان و حتی  ،اي از اوقاتاما در پاره ،آیدمرحلهة سهههوم تقریبهاً معنهاي واژه به دسهههت می    

قت توان با در را میاین مسائ .توجه هسهتند شهده در مرحلة نهارم بی  موارد بيانمفسهران به  
 رد .به دسههت آورد ...بلاغت و ،نحو ،مراجعه به كتب لغت ،ت معنایی یا سههياق آیاتدر باف

ز مقصود ااز این رو،  ،استپژوهی در قرآن نون الگوي ارائه شده براي مفردات آخر این ه
 .بافت متنی قرآن است ،بافت متنی

 دامهتوان در انمونة این سهههبک و روش را تقریباً و به طور كامر به صهههورت عملی می 
 -پرداخته اسههتزا عنوان ی ی از واژگان نالشبه« شههري»كه به واكاوي معناي واژد -مقاله 

 :مشاهده كرد

 «شري». مفهوم ریشة 5-1 
رد: شماسه اصر معنایی براي این واژه برمی« شري»ابن فارس در واكاوي معناي ریشة واژد 

 -8 و نوعی گياه -1 ،ن یا فروختنعموماً به معناي گرفتن یا خریدن و داد ،مبادلة دو نيز -6
بر این ه بسيار  مصيفوي علاوه . این در حالی است كه(6585 ،بلندي و استواري )ابن فارس

 و  شی ی ت ص»تنها گوهر معنایی  -برخلا  ابن فارس-له پرداخته أتر به این مسگسترده
-كرده و می بيان را« آوردن و گرفتن نيزي در جریان امريدست: بهأ ره جریان فی أ اه

ن است واقعيت ای، اما در نظر بگيرند« فروختن»گوید كه مم ن است برخی آن را به معناي 
« ار: برگزیدناختي»به نوعی به « اشتراء» ،بنابراین .به همين معنا است« بيع»كه اطلاق آن در مقام 
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معناي  ابگونه موارد در این« اشتراء»نراكه  ،اشاره دارد كه باب افتعال نيز به آن اشاره دارد
؛ بر درومی كاربه« آوردن در قبال نيزيدستگرفتن و به شی : قُا  فی حصلّوا و أ اوا»

با توضيح  ،گيرد در آیاتی كه گزینش این معنا سخت استوي در پایان نتيجه می ،این اساس
توان آن را به معناي كه می 6﴾اش ت ر و ا ال َّلال ة  باِل ه  ى﴿توان تعارض را حر كرد؛ مانند آیة می
  .(6813 ،ذكر كرد )مصيفوي« گرفتن و دریافت بهاي اندك در قبال عهد و آیات قرآن»

 در فرهنگ هاي عموي زبان عربي« شري». مفهوم لغوي واژة 5-5
را در معناي واژد « : فروختنباع»و « اف ندنجدایی :فیه تفرق»فراهيدي هرنند دو معناي 

ت سرسختی و لجاج»به معناي  استفعال و مفاعله باب را در ماده اما همين كرده،ميرح « شري»
 1برخی این واژه را از جمله واژگان اضدادي ،با وجود این .(6585 ،آورد )فراهيديمی «كردن

 ،؛ فيومی6879 ،است )طریحی «خریدن»و « فروختن»اند كه داراي دو معناي ذكر كرده
این در حالی است كه ابن  .(.م6515 ،بيرس و .م6618 ،وياللّغ؛ حلبی6587 ،؛ انباري6565

براي « فروختن»بر مفهوم  ( و طریحی علاوه6565 ،)ابن منظور« فروختن»منظور تنها معناي 
ارد درا نيز براي  لا ی مزید  باب افتعال آن بيان می« استبدال»معناي  ، لا ی مجرد این واژه

 (.6879 ،)طریحی
« روختن: فباع« »: خریدنشرا »كتب وجوه و نظائر به سه وجه ، شده در راستاي معانی بيان

 م.6638؛ دامغانی، 6517، سليمان بلخیابن؛ 6586اند )عود، اشاره كرده« : برگزیدنا تیار»و 
منجد معتقد است صاحبان كتب وجوه و نظائر در  نورالدین اما محمد ،(6587جوزي، ابن و

ظ اند؛ زیرا این دو كلمه را به مثابة لفشده« اشترا »و « شرا »ذكر این معانی دنار اختلاط بين 

اند؛ كرده بيانرا براي آن دو « ا تیار»و « شرا »، «باع»و سه معناي  قرار داده -شري-واحد 

بوده « ن: مبادلة نيزي با  م ُادلة الشی  بثمنه»در حقيقت « اشترا »و « بیع»كه اصر  در حالی

را  «كالا»و مشتري، « بها»فروشنده،  از این رو،و  -است« با »ا حر  كه  من در آن همراه ب-

معنا  آن بهاما این  ،عموماً به اختيار اشاره دارد اشترا گوید هرنند وي می بنابراین،گيرد. می
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ار برد؛ به ك -كه در آن مبادلة  من وجود دارد-« اشترا »را بجاي « اختيار»توان نيست كه می
وضيح استفاده شده است. ت«  من»و « كالا»كار رفته از دو عنصر ه این واژه بهزیرا در آیاتی ك

آن ه اختيار در برگزیدن نيزي در عوض نيز دیگر بوده، بدون این ه  منی در قبال آن 
كالا  6﴾باِل ه  َی ال َّلال ة  اش ت ر و ا  الَّاِین  أ ولئِ َ﴿كه در آیاتی نظير پرداخت شود، در حالی

حيح ص« مبادله»در قرآن معناي « اشترا »براي واژد  بنابراین،است؛ « هدایت»و  من « ضلالت»
 .(6565است )منجد، 
اي شده براي معن بيانبررسی كتب لغت حاكی از این است كه عمدد معانی  ،در هر حال
 ستدگرفتن و به»و « برگزیدن» ،«كردنمبادله» ،«فروختن» ،«خریدن» ،«شری»لغوي واژد 

 .ستا« آوردن

 قرآني در فرهنگ هاي اختصاصي« شری». مفهوم 5-1
 ،و بدل كردن متاعی در برابر متاع دیگر در رد« مبادله»تأكيد بر مفهوم  اصفهانی باراغب

كار ههر كدام به جاى دیگرى نيز ب« خریدن :شرِ ا »و « : فروختنبیع»كند كه لفظ تصریح می

و « عُب»بيشتر در معنى « ش ر یُْ »كه كاربرد  ( با این تفاوت6561،روند )راغب اصفهانیمى

به دو معناي  اشاره مفسران نيز ضمن .(598: است )همان« اش ت ر یُْ »بيشتر بجاى « ابتعُ»
و عمدتاً دلير خاصی  بيان كردهرا نيز  5«مبادله و برگزیدن» مفهوم ،8«فروختن»و  1«خریدن»

معانی  ،«اشترا »براي « استبدال»يد بر معناي طبري با تأك ،اند؛ با این حالبراي آن نياورده
« استبدال»لمة تر كشرا براي تفسير و توضيح بي« گرفتن و اختيار كردن ،فروختن ،خریدن»

 آن را از سنخ مجازي یا استعاري ،برخی نيز با تأكيد بر این معنا .(6561 ،)طبري كندمیلحاظ 
 .(6569 ،آلوسی و 6587 ،كنند )زمخشريذكر می اشترا براي 
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شمار آورده و در غالب موارد معناي طبرسی نيز به تبع آلوسی این واژه را از اضداد به 
الله نيز مانند دیگر مفسران در فضر .(6871 ،طبرسی) كندمیرا نيز بيان « اختيار»و « استبدال»

در برخی  اما ،(6566 ،اللهفضرگزیند )را بدون ارائه دلير برمی« استبدال»اغلب موارد معناي 
  .(658و  611: )همان كندمیرا بيان « فروختن»و « خریدن»موارد نيز معناي 

 «فروختن»را به معناي « شری» د لا ی مجرد واژ ،علامه طباطبایی در آیات مختلب
( و اغلب 1158همان: )كرده  بيان« خریدن»( و  لا ی مزید آن را به معناي 6567 ،)طباطبایی

با وجود  .(683 ،66 ج و 869 ،6 ؛ ج688 ،1 ج :آن دانسته است )همان سياق آیات را دليلی بر
« كردنمبادله»و معناي « خدا اح ام بر اندك اختيار بهاى»در برخی موارد به معناي  ایشان ،این

 (563 ،5 ج و 115 ،8 ج :نيز تأكيد دارد )همان

 ،ا اشتربراي « مبادله» و« فروختن» ،«خریدن»آملی با طرح همان سه احتمالِ علامه جوادي
 دهدمعناي دوم را به دلير وضع اصلی واژه مبنی بر پرداخت بها و دریافت كالا ترجيح می

 بِهِ اش ت ر وْا بئِ سَمَا﴿ ةآیوي بر آن است كه اشتراء در  ،با وجود این .(6836آملی، )جوادي
باید  اهآن ،كافران سایر و راسرائيبنی دعقيد طبقزیرا ؛ است «خریدن»به معناي  6﴾أ ن ف سَه مْ
بوت ننين پنداشتند كه با ان ار ن بنابراین،؛ و جان خود را آزاد سازند باز یافتهت خود را هوی

 «ترا اش»از این كار نابخردانه به  ،رو این یابند؛ ازهویت خویش را باز می ،)د( رسول اكرم

 آیة در اشترا  ،احب تفسير تسنيمص ،هاافزون بر این .(6836 ،آملی)جوادي تعبير شده است

براي « ضلالت»و « هدایت»را با توجه به عدم تملک  1﴾باِل ه  َ ال َّلال ة  اش ت ر و ا  الَّاِین  أ وْل ئِ َ﴿
: مانهرا از قول دیگران ابراز داشته )« اختيار و برگزیدن )گمراهی بر هدایت(»معناي  ،كافران

ذكر  نيز 8﴾رونیَشت   ا ف ُئِسَ﴿را در آیاتی نظير  ن به كفر(ایما )تبدیر« استبدال»( و معناي 688
 . (6868و 6836 آملی،)جوادي كندمی

با وجودي كه در اصر « اشترا »و « فروختن»در نزد مفسران به معناي « شری» ،در هر حال
 گاهی به ،كردن( )تبدیر «استبدال»در بسياري از موارد با مفهوم ، اما تاس «خریدن»به معناي 
 .تذكر شده اس« فروختن»و به ندرت در معناي  (برگزیدن یا ترجيح دادن) «اختيار»معناي 
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 « ريش». بررسي تحليلي مفهوم واژگان برگرفته از 5-0
در  «ي-ر-ش» ماده از برگرفته واژگانتمامی معانی متصور براي  ،شده بيانبر اساس آنچه 

« استبدال» ،«اختيار كردن» ،«برگزیدن» ،«فروختن» ،«خریدن»كتب لغت و تفسير عبارتند از: 
  .«آوردندستگرفتن و به»و 

اصر یا  -6توجه به سه ن ته است:  ،موردنظر است« شري»آنچه در تحلير محتوایی واژد 
قبر از بررسی این  .كاركردهاي واژه در قرآن -8 و معناي لغوي واژه -1 ،گوهر معنایی واژه

اي صرفی این واژه را كه در تبيين مفهوم لغوي آن بسيار لازم است ساختاره ،سه مؤلفة مهم
  .كردبيان  ،استراهگشا 

 وند:شعمدتاً به دو دسته تقسيم می« ي-ر-ش»ساختارها صرفی واژگان برگرفته از مادد 
وَ  ِن  النَّاسِ  َن  یَش ری ن ف سَه  ابتِْغا َ ﴿ در آیة« شري»در حالت «  لا ی مجرد»اشتقاق از  -الب
ِئ سَ  ا ش ر وْا بِهِ أ ن ف سَه مْ﴿ در آیة« شري + به»و در حالت  6﴾اتِ اللَّهِ رَ ض  .(681 /بقره) 1﴾وَ لُ 

وَ ل ت  ْ عَلِم وا ل مَنِ اشتت ت راه   ا ل ه  ﴿ در آیة« اشههتراء»به صههورت « افتعال» لا ی مزید از باب  -ب
 .5﴾ َ الَّاین  اش ت ر و ا ال َّلال ة  باِل ه  ىأ ولئِ﴿ در آیة« اشترا+ بهه»و  8﴾فِی ال آ ِر ةِ  ِن    لاقٍ

، «ترا اش»و مفهوم لغوي « فروختن»، «شری»توان گفت معناي لغوي واژد با قيعيت می
ة مهم اما ن تكند، سازگاري با ظاهر آیه است. آنچه این معانی را تأیيد میاست. « خریدن»

ر  اند، وجود حتوجه بودهن بیشناسان و غالب مفسران بدابندي كه لغتدر این تقسيم
 ر ح شناسی این واژه دارد؛ توضيح آن ه اینبوده كه نقش بسيار مهمی در مفهوم« با »

ده كه در مقابلة بين دو نيز بو»است به معناي  مقابله و تبادل تعویض، آنْ معانی از ی ی كه
ا؛ تبی ى،ع برتا؛ بی هشام، ابن)است « شودآن نيزي داده و نيز دیگر گرفته می

بنابراین، هنگام وضع به همراه فعر، بعضاً به معناي  تا(.بی و سيوطى، 6835 استرآبادى،
ود شبوده و در آن دادوستد ميرح است؛ مثلاً وقتی گفته می« جایگزین یا تعویض كردن»
كتاب را جایگزین روزنامه كرد/ كتاب را با روزنامه »یعنی « بالِّری ة ال تاب استُ  »
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اشاره  اي را كه پيشترتوان گفت این ن ته دقيقاً همان معناي لغويدر واقع می«. عوض كرد
، معناي لغويِ  لا ی مجرد آن «با »سو بدون حر  كند؛ زیرا از یکشد، تأیيد می

است و از سوي دیگر، معناي همين دو ساختار « خریدن»و مفهوم  لا ی مزید آن، « فروختن»
است؛ زیرا این بدان معنا است كه شخص روزنامه « گزین كردنجای»به همراه باء تعویضيه، 

توان ننين گفت كه معناي لغوي این واژه رو، میاز ایناست. « گرفته»و كتاب را « داده»را 
 در ساختارهاي مختلب آن عبارت است از:

 به = فروختن -« شری» -

 به = تعویض یا جایگزین كردن« + شری» -

 به = خریدن -« اشترا » -

 به = تعویض یا جایگزین كردن« + ا اشتر» -
اسهههت؛ زیرا « مبادله: رد و بدل كردن»نيز  ،«ي-ر-ش»و اصهههر معنهایی واژگان برگرفته از  

نوعی رد و « تعویض و جایگزینی»و « فروختن» ،«خریدن»طور كه مشههخص اسههت در همان
  .شودمی« گرفته»و نيزي « داده»بدل وجود دارد؛ یعنی نيزي 

داراي اختلا  هسهههتند؛ « مثمن»یا « اعواض»ان در ورود این باء بر با این همه، نحوی
را بر هر دو جایز  6﴾ث مَناً ق لِیلًا بِآیاتِیوَ لا ت ش ت ر وا ﴿زیرا بعضهی دخول باء در آیاتی نظير  

« ير آن(اعواض )ا مان یا غ»تا(. برخی دیگر نيز تنها دخول آن بر دانسته است )بابتى، بی
را از نوع حسهههی یا معنوي را جایز دانسهههته   1﴾ت عْمَل ون  ک ن ت مْ بِما ال َِّنَّة  ادْ  ل وا﴿در آیة 

( و برخی دیگر نيز بدون اشاره به دخول آن بر اعواض یا تابی هشام، تا و ابن)صهبان، بی 
ُ »مثمن، تنهها بهه مثهالی مهاننهد       تا؛ یب اند )ع برى،اكتفا كرده« جنیه بمتائتة   اشتتتتریت

ه آنچ»تا(. بر این اسهاس، در حقيقت باء معوضه هم بر  بی وطى،و سهي  6835 اسهترآبادى، 
آید؛ زیرا در وارد می« شههود )خریدن(آنچه گرفته می»و هم بر « شههود )فروختن(داده می

باء مقابله بر آنچه داده داده شده )جان  3﴾ت عْمَل ون  ک ن ت مْ بِما ال َِّنَّة  ادْ  ل وا﴿آیاتی نظير آیة 
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 إحسانه کافظت»و عبارات  1﴾وَ لا تَشْتَرُوا بِآیات ی  َمَناً قَل يلًا﴿ه و در آیة وارد آمدو عمر(، 
ارد شهود ) من، دو برابر و صد پوند( و بر آنچه گرفته می« جنیه بمائة اشتریُ»و « ب عف

 آمده است.
 ) من( یا مثمن در تمامی بر این پایه براي مشخص شدن محر ورود باء مقابله بر اعواض

 اي از آیاتْ بدون باء و بادر پاره« مبادله»ي قرآنی این واژه باید توجه داشههت كه كاركردها
وَ لَقَدْ عَل مُوا لَمَنِ اشههْتَراهُ ما لَهُ ف ی ﴿آیة )گرفتن( لحاظ شههده اسههت؛ مثلاً در  «خریدن»معناي 

وَ ﴿ند آیة آمده اسههت؛ مان« فروختن)دادن(» در برخی دیگر نيز با معناي. 1﴾الْآخ رَدِ م نْ خَلاقٍ
همه، این مبادله در بيشتر موارد همراه  این . با8﴾م نَ النَّاسِ مَنْ یَشهْري نفَْسَهُ ابْت غاءَ مَرْضات  اللَّه  

کَ أُول  ﴿آیة شود؛ مانند مشاهده می )گرفتن(« خریدن»با حر  معوضة باء و در همان معناي 
؛ شههودمی)دادن( ملاحظه  «فروختن»معناي  ی نيز. در برخ5﴾الَّفینَ اشههْتَرَوُا الضههَّلالَةَ بِالْهُدى 

 . 9﴾  َمَناً قَليلاً وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتی﴿آیة مانند 
« دهآنچه گرفته ش»دهد كه: اولاً این باء گاهی بر ميالعة كاركردهاي بيان شهده نشان می 

آنچه »سههورد یوسههب و در بقية موارد بر  18سههورد بقره و آیة  681و  68)خریدن( در آیات 
از « ي-ر-ش»شهههود.  انياً باء معوضهههه در  لا ی مجرد مادد )فروختن( وارد می« داده شهههده

سهو این باء هميشهه پيوسهته و بلافاصهله بعد از فعر آمده و از سوي دیگر، نه تنها معناي     یک
)دادن( را دارد. اما دربارد كاركردهاي « فروختن»لغوي، بل ه فضههاي آیه نيز اقتضههاي معناي 

گاهی بلافاصهله بعد از فعر و گاهی با فاصهله آمده است؛   « باء»مزید این واژه، حر   لا ی 
و آنجا كه با فاصهههله آمده به معناي « فروختن»آنجها كه بدون فاصهههله بيان شهههده به معناي   

 صورت زیر است؛در حقيقت به« ي-ر-ش»است؛ یعنی معناي لغوي مشتقات مادد « خریدن»
 د:ش ارائه پيشتر كه طور آن نه
 فروختن« = شری» -

 به = فروختن« شری» -
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 خریدن« = اشترا » -

 به = فروختن« اشترا » -

 به = خریدن ...« اشترا » -
ض تعوی»یا « جایگزین كردن]»معوضهههه و معناي آن « باء»بها توجهه به این دو ن ته،   

در تمامی كاركردهاي قرآنی این ماده جاري و سهههاري نيسهههت؛ از این رو، در  «[ كردن
هاي فارسههی معاصههر، واژگان برگرفته از مادد غوي در زیر با بررسههی ترجمهكنار معناي ل

قرآنی نيز مورد بررسهههی  را با اسهههتفاده از كاركردهاي مختلب آن در مورد« ي-ر-ش»
گيرد تا بتوان معنایی مناسهب و در راستاي مفهوم لغوي و كاركرد آیه ارائه داد.  قرار می

ن اسههت كه اصههر معنایی واژگان برگرفته از مادد  توان اعلام كرد ایآنچه با قاطعيت می
و معنهاي هریهک نيز بها توجهه بههه     « مبهادلهه: رد و بهدل كردن  من بها مثمن    »، «ي-ر-ش»

مخاطب جمله متفاوت است. به عبارت دیگر، با توجه به معناي لغوي، آنجا كه مخاطب 
ه مفهوم بهه« خریههده»كههه نيزي و جههایی« دادن»بههه مفهوم « فروختههه»نيزي را بههه ظههاهر 

 است.« گرفتن»

 فرهنگ در واژه براساس معناي« شري»هاي مشتقات واژة . ارزیابي برگردان1 
 قرآني

نة گویاي این است كه هشت گو ،شدهاستفاده  هادر آن «شري»بافت متنی آیاتی كه از واژد 
براي این ه مشخص شود معانی ذكر شده  از این رو، 6كاركرد براي این واژه متصهور اسهت؛  

مورد در ادامه هاي فارسهههی معاصهههر قرآن برگردان ،ا مفهوم تمام آیه داراي نالش نيسههت ب
ه در كاربردهایی كگيرد؛ با این توضهههيح كه در ارائة معنا براي هر یک از ارزیهابی قرار می 

مورد توجه « فرهنگ قرآنی» به طور مشهههخصو بيان شهههده تحلير ادامه ارائه خواهد شهههد، 
 .است
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 ء ظاهري . ترجمة شرا1-1
قا   الَّاِی اش ت راه   نِ   وَ﴿ و آیة 6﴾وَ ش ر وهْ  بثِ منٍَ بَخ سٍ دَراهِمَ  َعْ  ودَةٍ﴿این استعمال در آیة  

 ،گفشت« ي-ر-ش»براساس آنچه در تحلير لغوي مادد  .كار رفته استبه 1﴾ ِصْر  لاِ ْر أ تهِ

به  دومدر آیة « اشترا »از « شتراا»و « فروختن»به معناي  اولدر آیة « شري»از « شرو»واژد 
كند؛ زیرا در آن دو كاركرد این دو آیه نيز همين معانی را تأیيد می .است« خریدن»معناي 

  .شدند« مبادله»با ی دیگر «[  من»و « حضرت یوسب]»امر مادي 
تمام مترجمان معناي صحيحی از این واژه  ،شود( ملاحظه می6طور كه در جدول )همان
 .اندشتهابراز دا

 ظاهري . ترجمة شراء1جدول 

آیهسوره/   

 مترجم
 21یوسف/  22یوسف/ 

 خریده بود فروختند آیتی

 خریدارى کرد فروختند ایقمشهالهی 

 خرید فروختند رضایی

 خرید فروختند شعرانی

 خریدارى کرد فروختند صفارزاده

 خرید فروختند صفوی

 خریده بود فروختند فولادوند

 خرید فروختند مالإسلافیض 

 خریده بود فروختند مشکینی

 خریدش فروختندش معزیّ

 خرید فروختند مکارم
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 نفس شراء . ترجمة1-5
وَ ﴿ ، آیة1﴾وَ لَبِ ْسَ ما شَرَوْا بِه  أَنْفُسَهُمْ﴿، آیة 6﴾أَنْفُسَهُمْ بِه  اشْتَرَوْا بِ ْسَمَا﴿این تركيب در آیة 

م نَ الْمُؤْم نينَ أَنْفُسَهمُْ وَ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى﴿ یةو آ 8﴾ابْت غاءَ مَرْضات  اللَّه  م نَ النَّاسِ مَنْ یشَْري نَفْسَهُ
 به كار رفته است.  5﴾أَمْوالَهُمْ

توبه،  666و در آیة « فروختن»در سه آیة ابتدایی، « شري»طبق معناي لغوي، مفهوم مادد 
آیه با اش ال مواجه است؛ زیرا طبق است؛ اما با این معادل، بافت متنی « خریدن»معناي 

 «خرید و فروش»اند كه قابر تلقی شده از جمله امور مادي«  من»و « نفس»معناي لغوي، 
قابر خرید و فروش نيست تا گفته شود نفس در عوضِ  من « نفس»كه هستند؛ در حالی

از این  9ت.نيس ها مناسب معناي آیهگرفته شده، خریده یا فروخته شد. بنابراین، این معادل
فروخته « نفس»سورد بقره،  187و  681، 68رو، با توجه به تحلير لغوي و بافت متنی آیات 

« پفیرفتن»خریده شده با معادل « نفس»سورد توبه،  666و در آیة « دادن»شده با معادل 
 مناسب است. 

قره، معانی شود مترجمان در ترجمة سه آیة سورد ب( مشاهده می1طور كه در جدول )همان
« فروختن و از دست دادن»)همة مترجمان(، « فروختن»، (6563 فولادوند،)« خریدن»

 آیتی،)« فدا كردن»(، 6838اي،قمشهو الهی 6875 آیتی،)« معامله كردن»الإسلام(، )فيض
سورد توبه، همة مترجمان معناي  666( و در آیة 6838اي،قمشه)الهی« گفشتن»( و 6875

اي آن قمشهاند كه در این بين تنها معناي صحيح در ترجمة آیتی و الهیبرشمردهرا « خریدن»
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. مم ن است در اینجا گفته شود با توجه به آن ه  فروختن یا خریدن نفس استعاره  از واگفاري تمام و كمال نفس  9

است، بلاغت ترجمه خریدن یا فروختن بيش از دادن و پفیرفتن و ... است؛ این در حالی است كه استعاره  بودن فروختن 

 به شود كه در ترجمه الزاماًاستعاره  از واگفاري تمام و كمال نفس درست است، اما این دلير بر آن نمییا خریدن نفس 

عناي مفاد اي متن ترجمه شود كه ماللفظی واژگان زبان مبدأ در زبان مقصد اقدام شود، بل ه باید به گونهبرگردان تحت

بنابراین، نه تنها لزومی بر رعایت كنایات و معانی مجازي اعم از  تر افاده كند.از واژگان در زبان مقصد را بهتر و روشن

استعاره و مجاز مرسر، در زبان مقصد نيست، بل ه گاه رعایت آن به برگردان معناي زبان مبدا در زبان مقصد آسيب 

 زند. می
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قابر مشاهده  -معنا شده است« گفشتن»و « فدا كردن»كه به صورت -بقره  187هم در آیة 
 است.

 نفس . ترجمة شراء5جدول 
 آیهسوره/ 

 مترجم
 111برائت/  222بقره/  122بقره/  02بقره/ 

 خرید فدا کند فروختند نداى کردمعامله آیتی

 خریدارى کرده درگذرند فروختند اى کردندمعامله ایقمشهالهی 

 خریدارى کرده فروشدمى فروختند فروختند رضایی

 خرید فروشدمی فروختند فروختند شعرانی

 خریدارى فرمود فروشدمى فروختندمى فروختند صفارزاده

 است خریده فروشدمى فروختند فروختند صفوی

 خریده است فروشدمى خریدند فروختند فولادوند

 فروختند الإسلامفیض 
فروختند و از 

 دست دادند
 خرید میفروشد

 خریدارى کرده فروشدمى فروختند فروختند مشکینی

 خرید بفروشد فروختند فروختند معزیّ

 خریداری کرد فروشندمى فروختند فروختند مکارم

 آخرت و دنيا . ترجمة شراء1-1
 ال  َیاة  یَش ر ون  الَّاین ﴿و آیة  6﴾أ ولئِ َ الَّاین  اش ت ر و ا ال  یَاة  ال ُّن یا باِل آ ِر ةِ﴿این كاركرد در آیة 

 .قابر مشاهده است 1﴾باِل آ ِر ةِ ال ُّن یا
 «خریدن» ،صهههحيح و قابر فهم براي مخاطب در این آیه ةترجم ،برخلا  معناي لغوي

د كه قابر خریاست اي ر غير ماديئطور كه مشخص است این امور از مسانيست؛ زیرا همان
 ذ الِ َ﴿ نظير آیة ،براسهههاس بافت متنی و نظر به آیات مختلب از این رو،و فروش نيسهههت؛ 

 عَلىَ ن یَاال ُّ ال  یََوة  یَستتتتْ  ُُِّون  الَّاِین ﴿و آیة  8﴾الا  ِر ةِ عَلىَ ال ُّن یَا ال  یََوة  استتتتْ  َُُّوا  بِظ نَّه م 
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يشههتر بحيات دنيا را بر آخرت ترجيح داده و آن را برگزیدند/  ،)كه در آن كافران 6﴾الا  ِر ةِ
نظر باید لحاظ ة آیة موردرا در ترجم« ترجيح دادن»معناي  ،(از زندگى آخرت دوست دارند

 ،یتیآ« )خریدن»مترجمان معانی ،( قابر مشههاهده اسههت 5طوركه در جدول )همان .داشههت
 ،فولادوند ؛6833 ،صفوي ؛6838 ،صفارزاده؛ 6875 ،شهعرانی  ؛6838 ،ايقمشهه الهی ؛6875
 ،(6873 ،الإسههلام)برگزیدند( )فيض« خریدند » ،(6871 ،معزّي و 6836 ،ينیمشهه  ؛6563

 ؛6836 ،ينیمش ؛ 6873 ،الإسلامفيض ؛6838 ،صهفارزاده  ؛6838 ،ايقمشهه الهی« )فروختن»
 و 6838 ،)رضهههایی مبادله كردن» ،(6875 ،یتیآ« )دادن» ،(6878 ،م ارم و 6871 ،معزّي

اند كه در را در ترجمة خود بازتاب داده(« 6563 ،)فولادوند ( یا سودا كردن6833 ،صهفوي 
اي نسههبتاً صههحيح از واژد  ترجمه ،بقره دسههور 31هم در آیة  الإسههلام آناین بين تنها فيض

داده است كه به نوعی با معناي ترجيح دادن  ارائه( برگزیدن)« خریدن»صهورت  ه ب« شتری »
  پوشانی دارد.هم

 آخرت  و دنيا ترجمة شراء .1جدول 
 آیهسوره/ 

 مترجم
 24نساء/  68بقره/ 

 دادند خریدند آیتی

 فروشندمى خریده ایقمشه الهی

 اندمبادله کرده مبادله کردند رضایی

 خریدند خریدند شعرانی

 بفروشند اندخریدار شده صفارزاده

 کنندمبادله مى اندخریده صفوی

 کنندسودا مى خریدند فولادوند

 فروشندمی )برگزیدند( خریدند الإسلامفیض

 فروشندمى خریدند مشکینی

 فروشندمى خریدند معزیّ

 اندفروخته اندفروخته مکارم
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 هدایت و ضلالت . ترجمة شراء1-0
 ،6﴾أ ولئِ َ الَّاین  اش ت ر و ا ال َّلال ة  باِل ه  ى﴿در آیة  «ضلالت و هدایت ،شراء»استعمال تركيب 

 .صورت گرفته است 8﴾یَش ت ر ون  ال َّلال ة﴿ و آیة 1﴾أ ولئِ َ الَّاین  اش ت ر و ا ال َّلال ة  باِل ه  ى﴿آیة 

 است، اما با توجه به این ه ضلالت« خریدن»در این آیات « اشترا »طبق مفهوم لغوي، معناي 
ة فوق رسد معناي سه آیایت از امور مادي نيستند كه قابر خرید و فروش باشند به نظر میو هد
تند است؛ یعنی زندگی دنيا را گرف« ترجيح دادن» -كه از نوع گرفتن یا خریدن ضلالت است-

و ترجيح دادند و آخرت را دادند و ترجيح ندادند. برخلا  واقع، مترجمان در ترجمة این واژه 
« مبادله كردن»، (6878 م ارم،)« فروختن»)همة مترجمان(، « خریدن»((، معانی 8))در جدول 

اي، قمشه)الهی« اختيار كردن»( یا 6875 آیتی،)« برگزیدن»و  (6878 و م ارم، 6838 رضایی،)
اي در آیة هقمشترین معنا از سوي آیتی و الهیاند كه در این بين صحيحنظر گرفته ( را در6838
 ارائه شده است. « برگزیدن یا اختيار كردن»بقره به صورت  سورد 679

 هدایت و ضلالت . ترجمة شراء0جدول 
 سوره/ آیه

 مترجم
 44نساء/  125بقره/  18بقره/ 

 خرندمى برگزیدند خریدند آیتی

 خریدار اختیار کردند خریدند ایقمشهالهی 

 خرندمى مبادله کردند مبادله کردند رضایی

 خرندمی خریدند دندخری شعرانی

 خرندمى اندخریده اندخریده صفارزاده

 خریدار اندخریده اندخریده صفوی

 خرندمى خریدند خریدند فولادوند

 خرندمی خریدند خریدند الإسلامفیض 

 خرندمى اندخریده خریدند مشکینی

 خرندمى خریدند خریدند معزیّ

 خرندمی اندمبادله کرده اندفروخته مکارم
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 ایمان و کفر ترجمة شراء .1-2
شده است. از آنجا كه  بيان 6﴾إِنَّ الَّاین  اش ت ر و ا ال   ف ر  بِال إِیْمانِ﴿این نوع كاربرد در آیة  

كفر و ایمان قابر خرید و فروش نيست، از این رو، ترجمة آیه به معناي لغوي درست 
 1﴾لسَُِّی ا سَوَا َ ض  َّ ف ت  ْ بِال ایمَانِ ال   ف ر   َّ ِیَت َُ  َن وَ﴿نخواهد بود، بل ه با توجه به آیة 

، )رضایی« مبادله كردن»هاي اما مترجمان معادلشود. پيشنهاد می« ترجيح دادن»ترجمة 
( 9طوركه در جدول )اند. همان)دیگر مترجمان( را براي آن برشمرده« خریدن»( و 6838

صحيح و یا حداقر نزدیک به معناي صحيح  یک از مترجمان به معنايمشخص است، هيچ
 را ارائه نداده است. 

 ایمان و کفر . ترجمة شراء2جدول 
 آیهسوره/ 

 مترجم
 122عمران/  آل

 خریدند آیتی

 خریدار ایقمشهالهی 

 مبادله کردند رضایی

 خریدند شعرانی

 خریدارى کردند صفارزاده

 اندخریده صفوی

 خریدند فولادوند

 خریدند سلامالإ فیض

 خریدند مشکینی

 خریدند معزیّ

 خریدارى کردند مکارم
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 خدا کتاب و آیات . ترجمة شراء1-6
، 1﴾لِیَش ت ر وا بِهِ ث مَناً ق لیلاً﴿ ، آیة6﴾ث مَناً ق لیلاً وَ لا ت ش ت ر وا بِآیاتی﴿در آیة  كاركرد شيوه این 

وَ اش ت ر وْا ﴿، آیة5﴾ث مَناً ق لیلاً وَ لا ت ش ت ر وا بِآیاتی﴿ة ، آی8﴾ وَ یَش ت ر ون  بِهِ ث مَناً ق لیلا﴿ آیة
اش ت ر وْا ﴿و آیة   1﴾لا یَش ت ر ون  بِآیاتِ اللَّهِ ث مَناً ق لیلاً﴿، آیة9﴾ث مَناً ق لیلاً ف ُِئ سَ  ا یَش ت ر ون 

 «نفروشيد»با معادل آمده است. طبق معناي لغوي، این كاربرد  7﴾بِآیاتِ اللَّهِ ث مَناً ق لیلا
رجمه را در ت« ترجيح دادن»مناسب است، اما مانند دیگر كاربردهاي بيان شده باید معناي 

اي ههر نند مترجمان معادل«. ندهيد و ترجيح ندهيد»لحاظ كرد؛ یعنی مرا با بهاي اندك 
(، 6871و معزّي،  6875 یتی،آ« )ستاندن»(، 6878، م ارمو  6871)معزّي، « خریدن»
« دست آوردنبه»( و 6875و شعرانی،  6875 یتی،آ« )گرفتن»(، 6875 یتی،آ« )ردنب»

-لهمباد»)بجز شعرانی و مش ينی، بقية مترجمان(، « فروختن )دادن(( »6836)مش ينی، 

عوض »(، 6875)شعرانی، « بدل گرفتن»(، 6833و صفوي،  6838)رضایی، « كردن
؛ 6838اي، قمشه؛ الهی6875)آیتی، « نكردمعامله»( و 679و  78، 71)همان: « گرفتن

( را براي آن 6563و فولادوند،  6833؛ صفوي، 6838؛ صفارزاده، 6838رضایی، 
ترین ترجمة مورد (، بهترین و نزدیک1ها در جدول )اند. با دقت در ترجمهبرشمرده

سط تو« عوض گرفتن»و « بدل گرفتن»الإسلام، از سوي فيض« دادن»پفیرش، معانی 
 نی است.شعرا
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 خدا  کتاب و آیات . ترجمة شراء6جدول 

 آیهسوره/ 

 مترجم
 162عمران/ آل  124بقره/  20بقره/  41بقره/ 

عمران/ آل 

100 

مائده/ 

44 
 0توبه/ 

 گرفتند بستانند برند مفروشید آیتی
اى معامله

 کردند
 فروختند مفروشید فروشندنمى

 ختندفرو فروشند بفروشند نفروشید ایقمشهالهی 
اى معامله

 کردند
 نفروشند

معامله 

 نکنید
 فروختند

 رضایی
مبادله 

 نکنید

مبادله 

 کنند
 فروختند نفروشید فروشندنمى خرندمى فروختند فروشندمى

 بگیرند مخرید شعرانی
بدل 

 میگیرند

عوض 

 گرفتند

عوض 

 میگیرند

عوض 

 نمیکنند

بدل 

 مگیرید

عوض 

 گرفتند

 نفروشید صفارزاده
به دست 

 آورند
 فروشندمى

بدست 

 آوردند

اى معامله

 کردند
 فروختند نفروشید فروشندنمى

 نفروشید صفوی
به دست 

 آورند
 فروشندمى

مبادله 

 کردند

خریدارى 

 کنندمى
 دانفروخته مفروشید فروشندنمى

 نفروشید فولادوند
به دست 

 آرند

به دست 

 آورندمى

به دست 

 آوردند

اى معامله

 کردند
 فروختن مفروشید فروشندنمى

 فروختند نفروشید نمیدهند میستانند گرفتند میخرند بفروشند مفروشید الإسلامفیض

 مشکینی
به دست 

 نیاورید

به دست 

 آورند

به دست 

 آورندمى

به دست 

 آوردند

به دست 

 آورندمى

به دست 

 آورندنمى

به دست 

 نیاورید

به دست 

 آوردند

 فروختند نفروشید نفروشند ستانند فروختندش بفروشندش بخرند نفروشید معزیّ

 فروختند نفروشید فروشندنمی خرندمى فروختند فروشندمى بفروشند نفروشید مکارم

 الهي ميثاق و عهد . ترجمة شراء1-7
إِنَّ الَّذینَ یشَْتَرُونَ بِعَهْدِ ﴿و آیة  6﴾لا تَشتَْرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلیلاً وَ﴿این تركيب تنها در آیة 

ي تر برابراي ارائة ترجمة دقيق و قابر فهم .به كار رفته است 1﴾لَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلیلاًال
 لىَعَ تَقُولُونَ أَمْ عَهْدَهُ اللَّهُ یخُلِفَ فَلَن عَهْدًا اللَّهِ عِندَ تخَّذْتمُ أَ قُلْ﴿ یةتوان به آمی ،مخاطب
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منظور  ،بنابراین .ه اشاره به گرفتن عهد از نزد خدا شده استاستناد كرد ك 6﴾تَعْلَمُون لَا مَا اللَّهِ
ا عهد خدا ر»این است كه  «عهد خدا را به بهاي اندك نفروشيد» گویداز آیات فوق كه می

ن و بدین منوال بهتری .«ندهيد و معاوضه ن نيد ،بگيرید و با بهاي اندك كه دنيا باشد
اما مترجمان ، است« ترجيح دادن» ،قدر آیات فو« شري»ترین معنا براي لفظ صحيح
 ،الإسلام)فيض« گرفتن» ،(6836 ،و مش ينی 6873 ،الإسلام)فيض« ستاندن»هاي معادل
الإسلام و فيض ،)بجز شعرانی« فروختن» ،(6836 ،)مش ينی« دست آوردنبه» ،(6873

( و 6875 ،)شعرانی« عوض گرفتن» ،(6878 ،)م ارم« مبادله كردن» ،مش ينی بقية مترجمان(
عوض »اند كه ترجمة شعرانی به ( را در نظر گرفته6875 ،ايقمشه)الهی« معامله كردن»

 .ترین استصحيح« گرفتن

 الهي  ميثاق و عهد . ترجمة شراء7جدول 
 آیهسوره/ 

 مترجم
 05نحل/  22آل عمران/ 

 مفروشید مى فروشند آیتی

 معامله نکنید بفروشند ایقمشهالهی 

 نفروشید شندفرومى رضایی

 عوض مگیرید عوض میگیرند شعرانی

 نفروشید فروشندمى صفارزاده

 مفروشید فروشندمى صفوی

 مفروشید فروشندمى فولادوند

 مستانید میگیرند الإسلامفیض 

 نستانید آورندبه دست مى مشکینی

 نفروشید بفروشند معزیّ

 مبادله نکنید فروشندمى مکارم

 

  

                                                            
 38. سورد بقره، آیة   6



 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 21

 

 و باطل حق سخن ء. ترجمة شرا1-8
مِنَ النَّاسِ مَنْ  وَ﴿و آیة  6﴾فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَری بِهِ ثَمَناً﴿این تركيب در آیة  

در ارائه و بيان ترجمة دقيق و قابر وضوح براي  .ذكر شده است 1﴾یَشْتَری لَهْوَ الحَْدیثِ
علاوه بر در نظر گرفتن معناي لغوي به « شري»مادد  ةخواننده از آیات فوق باید در ترجم

اصر معنایی و كاربرد قرآنی آن نيز نظر داشت؛ زیرا حق و باطر نيز مادي نيست كه قابر 
در  این .ترجمه شود« ترجيح دادن»هر دو آیه باید به معناي  از این رو، .خرید و فروش باشد

دست به» ،(6875 ،شعرانی و 6836 ،ايقمشهالهی« )گرفتن»مترجمان معانی  حالی است كه
 ؛6838 ،ییرضا« )فروختن( »6873 ،الإسلام)فيض« خواستن» ،(6836 ،ينیمش « )آوردن

( و 6878 ،م ارم و 6871 ،معزّي ؛6563 ،فولادوند ؛6833 ،؛ صفوي6838 ،صفارزاده
« تهيه كردن»سوره مائده و معناي  681( را در آیة 6875 ،)آیتی« دگرگون كردن»

اند كه سوره لقمان ذكركرده 1 )بقية مترجمان( را در آیة« خریدن»( و 6836 ،ايمشهق)الهی
 .اندمعناي صحيحی را از آن افاده ن رده ،یک از مترجمانهيچ

 باطل  و حق سخن . ترجمة شراء8جدول 
 سوره/ آیه

 مترجم
 128مائده/  8لقمان/ 

 دگرگون نکنیم خریدار آیتی

 خواهیمبهایى نمى دکنتهیّه مى ایقمشهالهی 

 فروشیمنمى خردمى رضایی

 ایمنگرفته میخرد شعرانی

 فروشیمنمى خرندمى صفارزاده

 فروشیمنمى خردمى صفوی

 فروشیمنمى خریدارند فولادوند

 نخواسته کندخریدارى می الإسلامفیض

 آوریمبه دست نمى خرندمى مشکینی

 نفروشیمش خردمى معزیّ

 بفروشیم خرندمی مکارم
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 سحر . ترجمة شراء1-9
لِم وا وَ ل ت  ْ عَ﴿ در آیة« شري»به همراه مصدر  لا ی مزید از باب افتعال در مادد « ه»مرجع ضمير

 ،با توجه به معناي لغوي .گرددسحر برمی دبه واژ 6﴾ل مَنِ اش ت راه   ا ل ه  فیِ ال آ ِر ةِ  ِن    لاقٍ

با توجه به این ه سحر است. این در حالی است كه « ریدنخ»در آیه عبارت از مفهوم واژه 
با  این،بنابراین معنا به واقع نزدیک نيست؛  ،این مبادله از نوع خرید و فروش مادي نيست

اما در  .را باید در ترجمه آیه لحاظ داشت« ترجيح دادن»معناي  ،توجه به بافت متنی
« فراگرفتن( »6836 ،ايقمشهالهی« )تهيه كردن»هاي هاي فارسی معاصر معادلترجمه
ک یكار رفته است كه گویی هيچ)بقية مترجمان( به« خریدن»( و معناي 6873 ،الإسلام)فيض

 .اندترجمة دقيقی از این واژه در این آیات ارائه نداده ،از مترجمان

 سحر . ترجمة شراء9جدول 
 آیهسوره/ 

 مترجم
 122بقره/ 

 خریداران آیتی

 کندتهیه می ایقمشهالهی 

 خریدار رضایی

 خرید شعرانی

 خریدار صفارزاده

 خریدار صفوی

 خریدار فولادوند

 هر که جادو را فراگیرد الإسلامفیض

 خریدار مشکینی

 بخرد معزیّ

 خریدار مکارم

 

 
                                                            

 681. سورد بقره، آیة   6
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 گيريبحث و نتيجه
ظر به نا ،«شري» دبندي ميالب گفته باید دقت داشت كه سير رسيدن به معناي واژدر جمع

س از آن پ .معناي واقعی واژه مستفاد شد ،ادب عرب و فرهنگ قرآن بود كه با طی این مسير
ي فارسی هالحاظ و سپس ترجمه« ترجيح دادن»ابتدا معادل فصيح  ،واژه ةو براي انتقال ترجم

 .ارزیابی شدند ،ها به كار رفته استدر آن« ريش» ةدر تمامی آیاتی كه ریش
بر  هبا ت ي« شههري»شههناسههی واژگان برگرفته از مادد براي مفهومحاصههر پژوهش حاضههر 

تحقيق  هايپژوهی تاریخی قرآن و با توجه به سؤالات و فرضيهشده در مفردات الگوي ارائه
 این است كه:

معنایی واژه استخراج و سپس با  روش ارائه شهده بدین صهورت است كه ابتدا باید اصر   -6
 لغویان، معناي مشهههتقات برگرفته از آن فهم شهههود. در مرحله  جویی معنهاي واژه در نظر پی

فرهنگ عرب، اشتراك لفظی، وجوه و نظائر، فروق اللغه و اضداد واژگان و اخير، تأكيد بر 
به كتب خادِ مفردات قرآنی و مباحث لغوي است. در ادامه با رجوع  تفاسير مباحث لغوي

دي با بع شههود. در مرحلهفهم می مربوطه آیات و نظر مورد آیه معناي واژه در بافتتفاسههير، 
 رحلهشهههود. در متحلير كلی ميالب و توجه به بافت و سهههياق قرآنی، معناي واقعی ارائه می

ارسی هاي فشهود معادل فصهيح واژه پيدا و سپس با آن خروجی، ترجمه  پایانی نيز سهعی می 
 معاصر ارزیابی شوند.

 ،معناي لغوي آن با توجه به سههاختار واژه ،«كردن مبادله» ،«ي-ر-ش»اصههر معنایی مادد  -1
 ،«دادن» ،«فروختن» ،«خریدن»هاي آن در كاربردهاي قرآنی و معادل« فروختن»و « خریدن»
 .است« ترجيح دادن»و « پفیرش»
 ...و« مبادله كردن» ،«فروختن» ،«خریدن»معانی « شههري»مترجمان عموماً در ترجمة واژه  -8

ند احاكی از این است كه مترجماً غالباً به معناي لغوي واژه توجه داشته این معادل .اندآورده
بک بهترین سههه ،اند؛ زیرا با توجه به كاربردهاي این واژهتوجه بودهو بهه كهاربردهاي آن بی  

اً در افادد نامبرده عمدتتوان گفت مترجمان می ،رو از این .مبتنی بر تفسير آیات است ترجمه
 ،ياقمشههههالهی ،آیتی»انهد؛ هر نند در این بين برخی نيز همچون  كردهدقتی معنهاي آن كم 
ن همچني .انداي از آیات از این سههبک پيروي كردهآن هم در پاره« الإسههلامشههعرانی و فيض

ات مشتق ةسازي را در ترجماین ن ته ضهروري اسهت كه مترجمان عنصهر ی سهان     یادآوري
 .اندن ردهصحيح رعایت  هب« ي-ر-ش»مادد 
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 روشههههاي از اسهههتفاده بر درآمدي. (6833) .بهمن ،احمد و نامورميلق ،پهاكتچی  ،مههدي  ،مييع
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Abstract  
Focusing on the translation of classical Arabic poetry into Persian classical poetry, 

this article examines the interactions that take place between the expressive 

construction and the rhythmic construction of poetry in this type of translation in 

order for the translation product to convey both the content of Arabic poetry and 

simulate its classical poetic form. The questions are as follows: In this type of 

translation, what are the effects of the interaction between expressive construction 

and rhythmic construction on the relationship between Persian poetry and Arabic 

poetry? After studying some examples of translations by analytical-descriptive 

method, it is concluded that in this type of translation, rhythmic construction 

occurs in Persian poetry independent of Arabic poetry; due to the observance of 

rhythmic requirements, the expressive construction of Persian poetry often 

distances itself from the expressive construction of Arabic poetry. Also, 

sometimes Persian poetry differs from Arabic poetry in the way of arranging 

speech in the form of verses; the relationship between Persian poetry and Arabic 

poetry in terms of expressive construction is realized if the expressive changes in 

the translation were understandable and in line with the transfer of the themes of 

Arabic poetry, and rhyming often causes expressive changes in the translated 

product. Finally, there are three dominant tendencies in this type of translation: 

formal re-creation, dynamic re-creation, and free re-creation. 

Keywords: Poetry Translation, Classical Arabic Poetry, Classical 

Persian Poetry, Poetry Expression, Rhythm of Poetry. 
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جدل موسیقی و بیان در ترجمة شعر کلاسیک عربی به شعر 
 کلاسیک فارسی

 بائی،تهران،ایرانطباط علامه دانشگاه ،یعرب وادبيات زبان ، گروهاستادیار  مؤمنحاج حسام

 

 چکيده
كند این مقاله با تمركز بر ترجمة شعر كلاسيک عربی به شعر كلاسيک فارسی، تأ يرات متقابلی را بررسی می

جمه، یابد تا در نهایت محصول تركه در این نوع ترجمه ميان ساخت بيانی و ساخت موسيقایی شعر جریان می
ا از این هسازي كند. پرسششعري كلاسيک خود را شبيه هم مضمون شعر عربی را منتقر كند و هم ش ر

قرارند كه در این نوع ترجمه تعامر ميان ساخت بيانی و ساخت موسيقایی شعر نه تأ يراتی بر رابية محصول 
یابد؟ از هایی در محصول ترجمه نمود میترجمه با شعر اصلی دارد؟ و تعامر این دو ساخت به نه ش ر

وع شود كه در این نتوصيفی، نتيجه گرفته می -هاي موجود با روش تحليلیترجمه اي ازميالعة مجموعه
يقایی آید؛ رعایت الزامات موسلحاظ ساخت موسيقایی، مستقر از شعر عربی پدید میترجمه، شعر فارسی به

اعث ب شود ساخت بيانی در شعر فارسی از ساخت بيانی شعر عربی فاصله بگيرد. همچنين گاهغالباً موجب می
 ها با شعر عربی متفاوت شود. رابية شعرها و بيتشود شعر فارسی در نحود تنظيم سخن در قالب مصرعمی

تاي شود كه تغييرهاي بيانی در ترجمه در راسلحاظ ساخت بيانی در صورتی محقق میفارسی با شعر عربی به
رهاي پردازي غالباً موجب تغييه قافيههاي شعر عربی و قابر فهم باشند. این در حالی است كانتقال مضمون

رینی شود: بازآفشود. در نهایت سه گرایش غالب در این نوع ترجمه نشان داده میبيانی در محصول ترجمه می
 صوري، بازآفرینی پویا و بازآفرینی آزاد.

 .ترجمۀ منظوم، شعر کلاسیک عربی، شعر کلاسیک فارسی، بیان شعر، موسیقی شعر: هاکليدواژه
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 مقدمه 

ر عربی به فارسی، ترجمة شعترین انواع ترجمة ادبی از ترین و البته جفاباز جمله قدیمی
فارسی است. قدمت این نوع ترجمه تا جایی است كه  كلاسيک عربی به شعر كلاسيک

صلی نگاشتة قرن پنجم هجري ف- بلاغت فارسی ترین منبععمر رادویانی در قدیمیمحمد بن 
 و ی ی از بلاغت ترجمه»به این موضوع اختصاد داده و نوشته: « ی الترجمهف»را با عنوان 

سپس  .«ست. و بهترین ترجمه آن بوَذ كی معنی را تمام نقر كنف و لفظی موجَز بليغگفتن
رسی هایی فاهایی عربی همراه با ترجمةشان در قالب بيتهایی آورده كه همگی بيتنمونه
نها تویژه در آن است كه محصولش نهبيت این نوع ترجمه بهجفا .(6811)الرادویانی،  هستند

 كند، بل ه ش ر موسيقایی شعر عربیمنتقر میمضمون شعر عربی را به زبان فارسی 
سازي هدر زبان فارسی شبي ط مخصوصی كه براي تنظيم سخن داردكلاسيک را نيز با شرو

 كند. می
ربی ع ه با ترجمة شعر كلاسيکشود كص میخصوصيت این نوع ترجمه وقتی بهتر مشخ

كند می مضمون شعر را به زبان فارسی منتقرفقط مترجم  ،به نثر مقایسه شود. در ترجمه به نثر
اما  ،دكند متنی زیبا در زبان مقصد پدید بياوربا نثري ادبی سعی می در نهایتو در این انتقال 

ارسی انتقال نيز به زبان ف عربی را كند ش ر موسيقایی شعر كلاسيکمترجم تلاش می وقتی
 ؛ندكسخن به او تحمير می رود كه نحود تنظيمهاي مضاعفی میدهد، عملاً به استقبال نالش

 هاي مساوي با وزن عروضیها و بيتبا شروطی از این قبير كه سخن باید در قالب مصرع
اي گونهبه یدها یا ابيات بای سان، طول و آهنگی مشخص داشته باشد و سخن در پایان مصرع

ی است ساي منظم را در شعر سامان دهد. از این منظر ظاهراً تنها زبان فارتنظيم شود كه قافيه
سازي د شبيهمقصطور طبيعی در زبان عربی را به تواند ش ر موسيقایی شعر كلاسيکكه می

كلی  صوللحاظ اشعر كلاسيک در این دو زبان به هاي موسيقاییسبب مشابهتكند و این به
انتقال  اشاین نوع ترجمه، فرآیندي با دو جنبة موازي است كه یک جنبه ،است. بنابراین

ی در زبان عرب شعر كلاسيک سازي ساخت موسيقاییخت بيانی و جنبة دیگرش شبيهسا
ر ها بر مضامين است كه دنحود دلالت بيت« ساخت بيانی»جا منظور از فارسی است. در این

ظيم سخن نحود تن« ساخت موسيقایی»منظور از  یابد. همچنينها نمود میرهاي سازندد بيتتعبي
 اي منظم است.ی سان و قافيه هاي مساوي با وزن عروضیقالب بيتدر 
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توان از آنجا كه این فرآیند مستلزم خلق شعر در زبان فارسی است، این نوع ترجمه را نمی
قلمداد « رینشآف»ت، بل ه باید آن را نوعی انتقال محتوا از زبان مبدأ به زبان مقصد دانس فقط
رینشی ؛ نراكه شعر فارسی در نتيجة این فرآیند، آف«بازآفرینی»نوعی  ،تربه عبارت دقيق .كرد

 مجدد از شعري دیگر در زبانی دیگر است. 
ایی تنيدگی جوانب موسيقبا نظر به درهمشعرشناسی  پرداز شهير، نظریه6رومن یاكوبسن

ه است: مم ن دانست« انتقال خلاقانه»از طریق  تنهابان در شعر، ترجمة شعر را ز و معناشناختی
 ( 6863بسن، )یاكو« ناپفیر است. تنها انتقال خلاقانه مم ن استشعر بنا به تعریفش ترجمه»

ت كه همزمان رآیندي اسشعر كلاسيک از عربی به فارسی ف با توجه به این ه بازآفرینی
وع اي كه در این نیابد، مسألة ویژهق میایی تحقساخت موسيق ساخت بيانی و در دو محور

به  شعر را توان ساخت بيانیین نوع ترجمه میدر ا تنهانه  این است كه ،ترجمه وجود دارد
بل ه تأ ير  ،سازي كرداین نوع شعر را در فارسی شبيهساخت موسيقایی فارسی منتقر كرد و 

 ر نهایتدگفارند تا سيقایی بر ی دیگر میمتقابلی است كه ساخت بيانی و ساخت مو
محصول ترجمه با مقتضيات و الزامات خاصی كه هر یک از این دو دارند، منيبق شود؛ 

ان ود را نشهاي مختلفی خهاي مختلب به ش رتواند در ترجمهویژه كه این تأ ير متقابر میبه
 گفارد.میهاي موجود بر آن صحّه ترجمه دهد و این حقيقتی است كه تنوع

انی ميان ساخت بيدوسویه  بر اساس آنچه بيان شد، هد  از ميالعة حاضر بررسی تعامر
هاي عملاً به ش ر و در این نوع از ترجمه جریان دارداست كه شعر  و ساخت موسيقایی
 از این رو، ميالعه حاضر در پی پاسخ به سؤالات زیر است:یابد. ها نمود میمختلفی در ترجمه

ی و ساخت ميان ساخت بيانفارسی، تعامر  ر كلاسيک عربی به شعر كلاسيکجمة شعدر تر -
 شعر نه تأ يراتی بر رابية محصول ترجمه با شعر اصلی دارد؟ موسيقایی

ول هایی در محصدر این نوع ترجمه، تعامر ساخت بيانی و ساخت موسيقایی به نه ش ر -
 یابد؟ترجمه نمود می

 اند:ها نيز از این قرار بودهرسشهاي مدنظر در وراي پفرضيه
هایی را به انتقال ساخت بيانی محدودیت ،ساخت موسيقایی در ترجمة شعر سازيشبيه -

 كند.تحمير می

                                                            
1. Jakobson, R.  
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 سازيهيانی اولویت دهد یا به شبي ه مترجم به انتقال ساخت بدر ترجمة شعر بسته به این -
 آید.ت پدید میهاي مختلفی از رابية این دو ساخساخت موسيقایی، ش ر

 . پيشينة پژوهش1
عر كلاسيک عربی به شنة پژوهش حاضر در حوزد ميالعات مربوط به ترجمة شعر يدر پيش

هایی از این نوع ترجمه را هایی یاد كرد كه نمونهباید در آغاز از پژوهش كلاسيک فارسی
سرنوشت »ز قبير مقالة ها ارائه كرده باشند؛ اآن ه تحليلی از آناند بیگردآوري و ارائه كرده

الهی بيبالهی. حاز حبيب« ترجمة شعر به شعر»از بهروزي یا مقالة « شعر به  شعر ةعاشق! ترجم
هاي نمونه« مضامين مشترك در عربی و فارسی»همچنين در مجموعه مقالاتی با عنوان 

متعددي از شعرهاي عربی و شعرهاي فارسی را كه مضمونی مشترك دارند، گردآوري و 
داقی از توانند مصارائه كرده كه البته علاوه بر این ه تحليلی به همراه ندارند، همگی نمی

كلی ميان برخی شعرهاي فارسی و برخی  صر  اشتراك در مضموننراكه  ،ترجمه باشند
 تواند دليلی بر وقوع ترجمه باشد. نمی ،شعرهاي عربی

وان به تاند، میترجمه را تحلير كرده هایی از این نوعهایی كه نمونهدر ارتباط با پژوهش
ر اشاره ونيا و بهرهاز محسنی« فارسی شعر به عربی نامدار قصاید هايترجمه بررسی»مقالة 

با  هاي آنروش از عربی به فارسی و روند پيشرفت شعر ةترجم ةكرد كه در آن تاریخچ
انواع  «لترجمة والتناصا»دیدگاهی تاریخی ميالعه شده است. رحيمی و گنجی نيز در مقالة 

ند. اها را از دیدگاه نظریة بينامتنيت بررسی كردههاي فارسی آنروابط اشعار عربی و ترجمه
التصی ة الُشریة وترجمتها الفارسیة المنظو ة  ن  نظور »رحيمی و گنجی همچنين در مقالة 

از  منظوم آن ةاي عربی از بشر بن عوانه و ترجمموسيقایی ميان قصيده ةرابي«  وسیتیّ
 .اندحسين شهریار را به بررسی گفاشتهمحمد

؛ بررسی و نقد ترجمة نونية ابوالفتح بُستی به زبان فارسی»حيدري و هم اران نيز در مقالة 
بدرالدین  از را آن ميان قصيدد نونيه و ترجمة منظوم رابية معنایی« با ت يه بر اصر كميت
 كه با وجود تلاش مترجم در حفظ كميت، افزایش اندو نتيجه گرفته جاجرمی بررسی كرده

 كمیّ در دو سيح واژگانی و معنایی در ترجمه آش ار است. 
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جایگاه « الترجمة عن  الأدبا  والُلاغیین الفرس الت  ا »رحيمی و هم اران در مقالة 
ه فارسی با نگاهی تاریخی ميالع ادبی و بلاغیشعر از عربی به فارسی را در منابع  ةترجم
 اند. كرده

بی شعر از عرة شناختی براي تحلير ترجمنارنوبی زبان»مؤمن در مقالة ناظميان و حاج
ة شعر نگونه ماند كه ترجبه این مسأله پرداخته ة فرماليسم روسیبا ت يه بر نظری« به فارسی

 كند.آن را به زبان فارسی منتقر می دهاي سازندشعر عربی و مؤلفه ماهيت زبانی
بپردازد كه در ترجمة شعر كلاسيک عربی  كوشد به این مسألة جدیدضر میپژوهش حا
فارسی، تعامر متقابر ميان ساخت بيانی و ساخت موسيقایی نه پيامدهایی  به شعر كلاسيک

 یابد.هایی نمود میبراي رابية محصول ترجمه با شعر اصلی دارد و به نه ش ر

 . روش پژوهش5
اي از همجموع ؛ بدین ترتيب كهيفی انجام شده استتوص -این پژوهش با روش تحليلی

ها در قالب شعرهاي كلاسيک فارسی تحلير و شعرهاي كلاسيک عربی در كنار ترجمة آن
ير يقایی، مشخص شود كه تأ ساخت بيانی و ساخت موس ها از منظرلاش شده با مقایسة آنت

هایی را براي رابية این این دو ساخت روي هم در توليد شعرهاي فارسی نه پيامد متقابر
شعرها با شعرهاي عربی به همراه داشته است. سپس محورهاي برجستة این پيامدها مشخص 

ر . در توصيب هاندها، توصيب شدهاند و با روالی منظم، همراه با تحلير برخی نمونهشده
ر را مدنظ هایی بسنده شده كه محوربيان نمونهاز ميان مجموعه شعرهاي موجود به  محور

 دهند.روشنی نشان میبه

 سازي ساخت موسيقایي در ترجمة منظوم. شبيه1
ین ا بسا ساخت موسيقاییبی و فارسی نههاي عرشعر كلاسيک در زبان ترین ویژگیمهم

یب هایی تعرنراكه شعر كلاسيک در این دو زبان اساساً براساس مؤلفه ،نوع شعر باشد
بير كه هایی از این قمؤلفه شعر هستند؛ یعنی قاییشود كه همگی نمایانگر ساخت موسيمی

يات بيات مساوي است، ابشود، طول ااست، هر بيت از دو مصرع تش ير می «بيت»شعر  واحد
-ی سان دارند و نينش قافيه نيز در انتهاي ابيات روالی منظم دارد. ننين مؤلفه وزن عروضی

خشد و مشخص بشعر نمود می ت موسيقاییكنند كه به ساخيين میهایی عملاً قالبی كلی را تع
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موسيقایی باید تنظيم شود تا شعر، كلاسيک  كند كه ساخت بيانی شعر در نه قالبمی
 محسوب شود.

لی دارد، ش  یاد شده اشتراكاتهاي این ه شعر كلاسيک در این دو زبان براساس مؤلفه
ارسی قالب شعر كلاسيک فاین ام ان را به وجود آورده كه بتوان شعر كلاسيک عربی را در 

رد. البته سازي كشعر را در ترجمه شبيه هاي كلاسيک بودناین طریق مؤلفه ترجمه كرد و از
شعر فارسی در این فرآیند لزوماً در همان وزن عروضی شعر عربی یا حتی با همان روال 

 پردازييهقافم ن است در وزنی دیگر یا با روال شود، بل ه كاملاً مپردازي سروده نمیقافيه
دیگري سروده شود، اما به هر حال مثر شعر عربی این دو مؤلفه را در خود خواهد داشت و 

لحاظ موسيقایی شبيه به آن خواهد شد. این موضوع جهت برخورداري از این دو مؤلفه، بهبه
مة رجبراي ت« ترجمان البلاغه»اي كه محمد بن عمر رادویانی در كتاب از همان نخستين نمونه

 :(6811)الرادویانی،  مشخص است ،شعر عربی به شعر فارسی آورده

 حیَتَّةجٍج  و شِتتیتةَ  لت ه  حتَ ُّ لتتمَصتتتامٍ    
 

 وقتتالتتب  ع شتتتتلاقٍ ولتتون  حتتَیتتنٍ   
 

 ِمههار رَوِش و دارذ شههههمشههههيههر تههيههزيِ
 

 كههالههبههف  عههاشههههقههان و گههونههة بههيههمههار   
 

ر بحر ت عربی دكه بيبيت فارسی در بحر منسرح سروده شده در حالی در این نمونه اولاً
 .وده استكه بيت عربی ننين نباند در حالیقافيهبيت فارسی دو مصرعش هم  انياً است.طویر 

ده است. سازي كرطور كلی شبيهشعر عربی را به قالب موسيقایی شعر فارسی ،با این همه
 ت بيانی ه ساخبراین اساس در ترجمة شعر كلاسيک عربی اگر مترجم بخواهد علاوه بر این

ازي كند، سكلاسي ش را نيز شبيه كند، ساخت موسيقاییرسی منتقر میشعر را به زبان فا
در این « منظوم»شهرت دارد. واژد « ترجمة منظوم»آید كه به اي از ترجمه پدید میگونه

است « نظم»عنوان، تأكيدي است بر این ه خصوصيت این نوع ترجمه، تنظيم سخن در قالب 
 در شعر كلاسيک دلالت دارد. كه بر ساخت موسيقایی

 يان ساخت بياني و ساخت موسيقایي. جدل م0
-یشعر و ساخت موسيقای ت بيانیجدلی است كه ميان ساخ ،نالش اصلی در این نوع ترجمه

عربی را منتقر كند و هم  خواهد هم محتواي شعرم همزمان میزیرا مترج ؛یابداش جریان می
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هایی رسی پایبند بماند و تحقق این دو با هم غالباً با تنگنابه الزامات قالب كلاسيک در شعر فا
عربی  رمعنا به تعادلی حداكثري با شع شود ترجمه در بيانكه موجب می خواهد بودمواجه 

لبته امضمون شعر عربی در قالب شعر فارسی باشد. این موضوع  نرسد، بل ه نوعی بازسرایی
ر نمونة منقول د شعر عربی نيز بستگی دارد. مثلاً ساخت بيانی در به ميزان سادگی یا پيچيدگی

ر اي دارد كه صرفاً از یک ا سناد )لَهُ ...( و نهابسيار ساده ز رادویانی، بيت عربی ساخت بيانیا
 ساده بازسازي شده و بيت فارسی ودر ترجمه نيز همين ساخت تركيب اضافی ساخته شده

 اخت بيانی، اما هرنه شعر عربی سيت عربی برسدلحاظ معنایی به تعادلی كامر با بتوانسته به
عر عربی فاصله ش ساخت بيانیشعر فارسی از  بسا كه ساخت بيانیاشته باشد، نهتري دپيچيده

جري( )قرن نهم ه« ب ائع الأف ار فی لنایع الأشعار»اي كه در كتاب در نمونه بگيرد؛ مثلاً
 :(6816)واعظ كاشفی،  آمده

 والتتتتت لتت مِ اسِکتت التتتتترِطتت هتتو التتای إنَّ
  تت نت تمِتتاً کتت التتتتترِطتتاسِ  تت  تتیتتاه  ستتوَود

 

 ال  ل مِ فی جَهَت ینِ ذو لِستتتتانت ینِ  أ تو  
 والت ل مِ بتتِالستتتیفِ  تت تتت لتتَّ َه  وَاضتتترِب

 

 بههاشههههد  قههلم و كههاغههف نههون هههركههه
 رویههش كههن سههههيههاه كههاغههف هههمههچههو

 

 سهههههخههن گههاه  روي، دو و زبههان دو 
 بههزن تههيههغ بههه گههردنههش قههلههم نههون

 

 

 
 

وشش پ بيت عربی را كاملاً فارسی در بيت  نخست، ساخت بيانی ترجمةدر نمونة بالا 
تاب در ترجمه باز در ساخت بيانی بيت داشته«   نت تِماً»داده، اما در بيت دوم كاركردي كه 

شبيه در ترجمة فارسی جاي خود را به یک ت« باِلسیفِ والت ل مِ»كه تركيبِ همچنان است؛ نيافته
به تيغ(. در نمونة زیر نيز كه بيتی از ترجمة بدرالدین جاجرمی از نونية داده است )نون قلم ... 
متعددي  در بيت فارسی تغييرهاي اندی كه بيت عربی را ساختههاي بيانبُستی است، اسلوب

 :(6851پژوه، )ر.ك: دانش اندیافته

   ِّتهتِتتت اً ال َلهرِ لخِ تتتترابِ عا تِتتتراً یا
 

 ع متتتتران  الع مرِ لِخ تتتترابِ هَتتتت  ت اللهِ 
 

 دآبا جهد صههد به تو ویران خانة كنیمی
 

 اسههت ویران كان كن، عمارت عمر خانة 
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اخته شده م ان اري سندا، قسم و استفها هاي بيانیبيان شده، بيت عربی از اسلوبدر نمونة 
ارسی ما در بيت فها تش ير شده است. ااین اسلوب ها درونو ساخت بيانی بيت از نظم واژه

هاي معادلی كه در فارسی انتخاب و واژه كنار گفاشته شده هاي بيانی مورد اشاره،اسلوب
، ینبيت عربی در ساختی موزون منتقر شود. بنابرا اند تا مضمونتفاوت یافتهاند، نظمی مشده

اقی است كه شعر، اتف ، تغيير در ساخت بيانییا به عبارت دیگر هاي بيانیتغيير در اسلوب
ات فارسی منيبق با مقتضيشود تا بتواند كلام را در منظوم از آن ناگزیر می غالباً ترجمة
 شعر كلاسيک نظم دهد.  موسيقایی

تغيير   ن است باعث ه ممک در این نوع ترجمه علاوه بر اینكلاسي انتخاب قالب شعري
د. گفاربر نحود تنظيم سخن در قالب ابيات  فارسی نيز تأ ير می ،شعر شود در ساخت بيانی
حود ن هاي یک بيت است؛ نراكه احتمال دارداین تأ ير در نحود تنظيم مصرع بارزترین نمود

اي دیگر مهترج فارسی با دو مصرع عربی متفاوت باشد؛ مثلاً تنظيم سخن در قالب دو مصرع
ت ه اساز همان بيت قبلی از عادل بن علی شيرازي كه در آن جاي دو مصرع عربی عوض شد

 :(6861ویگانی، )ر.ك: رحيمی خ

 تمام جدِّ از و اسههت ویران تو عمرِ خانة
 

 مُقههام بهر از آبههاد خراب دهرِ كنیمههی 
 

عربی گرفته و نه یک  ه نشان از آن دارد كه مترجم، واحد ترجمه را یک بيتاین نمون
. به همين ترتيب همچنين مم ن است محتواي یک بيت عربی در قالب دو بيت فارسی مصرع

ز رخ ني« ترجمان الُلاغة»هاي رادویانی در د؛ این موضوع حتی در ی ی از نمونهبه نظم درآی
 :(6811)الرادویانی،  داده

 یتت فتتارقِتت نتتی أن وکتت رهٌ کتت رهٌ الشتتتتَّیتتب 
 

  َودودٌ الَُغ تتتا ِ علی بِشتتت ی   أعِِّب 
 

 ههههمهههی دارم دشهههههمهههن را پهههيهههري
 كسههههی دیههفي هههرگههز عههجههبههی  اي

 

 جههفا زو شههههوَم كهه ی نههخههواهههم هههيههچ 
 مههُبههتههَلا خههود دشههههمههنِ بههر شههههد كههو

 

عر ش طور كامر به ساخت بيانیكه به توان انتظار داشتدر نتيجه از ترجمة منظوم نمی
كنند یهایی را كه تعبيرهاي عربی بيان معربی پایبند باشد و همين كه ترجمه بتواند مضمون

فيق ودر قالب تعبيرهایی هرنند متفاوت در شعر فارسی بيان كند، هدفش محقق شده است. ت
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مترجم در این فرآیند بستگی به این دارد كه تعبيرهاي مورد استفادد وي در شعر فارسی بتواند 
ر راستاي كند دعمال میتغييرهایی كه وي در نحود بيان ا محتواي شعر عربی را منتقر كند و

ه حضرت ترجمة دو بيت منتسب ب ،شعر عربی باشد. مثالی دیگر دلالت شعر فارسی بر مضمون
 :(6851رازي است )ر.ك: حبيب اللهی،  از بندار (ع) علی

 أفتترِ التتمتتوتِ   تتنِ یتتو تتیََّ  أیَّ
 التترَّدی أ تتشَ لتت م قتت  ورَ  تتا یتتومَ

 

 قتت  ِر یتتومَ أو قتت  ورَ  تتا یتتومَ 
 التت تتَا ر  یتت غتتنِ  لتت م قتت  ورَ وإذا

 

 نيسههت روا روز دو كردن حفر مرگ از
 سود ندهد كوشش باشد قضها  كه روزي

 

 تنيس قضا كه روزي و باشد قضا كه روزي 
 نيست روا مرگ او در نيست قضا كه روزي

 

 و مضمونش «خود را از مرگ بگریزم؟! كدام دو روز»ا استفهام آغاز شده: شعر عربی ب
یک از این دو روز، گریز از مرگ سودي ندارد. سپس ترجمة فارسی این است كه در هيچ

بري بيان كرده است. به همين ترتيب اي خبا جمله به صراحتاین مضمون را در مصرع اول 
رع دهد: افزون بر این ه جاي دو مصبيانی را نشان می را تغيير در ساختبيت دوم نيز آش ا

روزي كه مرگ مقدرّ نشده، هراسی »در ترجمه عوض شده، شعر عربی در مصرع اول گفته 
ضمون سی این مافتد. سپس ترجمة فاركه یعنی ننين روزي مرگ اتفاق نمی« از مردن ندارم

مترجم  هدر نتيجه گرن«. مرگ روا نيست»را در مصرع دوم صریح بيان كرده: در ننين روزي 
تاي تغييرها در راس این -عمال كردهیا همان ساخت بيانی شعر ا-تغييرهایی در نحود تعبير

ق توفي ،هایی كه به بهترین وجهتعبيرهاي شعر عربی بوده است. از جمله نمونه انتقال مضمون
زي راهاي سعدي شيگفارد، برخی از بيتترجمة منظوم را در ننين تغييرهایی به نمایش می

نيم كیی از شاعران عرب مقایسه میهاساخت بيانی با بيت ها را از منظراست كه وقتی آن
ن در توانيم بگویيم كه به احتمال قریب به یقيبالایی كه دارند، می دلير مشابهت بيانیبه

ء لاطور پنهان رخ داده است؛ مثر بيت زیر از ابو العترجمة منظوم به او گاه عملاً هايسروده
 :(6876معريّ همراه با بيتی از سعدي )ر.ك: دامادي، 

 عشَتتتتراً لتت  یَتت َ التتولَتتیتت   بتتلَتت ل  إذِا
 

 الوَلیتت   التتتتتت  ر مِ عَلى یتتَ  تت    فتت لا 
 

 سهههنين برگههفشهههتش ده ز نون پسهههر
 

 نشههههيههن  فههراتههر  گههو نههامههحههرمههان   ز 
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سالگی رسيد، آن پسر نباید بر نامحرمان وارد 68هرگاه پسر نزد تو به  »بيت عربی گفته 
شود كه مصرع فارسی دقيقاً مضمون هاي اول مشخص میحال از مقایسة مصرع«. شود

اي دوم نيز همصرع عربی را با تعبيري بسيار مشابه بيان كرده است. سپس از مقایسة مصرع
فارسی باز دقيقاً همان مضمون مصرع عربی را بيان كرده، اما شود كه مصرع مشخص می

بار با تغيير در نحود تعبير. بارزترین شاهد این تغيير آنجاست كه مصرع عربی با اسلوب این
)نباید وارد شود(، اما مصرع فارسی همين مضمون را با « یَ      لا»نهی غایب بيان شده: 

ر طبعاً این دو تعبير در عين تفاوت، هر دو د«. ر نشينگو فرات»اسلوب امر بيان كرده است: 
گویند این پسر باید به دور از نامحرمان ساخت بيانی بيت، كاركردي مشابه دارند و می

باشد. براین اساس تغيير در نحود بيان را ناگزیر باید از اختيارهاي مترجم در این نوع ترجمه 
و قدرت مترجم در این نوع ترجمه دقيقاً همين  دانست، اما مسأله اینجاست كه معيار توفيق

اختيار است. به عبارت دیگر، مسأله این است كه مترجم در تعبير مجدد از مضمون 
خی هاي قبلی، در برتعبيرهاي عربی تا نه حد توانسته موفق عمر كند. برخلا  نمونه

ضمونی و اساساً م شوند ترجمه از شعر عربی دور بيفتدها تغييرهاي بيانی موجب مینمونه
: الدین محمد در ترجمة قصيدد بُردد بوصيري )ر.كمتفاوت توليد كند؛ مثر بيتی از محيی

 (:6816بوصيري، 

 بتتمِ ستتتْتت ترٍِ ستترِ ی لا حتتالتتیِ عتَ تَتت  َ 
 

 بتِم ن  َستتتِمِ  دائتی  وَلا التو شتتتتاةِ  عتَنِ  
 

 است رسيده نهایت به من حال تو از دور
 

 كم نيز درد نه و واشهههی ز نههان  سهههر ن ی 
 

كه از تی گوید فقط تو نيس)حال من از تو گفشته( می« عَ َت  َ حالیِ» تعبير بيت عربی با 
ن در حالی اینينان رسيده است. حال من از تو گفشته و به سخن حال من باخبري، بل ه اخبار

-مضمون مصرع اول از بيت فارسی این است كه در دوري از تو، حال من تحمر است كه

د كرده است. متفاوت تولي جا تغيير در نحود بيان، مضمونی كاملاً، در اینشده! بنابراین ناپفیر
 شعر عربی در ترجمه مم ن است تا جایی پيش روال، فاصله گرفتن از ساخت بيانیبه همين 

سادگی نتوان مضمون بيت عربی را از بيت فارسی دریافت كرد؛ مثر بيتی از رود كه به
 :(6856)حریري،  سینیة ب تریترجمة قصيدد ریري در اصغر حعلی
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تابتةَِ    تنِ  بت لت ل     عتنِت ی   التعتیَتشِ    لتتتُ 
 

 بتتَخسِ تت طتتفتتیتتفَ  الأ یتتّام  طت فتَّفت تتهتتا     
 

 هیت من دست نيسهت  زندگانی، بهر ز نو
 

 بشههمري گر آن از ایام دمبدم كاهد آنچه ز 
 

ماندد زندگی دارم يكفافی از باق»بيت عربی با بيانی تقریباً ساده در گلایه از روزگار گفته 
بيانی  بندي ناهموار و، اما بيت فارسی جمله«اش آن را كاسته استكه روزگار با تنگدستی

ن آ گوید و بعد از تلاش براي بازسازيكه آش ارا مشخص نيست نه میتا جایی مبهم دارد
دست من براي زندگی خالی نيست »منظورش این است كه  توان گفت احتمالاًدر ذهن می

الله اي دیگر از این وضعيت، بيتی از نصرتنمونه .«كاهدهاي من همواره میایام از داشتهو 
سم انسان جسينا است كه در آن دربارد روح و پيوستنش به فروهر در ترجمة قصيدد عينية ابن

 :(6876گوید )فروهر، می

 ْ  ورَ بتَّمتاَ   إلِت یتْ َ   کت ر ه   عتلَت ى   ولَتتتلَتُ 
 

 تتت فتت ُِّّعِ ذ ات  یَوَهتتْ فتتِر اقتت  َ کتت رِهتتَُْ 
 

 همراه كراهتی بهها بههدن بههه او وصههههال
 

 حههاشههههایی و اسههههت ميلیبی بههه نيز فراق 
 

و نيز اكراه ت بسا از جداییبه تو پيوسته و نه او با كراهت»بيت عربی دربارد روح گفته 
 اما نحود تعبير و نظم سخن در بيت فارسی به سادگی ،«آن ه غمی بزرگ داردداشته باشد حال

 ااو همچنين ب»گوید رساند و باید با تلاش از مصرع دوم فهميد كه میین مضمون را نمیا
عر ش ، از آنجا كه این نوع ترجمه باید مضمونبنابراین .«شودميلی و ان ار از بدن جدا می

 ند،كشعر كلاسيک تعيين می حدودي بيان كند كه قالب موسيقاییعربی را در فضاي م
مضمون شعر عربی بيانی گویا و رسا نداشته باشد.  ه در رساندنمم ن است نتيجة ترجم

بار روهر اینالله فرتر نشان دهد، بيتی دیگر از نصرتتواند این مش ر را آش ااي كه مینمونه
 :(97 :در ترجمة قصيدد خمریة ابن فارض در وصب باده است )همان

تتَ ر  ل هتتا  یتت  یر ها شتت مسٌ وهَیَ کتت ظسٌ الُ
 

 ن ِّم    َِجتتَُْ إذا یتَُتت  و  کت م  وَ هتِلا  ،  
 

 آن از آمد دور به خورشيدي همچو ماهش جام
 

 انوري هههلال دور اخههتههران هههویههدا شههههد 
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ر روشن دارد و د هایی ساده تش ير شده كه هر یک دلالتی كاملاًبيت عربی از جمله
آن  و خود، خورشيدي است كه هلالی «تمام دارد این باده، جامی از ماه»گوید وع میمجم
ش ااما ترجمة فارسی، آیدنرخاند و وقتی به آب آميخته شود، بسی ستاره پدید میرا می

ت هم آورده اس هایی را در ساختی موسيقایی گردهننان نامفهوم است كه گویی صرفاً واژ
 آن ه در تعامر با هم دلالتی روشن داشته باشند.بی

 پردازي بر ساخت بياني. تأثير قافيه2
دیگري كه در این نوع ترجمه بر رابية شعر عربی و شعر فارسی از منظر ساخت  عامر مهم

يز مشهود هاي قبر نپردازي در ترجمه است كه در نمونهگفارد، ضرورت قافيهبيانی تأ ير می
ایی در موسيق یژه مورد بررسی قرار گيرد. از آنجا كه قافيه یک ركنطور واست و باید به

-منظوم ناگزیر است در توليد ترجمه به روالی منظم در قافيهشعر كلاسيک است، ترجمة 

-ارسی را بههاي فبيت معناست كه مترجم باید ساخت بيانیپردازي پایبند باشد و این بدان 

ميم پردازي سازگار باشد. گاه مترجم تصاي سامان دهد كه با شيود منتخبش براي قافيهگونه
ن تصميم یية جداگانه بياورد؛ یعنی به شيود مثنوي. اگيرد در شعر فارسی براي هر بيت قافمی

ا را هپردازي كاهش یابد، نون مترجم مجبور نيست همة بيتقافيه شود نالشطبعاً باعث می
طغرایی  سرودد« لا یة العِّم»اي از ترجمه هاي آغازینسان ختم كند؛ مثر بيتاي ی به قافيه

 (:6861از س ينه رسمی )رسمی، اصفهانی 

ل    الخ طتت  ِ عنَِ لتتتان ت نیِ الر أیِ ة ألتتتا
 جههد ي أوّلاً شهههَرَع  مههَي أخههيههراً وَجههد مههَ

 

 العَطتت  ِ لتت  َى زان تنِی الف  تتتت ِ وحِلیتتة  
  ِالط ف  فی ک الشَّمسِ ال   َى رَأ دَ وَالشَّمس 

 

 یههاوگی از كنههد دورم امانههدیشههههه جههودت
 من عزل و ولاء گاه بوُدَ ی سهههان من مجههد

 

 گههیمههایهههبههی هگهه بههيههارایههد دانههش زیههور 
 زمن هر در شده لازم را خورشيد شر  نون

 

شعر عربی در قالب قصيده سروده شده كه در آن دو مصرع از بيت اول و  ،در این نمونه
قافيه هستند، اما ترجمه در قالب مثنوي سروده شده كه در ها همهاي دوم از بقية بيتمصرع

د. ترجمة بيت اول در ساخت بيانی به بيت اي مستقر دارنآن هر دو مصرع از هر بيت قافيه
گی( نيز ایهمهاي منتخب براي قافيه )یاوگی و بیكه واژهعربی بسيار نزدیک است تا جایی
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از  دهد كه ترجمهاما بيت بعد نشان می ،( هستندالعَط  ِو  الخ ط  ِهاي عربی )هاي قافيهمعادل
 است؛ ردها تعبيرهایی متفاوت بيان كبيت عربی فاصله گرفته و مضمونش را ب ساخت بيانی

پردازي افيهق ، آش ار است كه لزومقافيه شوند. بنابراینطوري كه دو مصرع در هر بيت همبه
ن تأ ير فارغ از ای هاي عربی و فارسی از منظر ساخت بيانی تأ ير گفاشته است.بر رابية بيت

ترجم ایدار است؛ مثر جایی كه ماین ه مترجم نه قالبی را براي شعر فارسی انتخاب كند، پ
ا شعر فارسی ند تها در پایان ابيات همانند شعر عربی عمر ككند در نحود تنظيم قافيهتلاش می

قصيده  ،كلاسيک نيز همانند شعر عربی باشد. در این صورت وقتی شعر عربی در نوع شعر
يدد فارسی، ب قصر قالي ی سان دارد، تلاش براي ترجمة شعر داست كه ابيات متعدد با قافيه

ی سان براي ابيات متعدد را به همراه خواهد داشت كه بر رابية ابيات  پردازينالش قافيه
بلی ق اي دیگر از همان دو بيتترجمهگفارد؛ عربی و فارسی از منظر ساخت بيانی تأ ير می

 :(6819باویر، )آبادي به این ترتيب است باویراز محمدآبادي

 سههرسههري  حر  ز اردنگهد سههتوارم رأي
 آنک از ی سههانم دیروز و امروز شههر  در

 

 زیههوريبههی گههه بههيههارایههد فضههههلههم زیههور 
 خاوري عروس ی سههان بود شههب و روزنيم

 

پردازي همچون شعر عربی عمر كند و قالب قصيده اینجا مترجم خواسته در نحود قافيه
م، گفاریت سر میكه بيت اول را پشاما مثر ترجمة قبر، همينكند، را در ترجمه حفظ 

، «مسالشَّ»دهد؛ یعنی جایی كه در برابر پردازي از بيت دوم خود را نشان میپيامدهاي قافيه
در پایان بيت آمده تا قافيه به پيش برود و این انتخاب كه قافيه را « عروس خاوري»استعارد 

در نمونة ا وضوع ر. این مساخته، نشان از تغيير در نحود بيان براي دلالت بر مضمون بيت دارد
ی توان ، مزیر كه بيتی از ترجمة محمد حافظ شر  در ترجمة قصيدد بردد بوصيري است

 :(6861ملاحظه كرد )ر.ك: بوصيري، 

  عَتتاْرِةًَ العتت ا ریِو الهوَىَ فتتی لائتتمِتتیِ یتتا
 

 ت ل مِ ل مْ أ ن صتتتَفتت َُ ولتتو إلتتیتت َ  تتِنتت ی 
 

 دار معفور كنیمی ملامت عشههقم در كه اي
 

 كرَمَ از آري عفرم باشههد انصهها  را وت گر 
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ردازي به پاقتضاي قافيههيچ معادلی در بيت عربی ندارد و به« از كرم» مفهومدر این نمونه 
مریة الله فروهر از بيت اول خبيت فارسی افزوده شده است. یا در نمونة زیر كه ترجمة نصرت

 :(6876ابن فارض است )فروهر، 

  تت  ا تتةًَ  َُیتتبِال ذکِتترِ عتتلَتت ى شتت ربِتتنتتا
 

 ال  رم  ی خل ق  أن ق ُ ِ  ِن بِها، ستتتَ ِر نتتا 
 

 ساغري از دوش دوست یاد به خوردم ايباده
 

 تري انگور ز نی نشهههانی، بدُ تاكش ز نی 
 

« تري»و « اغريس»ژه طور ویبه بر تغييرهاي بيانی در سرتاسر بيتنيز افزون در بيت بالا 
ر صریحی در بيت عربی ندارند. د اند، هيچ معادلاختهز قصيده را سنخست ا كه قافية بيت

ه است ك مقدم در ترجمة قصيدد ميمية فرزدق نيز مشهودهاي زیر از غلامرضا اسدينمونه
ربی تعبيرهایی متفاوت از تعبيرهاي ع ،هاي فارسیدر پایان بيت پردازيمترجم براي قافيه
 :(6876مقدم،  )اسدي هایی به ترجمه افزوده استآورده و یا واژه

 وال  ر م  الِّ ود  حتتَ  ل أ یتتنْ  ستتتاَئتتلتتی یتتاَ
 

 قتت  ِ تت وا طتت لتت لابتت ه  إِذ ا بتتَیتتَان  عتتِنتت  ِی 
 

 دركجاست سخاوت و جود ریشة پرسی كه اي
 

 ارآش  نمایم بهرش شود كس ار خواستار   
 

 وطَتت ظ تتت ه  التتُتتط تتا   تتت عتترْف  التت لایِ هتا ا 
 

َیُْ    وال  َتتتتتتر م  وَال  ِتتتتتت  ل یَعْرف ه  وَالُ 
 

 رمح و حرّ و كعبه بيحا، كه باشههد كسههی این
 

 كردگار ولیّ او باشههد كه شههناسههندشمی   
 

 ک لِلتتتتتهتِتتتتتتتتتم   اللهِ عُِاَدِ   یرِْ ابنْ  هاَ ا
 

 ال عَل م  التتطتت لاهتتِر  التنت لتتِی ل    التتت لتتِی ل    هتتَا ا 
 

 حههق ذات نههيهه ههوبههنههدگههانِ فههرزنههد بههوُدَ ایههن
 

 رروزگا اندر معرو  نقی، و است تقی این   
 

يان را با تعبيري متفاوت ب« بَیَان ع نْد ي »مضمونِ « بهرش نمایم آش ار»در بيت نخست، 
هاي دهافزو« اندر روزگار»و « ولیّ كردگار»هاي دوم و سوم تعبيرهاي كرده است، یا در بيت

 هپردازي مترجمان باعث شدهایی نحود قافيهمترجم هستند. با این همه در ننين نمونه
ساخت بيانی ترجمه از شعر عربی متفاوت شود، اما در نهایت این تغييرها در راستاي 
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مضمون ابيات عربی بوده و در ساخت بيانی بيت فارسی نيز كاركرد متناسب و مفيدي 
جمه محسوب آفرینی در بيان ترتوان نوعی زیباییاند؛ بنابراین، ننين تغييرهایی را میداشته

اویر در ادامة بشود! مثلاً بيتی دیگر از محمد آباديهمواره تضمين نمی ايكرد. ننين نتيجه
؛ در این بيت شاعر در بيتی گلایة شتر و همسفرانش از وي را «لا یة العِّم»ترجمة قصيدد 

 (:6819بيان كرده )آبادي باویر، 

 لمِتتا وعَتجََّ  نِ تتوی لت غت بٍ    تنِ  وضَتت جَّ
 

 لیعتتَا  فی الرُّکتتب  وَل جَّ رِکتتابی یتَلتتى   
 

 اشهههتران دیگر و راه رنج ز اشهههتهر  نهزار  وان
 

 داوري بد سههر به را یاران و دادند سههر ناله 
 

( و لیکب  فی عَا جَّ الرُّل اند )بيت گفته كاروانيان مُدام او را ن وهش كرده شاعر در پایان
شاعر از اران ی». اگر بپفیریم این سخن كه «یاران را به سر بُد داوري»مترجم در برابرش گفته 

 ا تعبيرعمل ردي مشابه ب ،بيت تواند در ساخت بيانینمی« اندتهراه در سرشان داوري داش رنج
ن صورت در ای را برساند« ة شاعر از سوي یارانشپيوست ن وهش»عربی داشته باشد و معناي 

سر  یاران را به»پردازي در بيت است؛ زیرا توان گفت این نارسایی تابعی از تنگناي قافيهمی
تعبيري است كه مترجم با استفاده از آن قافية بيت را منظم كرده است. نالش « بُد داوري

سروده شده، بهتر  رقافية ی سان در مقایسة این ترجمه با ترجمة س ينه رسمی كه با قافية مستق
 :(6861شود )رسمی، نمایان می

 اشهههتران دیگر و نههاليد خسهههتگی از اشهههترم
 

 همزبان شهههد من ذمّ بر كاروان كرده، ناله 
 

شتري مترجم آزادي بيپردازي به هاي دیگر در قافيهدر این ترجمه استقلال بيت از بيت
 ه قافية مصرع دوم را با مصرع اول علاوه بر این« ذمّ من شد همزبان كاروان بر» داده و تعبير

پردازي افيهق روشنی بيان كرده است. تأ ير منفیتنظيم كرده، مضمون تعبير عربی را نيز به
تري اصغر حریري در همان ترجمة سينية بحترجمه در بيتی دیگر از علی واحد بر ساخت بيانی

 :(6856)حریري،  نيز مشهود است
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 عتتا ٍ ْتتِ   فتتی  تتافِ تتتتون  وهتت م
 

 وی خستتتی التتعیون  یتتَ ستتتِر    شتتترِف  
 

 ارنامد شههههانِ كان گویی تو بينم عيان نهک 
 

 وريآ كههنههد بهها كههاخ درون در آرمههيههده 
 

ها را نشم یعنی« یَ سِر  العیون  وی خسی»ایوان كسري گفته  بيت عربی در وصب ارتفاع
افية بيت تنظيم آمده تا ق« با كُند آوري» كند. در پایان بيت فارسی نيز، تعبيرخسته میناتوان و 

عنی یاما بسيار دشوار است كه بتوان فهميد این تعبير كه در تنگناي قافيه آورده شده،  ،شود
اي هكند! نمونآورد؛ یعنی آن را ناتوان میكُندي می كاخی است كه براي نشم ،نئایوان مدا

 الله فروهر در ادامة ترجمة خمریة ابن فارض استدیگر از این تنگنا بيتی دیگر از نصرت
 :(6876)فروهر، 

 إنتتائتتهِتتا  تتتتت مَ التتنتتُّ  تتان  نتت ظتت ر  ولتتو
 

 الختم  ذلتت َ دونهتتا  تن   لأستتت ترهتمْ   
 

 م ی ختم و مهُر بههه را نههدیمههان افتههد نظر گر
 

 يمنظر از آشههفتگان نگه، از گردند مسههت 
 

م ی نگاه كنند، آن مُهر فارغ از خود  ارض گفته است اگر ندیمان به مُهر روي خُمابن ف
 سی نيز به نظم درآمده است تا این ه تعبيركند. همين سخن در بيت فارم ی، مستشان می

بر از بيت فارسی در تناظر با بيت عربی تا ق رسد. ساخت بيانیسر می« از منظريآشفتگان »
بنديِ ل ه با جملهبيت ن رده، ب تنها خدمتی به ساخت بيانیبير نهاین تعبير كامر شده و این تع

است.  ردهكبيت نيز سازگار نيست و در نتيجه، بيت را در پایان پيچيده و فهمش را دشوار 
ید كه این تعبير قهراً افزوده شده تا طول بيت كامر و قافية بيت جور نماننين میبنابراین، 
 شعر داشته باشد.  ه كاركردي سازنده در ساخت بيانیآنشود، بی

از دیگر رویدادهاي قابر توجه در این خصود مواردي هستند كه مترجم براي افزایش 
یا  هاي شعر عربیقافيه كند از هماناش، تلاش میهمانندي ميان شعر عربی و ترجمة فارسی

ين هاي زیر از محمد حسهاي شعر فارسی استفاده كند؛ مثر نمونههاي مشابهشان در قافيهواژه
 :(6891)انوار،  انوار در ترجمة قصيدد تائية ابن انباري
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 التتمتتمَتتاَتِ وفَتتیِ التت تتیَتتاَةِ فتتیِ عتت لتت وٌّ
 

 التتمتت عتتِّْتتَِ اتِ  إِحتتْ َى أ نتت َُ لتت  تتَقُ 
 

 مههمههاتههی   در و حههيههات  انههدر بههلههنههد  
 

 مههعههجههزاتههی   از یهه ههی  بههلههنههداخههتههر    
 

 قتت ا تت وا حتتیِتتن  حتتوَلْتت  َ التتنتتَّاسَ کتت ظ نَّ
 

 الصتتتتولاتِ أ یتتَّام نتت لتت   و فتت ودٌ 
 

 ایسهههههتههاده  انههبههوه   خههلههق   دورت بههه
 

 صهههه لاتههی  بههفل در كههه مههانههدَ نههنههان 
 

   تطتیتُتاً فتِیتهتِتم قتائتِتمٌ ک تتتظ نَّتتتتتت َ
 

 صَّتتلاةِلِتتلتت قِتتتیتتتامٌ وَک تتتلُّتتتته تتم 
 

 مههنههبههر بههه تههو خههيههيههبههی هههمههچههون یهها و
 

 صههههلَاتههی مهههُههيههاّي صههههب پههيههش بههه 
 

هاي هاي عربی در زبان فارسی استفاده كرده تا بيتواژهدر این نمونه مترجم از حضور وام
هایی كه . اگر بپفیریم واژهكندهاي عربی مشابه هاي قافيه به بيتفارسی را از منظر واژه

سی در فار اندرا ساخته« مُهياّي صَلات»و « بفل ص لات»، «ز معجزاتی ی ا»تعبيرهایی مثر 
 بيانی تواند با ساختفهم هستند، ننين عمل ردي در انتخاب قافيه میكاربرد دارند و قابر

 كند،ق هاي عربی موفبيت و شعر فارسی را در انتقال مضمون هاي فارسی سازگار باشدبيت
ی كند، هاي شعر عربهاي فارسی را فداي استفاده از قافيهتبي فهم بودناما اگر مترجم قابر

-منفی می هاي عربی تأ يرها با بيتهاي فارسی و رابية آنبيت این عمل رد بر ساخت بيانی

 گفارد؛ مثر این بيت از ادامة ترجمة قبلی:

رْ فَ التتِّتتوََّ أ لتتتاَر وا  واَستتتْ عتتاضتت وا  قُ 
 

 تِالستتتتَّافتتِیتتَا ثتت وْبَ الأ کتت فتت انِ عتتَنِ 
 

 كشههههيههدنههد گههورت هههوا بههر سههههانبههدیههن
 

 سههههافههيههاتههی و سههههحههاب پههوش¬كههفههن 
 

ود، بسيار )ابر( دریافته ش« سحاب»حتی اگر معناي « سحاب و سافيات پوشكفن»ر تعبير د
ا خود بادهایی كه گرد و غبارها را ب»یعنی « سافيات»زبان دریابد بعيد است كه مخاطب فارس

الدین محمد در ترجمة قصيدد بُردد ز ترجمة محيیهایی ااین موضوع در بيت«! برندمی
 :(6816)ر.ك: بوصيري،  شودبوصيري نيز دیده می
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 ستتتتلَتت مٍ بتتاِیِ جتتیِتترانٍ تتت ا کتتُّرِ أ تتنِ 
 

 بتتِ َمِ   ت لتت ةٍ  ِن  جَر ى دَ تتْعتتاً  تتََ جتتَُْ 
 

 سههههلههم ذي یههاران كههردن یههاد ز آیهها
 

 دم بههه روان دیههده ز اشههههک تو آمهيختی  
 

ُّ  ت ن  رِ  فتت تتیتتفَ  شتت هتتِ تَْ  تتا بعتت َ اًح 
 

 وَالستتتَّت مِ التت َّ ْعِ عتت  و   عتتلتتیتت َ بتتهِ 
 

 گواه شههد نو آخر كنی نون عشههق ان ار
 

 سقم هم و اشهک  از هم عدول صهحتش  بر 
 

اي فارسی هپایان بيتعنوان قافيه، در این ترجمه نيز به« سقَمَ»یا « دم»هایی مثر انتخاب واژه
ارسی قدر در فهایی آنرسد ننين واژهه، اما به نظر میهاي عربی شبيه كردبيت را به پایان

جاافتاده و آشنا نيستند تا بتوانند در پایان این ابيات تعبيرهایی روشن براي دلالت بر مضمون 
دیده  آميختی تو اشک ز»توان فهميد كه دشواري میبه هاي عربی بسازند؛ نراكه مثلاًبيت

تر ارسی بيشدر ف« دم»ویژه كه واژد ؛ به«آميختی «ونخ»اشک خود را به »یعنی « روان به دم
بر »توان دریافت كه سادگی نمیآورد. یا باز بهرا به خاطر می« ستنف»یا « لحظه»معناي 

این موضوع، هم اشک و هم  بر صحت»یعنی « م از اشک و هم سقمصحتش عدول ه
 .«تو گواه هستند« بيماريِ»

مة ابيات ه ارسی را با قافية ی سان در پایانشعر فبا این وصب اگر مترجم تصميم بگيرد 
ر بسا باعث شود در برخی ابيات دد كه نهكنبسراید، این تصميم وي را به قيدي مقيّد می

پردازي از تعبيرهایی استفاده كند كه دلالتی مبهم و نارسا داشته باشند یا بر تنگناي قافيه
ر دلالت كنند. فراتر از این وضعيت، اگ مضامينی متفاوت از مضامين تعبيرهاي شعر عربی

عر شعر فارسی به شعر عربی تصميم بگيرد در ش سازيدر تلاشی افراطی براي شبيه مترجم
ند كهاي شبيه به شعر عربی استفاده كند، خود را به قيدي مضاعب مقيّد میفارسی از قافيه

آن با ساخت  و رابية فارسی شعر هاي منفی بيشتري براي ساخت بيانیكه مم ن است پيامد
 شعر عربی داشته باشد. بيانی

 پویا . از بازآفریني صوري تا بازآفریني6
توان گفت ترجمة شعر عربی كلاسيک در قالب شعر كلی می طورچه گفشت، بهبراساس آن
دند؛ گركلی و موازي برمی است كه به دو محور روههایی روبفارسی با نالش كلاسيک
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هاي كه دارد و دیگري حفظ ساخت نی شعر عربی با پيچيدگیی ی انتقال ساخت بيا
اي گونهشعر فارسی با الزاماتی كه دارد. رابية این دو محور در توليد ترجمه به موسيقایی

را این ساخت زیاش قرار دارد؛ شعر شدیداً تحت تأ ير ساخت موسيقایی است كه ساخت بيانی
هرنه  ،راینكند. بناباش تحمير میساخت بيانی هایی را بهشعر است كه محدودیت موسيقایی

ه قيودي ربی بسراید، خود را بلحاظ صوري شبيه به شعر عمترجم تلاش كند شعر فارسی را به
یا به  شعر عربی فاصله بگيرد و ن است موجب شوند ترجمه از مضامينكه مم  كندمیم ملتز

« وريص بازآفرینی»ت ترجمة منظوم به حال هاي بيانی دنار شود. در  اینتعقيدات و ناهمواري
تا جایی كه مم ن است  اش حفظ صورت شعر در ترجمه استیابد كه دغدغهیش میگرا

ش ابه همين اكتفا كند كه محصول ترجمه كلامی موزون و مقُفّا باشد، هرنند ساخت بيانی
 شعر عربی دلالت كند. مبهم و دشواریاب باشد یا بر مضمونی متفاوت از مضمون

ها مم ن است مترجم پيشاپيش بپفیرد كه در این نوع ترجمه، نظر به این نالش
 سيقاییلزومی ندارد ساخت موشعر عربی اتفاقی ناگزیر است و  گيري از ساخت بيانیفاصله

جب شعر عربی باشد. ننين روی ردي مو دي حداكثري از ساخت موسيقاییشعر فارسی تقلي
 يانیهاي برا با استفاده از شيوهمحور، مضمون ابيات عربی شود مترجم با آزادي در هر دو می

عرِ فارسی ش نحود تنظيم سخن در ساخت موسيقاییمتفاوتی از نو در فارسی بيان كند و در 
« بازآفرینی پویا»نيز متناسب با مقتضيات بيان فارسی عمر كند. در این حالت ترجمة منظوم به 

صد است، پویا و طبيعی در زبان مق رینی با بيان شعريآفاش زیباییهیابد كه دغدغگرایش می
 هاي شعر عربی را با تعابيري متفاوت بيان كند. هرنند مضمون
هایی وقتی دربارد تغييرهاي بيانیِ موفق در ترجمة منظوم سخن گفتيم، نمونه ،پيش از این

توان ن میاما اكنو پویا هستند، هایی از همين بازآفرینیقع نمونهنقر و بررسی شدند كه در وا
اصر سه بيت از ن طور متمركز بررسی كرد؛ مثلاًهاي دیگري نيز این موضوع را بهدر نمونه

 :(6898)ر.ك بهروزي،  اي عربیامامی در ترجمة قيعه

تتوروا  بتاللهِ  التتع شتتتلاقِ  تعَشتتت ر   أیتا    تُ 
 

 یَصتتن ع  کیفَ بالفتی عشتتق  اشتتت  َّ إذا 
 

 را خههدا گههوئههيههد  دلههبههاخههتههه  مههردم اي
 

 جدائی جههان اه  غم بهها كنههد نههه عههاشهههق 
 

 ستتتترَِّه یتتَ تتتتت م   ثتتمَّ هتتوَاه  یتت  اری
 

 ویخ تتت ع الأ ورِ کتت   فتتی ویتتَخشتتت ع  
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 بسههههازد عشهههق بهها و پوشههههد خهود  دل راز
 

 پر آتش این نوائی و نايبی آموزد پرهشب وز 
 

 التتفتی قتتاتتت   والتتهتتوَی یتت  اری وکتتیتتفَ
 

 یتتَتتت تتت طتتَّع  قتتلتتُتت ه  یتتومٍ کتت   وفتتی 
 

 نهههههههفهههتهههن  جهههانسهههههوز شهههههعهههلهههة 
 

 عههقههلائی نهبههاشههههد  پههاره صههههد دل انههدر 
 

هاي فوق شعر فارسی را همچون شعر عربی در قالب قيعه سروده است، مترجم در نمونه
ر شعر عربی د سيقایی شعر فارسی با ساخت بيانیاما وي خود را در جدال ميان ساخت مو

بيانی شعر  ه مترجم از ساختتضا كرده كتنگنا نينداخته و هرجا تنظيم سخن در شعر فارسی اق
تفاوت بيان كرده م ابيات عربی را با استفاده از تعابيري كاملاً عربی فاصله بگيرد، وي مضامين

كند و ننين عاشقی در هر شرایيی كرنش می»در مصرع سوم شعر عربی گفته  است. مثلاً
ن در حالی ایدارد. عاشق  كه دلالت بر درماندگی و بينوایی «آوردسر تسليم و ارادت پيش می

ننين »متفاوت ارائه كرده و گفته  مصرع فارسی همين مضمون را در بيانی كاملاً است كه
ی گفته عرب در بيت سوم نيز شعر .«سازداي در آتش با بينوایی خود میعاشقی مثر پروانه

اوست و دلش هر  داري كند وقتی عشق، قاتر جانیشتنتواند خوعاشق نيور می جوان»
ه و دو باز بيت فارسی همين مضامين را با تعابيري متفاوت بيان كر« شود؟پاره میپاره روزه
 .«ق را در دل صدپارد خود پنهان كندعش عاقلانه نيست كه جوان عاشق بتواند آتش»گفته 
گاهی كه مترجم با آ حفظ و انتقال مضامين، نشان از آن دارد هاي تعبيري در عينتفاوتاین 

حصول م در ترجمة منظوم، رسایی و زیبایی ساخت موسيقایی و ساخت معنایی از جدال ميان
ربی شود، شعر ع ن رده تا شعر فارسی نوعی بازسازي صوري از موسيقی و بيانترجمه را فدا 
عر عربی از هاي شبراي دلالت بر مضمون به نوعی بازآفرینی پویا در ترجمه بل ه با گرایش
شعر  یبهام و پيچيدگی با ساخت موسيقایتفاده كرده كه بدون ااي اسنوآورانهتعبيرهاي هنري 

اي دیگر توان در ترجمههایی كه بيان شد، میفارسی تناسب دارند. همين گرایش را با ویژگی
جزا اي ماز همين ابيات ملاحظه كرد؛ البته در این ترجمه هادي شایان براي هر بيت قافيه

 :(677)همان:  آورده است

 هههان گههوئههيههد   قههانعههاشههه  گههروه اي
 بهههایهههدش  رازپهههوشهههههی  مهههدارا بههها

 نوجوان؟ سههههازد نههه آیههد، نون عشهههق 
 بههایههدش خههمههوشههههی تههنههدي هههر پههيههش
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 كههرد؟ عشهههق نههاره صهههبهر  بهها تهوان  نهون 
 

 درد و آه ز را دل ناك صهههد كند كهان 
 

توان ا میجعلاء معرّي و سعدي شيرازي نقر شد در اینافزون بر دو بيتی كه پيشتر از ابوال
 عدي اشاره كرد كه از منظر ساخت بيانی بسيار شبيه به بيتی از مالک بنبه بيتی دیگر از س

ي دیگر از اتواند نمونهأسماء است. اگر با مقایسة این دو بيت بپفیریم كه این بيت نيز می
رجمة منظوم پویا در ت د، سرودد سعدي به بهترین ش ر اوج بازآفرینیپنهان باش ترجمة منظوم
ایی دهد، زیبها را زینت میوقتی مروارید زیبایی نهره»بی گفته عر دهد. بيترا نشان می

 «:نهرد تو زینتی براي مروارید است

 و جتتتتتتتتتوه  ح ستتتتن  زان  التت رُّّ وإذا
 

 زَیتتنتتا وَجتتهتتِ ِ ح ستتتن  لتِلتت ُّرو  کتتان  
 

 را خوبرویههان وقههتی بههيههارایههنههد زیههورههها بههه
 

 ياراییب زیورها كه خوبی ننان تنسيمين تو 
 

 آزاد ریني پویا تا بازآفریني. از بازآف7
ترجم در واند سبب شود كه متپویا در ترجمة منظوم در گامی فراتر می گرایش به بازآفرینی

-هایی میاي انجام دهد. ننين دخر و تصر هاي آزادانهشعر عربی دخر و تصر  ساختار

فارسی  رشعر عربی را در شع نی داشته باشد؛ بدین ش ر كه بيانهاي گوناگوتواند ش ر
جا كند. در این ترجمه جابه ي شعر عربی را در ساختارتوسعه دهد یا از آن ب اهد یا اجزا
لحاظ تنها بهگرایش خواهد یافت كه نه« بازآفرینی آزاد»صورت محصول ترجمه به نوعی 

 موسيقایی و بيانی ملزم به تقليد از شعر عربی نيست، بل ه اساساً در تعداد ابيات و ساختار شعر
وان تفارسی نيز به ابيات و ساختار شعر عربی مقيّد نيست. صورتی ساده از این گرایش را می

زاده در آن هر دید كه احمد حشمت« أیا  َعش ر  الع شلاقِ ...»در ترجمة دیگري از همان قيعة 
ر فقط بيت نخست را در قالب پنج بيت زی بيت را در قالب نندین بيت ترجمه كرده؛ مثلاً

 :(6898بهروزي، )ر.ك 

 خهههدا بهههههههر عهههاشهههههقهههان گهههروه اي
 كههنههيههد آسههههان مههرا، بههاشههههد مشهههه ههلههی

 یههار عشهههق جههوانی بههر نهون  شههههد نهيهره  
 كههرد تههاببههی بسههههی عشههههقههش آتههش

 بههيههنههوا   ایههن بههر آریههد رحههمههتههی   
 كههنههيههد  حههيههران  ایههن حههيههرانههیِ  رفههع

 قههرار و صههههبههر و طههاقههت دل از بههردش
 كههرد آببههی مههاهههی نههون مههلههتهههههب 
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 نههيسههههت  نههاره را نههاتههوان  جههوان آن
 

 نيسهههت كههه یهها درمههان هسهههت را او درد
 

فارسی توسعه داده است؛  مصرع 68عربی را در  هاي دو مصرعجا مترجم مضموندر این
وروا»را در مصرع اول، « أیا  َعش ر  الع شلاقِ باللهِ»ترتيب یعنی به إذا »را در سه مصرعِ بعدي، «  ُ 

از  آخر. همچنين را در دو مصرع« عکیفَ یَصن »بعدي و  را در نهار مصرع« اشت  َّ عشق  بالفتی
تر در این گرایش، ترجمة عبدالرحمن جامی از قصيدد خمریة ابن فارض هاي برجستهنمونه

قصيدد عربی را در قالب یک رباعی مجزّا ترجمه كرده است  است كه وي در آن هر بيت از
 :(تا)جامی، بی

  تت  ا تتةًَ ال َُیتتبِ ذکِتترِ عتتلَتت ى شتت ربِتتنتتا
 

 ال  رم  ی خل ق  أن ق ُ ِ  ِن ا،بِه ستتتَ ِر نتا  
 

 نههبههود افههلاك و نههرخ مههدار كههه روزي
 پههرسههههتبههاده و بههودم مسههههت تههو یههاد بههر

 

 نههبههود خههاك و آتههش و آب آمههيههزش 
 نههبههود تههاك و بههاده نشههههان هههرنههنههد 

 

ده، بل ه اش تغيير كرشعر و همچنين ساخت بيانی تنها ساخت موسيقاییاین ترجمه نهدر 
ند. مثلاً اتري در شعر فارسی توسعه یافتهتعبيرهاي گسترده تعبيرهاي شعر عربی در قالب

از آن ه  )پيش« ال  رم  ق ُ ِ أن ی خل ن ق  ِ» مة تعبيرتوان ترجآخر از رباعی فارسی را می مصرع
تاك آفریده شود( دانست. علاوه بر این مصرع، بيت اول نيز تماماً از توسعة همين مضمون 

 ه معادلی جداگانه در بيت عربی داشته باشد. آنت؛ بیه شده و افزودد مترجم اسسرود
 :(88)همان:  اشهمچنين است ترجمة بيت بعدي

تتَ ر  ل هتا   یتت  یر ها شتت مسٌ وهَیَ کتت ظسٌ الُ
 

 ن ِّم    َِجتتَُْ إذا یتَُتت  و  کت م  وَ هتِلا  ،  
 

 منير مه ههر   مهی  و جههام تهمههام  سههههتمههاههی 
 گههردد هههویههدا رخشههههنههده اخههتههر صههههد

 

 مههدیههر لسههههتهههلا را مههنههيههر مهههههر آن و 
 پههفیر¬ليب شهههود زآب می آتش نون

 

 مونعنوان مثال فقط مضرباعی، به هاي بيانی در سرتاسرجا گفشته از همة توسعهدر این
ارم را نه ان در ترجمه توسعه یافته كه مصرعتنهایی نن)نون آميخته شود( به« إذا   َِجَُْ»

جامی است در ترجمة قصيدد ميمية از باز تر از همين روی رد اي آزادانهساخته است. نمونه
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گونه بيت ترجمه كرده و این 19بيت. جامی این قصيده را در قالب مثنوي با  56فرزدق با 
در این ترجمه  .(6873آزادانه بازسروده است )جامی، شعر عربی را در شعري فارسی كاملا ً
شعر فارسی  ي متفاوتی درهاي تعبيرهاي عربی از تعبيرهااو علاوه بر این ه براي انتقال مضمون

استفاده كرده، بسياري از تعبيرهاي عربی را در سرودد خود توسعه داده، ابيات متعددي را از 
ا و هو جاي بسياري مصرع ها را ترجمه ن ردهها یا بيتصرعخود به ترجمه افزوده، برخی م

 را ننين توصيب (ع)فرزدق در بيت دوم، امام  ها را در ترجمه تغيير داده است؛ مثلاًبيت
 كرده:

طَ  تتتتتا   ت عرفِ  اللای هاَا  وطَ ظت تتتتته  الُ
 

 وَال َتتتر م  وَال ِتتت  ل یعْرِف تتته  واَلَُیْتتتُ  
 

 گونه توسعه داده:و جامی این بيت را در ابيات سيزدهم تا شانزدهم در نهار بيت این

 بهيحهها  و مه ههه  كههه ایهن  اسههههت كهس  آن
 و بههيههت و ركن و حييم حههرم و حههرّ

 عههی صهههفهها حههجههر عرفههات سهههممههروه 
 ار عهههههر یههک آمههد بههه قههدر او    

 

 مههنهها و خههيههب و بههوقههبههيههس  و زمههزم 
 ان و مههههقههههام ابههههراهههههيههههمدنههههاو

 فههرات و كههربههلا  كههوفههه  و طههيههبههه  
 مهههقهههام او واقهههب   بهههر عهههلهههوّ  

 

 یا فرزدق در بيت نهارم و بعدتر در بيت هشتم سروده:

 والتِ  ه   التمختتار    أحتمت     التلای  هتاا ( 4)
 

 الت ل م  جَر ى ا تتَ الإِلتت ه  عتتَل یتتْهِ لتتتَلتت لى 
 

 فتت اطمِةَ  النِلستتوْاَنِ ستتیَتتِل ةَِ ابن  هتتاَ ا( 8)
 

 ستتتَت م  ستتتَیْفِهِ فِی ال لای ال وَلتتتِیِل وَابْن  
 

 هاي هفدهم و هجدهم:و جامی در بيت

 سههههيههدالشهههههههداسههههت    الههعههيههن   قههردّ
 مهههخهههتهههار   احهههمهههد  بهههاغ مهههيهههود 

 

 زهههراسههههت  دوحههة شههههاخ  غههنههچههة   
 كهههههراّر حهههههيهههههدر راغ لالهههههة

 

ا نيز همصرع جا شدنشده، علاوه بر تفاوت در نحود بيان مضمون، جابهبيان هاي در نمونه
باغ احمد  دميو» در مصرع« هاا اللای أحم   المختار  والِ  ه » مشهود است؛ زیرا مصرع كاملاً
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 و مصرع« زهراست حةشاخ دوة غنچ»در مصرع « هَا ا ابن  سَیِل َةِ النِلسْوَانِ ف اطِمَة » ، مصرع«مختار

هر  اهجایگترجمه شده و « ارراغ حيدر كرّ لةلا» در مصرع« ال وَلیِِل ال لای فِی سَیْفهِِ سَت م  وَابْن »
است. علاوه بر این، مقایسة كامر دو شعر نشان  یک در ساختار شعر، جداگانه تغيير كرده

است؛    شدهدر شعر فارسی نيامده و حف« الت ل م   َاجَر ى الإِل ه  لَل لى عَل یْهِ» دهد كه مصرعمی

در شعر عربی معادلی ندارد و افزوده « ه اسُشالعین سی ال ةقرل» كه متقابلاً مصرعهمچنان
 شده است.

 فرزدق در بيت سيزدهم سروده:

  هَابتَتِتتتته  نِ ویَ غ تت ى حیَتا ً  ی غ  تتیِ
 

 یَُْت ستتِتتتتم  حِیتتتتن  إللا ی   ل لتتتتم  ف مَتتتتا 
 

 هم:هاي بيست و هفتم تا بيست و نو جامی در بيت

 پسهههههنهههدیهههده  نهههایهههدش  حهههيههها  از
 خههوابههانههنههد    دیههده نههيههز  ازو خههلههق 

 او تههبسههههمّ  سههههبههقههت  بههی نههيسههههت 
 

 پسهههههنهههدیهههده  نهههایهههدش  حهههيههها  از 
 نهههتهههوانهههنهههد نهههگهههاه مهههههههابهههت كهههز

 او تههه هههلهههمّ  طهههاقهههت  را خهههلهههق 
 

«  ن  َهابَتِته وَی غ  ى»، «ی غ  ِی حَیا ً»در این نمونه یک بيت عربی به سه بخش تقسيم شده: 

سپس هر بخش در بيتی جداگانه ترجمه شده است. این « حِیتن  یَُتْ سِتم ا ف مَتا ی   ل لتم  إلل»و 
عر لحاظ ساخت موسيقایی فارغ از شتواند بهدهد كه ترجمة منظوم میخوبی نشان مینمونه به

انی نيز تعبيرهاي لحاظ ساخت بيعربی منيبق با مقتضيات بيانی در زبان فارسی تنظيم شود و به
هاي شعر عربی را روان و رسا در شعر حال عيناً مضمون يرد، اما در عينكار بگمتفاوتی را به

 فارسی بيان كند.
، اما دهدآزاد را در ترجمة منظوم نشان می روشنی بازآفرینیهاي جامی بهجمهبررسی تر 
حسين شهریار از قصيدد بشریة ابن عوانه نيز اشاره كرد ر این روی رد باید به ترجمة محمدد

كند. شهریار این قصيدد عربی را بيت روایت می 18نبرد شاعر با یک شير را در كه ماجراي 
بيت ترجمه كرده و سرودد او نيز در قياس با شعر عربی،  56 اي فارسی باقالب قصيدهدر 

بيرهاي ها دارد، بسياري از تعهاي فراوانی از منظر ساخت بيانی در بيتعلاوه بر این ه تفاوت
اي عربی هها یا بيتهاي متعددي را به ترجمه افزوده، بعضی مصرعه، بيتعربی را توسعه داد
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جا كرده است. با نگاهی گفرا به را در ترجمه نياورده و برخی از آنها را در ترجمه جابه
توان دریافت كه آغاز این ترجمه، خبر از یک ین قصيده میترجمة دو بيت نخست از ا

 :(6816دهد )شهریار، بازآفرینی آزاد می

تتُْ  بتتُِتتطَتت نِ شتت هتتِ تِْ لتت وْ فتت اطتتمِ  أ   ُ  
 ل یتْتتثاً زاَرَ ل یتْتتتثاً ل تتتتتتتتر أ یتْتتتُِ      إذِاً

 

 بِشتتتت ر ا أ  تت افِ التتهتتَِ بتتْر  لا قتتى وَقتت  ْ 
 هتتَِ بتتْر ا  لاقتتى أ غتت لتت ُتتاً  هتتَِ بتتْر اً 

 

 پههري اي كههنههی  تههمههاشهههها   نههبههودي 
 گههفههت شههههيههر خههود كههه بههبههيههنههی نههبههودي

 

 نري شهههيههر بههه كههردم پههنههجههه نههون كههه 
 فههري بههازو و بههرز نههنههيههن  بههر فههري

 

 گيريبحث و نتيجه
در ترجمة شعر كلاسيک عربی به شعر كلاسيک فارسی، محصول ترجمه تابعی است از 

وسيقایی ساخت م سازيدو عامر: ی ی انتقال ساخت بيانی شعر عربی و دیگري شبيه تعامر
عر عربی ول ترجمه با شبية محصآن در زبان فارسی. تأ يرات متقابلی را كه این دو عامر بر را

 بندي كرد:توان در این پنج محور جمعطور عمده میبه گفارندمی
-قاییت موسيمحصول این نوع ترجمه، شعري كلاسيک در زبان فارسی است كه ساخ -الب

اظ وزن لحمحصول ترجمه به بنابراین،شعر در زبان فارسی است.  اش زایيدد ساخت بيانی
ربی آید و در شيود تنظيم قافيه نيز لزوماً شبيه به شعر عر عربی پدید میعروضی مستقر از شع

 نيست.
ود ششعر فارسی به همراه دارد، غالباً موجب می رعایت الزاماتی كه ساخت موسيقایی-ب

نی شعر عربی فاصله بگيرد تا ترجمه مضامي نی در محصول ترجمه از ساخت بيانیساخت بيا
 ند.اند با استفاده از تعبيرهایی متفاوت در شعر فارسی بيان ككردهرا كه تعبيرهاي عربی بيان 

شود محصول ترجمه در نحود یالزامات ساخت موسيقایی در شعر فارسی گاه موجب م -ج
ر د ها با شعر عربی متفاوت شود كه این تفاوت عمدتاًها و بيتسخن در قالب مصرع تنظيم
 یابد.نمود می ها یا تغيير تعداد ابياتمصرع جاییجابه
ر صورتی د دهندوسيقایی در شعر فارسی رخ میاقتضاي ساخت متغييرهاي بيانی كه به -د

اي شعر هكنند كه در راستاي انتقال مضمونرابية محصول ترجمه را با شعر عربی حفظ می
 هاي متفاوتی توليد ن نند یا مبهم و نامفهوم نباشند.عربی باشند؛ یعنی مضمون
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ی در تغييرهاي بيان هم در ساخت موسيقایی غالباً موجبعنوان ركنی مردازي بهپقافيه -هه
پردازي در صورتی كه در راستاي شود. تغييرهاي بيانی با هد  قافيهمحصول ترجمه می

ر تمحصول ترجمه را با شعر عربی برجسته مون شعر عربی باشند، رابية بيانیانتقال مض
توليد كنند یا به ابهام و تصنّع در بيان منجر شوند، ضعب د، اما اگر مضمونی متفاوت كنمی

 كنند. تر میلحاظ بيانی برجستهترجمه را به
 فارسی، تعامر ميان ساخت بيانی و در ترجمة شعر كلاسيک عربی به شعر كلاسيک

ش یابد. یک گرایطور عمده با سه گرایش در محصول ترجمه نمود میساخت موسيقایی به
ول كند كه محصاست و آن وقتی است كه مترجم به این بسنده می« ريبازآفرینی صو»

وري لحاظ صشعر عربی را به قفا داشته باشد تا ساخت موسيقاییترجمه، نظمی موزون و م
لحاظ بيانی معيوب و نامفهوم باشد یا بر سازي كرده باشد، هرنند محصول ترجمه بهشبيه

ن وقتی است و آ« بازآفرینی پویا»رایش دوم مضمونی متفاوت از شعر عربی دلالت كند. گ
ر ساخت از منظ كند، بل همحصول ترجمه قناعت نمی ست كه مترجم صرفاً به منظوم بودنا

اي دلالت دهد و برآن با شعر عربی نيز اهميت می بيانی به رسا بودن ترجمه و رابية مضمونی
كند كه اي استفاده میي نوآورانهطور پویا و خلاقانه از تعبيرهاهاي شعر عربی بهبر مضمون

رایش سوم گ در نهایتشعر فارسی تناسب دارند.  بهام و پيچيدگی با ساخت موسيقاییبدون ا
اختار شعر در س ه مترجم فراتر از بازآفرینی پویااست و آن وقتی است ك« بازآفرینیِ آزاد»

اهد كافزاید و از آن مییكند و ميابق با مير خود بر آن معربی نيز آزادانه دخر و تصر  می
 كند.جا میو اجزائش را در ساختار شعر فارسی جابه
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مجلة  .بر قصيدد تائيه ا ر ابوالحسن بن الانباري(. ترجمة منثور و منظوم و نقدي 6891انوار، امير محمود. )
 .567-839، (1و6)15، ش ده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهرانندا

 .گردآوي فروغ عندلبيان .(د)قصيده برُده در نعت رسول اكرم (. 6861بوصيري، محمد بن سعيد. )
 تهران: ت درخت.

 سروش. . تهران:محمد شيخ الاسلام ةترجم .شرح قصيده برُده(. 6816. )____________________
 .677 -675، (8)58، ارمغان. سرنوشت عاشق .(6898) .بهروزي، علی نقی

 ميراث م توب. . تهران:6ج .مثنوي هفت اورنگ .(6873) .جامی، نور الدین عبدالرحمان بن أحمد
د بنيا . تهران:ن فارضلوامع جامی: شرح قصيده خمریه اب .تا(بی) .______________________________

 مهر.
 ده مجلة دانش .شعر به شعر ةترجممضامين مشترك در عربی و فارسی یا  .(6851) .حبيب اللهی، ابوالقاسم

 .11 -69، (6)، ادبيات مشهد
، (5)9، مجلة دانش ده ادبيات مشهد .مضامين مشترك در عربی و فارسی .(6856) ._________________

113-196. 
، (85)، مجلة دانش ده ادبيات مشهد .مضامين مشترك در عربی و فارسی .(6891) ._________________

813-886. 
، یغما .اللفظ تقریبی و بيت به بيت(. بحتري در ایوان مدائن: ترجمة تحت6856حریري، علی اصغر. )

(678) ،111-118. 
بررسی و نقد ترجمة نونية  .(6863) اصغر، زارع، ناصر و زمانی، مسلم.مقبر، علی، قهرمانیاحمد، حيدري

، يات عربیهاي ترجمه در زبان و ادبپژوهش .ابوالفتح بسُتی به زبان فارسی؛ با ت يه بر اصر كميت
6(18) ،616- 661. 

 .دانشگاه تهران . تهران:مضامين مشترك در ادب فارسی وعربی .(6876) .دمدامادي، مح
مجلة دانش دد ادبيات و علوم انسانی . الح مونية عنوانترجمة قصيدد ن .(6851) پژوه، محمدتقی.دانش

 .186 -116، (1و9)65، دانشگاه تهران
 اساطير. . تهران:هترجمان البلاغ .(6811) .رادویانی، محمد بن عمر

 .ابوالفتح بستی« الح معنوان»اي نویافته از ترجمة منظومِ نسخه .(6861)رحيمی خویگانی، محمد. 
 .8671 -8691، دهمين گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسیمجموعه مقالات دواز

الُشریة وترجمتها الفارسیة المنظو ة  ن  تصی ةال .(هه6585) .رحيمی خویگانی، محمد و نرگس گنجی
 .111 -186(، 68)8، إضا ات نت یة فی الأدبین العربی والفارسی.  نظور  وسیتی
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، ب وث فی اللغة العربیة. والتناص بین الترجمة .(هه6587) .________________________________
7(61) ،58- 91. 

الترجمة عن  الأدبا   .م( 1861) .الرسول، محمدرضا و گنجی، نرگس، ابنرحيمی خویگانی، محمد
 .73-96، (58)61، الِّمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها .والُلاغیین الفرس الت  ا 

یانار،  . تهران:قصيدد عربی همراه با ترجمة منظوم 68شرح (. 6861ه. )رسمی، س ينه و رسمی، عات 
 آیدین.

 زرین و نگاه. . تهران:1ج  .دیوان .(6816) .شهریار، محمد حسين
 برگ. . تهران:نشين جلال )سه قصيدد عربی(پرده(. 6876فروهر، نصرت الله. )

ات ميالع .ي قصاید نامدار عربی به شعر فارسیهابررسی ترجمه .(6839. )، مجيدورنيا، ناصر و بهرهمحسنی
 .161-666، (68)9، ایرانی
به  عربی نارنوبی زبانشناختی براي تحلير ترجمه شعر از .(6861) رضا و حاج مؤمن، حسام.، ناظميان

 .678 -657، (16)6، لسان مبين. فارسی: بر مبناي نظریه فرماليسم
 مركز. . تهران:ب ائع الأف ار فی لنائع الأشعار .(6816) .واعظ كاشفی، ميرزا حسين

ترجمة  .اي از نظریه تا كاربردترجمة بينانشانه ؛هاي زبانی ترجمهدر باب جنبه(. 6863یاكوبسن، رومن. )
 سمت. تهران:. محسن نوبخت
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Abstract  
One of the problems for translators is the adaptation to military ranks. The 

difficulty of a translator is doubled when the number of military ranks in the 

source and target languages is not the same; as a result, these terms remain 

unequal in one of the two languages, because there are differences in the 

military structure of the armed forces of countries that ignoring them can 

create problems for translators. After describing Iran's military ranks and 

comparing it with Arab countries, the present study examines general and 

specialized dictionaries and investigates how to find their equivalence, using 

a descriptive-analytical and comparative method. The results indicate that 

most of the general dictionaries did not have sufficient knowledge of 

specialized fields and did not study the terms of this field carefully and 

specialized dictionaries could not be equivalent due to the fact that they were 

written by military people and had no information about the structure of Arab 

countries. The best way to choose an equivalent for the terms of military ranks 

is "equivalent selection after recognizing the pattern of military ranks of Iran 

and Arab countries. 

Keywords: Equivalence, Military Ranks, Specialized Dictionaries, 
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  یدرجات نظام ینیگزواژه ندیفرآ یشناسبیآس

 یعرب یهانامهدر واژه

 ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه عربی، ادبيات و زبان دکتری دانشجوی     فاطمه زارعي
  

 ایران تهران، تهران، دانشگاه عربی، ادبيات و زبان گروه دانشيار،  علي افضلي
 

 

 ایران تهران، تهران، دانشگاه عربی، ادبيات و زبان گروه دانشيار، شهريار نيازي

 
 چکيده

 دو نندان یكار مترجم زمان ياست و دشوار یدرجات نظام قيمترجمان، تيب يرو شياز جمله معضلات پ
از دو  ی یاصيلاحات در  نیا جهينباشد؛ در نت  سانیزبان مبدأ و مقصد  یكه تعداد درجات نظام شودیم

 خوردیبه نشم م كشورهامسلح  يروهاين یدر ساختار نظام ییهاتفاوت رایز ماند؛یم یزبان بدون معادل باق
آورد. پژوهش حاضر پس از شرح درجات  دیمترجمان پد يرا برا یمش لات تواندیانگاشتن آن م دهیكه ناد
 یابیمعادل یو نگونگ یو تخصص یعموم يهانامهواژه یبه بررس یعرب يآن با كشورها سهیو مقا رانیا ینظام

 یعموم يهانامهاز آن است كه اغلب واژه یحاك جینتا پردازد.می یقيو تيب یليتحل -یفيتوص یآنان با روش
اده و قرار ند یبررس نظر موردحوزه را با دقت نینداشته و اصيلاحات ا یتخصص يهايهياز ح یدانش كاف
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 مقدمه
 اريبس یاطارتب يهااز راه ی ینسبت نوپا و جوان به رشته  کیعنوان ترجمه به يایپو هدیپد

ستره دانش گ شیدر افزا ییو نقش بسزا رودیشمار مو ناشناخته به گانهيب يهامهم با فرهنگ
ژگان و اصيلاحات زبان دوم داشته كه موجب آنان با وا شتريب ییمترجمان و آشنا یزبان

 داصيلاحات حوز يسازو معادل یابیمعادل ،ینیگزواژه ةنيدر زم ينوآوركسب تجربه و 
 .شودیتخصص مترجم م

 (الموقع الرسمی للأ م المت  ة) سازمان ملر متحد یاز شش زبان رسم ی ی یعرب زبان
مترجمان (. Hacket, et la : 2015)است  1818در سال  جهان تيجمع 6/15 ینیو زبان د

متون  انواع ةترجم ندیفرآ يريگش ر يرا برا یدرخشان خیتار ،يزبان از سده دوم هجر نیا
ورت به ص یانواع اصيلاحات علم ینظر و بررسدقت ازمنديرشته همواره ن نیاما ا ،اندرقم زده
، دارد یرببه ع کینزد ینواژگا ةشیاست كه ر یآن با زبان سهیمند و مقاو نظام تریتخصص

 اند.متفاوت گری دیبا  یسازمان -يادار ياز لحاظ ساختارهااما 

گونه بر ن گانهيب يكشورها ري أدو زبان، ت نیا انيو تمدن موجود م یفرهنگ رتیمغا
 يهااقشار مختلب جامعه، تفاوت يهاشهیارتباط ملت و سيح اند يسخن گفتن و برقرار

دن اصيلاحات نبو  سانی ،یو عرب یزبان فارس یتيو امن یدفاع ،یاسيدر ساختار س رينشمگ
زبان به طور كامر و افتراقات آن با عرب يدر كشورها يادار ياها و نهادهمرتبط با سازمان

د مقص ای مبدأدر زبان  ییعنصر معنا کیو عدم وجود  ییمعنا مواقع، خلأ یو در برخ رانیا
 کیآن به  يسازمعادل ای یابیمعادل یونگاصيلاحات و نگ نیا ةموجب شده تا ترجم

 شود. ریمترجم تبد ينالش بزرگ برا

ميالعه،   ههان مشغول به ترجمه بوده بدون آناز مترجمان در سرتاسر ج ياريبس اكنونهم
 یقيترجم حقم کیاست كه  یهیبد داشته باشند؛ نهيزم نیدر ا یخاص ةنيشيپ ای لاتيتحص
شور ك کیفرهنگ متفاوت به مردم  کیود در انتقال نقش خ تيو حساس تيبه اهم دیبا

 ينوپا یيالعاتم يهارشته یمانند تمام زين ته توجه داشته باشد كه ترجمه ن نیواقب بوده و بد
 یمترجم چيبوده و ه گرید يهاشیها و گرارشته ریاستمداد جستن از سا ازمنديجهان ن

داشته  یدانش و اطلاعات كاف هايهيح یمامخود در ت اتيبر شم و تجرب هيبا ت تنها  تواندینم
و  ندیزرا برگ یمشخص دخود، حوز ریاساس علاقه و تمابهتر است كه بر ،نیباشد. بنابرا

هند شد خوا تيترب یمترجمان متخصص بيترتنیاطلاعات خود را در آن حوزه ارتقا دهد. بد
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نظر خود مورد يهيدر ح و زبان هد  يدر زبان مادر یزبان يهاكه علاوه بر دانش و مهارت
مترجم كاردان، مجرب و حاذق در  نینند درون نیا ةبا ادام جهيخبره و ماهر شده و در نت

 هانهيزم ةدر هم يو مبتد یمترجم ناش کی نیگزیگوناگون جا يهاها و تخصصرشته
 .شوندیم

 مترجمان يهمواره برا یو رسم يها و اصيلاحات ادارعدم تيابق و تعادل واژه مبحث
نمود  یدفاع دامر در اصيلاحات حوز نیقابر حر بوده است؛ اريمعضر غ کیحوزه  نیا
ترجمه و  دیسلح بام يروهايافراد وابسته به ن یشغل تيبنا بر حساس رایز ،كندیم دايپ يشتريب

رجات د»به مخاطب ارائه كرد. اصيلاحات  یتيبار امن يواژگان دارا زا یو درست قيمعادل دق
ك در اگرنه اند ییهاو سبب آن است كه تفاوت ستين یقاعده مستثن نیا از زين «ینظام

 دويش ،رو نیوجود دارد. از ا یعرب يبا كشورها سهیدر مقا رانیا ینظام -یاسيساختار س
 یخصصبه مترجمان ت تواندیم ندیفرآ نیا يراب یو بررس ريدرست همراه با تحل یابیمعادل
به صورت مجزا كمک  یو هر كشور عرب رانیجات اتعداد در یدر مش ر عدم همسان یعرب
 .كند ياريبس

 پژوهش يهاپرسش. 1
حات اصيلا يبرا يسازو معادل یابیمبحث معادل ژهیوو به یدفاع دحوز  هنیبا توجه به ا
ور ماست كش یدفاع -یپلماسید خیتار ریناپفییبخش جدا ،یعرب يكشورها یدرجات نظام

ت، موضوع نپرداخته اس نیبه ا یليو تحل یتخصص به صورت یپژوهش ایكتاب  چيو ه
 :استجستار حاضر  ةدغدغ ریذ يهاپرسش

 ؟ع س نيستاز عربی به فارسی یا بر نظامیاصيلاحات  ةمش لات ترجم  -
ا معادل كاملً کی يدارا ایبدون معادل  نظامی و اصيلاحات ميمفاه يبرا توانینگونه م -

 د؟یبرگز یمتفاوت در زبان هد  معادل

 پژوهش يهاهيفرض. 5
 اريتراقات بساف ران،یو كشور ا یعرب يكشورها یدفاع -یاسيساختار س قيو تيب یبا بررس -
در شناخت زبان و فرهنگ آن  قیمصاد نیاز افقط  کیكه هر  خوردیبه نشم م يادیز

 مش ر مواجه با گرید یآن به زبان یابیبرگردان و معادل ان،يب يكشور قابر درك بوده و برا
 یاللفظبه صورت تحت توانیها را نمسازمان یاز جمله اسام یزبان عناصراز  ياري. بسميهست
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 ريتحل و یپس از بررس توانیم ، اماقابر درك خواهد بودريمخاطب غ يبرا رایزكرد؛ ترجمه 
 .افتیمناسب  ییهاآن معادل يبرا رهنگ دو زبانها در فساختارها و سازمان نیا گاهیجا
 يعدم وجود معادل برا ،یاصيلاحات ساختار نظام ةمش لات مترجمان در ترجماز  ی ی -

 نينن هنگام برخورد به رسدی. به نظر ماست یدفاع ريتعاب ژهیوو به یاصيلاحات تخصص
 يامخاطب، واژه یبا دقت نظر در زبان هد  و درنظر گرفتن سيح علم توانیم یواژگان

آن  یاللفظحتت ةبتوان به ترجم دیشا نيهمچن است. أمبدزبان  ةكلم یبیكه معادل تقر افتی
ادل مناسب در زبان مقصد واژه پرداخت و در ادامه، آن واژه را شرح داده و به عدم وجود مع

 د.كراشاره 

 پژوهش ةنيشيپ. 1
ام و انج یاصيلاحات در علوم گوناگون بررس ینیگزمعادل ددر حوز ياريبس يهاپژوهش

 .شودیاشاره م ها در ادامهآن نیترصه به مهمشده است كه به صورت خلا
در ترجمه از منظر  یواژگان یابیمعادل»در پژوهش خود با عنوان  (6831) يمنصور

ه مترجم ك پردازدیترجمه م يهاتينند صورت از وضع ريتحل به یضمن معرف «یشناسنشانه
دو  یصوت ریتصاو ةدر ترجم یشناسبل ه با منظر نشانه ،ستيدو زبان مواجه ن ةدر آن با ترجم
 است. روبهدو رو نیزبان و تقابر ا

 یابیمعادل ندیدر فرآ يجستار»است  دهيحوزه به انجام رس نیكه در ا یپژوهش گرید
( است كه در آن ضمن 6588) به قلم خجسته و مسبوق« قسم در ترجمه قرآن يساختارها

قلم،  ةباركم هايهدر سور «قسم» ياساختاره یابیمعادل یبه بررس مختلب ريتفاس يريگبهره
 ییرضا ،یخرمشاه ،ینيسلام، مش الإضيف ةو نقد ترجم نياسی و نيحاقه، مد ر، مرسلات، ت

 .پردازدیم يو معزّ یاصفهان
علم  دحوز یها و واژگان تخصصاصيلاح یواژگان يندهایفرآ یبررس» پژوهش

 یتخصص دواژ 6968(، 6868) نسب و ارسيوپوريبه نگارش احمد «یشناساطلاعات و دانش
 یسيانگل يهاو با معادل يارا به صورت مقابله یشناسعلم اطلاعات و دانش دحوز یفارس

در  یارسزبان ف ینیگزواژه يندهایكه فرآ افتی دست جهينت نیقرار داد و به ا یمورد بررس
 63/1ا ب يريگدرصد، وام 65/63 يسازدرصد، واژه 16/77با  يحوزه را گروه نحو نیا

 يسازدر واژه یسهم اندك يو اختصارساز دهدیم ريدرصد تش  93/6با  یگیپادرصد و هم
 دارد. یفارس
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اصيلاحات  یابیمعادل يهانالش»( در پژوهش خود با نام 6861و هم اران ) یادانيص
دو  یابیبه معادل «یعرب نینو يهاو پژوهش يلغو يهادر قاموسیی ساختار و ساختارگرا

 نیگردان ابر رد یشناسان عربو زبان سانینومعجم ینیگزپرداخته و معادل یدر زبان عرب واژه

رکیُیة الُنیویة، الُنییة، الُنائیة، الُنویة، الُنیانیة، الهی لیة، الت»نون  یواژگان به اصيلاحات
از موارد اشاره شده  کی اند و سپس صحت و سقم هرقرار داده یرا مورد نقد و بررس «و...

 اند.رد كرده ای دیيأت یشناسزبان يهارا در پژوهش

 يابیمعادل ةشناسان دربارزبان دگاهید. 0
ش ر « ادلتع» تيشناساندن ماه نهيكه در زم ياوقفهیو ب شماریب يهاتلاش ةاز دو ده شيبا ب

در كتاب  ایو پو يتعادل صور ميمفاه بیتعر يبرا 6داینا نيوجیبه تلاش  توانیگرفت، م
و تيابق و  1وماركين تريتوسط پ ییو ترجمه معنا یترجمه ارتباط ميمفاه یمعرف ایدس و مق

 يمعتقد است ترجمه به معنا زين( 6619) 5اشاره كرد. كتفورد 8ورنر كولر دگاهیتعادل از د
 بیتعر نیاست. در واقع او با ارائه ا« متن مبدأ با معادل آن در متن زبان هد  اميپ ینیگزیجا»

 نیدر ا« تنم اميپ»: كاربرد اصيلاح كندیم انيب« معادل»و « متن اميپ»دو اصيلاح  حيدر توض
زء متن مبدأ جزء به ج اتیو در همه حال محتو شهياست كه هم تيواقع نیگر اب، نشانیتعر

 نیگزیازبان مقصد با آن ج يهامعادل افتنیپس از  دیبل ه با شود،یبه زبان مقصد منتقر نم
ز در زبان هد  است. ا یابیترجمه، معادل ندیله در فرآأمس نیتریاصل ي،و ددي. به عقشود
 يآش ار اريبس يهاتفاوت «يتناظر صور» ای« تيابق»و  «یتعادل متن» انيم ،كتفورد دگاهید

  وجود دارد.
تر بر ایرا بر تعادل پو يدر گفشته مترجمان، تيابق صور (6616) 9بريو ت دایگفته نا به

و  زبان مبدأ را به زبان مقصد منتقر كنند يصور يهایژگیبودند كه و نیر او ب دانستندیم
 ،ایپو يااز متن خود ترجمه دیاما امروزه مترجمان با ،افزودیبودن متن م یعيطبريبر غ نيهم

 . دكننزبان هد  ارائه  يدستور يمفهوم و ميابق ساختارها

                                                            
1. Nida, E. 

2. Newmark, P. 

3. Koller, W. 

4. Catford, J. C. 

5. Nida, E & Taber, C. R. 
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خت واژگان زبان مبدأ و خلق مجدد درك و شنا يتعادل به معنا ،6و داربلنه ینینظر و از
 .(6866 ،ي)حر است ییاز لحاظ معنا  سانیاما  ،متن با استفاده از كلمات به ظاهر متفاوت

 چيه» هن یا انيبا ب ي. وكندمیرا از تعادل ميرح  يترنسبت متفاوتبه مفهوم  1اكوبسنی
 ميسرا به سه دسته تق ترجمه« نخواهد شد جادیتوجه به علائم و شواهد موجود ا بدون یشناخت

 :كندیم
 بان.در همان ز گریواژه د کیبا ذكر  ییعنصر معنا کی ري: درك و تفسیزباندرون -الب
زبان  یِزبان هايزبان با علائم و نشانه کی: برگردان اصيلاحات و واژگان در ینازبانيب -ب

 دوم.
 ریتبد )مثلاً گرید ینظام لهيسبه و اميو رساندن پ يعلائم رمز ریو تبد ريي: تغيانانشانهيب -ج
زوم مترجم همواره در ل دینبا كندیم ديكأت اكوبسنی قتيحق در (.نامهلميرمان به ف کی
را محدود كرده و به متن خلر وارد  شیخود و عمر خو ی،شناسزبان اتینظر يريكارگهب

مانند  يرگید يو با استفاده از راه ارها رديكار گتلاش خود را به یتمام دیبل ه با ،كند
ندارد و  ياعتقاد «يریترجمه ناپف»به اصيلاح  ي. وكندها و... استفاده اژهونو ،یقرض ةترجم

به هوش و ذكاوت مترجم دارد و روش مناسب و  یترجمه بستگ ندیمعتقد است كه فرآ
 .Jacobson,1959)یند )گزیبه خواننده برم اميانتقال پ يكه برا ییهاياستراتژ
كند  تلاش دیمترجم با ،یارتباط ةترجم کیدر  بر این نظر است كه وماركين تريپ

 ةجمرا بر آنان بگفارد و در مقابر تر یمتن اصل ري أكه همان ت كندبه خواننده ارائه  ياترجمه
با  لام انایزبان مقصد را حت ينحوو  ییمعنا يباشد تا ساختارها نیبر ا یسع دیبا ییمعنا

دارد  ديكأت باور نیبر ا وماركيمعادل به خواننده ارائه دهد. ن نیرتکیدر نزد یبافتار متن اصل
 ،یینامع ةاما در ترجم ،شودیخوانندگان زبان مقصد آماده م يبرافقط  یارتباط ةكه ترجم

است  یاصل متن اميپ اساسكه متش ر از  یضمن یحفظ شده و فقط معان یفرهنگ زبان اصل
 (.6871 ومارك،ي)نشود میبه خواننده عرضه 

 يدرجه نظام. 2
نسبت  یامهر فرد نظ یسازمان گاهیجا دكنندكه مشخص یفرد نظام کیسيح مقام  ایبه رتبه 
در  شودیبه آنان محول م یخاص بیو وظا هاتياساس آن مس ولو براست  يگریبه د

                                                            
1. Vina, J. P. & Darbelnet, J. 

2. Jacobson, R. 
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. (6831 ،ی)رستم شودیگفته م «ةیرتُة عس ر» یو در عرب «یدرجه نظام» یاصيلاح فارس
 آنان نصب شده و به یفرم نظام راهنيپ ياست كه رو ينشان افتخار واقعرد در هر ف ةدرج
 كنند. دايراه پ یمشخص ینظام يهابه سازمان توانندیآن افراد م ةليوس

 ییوپاار يخود را اغلب از كشورها یدرجات نظام يالگو ،یهر كشور عرب ن هیا ريدل به
 هیبا كشور همسا یرجات در هركشور عربد نینشان ا ایتعداد  یها و حتاند، نامگرفته
 نون اردن و ییدرجات كشورها سهیبا مقا ،به عنوان نمونه .هرنند اندك دارد ییهاتفاوت

از  نیو بحر يدرجات خود را از انگلستان، عربستان سعود يالگو هك ميابییعمان درم
اند؛ به تهفرانسه وام گرف و بالاخره قير و لبنان از هياز روس میو عراق قد یبيل ه،یسور  ا،یآمر
ا ب ، امانبودند يا پارنهی یساختار نظام يكشورها دارا نیا 6698از سال  شيتا پ ريدل نيهم

 ياريمع یشدند كه اصيلاحات نظام نیعرب زبان بر ا يكشورها نیا ي،انامهتوافق يامضا
ند كشورها از آن استفاده كن یتا تمامكنند درخصود درجات مشخص  ژهیرا به و

 (.1865الزیدانی، أبوب ر)
اندارد درجات خود طبق است يساز سانیدرصدد  یعرب يكشورها شتريب ن هیبا وجود ا

و تعداد  يبنددر ساختار، سلسله یجزئ يهاتفاوت وستهياما پ ،زبان بودندو عر  جوامع عرب
ر واقع د .كار مترجمان را دو نندان كرده است يكه دشوار خوردیدرجات آنان به نشم م

درجات آن را به صورت مجزا با  يالگو دیبا یدرجات هر كشور عرب یابیمعادل يبرا
خاد  یكشور عرب کیبا  رانیدرجات ا سهیوجه مقا چيو به هكرد  سهیمقا یدرجات فارس

ا هر كشور ب رانیتعداد درجات كشور ا سهیكه با مقانرا ست؛يمم ن ن یكل يريگجهيو نت
 رانیكشور ا ،نمونه يبرا .شودیم انینما یروشن هتفاوت ب نیبه صورت جداگانه ا یعرب
و  63، لبنان و مصر 67 ریتعداد درجات عربستان و الجزا كهیدرحالاست درجه  16 يدارا

 است. 61عراق 

 ينظام يهايبنددرجه. 2-1
 يده و دارامسلح بو يروهايمراتب نسلسله صيتشخ يمنظم برا يالگو کی ینظام يبنددرجه
 رانيافسران جزء، افسران ارشد و ام ن،يمدرج ایداران درجه ،يسرباز ة: درجاست بيطپنج 
 سرداران. ای
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 سربازان. 2-1-1
رباز، س»به درجات  يسرباز بيط ؛استسرباز  ،هر كشور یدرجه نظام نیترنیيو پا نياول

كه است  یدارانلقب شامر درجه نیا ؛شودمیاطلاق « و سرجوخه کیسرباز دو، سرباز 
سربازي در نيروي  دل درجةمعا (.6869 ،ي)كامگارشود میبازو نصب  يها روآن ةدرج

 .است« ناوي»دریایی اصيلاح 
رباز س ةبوده و درج يامرحله کیلبنان  ای ریالجزا ه،یسور يدر كشورها يسرباز درجات

 ونون عراق  ییدر كشورها كهیكشورها وجود ندارد درحال نیدر ارتش ا ی می ای یدوم
ن ی ج يبه معنا یسرباز دوم ةدرج ،نی؛ بنابرا«جن ی أو  جن ی و»مرحله دارد:  دو عربستان

ست ا یسرباز دوم ةدرج يسازیندارد. مش ر مترجم در عرب ودوج یكشور عرب چيدر هثان 
ص مشخ زبانیلفان فارسؤم يهانامهوجود ندارد. با نگاه به واژه یكشور عرب چيكه در ه

 بيط یاز درجات اصل ی یكه  یاصيلاح سرباز دوم يكتب برا نیاز ا کیچيكه ه شودیم
 ریزمترجم ناگ یمواقع نين رده است؛ در ننبيان  یمعادل ،رودیشمار مبه رانیسربازان در ا
كشور مقصد  یكه براساس ساختار دفاعارائه كند اصيلاح مربوطه  يبرا یبیتقر یاست معادل

 يوكه در الگ یی. از آنجاكندخود القا  نيبه مخاطب از مقصود خود را یبتواند درك نسب
صورت آن به يسازدلبا معا تواندیوجود دارد، مترجم م« جندي»درجه  یدرجات عرب

 و به كرده جادیدرجه را در ذهن مخاطب خود ا نیاز مرتبه ا يتصور« جن ی ثانٍ» بيترك
 نشان دهد. یبه روشن زيتفاوت درجات دو كشور را ن يو

وخه سرج ةدرج يبرا ینیگزمترجمان است، معادل هكه متوج ییهااز نالش رگید ی ی
وده و ب  می درجه بالاتر از سرباز کی یدرجات پرسنر نظام بيدرجه در ترت نیاست؛ ا

 ،ی)رستم است «اریرزم»و در سپاه پاسداران،  «يسرناو» ییایدر يرويدرجه در ن نیتراز اهم
 نائب» ای «فیعر» یدرجات در هر كشور عرب يبه الگون درجه با توجه یمعادل ا .(6831

 .است «فیعر

 داراندرجه. 2-1-5
 بيبه ترت بيط نی. درجات امیشویداران مدرجه ای نيمدرج بيپس از سربازان وارد ط

. درجه « میاستوار دوم و استوار   م،یگروهبان سوم، گروهبان دوم، گروهبان »عبارتند از 
معادل  ارد؛ مثلاًد یعرب يكشورها ریبا سا یمعادل متفاوت باًیتقر یبدر هر كشور عر یگروهبان
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درجه در عربستان  نیاست حال آن ه ا« أو  بیو رق بیرق» ه،یدرجه در كشور سور نیا

 يبه معنا «بیرق» دواژ در كشور عراق اصلاً .نام دارد« أو  بیو رق بیرق  یوک» يسعود

« رفا ع سیرئ»و  «فیعر» ،«فینائب عر» ،يربازبل ه پس از درجات س ،گروهبان وجود ندارد
ندارد؛  یلو لبنان معاد هیجز سورب یعرب يكشورها شتريدر ب زين «ياراستو». درجه استموجود 
به درجات گروهبانی در سپاه  .است«   ؤ هِل »و در لبنان «  ساع » هیدرجه در سور نیمعادل ا

 .شودمیاطلاق « مهناوي»و در نيروي دریایی لفظ « آوررزم»پاسداران لفظ 

 افسران جزء. 2-1-1
 .(6869، ي)كامگاراست جزء  يافسر ،درجه نیترنیيافسران جزء و پا ،يافسر درد نیترنیيپا

 دل درجات ستوانیمعا .استو سروان   میستوان سوم، ستوان دوم، ستوان  ،رده نیدرجات ا
پاه سروانی در س ةو معادل درج «سدارستوان پا»و در سپاه پاسداران  «ناوبان»در نيروي دریایی 

 . است «ناو سروان»و در نيروي دریایی  «سروان پاسدار»پاسداران 
 وماًكه عم«  لازم»دارند و پس از  رانیكمتر از ا یستوان ةدرج کی یمسلح عرب يروهاين

 وان و باسر يبه معنا «بینت»و سپس « أو   لازم» ةاست، درج یدرجه ستوان نیترنیيمعادل پا
 تقيقرار دارد؛ در حق ییایدر يرويمعادل سروان پاسدار در سپاه پاسداران و ناوسروان در ن

 ةسه درج يدارا یغرب يكشورها يميابق الگو یعرب يدر كشورها زءج يافسر بيط
نهار درجه را دربر  رانیدر كشور ا بيط نیاما ا ،است «بینت»و « أو   لازم»، « لازم»
ر س ينهار ستاره رو یسروان ةاست كه نشان درج يتنها كشور نرایا ،رو نیاز ا ؛رديگیم

 نيسه ستاره است. به هم یعرب ينشان در كشورها نیاست كه ا یدر حال نیا ؛شانه فرد است
 کیكمبود  ريبه دل ، امانداشته یمش ر نندان یدرجه به فارس نیبرگردان ا يمترجم برا ريدل

ستوان دوم،  ةدرج يبرا« ثان  لازم» بيترك يسازبا معادل توانیها، مدرجه در رده ستوان
 زبان دانست. بمخاطب عر يمناسب و قابر درك برا یبیمعادل تقر کیآن را 

 افسران ارشد .2-1-0
افسران ارشد در اصيلاح  ةارشد قرار دارد. به نماد درج يافسر بيط ،جزء يپس از افسر

سرگرد، سرهنگ دوم و »از: ارشد عبارتند  يدرجات افسر بي. طشودیگفته م« قپه»
و در سپاه پاسداران  «ناخدا سوم» ییایدر يرويدر ن يسرگرد ةتراز درجهم«. سرهنگ
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در سپاه پاسداران  زين یسرهنگ دوم ةدرج است. 6ميجر نيو معادل لات «سرگرد پاسدار»
در  یسرهنگ ةنام دارد. معادل درج «ناخدا دوم» ییایدر يرويو در ن «سرهنگ دوم پاسدار»

 (.6869، كامگارياست )« م یناخدا » ییایدر يرويو در ن «سرهنگ پاسدار»سپاه پاسداران 
هنگ سر ةافسران ارشد، دو درج بيو در ط رانیدرجات ا يتوجه داشت كه ميابق الگو دیبا

 ؛شده است ريمجزا تش  ةدو رتب ، امانامدرجه هم کیاز  یو پس از آن سرهنگ تمام یدوم
ان . در واقع در زبستين نگونهیا یدرجات افسران ارشد عرب يالگو این در حالی است كه

 افتی یرانیدرجات ا يكه در الگو داردوجود  يادرجه ،ارشد يافسر بيو در ط یعرب
گ سرهن ،دو درجه نیا ياگر قرار بود برا ،ترساده انيمقدم است. به ب ةو آن درج شودینم
 یابیمعادل ،است « یعت»معادل سرهنگ،  ن هیبا در نظر داشت ا- یو سرهنگ تمام یدوم

 ، اماميتگرفیمرا در نظر  «ثان  یعت»معادل  یسرهنگ دوم ةدرج يبرا دیبا عتاًيطبكردیم، می
 درجات يبا الگو وجود دارد كه كاملاً« مقدم» ةدرج یدرجات عرب يكه در الگو ییاز آنجا

 .میريرا در نظر بگ یهنگ دوممقدم، معادل سر ةدرج يبرا دیبا ریناگز ،متفاوت است رانیا

 / اُمَرارانيام .2-1-2
 یقبل «ريام» د. واژمیشویدرجات م بيط نیو بالاتر نیوارد آخر ،افسران ارشد بيپس از ط

دافوس  دبالاتر از سرهنگ كه دور ةبه دارندگان درج یاسلام ياست در ارتش جمهور
و  در سپاه پاسداران بلق نیل امعاد .و ستاد( را گفرانده باشند ی)مخفب دانشگاه فرمانده

معادل  رانيام بيدر نظر گرفت كه ط دیبا .(6869 ،ي)كامگار است «سردار» یانتظام يروين
 كه عموماًاست  یغرب يكشورها ییایدر يروين 1«راليآدم»و  ییو هوا ینيزم يروين «ژنرال»

 .روندیشمار مترجمه به ثيبخش درجات از ح نیترمهم
 يكه تنها در الگواست ارتش  رانيام بيط ةدرج نیترنیيپا ي«دوم پيسرت»درجه 

 ةكشورها از درج گریارتش د يهاژنرال بيوجود دارد و ط رانیا یاسلام يدرجات جمهور
و  «داردوم پاس پيسرت»در سپاه پاسداران  یدوم پيسرت ة. معادل درجشودیآغاز م یپيسرت
  (.6831، ی)رستماست  «دوم اداریدر»ارتش  ییایدر يرويدر ن

                                                            
1. Major  

2. Admiral 
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و  «دوم پيسرت»افسران به درجات  عيترف ،رانیاست كه در ارتش ا نیمر اأقابر ت ةن ت
رتش . در ااست ریپفام ان یو طبق نظر مقامات ارشد نظام «اقتيل»درجات بالاتر براساس 

 یارتش را ط یو عال یمقدمات يهاكه دوره شوندیمدرجه  نیموفق به اخف ا یافسران رانیا
 پشت سر گفاشته باشند. تيبا موفق زيرا ن «دافوس» دشند و دوربا كرده

 یدوم ارادیاز در ییایدر يرويبه افسران ن زين ییایدر يرويدر ن «را ی آ» ای «را ید آ» درجه
  (.6831رستمی، ) دشویبه بالا اطلاق م

 به ای يريدرجات ام يعدم تساو ،حوزه است نیمترجمان ا ريگبانیگر كه غالباً یمش ل
است؛  یعرب يبا كشورها رانیو تقارن سلسله مراتب درجات كشور ا يعام عدم تساو يمعنا
اشته و د شتريب یعرب يدرجه از كشورها کی رانیكشور ا رانيجزء و ام يافسر بيكه طنرا
در  یدر حال حاضر سرلش ر است و فرمانده رانیفرماندهان ا ةن درجیبالاتر ريدل نيبه هم

 یماندهانفر یعرب يكشورها ، اماداشته باشد يبالاتر از درجه سرلش ر وجود ندارد كه رانیا
 درجه بالاتر از ارتشبد را دارند. یحت ای يبا درجه ارتشبد

و  کيپلماتید ،یاسيفرهنگ اصيلاحات س یاز كتاب آموزش ياجمله، درك بهتر يبرا
  :شودارائه میمترجم  يشنهاديپ ةبه همراه ترجم ینظام
 «سپهبد»ز ا ترنیيو پا «پيسرت»كه بالاتر از  یدرجات نظام بيدر ترت يادرجه: سرلش ر -

 «انابیدر» ییایدر يرويدر نو  «سرلش ر پاسدار»درجه در سپاه پاسداران  نی. معادل ااست
 .(95همان: ) است
 کیاست كه به  يادرجه نیدر حال حاضر بالاتر رانیا یاسلام يدرجه در جمهور نیا
ب مرات در سلسله يو ارتشبد يسپهبد ةدو درج  هنیست و با وجود ااعياء شده ا ینظام
درجه نائر شده باشد. سبب  نیوجود ندارد كه به ا یهنوز شخص ، اماوجود دارد رانیا ینظام
حق دخالت در تمام امور فرماندهان  «سپهبد» ةبا درج یامر آن است كه فرمانده نیا
توجه  دیاسپهبد است. البته ب کی اراتياخت دتردگس ةييمجموعه خود را دارد كه نشانگر حریز

ه بر علاو «ارتشبد» ةنصب كند. اما درج ایفرماندهان را عزل و  تواندیداشت كه سپهبد نم
 یالدر ح نیفرماندهان كر را عزل و نصب كند. ا یتمام تواندیم يهبدسپ اراتيحدود اخت

 . ستيبرخوردار ن اراتياخت نیاست كه سرلشگر از ا
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درجه  کیمسلح كه  يروهايدر ن یدرجات پرسنر نظام بيدر ترت ياعنوان درجه :بدسپه -
 يرويو در ن «سپهبد پاسدار»درجه در سپاه پاسداران  نیبالاتر است. معادل ا «سرلش ر»از 
 (.6831رستمی، ) است  ایدر ارتش آمر 6«ژنرال سه ستاره»تراز و هم «سالار ایدر» ییایدر
الاتر ب «يسپهبد»درجه از  کیكه  رانیا یاسلام يارتش جمهور ةدرج نیتریعال :ارتشبد -

و  «ابدیدر» ییایدر يرويو در ن «ارتشبد پاسدار»درجه در سپاه پاسداران  نیاست. معادل ا
ژنرال  ةدرج زپس ا .)همان(است  گرید ياز كشورها ياريدر بس 1«ژنرال نهار ستاره»تراز هم

اما  ،وجود دارد زيجهان ن يدر كشورها 8«مارشال لديف»م به نا گرید ةدرج کی)نهار ستاره( 
 .(6869 ،ي)كامگار درجه وجود ندارد نیا يبرا یمعادل رانیا یدر ارتش فعل

از  پس گریدرجه د کی یعرب يدر درجات كشورها ن هیا ريتوجه داشت به دل دیبا
. پس از اندباه افتادهدرجات به اشت یابیاز مترجمان در معادل ياريوجود دارد، بس «أو  قیفر»

 ةدرج کی «ری ش» ة. درجاستمدرن  يهادرجه در ارتش نیبالاتر «ری ش»، «أو  قیفر»درجه 
 شودیيا ماع ياهر كشور به فرمانده ینظام اريو مع یاساس ساختار دفاعبربوده كه  يافتخار

، ارتش خود مقابر دشمن يهايورها و دلامهم حضور داشته و با رشادت يكه در نبردها
 ريدل نيه همباشد؛ ب دهيرسان یافتنیدست نا يروزيپ کیبه  یخود را از ش ست قيع نيسرزم

 یعرب ينفر آنان از كشورها 98درجه وجود دارند كه  نیفرمانده با ا یدر جهان تعداد اندك
 «ستاره 9ژنرال »  ایو درآمر «مارشال لديف» ايدرجه در انگلستان و استرال نیمعادل ا .هستند

 ةدرج آن را بالاتر از «مارشال لديژنرال ف»شده  ادیدو اصيلاح  قيوده و كشور آلمان با تلفب
 زين یعرب ياست كه در كشورها یدر حال نیا ت؛ژنرال )ارتشبد( در نظر گرفته اس

نمونه در كشور عراق معادل  يبرا خورد؛یبه نشم م «ریالمش» یابیمعادل يبرا ییهااختلا 

 -ینورمان دكه از واژاست  «مرشال» یو در مغرب عرب «قیفر» هیدر سور ،«بی ه»درجه  نیا

و  «أو  مادع»از آن  شيو پ «قیفر» ه،یدرجه كشور سور نیگرفته شده است. بالاتر يفرانسو

 ای( الأس  بشاركشور )از جمله  يجمهور استیدرجه، ر نیدارنده ا است؛ معمولاً «عماد»
 مشترك است. يروهايهمان فرمانده ن

                                                            
1. Lieutenant General 

2. General 

3. Field Marshal 
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 هانامهدر واژه يدرجات نظام يابیمعادل يبررس. 6
 يهانامهواژه یرا در برخ یعرب ياصيلاحات درجات ارتش كشورها میاكنون قصد دار

اضر پژوهش ح يها. دادهميميابقت ده ینظام يهانامهكرده و با واژه یبررس یبه فارس یعرب
 یفرهنگ تخصصپنج   یرسو بر 6یبه فارس یعرب یفرهنگ عمومپنج   یمشتمر بر بررس

 .است ینظام

 يعموم يهانامهواژه يابیمعادل يبررس. 6-1
لفان ؤمهاي عمومی است. نامهژهیابی شده درجات نظامی در وا(، اصلاحات معادل6جدول )

كدام  درك كرده و هر یخوبرا به یمعضر تعادل درجات نظام یها همگنامهواژه نیا
نمونه  يحر كنند. برا ياگونهمش ر نه نندان ساده را به نیتلاش كردند كه ا ياوهيشبه

جه در هر در نیا  هنیدرباره ا یحياصيلاحات توض نیا یمعادل فارس انيبا ب ميآذرنوش و ق
 يفرهنگ آذرنوش برا یو حت ندامجزاست به مخاطب ارائه كرده یمعادل يكشور دارا

از ارائه  وبيان كرده  یبیمعادل تقر ،ندارند يترازهم رانیبا درجات ارتش ا كه كاملاً یدرجات
 كرده است. زيپره قيمعادل دق

  

                                                            
 است: هاي عمومی زیر براي بررسی استفاده شدهاز فرهنگ. 6

 فارسی، تأليب آذرتاش آذرنوش -فرهنگ معاصر عربی -

 نویس اهوازيو فرهنگ فارسی، تأليب عبدالنبی قيم، نویسنده، پژوهشگر -فرهنگ معاصر عربی -

 علی ميرزاییفرهنگ اصيلاحات معاصر، تأليب نجب -

 فرهنگ دو جلدي مترجم، تأليب محمدحسين باتمان قليچ -

فارسی، ا ر سيد مصيفی طباطبایی كه ترجمة اصيلاحات وارده بر القاموس العصري تأليب الياس  -فرهنگ نوین عربی -

و به خوبی  به ناپ رسيده 6853نامه براي بررسی این است كه این ا ر سال هآنتوان الياس است. علت انتخاب این واژ

 یابی در آن مشهود است.سير تحول معادل
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 ميعمو يهانامهدر واژه يشده درجات نظام يابیاصطلاحات معادل. 1جدول 

 هانامهواژه
 اصطلاحاتو 

فرهنگ 
 آذرنوش

 میفرهنگ ق
فرهنگ 

اصطلاحات 
 معاصر

 فرهنگ مترجم
فرهنگ 

 نینو

 ـــــ مشیر
/ مارشال
 سپهبد

سپهبد/ 
مارشال/ 
 ارتشبد

مارشال/ مارشال  لدیف
 ۀپنج ستاره )درج

بالاتر از ارتشبد که 
 رانیدر ارتش ا

 (بیمه ( )=ستین

 ـــــ

 ـــــ ارتشبد ارتشبد ارتشبد پیسرت فریق أو 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ فریق أو  ب ری

 سرلشکر پیسرت باًیتقر فریق
سپهبد/ 
ژنرال/ 
 سرلشکر

 رلشکرس سپهبد

 فریق ب ری
 بینا
/ اسالاریدر

 ابانیدر
 ـــــ ـــــ

/ رالی/ آدماسالاریدر
 رالُ ریا 

 ـــــ

 سرلشکر لوا 
/ سرلشکر

 اداریدر
 ـــــ سرلشکر سرلشکر

 ـــــ اداریدر ـــــ اداریدر )مصر( اداریدر لوا  ب ری

 عمی 

د سرگر باًیتقر
(/ 1030)مصر 

 پیسرت باًیتقر
 )عراق(

/ پیسرت
 کمی ناخدا

 ارشد
 پیسرت پیسرت پیسرت

ب ری عمی   ـــــ 
 کمی ناخدا

 ارشد
 ـــــ

درجات  ستمیدر س
 اداری: دررانیا یفعل

 ـــــ

 عتی 

دوم  سرهنگ
)عراق(/ 

سرهنگ )مصر 
 (هیو سور

/ سرهنگ
فرمانده 

 لشکر/ ناخدا
 تمام سرهنگ سرهنگ

 بینا
 سرهنگ

 ـــــ کمی ناخدا ـــــ ـــــ ـــــ عتی  ب ری

  



 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 110

 

 . 1جدول امه اد

 هانامهواژه
 اصطلاحاتو 

فرهنگ 
 آذرنوش

 میفرهنگ ق
فرهنگ 

اصطلاحات 
 معاصر

 فرهنگ مترجم
فرهنگ 

 نینو

  ت م

دوم  سرهنگ
)عراق(/ 

سرگرد )مصر 
 (هیو سور

) در  سرگرد
مصر و 

(/  هیسور
سرهنگ دوم 
 ) در عراق (

 سرهنگ
 دو

 دو سرهنگ دو سرهنگ

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ت م ب ری

 سرگرد سرگرد سرگرد سرگرد سرگرد رائ 

 ـــــ سوم ناخدا سوم ناخدا ـــــ ـــــ رائ  ب ری

 سروان نتیب
/ سروان
 ناوبان

 ـــــ سروان سروان

 نتیب ب ری
 یروین افسر
 ییایدر

 ـــــ کمی ناوبان کاپتان ـــــ

 کی ستوان کمی ستوان کی ستوان کمی ستوان کمی ستوان  لازم أو 

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  لازم أو  ب ری

  لازم
)مصر،  ستوان

 تونس(
 ـــــ ستوان ستوان ستوان

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  لازم ب ری

 رقیب أو 
 باًیتقر

سرگروهبان/ 
 کمیگروهبان 

/ سرگروهبان
 کمیگروهبان 

 گروهبان
 کمی

 ـــــ کمی گروهبان

 گروهبان بانگروه گروهبان گروهبان رقیب
/ گزمه

 نگهبان

 عریف

 گروهبان
)عراق(/ 
سرجوخه 
 )امارات(

 سرجوخه
 گروهبان

/ کمی
 سرجوخه

 ـــــ / گروهبانسرجوخه

 جن ی أو 
 کمی سرباز

)عراق و 
 (هیسور

 ـــــ
 گروهبان

 سوم
سرجوخه/  فیردهم

 کمیسرباز 
 ـــــ

 سرباز سرباز ـــــ سرباز سرباز جن ی
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 یت كه تماماس یهیداشته و بد گرینسبت به نهار فرهنگ د يشتريقدمت ب نینو فرهنگ
 نیشده در اارائه  يهامعادل نيهمچن .پوشش ندهد یرا از جمله نظام یاصيلاحات تخصص

  هنیقرار گرفته باشد. با توجه به ا یو تحول زبان رييخوش تغاكنون دست دینامه شاواژه
همراه  یلبسا كنه یراتييبا تغاخير دهه  نند در یعرب يكشورها یو برخ رانیا یساختار نظام
و  قرار گرفته یمورد بررس دیبا زياصيلاحات ن نیا یابیمعادل ،نیبنابرا ؛بوده است

 یزمان ةدر آن بره « یعت»درجه  يلب براؤمعادل ارائه شده توسط م شود. مثلاً یروزرسانبه
اده د رييتغ «سرهنگ دو»ه نام خود را ب رانیدر ا درجه نیبوده كه اكنون ا «سرهنگ بینا»

 دكه امروزه واژبيان شده  «نگهبان و گزمه»معادل  «بیرق»اصيلاح  يبرا . همچنيناست
 نیا یابیموجب شده تا در معادل ییمعنا رييتغ نيمجزا بوده و هم ییمعنا يدارا «نگهبان»

 اژهو نیشد كه ایادآور  دیبا «گزمه» دژخصود وادر. ردينظر صورت بگدیاصيلاح تجد
 ،نیت. بنابرامنسوخ شده اس نداشته و كاملاً یگاهیجا یزبان فارس یدر فرهنگستان كنون گرید
تماد و اع یمیقد يهانامهبه واژه دیهرگز نبا یاصيلاحات تخصص یابیمعادل يبرا ژهیوبه

 اكتفا كرد.
از  يارياست كه بس نیا داستیها هونامهو ميابقت واژه یكه از بررس يگرید ن ته

جات در نیتراز اهم ، امااندداده یبیتقر یدهارتش را پوشش ینيزم يرويها درجات نگفرهن
كه معادل درجات در  ییهانامهاند. معدود واژهن ردهبيان را  ییهوا یو حت ییایدر يرويدر ن
كه قادر به  ییهالغتفرهنگ -6 :شوندیم مياند به دو دسته تقسكردهبيان را  ییایدر يروين

معادل  ينبودند؛ مانند فرهنگ آذرنوش كه برا ییایدر يرويدرجات ن يبرا قيعادل دقمبيان 
 يه براك ميفرهنگ ق ایكرده است و بيان را  «ییایدر يرويافسر ن»اصيلاح  «ب ری بینت»

كه  ییهانامهواژه -1 را در نظر گرفته است. «ارشد  میناخدا »معادل  «ب ری  یعم»درجه 
ه پسوند كه ب ياگونهدنار مش ر هستند به زين یعرب ییایدر يرويدرجات ن انيدر ب یحت
گسترده آن واژه  یمعان دریدرجه را ضمن دا نینداده و معادل ا یتيدرجات اهم نیا «ب ری»

ان و ناوبان سرو بيانبا  «بینت» دواژ یكه ضمن گستره معان مياند. مانند فرهنگ قكردهبيان 

لب ؤم نیمعادل ارائه شده از جانب ا یرجه نداشته و حتد يدر انتها «ب ری»به لفظ  یتوجه
در  یسروان ةتراز درجشد همبيان كه همان طور كه نرانيست؛  حيصح زيدرجه ن نیا يبرا
 .شودیاطلاق م سرواناز ناو ترنیيپا ةو ناوبان به درجاست  «ناوسروان»ارتش  ییایدر يروين
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 ؛است «را ید آ» ای «جنرال»مانند  یالقاب یابیان معادلمؤلفاز اشتباهات بزرگ  گرید ی ی
است  نیا ،مورد نظر و توجه قرار داد دیالقاب با گونهنیا یابیكه در معادل یمهم ارين ته بس
و  ییهوا ،ینيزم يروين یمقام نظام نیبه بالاتر ییاروپا يهادر ارتش درجه معمولاً نیكه ا
خياب  يشدند كه برا يزيآملقب احترام به ریبه مرور تبد ، اماشودیارتش اعيا م ییایدر

 نیگفت كه ا توانیو نم شودیبه فرمانده مربوطه اطلاق م 1«يارتشبد»تا  6«یپيسرت»درجات 
 «ريما»درجه خاد است؛ درست مانند لقب  کیمعادل  یعرب یحت ای یالفاظ در زبان فارس

ئه ارا يها. معادلییایدر يرويدر ن «راليدمآ»و  یانتظام يرويدر سپاه و ن «سردار»در ارتش، 
 نیالاترعنوان ب به رایزنيست؛  حيصح «راليدمآ»د واژ يشده توسط مؤلب فرهنگ مترجم برا

 قیفر»معادل  يدرجه را برا نیا مؤلب نیا كهیدرحالاست؛  «ابدیدر»معادل  یدرجه نظام
 مؤلبكه  «ُ رال ریا » بيترك نيكرده است. همچن ، بياناست «اسالاریدر»كه در واقع  «ب ری

م است و مرسو یعرب ينه در ارتش كشورها گرید زيكرده ن بياناصيلاح  نیعنوان معادل ابه
 دارد. يكاربرد رانینه در ارتش ا

 ينظام يتخصص يهانامهواژه يابیمعادل يبررس. 6-5
 تأليبه نامواژه سهآن  انيكه از م میپردازیم ینظام ینامه تخصصواژه پنج یبه بررس نکیا

( 1جدول ) .5استاهر زبان  تأليبفقط  زينامه نواژه دوو  8مسلح بوده يروهايافراد وابسته به ن
هاي نظامی از منابع مورد اشاره نامهیابی شده درجات نظامی در واژهشامر اصلاحات معادل

 است.

                                                            
1. Brigadier General 

2. General 

 تيدر دانشگاه ترب و ینيحس نيحس ديس یبه سرپرست نياز مؤلف ی)هفت زبانه( تأليب گروه یفرهنگ اصيلاحات نظام. 8

 يمدمهدستاد مح پي( به تأليب سرتةی عِّم المصطل ات العس ر) یفرهنگ اصيلاحات نظام، )ع( نيپاسدار امام حس

 یو فخرالله آزاد و در مركز آموزش يا ر محمد اصغر یعرب -یفارس یفرهنگ جامع اصيلاحات و واژگان نظامی و امام

 .است دهيدستواره به تأليب رس ديشه

 در انتشارات رنایا يبازنشسته خبرگزار ريسردب شناس،عتيطب نيا ر تحس یفارس -یعرب یفرهنگ اصيلاحات نظام. 5

 یجبگوناگون به تأليب فرهاد ر يهيفرهنگ اصيلاحات معاصر كه در شش ح، و معلم تيدانشگاه ترب یجهاد دانشگاه

آن  گانهاز ابواب شش ی ی یاست كه اصيلاحات نظامشده يدانشگاه اراك گردآور یعلم أتيعضو ه يآبادنوش

 .رودیشمار مبه
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 ينظام يهانامهدر واژه يشده درجات نظام يابیاصطلاحات معادل. 5جدول 

ا و هنامهواژه
 اصطلاحات

فرهنگ 
اصطلاحات 

 ینظام
)هفت 
 زبانه(

فرهنگ 
اصطلاحات 

 ینظام
 (ی)امام

فرهنگ جامع 
اصطلاحات و 

 یواژگان نظام

فرهنگ 
 یاصطلاحات نظام

 (شناسعتی)طب

فرهنگ 
اصطلاحات 

 معاصر

 ری ش

 ژنرال
 یروین

/ ینیزم
ژنرال 

 یروین
 ییهوا

 ارتشبد/ مارشال / مارشالارتشبد ارتشبد مارشال لدیف

 أو  قیفر
/ ژنرال

 ارتشبد
 ارتشبد ارتشبد ارتشبد ارتشبد

 ـــــ ابدیدر ییایدر ابدیدر ابدیدر ابانیدر أو  ب ری قیفر

 قیفر
 مساریت

 سپهبد
 سپهبد سپهبد سپهبد سپهبد

 ـــــ اسالاریدر ـــــ ـــــ ابانیدر ب ری قیفر

 لوا 
 مساریت

 سرلشکر
 سرلشکر ر/ سرلشگسرلشکر سرلشگر سرلشگر

 ـــــ ابانیدر ابانیدر ابانیدر اداریدر ب ری لوا 

  یعم
 مساریت

 پیسرت
 پیسرت پیسرت پیسرت

/ پیژنرال/ سرت
 سردار

 ـــــ اداریدر اداریدر اداریدر ـــــ ب ری  یعم

 سرهنگ سرهنگ سرهنگ سرهنگ سرهنگ  یعت

 کمی ناخدا کمی ناخدا کمی ناخدا ـــــ کمی ناخدا ب ری دیعق

  ت م
 گسرهن
 دوم

 دوم سرهنگ دوم سرهنگ 2 سرهنگ 2 سرهنگ

 دوم ناخدا دوم ناخدا دوم ناخدا ـــــ سوم ناخدا ب ری  ت م

 سرگرد سرگرد سرگرد سرگرد سرگرد رائ 

 سوم ناخدا سوم ناخدا سوم ناخدا سوم ناخدا ناوسروان ب ری رائد

 سروان سروان سروان سروان سروان بینت
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 . 5جدول ادامه 

ها و هنامواژه
 اصطلاحات

فرهنگ 
اصطلاحات 

 ینظام
)هفت 
 زبانه(

فرهنگ 
اصطلاحات 

 ینظام
 (ی)امام

فرهنگ جامع 
اصطلاحات و 

 یواژگان نظام

فرهنگ 
 یاصطلاحات نظام

 (شناسعتی)طب

فرهنگ 
اصطلاحات 

 معاصر

 ـــــ ناوسروان ناوسروان ـــــ ـــــ ب ری بینت

 ـــــ کمی ستوان کمی ستوان کمی ستوان مکی ستوان أو   لازم

أو    لازم
 ب ری

 ـــــ کمی ناوبان ـــــ ـــــ کمی ناوبان

 ستوان ستوان ستوان ستوان ـــــ  لازم

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ کمی ناوبان ب ری  لازم

 أو  بیرق

 گروهبان
دسته/ 
استوار 
دوم/ 

 سرگروهبان

 گروهبان
 کمی

 کمی گروهبان کمی گروهبان ـــــ

 بیرق
/ نگروهبا

گروهبان 
 دوم

 گروهبان گروهبان ـــــ گروهبان

 ـــــ فیعر
 گروهبان

 کمی
 گروهبان گروهبان ـــــ

 أو  جن ی

/ کمی سرباز
سرباز دوم 

 یروین
 ییهوا

 /کمی سرباز
گروهبان 

سوم 
)عراق(/ 
 سرجوخه

 سرجوخه ـــــ
/ سرجوخه

 گروهبان سوم

 جن ی
 سوم سرباز

 یروین
 ییهوا

 سرباز سرباز سرباز سرباز
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 یتخصص يهانامهكه توسط واژه یدر جدول اصيلاحات درجات نظام با دقت نظر
 نيدر نن یحت یدرجات نظام یابیكه معضر معادل شودیمشخص م ،شده است يآورجمع
 یابیحوزه در معادل نیمترجمان ا وستهيو پ خوردیبه نشم م زين یتخصص يهانامهواژه

 نینظر مترجمان اها اختلا معادل یدستگندن نیا ريدرجات با مش ر مواجه هستند. دل
كه نرا ؛است یعرب يو كشورها رانیعدم تيابق درجات ارتش ا نيو همچن گری دیحوزه با 

 يهایامر موجب شده تا ناهماهنگ این و بوده شتريب یعرب ياز كشورها رانیتعداد درجات ا
را  « یعم»معادل  يانمونه عده يبرا .درجات به نشم بخورد نیا یابیلمعاد ةنيدر زم ياريبس
قدند بنا معت يگریو گروه د خوانندیم «سرلش ر»آن را معادل  يگریدانسته، عده د پيسرت

 نیاد ناگزیر بایفرماندهان  يلش ر گاهینظر گرفتن جا تعداد درجات و در یبر ناهماهنگ
 .كنندترجمه  «سرلش ر» ایو  «پيسرت»درجه را 

 انلفؤسبب شده تا م یاصيلاحات نظام یبرخ یاندرخصود مع یعدم دقت و آگاه
نمونه  عنوانبا آن واژه ندارد. به یارتباط كه اصلاً ندیبرگز یاصيلاح عرب يرا برا یمعادل
اصيلاح سه معادل  نیا يبرا ي. واست اشارهقابر  « یعم»درجه  يبرا یرجب یابیمعادل
 و سردار. پيسرت ژنرال،كرده است: بيان  یبیتقر

 حاكی «قیفر»و  «لوا »، « یعم»درجه  يزبانه برافرهنگ هفت یعادل انتخابم دقت در
ه ب «رمسايت» شونديآن پ يبرا سندهینو ،درجات نیا يهااز معادل کیاز هر  شيكه پ است 

ود كه به ب یانقلاب اسلام يروزياز پ شيپ ات زيآماحترامعنوانی  ،لقب نیكار برده است؛ ا
خ ندارد و به كر منسو يكاربرد گریلقب امروزه د نیا ،نیه بر ا. علاوشدیاطلاق م انينظام

  .خوردیبه نشم م یهمچنان در فرهنگ اصيلاحات نظاماما شده است، 
 يهافرهنگ یبرخ یو حت یعموم يهافرهنگگردآورندگان جالب توجه در  ن ته

وجود  یعرب يكه در ساختار و سازمان كشورها ی رااست كه اصيلاحات نیا یتخصص ینظام
 بر خلا  «ستوان دوم»درجه  ؛ مثلاًاندكشورها گنجانده نیضمن اصيلاحات ارتش ا ،ندارد
آن را ضمن  یعموم يهالفان فرهنگؤم. ندارد جودو یعرب يدر ارتش كشورهاایران 

  .اندنظر گرفتهمد « لازم ثانٍ»آن را  یبیو معادل تقر كردهبيان اصيلاحات خود 
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 گيرينتيجهبحث و 
در  یاصيلاحات درجات نظام یابیمعادل دويصورت گرفته در ش يهایتوجه به بررسبا 

 ياستناد مراجع قابر اعتماد يها برانامهواژه نیروشن شد كه ا ،یعموم يهالغتفرهنگ
جات بحث، اصيلاحات در نی)در ا یتخصص یواژگان دگستر اولاً  هنیا ريبه دل ؛نيستند
از اصيلاحات و واژگان  یمياز ن شيب اًياندك بوده و  ان رايبس هانامهواژه نی( اینظام

ه لفظ ترجمه لفظ ب تنهاكه  یاصول یابیمعادل قینه از طر یمنابع نيشده در ننبيان  یتخصص
 يهايهياز ح یمراجع دانش كاف نیان امؤلف رایز ؛به مترجمان نخواهند كرد یاند و كم شده

 ندارند. و... ینظام ،یحقوق ،ينون اقتصاد یتخصص

نسبت به  يشتريب یاصيلاحات یدهدامنه پوشش ینظام یتخصص يهانامهواژه
 يوهاريكه جزو افراد وابسته به ن یانمؤلفتوجه داشت  دیاما با ،دارند یعموم يهانامهواژه

 ریود و ساكشور خ یتيامن -یدفاع -یاز مقولات نظام یاطلاعات قابر قبول زيمسلح هستند ن
لاحات اصي یباعث شده كه نتوانند در برخ شانیا ینقصان اطلاعات زبان ماا ،كشورها دارند

 .كنند قيدق یابیمعادل
فهم بهتر مخاطب از  يبهتر است كه برا ،معادل در زبان مقصد بود يدارا يااگر درجه

 ،رو نیاز ا«. سروان»عنوان به «بیالنت» ةتراز آن در كشور استفاده شود. مانند ترجمدرجه هم
 و يضرور اريبس يامر ،كشور زبان هد  یدفاع -یاسيت فرهنگ و ساختار سشناخ
 ترجمه خواهد داشت. تيفيدر روند و ك ییسزاب رياست و تا  كنندهنييتع

ه ترجم یاللفظبه صورت تحت عموماًهستند كه در زبان هد  بدون معادل  یواژگان
در  «سرلش ر» ةدرج يذرنوش برافرهنگ آ یا در  «ستوان دوم» = « لازم ثان»مانند  ؛اندشده

 چيارتش عراق به ه خیدر كر تار كه یحال در شدهبيان  «ثانٍ قیفر»كشور عراق، معادل 
 وجود نداشته است. يادرجه نيعنوان نن

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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Abstract  
The language of Hafez's poetry is very delicate and mysterious. In his sonnets 

(Qazals), the words have been accurately selected with great aesthetic taste. In such a 

way, all the words are somehow connected and intertwined with each other. One of 

the linguistic features of Hafez is the collocation of oppositions together. Oppositions 

used in Hafez's poems not only have explicit and implicit semantic connections but 

also are related to other words. Therefore, understanding the conceptual relationship 

of words, and in particular, oppositions, plays a great role in discovering the meaning 

and the elegance of Hafez's poetry. Hence, in this study, an attempt has been made to 

select examples of "gradable, complementary, symmetrical, directional, lexical, and 

implicit” oppositions in Hafez's sonnets. Also, the conceptual relationship with other 

words of the verse will be analyzed and its semantic and aesthetic function will be 

explained. Subsequently, Ali Abbas Zoleikhe's translation of semantic oppositions 

and their functions will be discussed and criticized. The results of the research indicate 

that the oppositions in question, especially implicit oppositions, have created many 

clear and hidden rhetorical meanings in poetry and the slightest change in the 

oppositions and balance of words leads to the reduction of coherence and meaning of 

the verse. 

Keywords: Poem Translation, Semantic Oppositions, Conceptual 

Relations, Hafez, Ali Abas Zoleikhe. 
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 علیة ترجم در حافظ هایغزل معنایی هایتقابل برگردان بررسی
زلیخه عباس  

 زبان و ادبيات عربی، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایرانرشتة استادیار،   اويس محمدي 
  

 دکتری زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران لاچن علاقي
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  مقدمه

 اندیشمندان و شاعران از بسياري آ ار او. است آزاداندیش شاعري شيرازي حافظ خواجه
 هایت،ن در و كرده كن اش و تأمر بسياري هايدیدگاه دربارد و است خوانده را خود از پيش
 ينیبجهان همنشينی حاصر او اندیشة جهان. است زده رقم خود براي را ايیگانه بينیجهان

 با سو فيل گراییشک و جویی لفت او بينیجهان در» بيانی به. است متضاد و متنوع هاي
 موارهه عقر و قلب بين مئدا كشم ش و آميزدمی بهم عار  استغناطلبی و جوییقناعت
 توانمی را حافظ، بنابراین. (6875كوب، )زرین «دهدمی او شعر به دوگانگی نوع یک

كند. می برقرار آشتی هاآن ميان و جمع را هاتعارض شعرش در كه دانست اندیشمند شاعري
جویی، بين اميد يشاد و پرستیغم بين ی،یشيوا و صنعتگري بين خيامی، ف ر و عرفان بين او»

 ألةمس هاده و اخلاقو ناپارسایی در دورد پيري، بين اخلاق و ضد و نوميدي، بين پارسایی
 .(6879)فرشيدورد، « رقرار كرده استب همزیستی دیگر متضاد

 و پویا حافظة اندیش كه همانگونه. است شده متبلور نيز او زبان در حافظتنوع اندیشة 
 و ظرافت نيز وا زبان كشد،می سرك مختلب هايبينیجهان بر دائماً و است قراربی

 و رمندانههن ریزبينی با را شعرش او. است انبوهی معانی از سرشار و دارد بسياري هايزیبایی
 وسواس و دقت با واژگان او هايغزل در. است پرداخته بسيارية شاعران هايكارينازك

 كنار در و نداگرفته قرار ی دیگر كنار در بسياري هنرآوري با و اندشده انتخاب ايهنرمندانه
 هايبيت واژگان تناسب و نظم. اندداده ش ر را مندنظام و هماهنگ نواز،گوش متنی هم،

 يقیدق پولادین هايماشين به» را آن توانمی كه است مرتب و یافتهسامان حدي به حافظ
 و لرخ سوزن سر قدر به و شودنمی دیده آن در كم یا زائدد مهر و پيچ یک كه كرد تشبيه
. (6838)دشتی، « اندازدمی كار از را آن تغييري ترینكونک و ندارد راه آن در نقصی
 هك شده سبب اند،متقابر یا شمولهم معنا،هم كه واژگانی ساختن جوارهم در حافظ مهارت
 .كنند تداعی ذهن به را ظریفی و ژر  انبوه معناهاي شعرش

 دیگری  با نحوي به كه تاس واژگانی كارگيريبهی ی از شگردهاي زبانی حافظ 
 دور هايهاندیش آن در كه اوست بينیجهان از برخاسته نخستة وهل در مسأله، این. اندمتقابر

 وريآهم با حافظ این، بر افزون. اندهو همجوار شد آمدند هم كنار در متباین گاه و نزدیک و
 دور یتعبيرهای و ویرهاتص و است كرده خلق را ايهنرمندانه هايپارادوكس متقابر، واژگان

 و انیمعشدن  گریزپا و او شعر شدن رندانه سبب كه زده نقش را زیبایی ناآشناي و ذهن از
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 و تنگ قالب از معنا كه اندشده سبب او شعرهاي هايتقابر زیرا؛ است شده هایشمضمون
 بين حركت در فقط حافظ آفرینشگرة قریح»تر شوند. به بيانی پرمایه و فراروند شانقاموسی
 كه اییدني با را خود و كند حفظ، است پویایی كه را خود جوهر توانسته متضاد هايجاذبه

 .(6875كوب، )زرین «سازد هماهنگ نيست شده موميایی و تحركبی ی نواخت،
ياري ها شده و معانی بسهاي حافظ سبب انسجام بيتهاي معنایی غزلبنابراین، تقابر

هاي كلی و اساسی شعرهاي حافظ پيوند ها از سویی با اندیشهرا خلق كرده است. تقابر
وان و خهاي حافظ همكار گرفته شده در بيتدارند و از سوي دیگر با دیگر واژگان به

ترین تغييري در واژگان متقابر حافظ ایراد توان كونکاند. از این رو، نمیهماهنگ
ر زند. بنابراین، داز آن را برهم میكرد؛ نراكه این كار، تناسب بيت و معانی برآمده 

گيرد باید وسواس بسياري به خرج داد؛ نراكه كاستی، هایی كه از آن صورت میترجمه
اهد و كجایی و تغيير اندكی در آن تا حد زیادي زیبایی آن را فرو میافزایش یا جابه

 دهد. اندیشه را تنزل می
-شده است. ی ی از بهترین ترجمه دیوان غزليات حافظ، نندین بار به عربی ترجمه

هاي حافظ صورت گرفته از علی عباس زليخه است؛ زليخه شعرهاي هایی كه از غزل
ها را همزمان به ش ر منظوم و منثور ترجمه حافظ را به خوبی فهميده و برخی از آن

اي منثور ارائه داده است. ترجمة منظوم ها نيز ترجمهكرده است و براي برخی از غزل
از متن اصلی دور نشده و مترجم براي  -هاي موزونبرخلا  بسياري از ترجمه-ليخه ز

گویی و حف  نشده است. ترجمة گویی و حشو یا كمجور كردن قافيه و وزن دنار زیاده
پيرایه است. با وجود تسلط مترجم بر اندیشه و زبان حافظ در منثور او نيز روان و بی

وان تحافظ به خوبی برگردان نشده است كه از جملة آن میهاي زبانی كاريجاهایی ریزه
به  هایی كه حافظ سروده استها اشاره كرد. واژگان بيتبه پيوند معنایی واژگان در بيت

ن هاي شعر در ضمن ایهاي مختلب با هم پيوند دارند و بسياري از معناها و زیباییش ر
توان به تقابر معنایی اشاره كرد. در ترجمة اند. از جملة این پيوندها، میپيوندها خلق شده

ها در نظر گرفته نشده است. در پژوهش ها و كاركرد ادبی آنزليخه، برخی از تقابر
ها، انة آنشناسانه و معناشناسها و نقش زیباییحاضر تلاش شده است با تبيين این تقابر

 .ها بررسی و نقد شودترجمة بيت
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 پژوهشة فرضي و پرسش. 1
 :عبارتند از پژوهش اینهاي پرسش ترینهمم
 او هايتبي معناآفرینی و زیبایی انسجام، در نقشی نه حافظ، شعر در دوگانه هايتقابر -

 دارند؟
 ترجمه در هاییآسيب و هاكاستی نه سبب اصلی، متن در معنایی هايتقابر به توجهیبی -

 است؟ شده
 ايهزیبایی و معنایی هايظرافت و هادلالت است، توانسته حد نه تا زليخه عباس علی -

 كند؟ منتقر اشترجمه در را هاتقابر از برآمده
 تعددم ضمنی و اصلی هايدلالت درك نيازمند حافظ، معنایی هايتقابر از بسياري فهم
 بسياري نپنها و آش ار روابط ی دیگر با واژگان حافظ، از بيت هر در همچنين. است واژگان
 ننين ةترجم شکبی. است اشعار در طولانی درنگی و اندیشیژر  نيازمند آن، مفه و دارند
 مت ثر عانیم ضمنی، تقابر معنایی، هايتقابر ميان از. نيست نارسایی و اش ال از خالی متنی
 از ترتسخ بسيار عربی، زبان به آن برگردان كه آورده پدیده متن در را بسياري ظریب و

 . است هاتقابر دیگر

 پژوهشة پيشين. 5
 و معنایی تقابر» ،«شعر در معنایی تقابر» ،«معنایی تقابر» نون هاییمبحث به حاضر پژوهش
 دخصو این در. است مرتبط «زليخه( عباس علیة )ترجم حافظ غزلياتة ترجم» ،«ترجمه
 . شودمی اشاره هاآن ترینمهم به ذیر در كه است شده انجام بسياري هايپژوهش
 هايتقابر، «لاهوري اقبال اشعار در معنایی هايتقابر»ة مقال در( 6861پژهان )فاضلی و  

 لاهوري اقبال شعرهاي در عاشقانه عرفانی، خودي،بی و خودي ایمان، و كفر نون معنایی
 اند.كرده تبيين و توصيب
 به توجه با حافظ شعر در «آب» معانی بررسی»ة مقال در (6861) خسروي و خليلی باقري

آب  داژو معناهاي موقعيتی، هايبافت و غيرزبانی هاينشانه به نظر با« هاي معناشناسیزهحو
. اندردهك بررسی معنایی روابط و زبانی هاينشانه و ساختاري و معنایی هايمشخصه اساسبر
 ناییمع بار داراي تواندمی حافظ، دیوان در آب كاربردپرد واژ كه دهدمی نشان بررسی این
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 ،شراب ،ک، ارزش، واعتبار، طراوت و تازگیاش آبرو، نون متفاوتی و متعدد ممفاهي و
 .باشدنشمه و... 

 نهدوگا هايتقابر ،«حافظهاي غزل در دوگانههاي تقابر بررسی»در مقالة  (6861) لونبی
 در .ستا كرده ميرح شناساننشانه و شناسانروایت شناسان،اسيوره شناسان،زبان منظر از را
. است دهش پرداخته حافظ شعر متقابرهاي زوج یا دوگانههاي تقابر بررسی به پژوهش این
 كمال، و نقص شادنوشی، و زهد نون مسائلی و است مدنظر 6دو گانه هايتقابر مقاله، این در
 .شودمی تبيين و ميرح  ...و توانگري و دستیتهی

 از قرآن آخر جزء 68ة مترج شناسیآسيب»ة مقال در (6863) هم اران و قرئلی هدي
 واژگان لالتد بررسی به تقابر پيوند اساس بر« معنایی تقابر اصر براساس پاینده و يمعزّ

 واژگان از را پاینده و يمعزّة ترجم آن، ضمن در و پرداختند قرآن آخر جزء 68 در متقابر
 . دندكر بررسی و نقد متقابر

 عریبت در دلالتی نندلایگی انتقال سیشناآسيب»ة مقال در (6588) باقري شيخ و محسنی
 و الشواربی هايترجمه مورد )بررسی 1كتفورد صوري تغييراتة نظری براساس حافظ اشعار
 عباس و شواربیة ترجم و پرداخته حافظ واژگان نندمعنایی و ابهامة مسأل به «زليخه( عباس
 .اندكرده بررسی را واژگان این از زليخه

 ،محتوا و روش حيث از دارد پيوندهاییاشاره شده  هايپژوهش با هرنند حاضر، پژوهش
 شده هتوج شعر در معنایی هايتقابر بحث به نخست، پژوهش دو در. است هاآن با متفاوت
 ايهتقابر» بحث سومة مقال در. ندارند ترجمه ميالعات به ارتباطی پژوهش دو این. است

 در. اردد فرق معناشناسی در معنایی هايرتقاب اصر بامبحث  این. است شده ميرح «دوگانه
 جمهتر نقد و متقابر واژگان هايدلالت فهم براي «معنایی هايتقابر» مبحث نهارم،ة مقال
، اما تاس حاضرة مقال با همخوان كلی، روی رد حيث از مقاله این. است شده گرفته كاربه

 دو ن،ای بر افزون. دارد تفاوت رحاضة مقال با حيث این از و است قرآن آن،ة ميالع مورد متن
 پنجم، ژوهشپ. دارند ی دیگر با بسياري هايتفاوت نيز اجراد نحو و نظریه كاربست در مقاله،
، دارد اطارتب رو، پيشة مقال باحيث  این از و است حافظ از زليخه عباس علیة ترجم از نقدي
 . است هگرفت صورت رو، پيشة مقال از متفاوت روی ردي با نقد ایناما 

                                                            
1. Binary oppositions. 

2. Catford's "Theory of formal changes". 
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 نظري چارچوب. 1
 یمعناشناس در. است زبانی واحدهاي معناهاي فهم هايروش از ی ی ،گراساخت معناشناسی
 بررسی دمننظام و ساختارگرایانه روشی با زبان معنایی واحدهاي كه شودمی سعیگرا ساخت
 و اطیتبار ساختار داراي زبان هر این ه از است عبارت زبان ساختاري م تب جوهرد». شود
 عنوان به زبان یک جملات تحلير و تجزیه از كه عناصري و باشدمی واحدي نظام یا

 سایر با ارتباطشان از را خودشان موجودیت و جوهره، شوندمی حاصر آن سازندد واحدهاي
 رب حاكم روابط و سازنده واحدهاي م تب این در. كنندمی اخف زبانی نظام همان در واحدها

 «بگيرند قرار شناسایی و ميالعه مورد همزمان طور به باید دو این بل ه، نيستند هم از جدا هاآن
 و دنيستن خودبسنده هاییدال زبانی، واحدهاي روی رد، این طبق. (6869 ساعدي، پور)ليفی
 مدلولنندد كتعيين واحدها، دیگر با زبانی نظام در هاآن روابط بل ه، ندارند  ابت هاییمدلول
 با يوندپ با و زایایند بل ه نيستند، منفعر زبانی واحدهاي اساس، این بر. بود اهدخو هاآن

 ان،زب واژگانی هايحوزه اساس، این بر. دارند اشاره بيشتري هايمدلول به متنوع واحدهاي
 و دانمرتبط هم به معنایی لحاظ به كه آیندمی شمار به ايواژگانی اقلام از هاییمجموعه»

 .(6868 ،6)گيررتس «است وابسته ی دیگر به شانمعناهاي

يرد. گگرا قرار میدر ذیر معناشناسی ساخت «روابط معنایی»یا  «روابط مفهومی» ةفرضي
ب ها كشآن مدلول ةشود و به واسيدر این روی رد، روابط ميان واحدهاي زبانی بررسی می

عنایی، نندمعنایی، تقابر مشمول معنایی، هم»، روابيی نون «روابط مفهومی». در شوندمی
ر شود. ی ی از این روابط تقابر معنایی است؛ تقاببراي واژگان در نظر گرفته می« معنایی و...
 است و انواع بيشتري دارد.  -در بلاغت كلاسيک- تر از مفهوم تضادمعنایی عام

نام  1اند. نخستين نوع، تقابر مدرجمعناشناسان شش نوع تقابر معنایی را بيان كرده
بزرگ/ »و « پير/ جوان»، «سرد/ گرم»هایی نون توان در صورتدارد و آن را می

ليت گيرند و از نظر كيفيت، قابها قرار میميرح كرد. این تقابر در ميان صفت« كونک
« ر و...تتر، پيرتر، جوانسردتر، گرم»هاي توان آن را به ش ربندي دارند؛ یعنی میدرجه

اي وجود (. معمولاً بين ننين واژگان متقابلی، مفاهيم ميانه6876ميرح كرد )صفوي، 
ت را در نظر گرف« گرم و معتدل»توان مفاهيمی نون می« داغ و سرد»دارد. مثلاً در تقابر 

                                                            
1. Geeraerts, D. 

2. Gradable Opposition 



 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

(. نوع 6669بندي كرد )بالمر، درجه« داغ، گرم، معتدل، سرد»و این واژگان را به ش ر 
« ردهزنده/ م»و « زن/ مرد»، «باز/ بسته»، «خاموشروشن/ »هایی نظير دیگر تقابر در نمونه

قابر طرح است. در این تقابر نفی ی ی از دو واژه، ا بات واژد دیگري است؛ یعنی براي 
ن ای«. هوشنگ مرده است»ضرورتاً به این معنی است كه « هوشنگ زنده نيست»نمونه 

نوان كرده است در این ع 1(. ننانچه پالمر6876نام دارند )صفوي،  6موارد، تقابر م مر
(. 6669ها تعددي در كار نيست و تنها دو احتمال ميرح است )ر. ك: بالمر، نوع تقابر

هایی نون ناميد. این تقابر در نمونه 8توان تقابر دوسویهگونة دیگري از تقابر را می
 شوند كه رابية دوسویه با همملاحظه می« زد و خورد»و « زن و شوهر»، «خرید و فروش»

)صفوي، « هوشنگ شوهر مریم است»پس « مریم زن هوشنگ باشد»دارند؛ یعنی اگر 
این  ، معنایش«اي را به علی فروخته استمحمد خانه»(. همچنين اگر گفته شود كه 6876

است كه علی، منزل محمد را خریده است و اگر بگویيم كه محمد، پدر علی است، بدین 
نامند می« تضایب»لماي منيقی این نوع رابيه را معنا است كه علی فرزند محمد است. ع
توان به تنهایی فرض كرد و آن دو، هميشه همراه و معتقدند كه دو واژد متضایب را نمی

كه مستلزم  5اندتقابر جهتی« رفت/ آمد»(. مواردي نون 6663اند )مختار عمر، با هم
ر واژگانی نون (. همچنين د6876حركت به سوي یا از سوي گوینده است )صفوي، 

رد توان تقابر جهتی را مشاهده كنيز می -اندكه بيانگر موقعيت م انی-« بالا و پایين»
ساز متقابر ها به كمک ت واژهاي منفی، واژه9(. در تقابر واژگانی6663)مختار عمر، 

قابر اند. تمتقابر« شر باشر / بی»و « آگاه/ ناآگاه»شوند؛ ننانچه واژگانی نون می
ها است. در این تقابر، واژگان در معنی ضمنی خود در نوع دیگري از متقابر 1ضمنی

كارد و »و  «راه و ناه»، «فير و فنجان»توان موارد تقابر با ی دیگرند. براي این تقابر می
 (.6876)ر. ك: صفوي،  را مثال زد« پنير

  

                                                            
1. Complementary Opposition 

2. Palmer, F. R. 

3. Symmetrical Opposition 

4. Directional Opposition 

5. Lexical opposition 

6. Connotational Oppositions 
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 ها. یافته0
 مدرج تقابل. 0-1

 قابليت كيفيت نظر از و شودمی واقع هاصفت ميان در بيشتر مدرج تقابر كه شد گفته پيشتر
 زیر يتب در را هاآن از ی ی. انداینچنين حافظ، دیوان هايتقابر از بسياري. دارند بنديدرجه
 دید: توانمی

 نقش بسيار ساده بلند سقب این نيست
 

 نيسهههت آگاه جهان در دانا هيچ معما زین 
 

 (6811 )حافظ، 

 ش الرلفیع الفستتتین ذل  الطاق ذوالنتو
 

 لتتیتتس فی ال ون  ن عتتالمٍ جلا   عَمتتّاه  
 

 (76: غزل زلیخة) 
 كند. ش ارآ را وسيعبلند  پرنقش سقب آن معماي كه نيست هستی در دانایی ترجمة ترجمه:

تة خود كار رفته است. این تعبير ساخبه« سقب سادد بسيار نقش»در این بيت، تركيب 
گرفته است. این ( و از همجواري دو صفت متقابر ش ر 6838حافظ است )ر. ك: دشتی، 

تر و ادهس»توان گفت كه بندي شوند؛ یعنی میدو صفت، قابليت این را دارند كه درجه
ضوح و گاه به واز تقابر فوق، پارادوكس و تصویري خلق شده است كه هيچ«. ترپرنقش

ن ه زد. به بيان دیگر، تصور ایگرینشيند و هميشه از به تصور آمدن میتمامی در ذهن نمی
نقشی، سرشار از نقش و نگار باشد، سخت است. از همين نيزي در عين سادگی و بی

لة كند. مسأروست كه شاعر بيت را با پرسشی همراه با تعجب و شگفتی شروع می
راكه با مصراع دوم نيز پيوند معنایی دارد؛ ن« سقب سادد بسيار نقش»ناپفیري و نيستی فهم
این مصراع بيان شده است كه هيچ دانایی معماي این سقب مرموز را درك نخواهد  در

د. نشدنی خواهد مانكرد؛ یعنی پرسش در مورد آن از گفشته مبهم بوده و همچنان نيز فهم 
مترجم این بيت را به ش لی منظوم برگردانده است. در ترجمة ایشان پرسش آغاز بيت 

را  «الطاق ذوالنتوش الفسین»، معادل «بسيار نقش سقب سادد»حف  شده است و براي 
است و  «سقب پرنقش وسيع»آورده است كه متقابر نيستند؛ زیرا این تركيب به معناي 

ت اس« جاي گشاد و باز و جادار»اند به معناي آورده« ساده»كه ایشان براي « فسین»معادلِ 
 (.6836و البستانی،  6831)انيس و دیگران، 
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 است: تقابر در« زمانی»د ن ر اسم با« جاویدان» زیر، تبي در همچنين

 تو گر خواهی كه جاویدان جهان ی سههر بيارایی
 

 صههبا را گو كه بردارد زمانی برقع از رویت 
 

 (6811 )حافظ، 

َُ تری   أن ت ِّمو   الخال ین  فی الوجود جمیعاً   إذا کنت
 

 قت  للصتتتُاً ترفع الُرقع ل ظة عن وجه   
 

 (69: غزل زلیخة) 
 كه گوب صبا باد به یبيارای ی سر را روزگار هايجاودانه كه خواهیاگر می ترجمة ترجمه:

 .بردارد اتنهره از برقع ايلحظه

 زینآ جاودانه، و هميشه براي را جهان خواهیمی تو اگر كه است گونه بدین بيت معناي
 توانمی گر،دی سيحی در. زند كنار اتنهره از برقع ايلحظه براي كه بگو صبا باد به ببندي

 محبوب وير شدن گشاده با» كه كرد فرض اینچنين و داشت بيت از نيز عرفانی برداشتی
 دیان،حمي ك:. )ر «لحظه یک با حتی گيردفرامی زیبایی و نور را جهان سراسر او( )تجلی
 (6836 ،شمسيا ك:. )ر دارد دلالت قلت بر گاهی ن ره است؛ آمده ن ره یاي با زمانی. (6868

 عنايم به جاویدان، مقابر، در. است "اندك ايلحظه" معناي به یعنی؛ است اینچنين اینجا و
 از و فتهگر قرار« جاودانگی و ابدیت» برابر در« اندك ايلحظه» بيانی به است؛ هميشه و ابد
 رگردانب درستی به «زمانی» هرنند ترجمه، در. است شده آفریده زیبا ايمبالغه تقابر، این دل
 كاربه روزگار( هاي)جاودانه «الخال ین فی الوجود» معادل «جاویدان» براياما  است، شده
 كاسته بيت زیبایی از زیادي حد تا و رفته بيت از كلی به تقابر رو، این از. است شده گرفته
 .است شده

 . شودمی دیده زیر بيت در زمانی، هايمفهوم تقابر از دیگري نوع

 نج غم عشهههق به ما دادسهههليان ازل گ
 

 تهها روي بههه ایههن مههنههزل ویههرانههه نهههادیم  
 

 (6811 )حافظ، 

 ستتلطان الأز  أعطانا کنَ غمّ العشتتق 
 

 حتلی وجَّهنتتا الوجوهَ لهتتاا المنَ  الخرب 
 

 (876: غزل زلیخة) 
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 نزلم این سوي به را مانهاينهره این ه تا داد ما به عشق غم گنج ازل سليان ترجمة ترجمه:
 .نهادیم ویران

« هك هنگامی از» یا «كه ايلحظه از» یعنی؛ زمان آغاز معناي به «تا» حر  بالا، بيت در
 نسليا نهادیم، خراب منزل این به روي كه همين یعنی ؛«(تا» مدخر ذیر ؛6831 )انوري، است
 رقرارب معنایی تقابر «ازل»د واژ و «تا» بين منظر، این از. بخشيد ما به را عشق غم گنج ازل

 ارهاش گفرا دمی و ايلحظه بر «تا» و است كرانهبی و ناپيدا و دیر زمانی ازل نراكه است؛
 ايهدلالت ميان و است آمده دنيا( معنی )به «ویرانه منزل» با دوم مصراع در «تا». همچنين دارد

 دنيا و رددا اشاره اندك زمانی بر «تا»، دیگر بيان به دارد؛ وجود معنایی پيوند دو، این ضمنی
 «حتی» عادلم با «تا» عربیة ترجم در. شودمی فرض كوتاه زمانی عرفانی، و دینی ادبيات در نيز

 هم به وقف معنایی پيوندهاي تمامی ترجمه، این با. است «این ه تا» معناي به كه شده ترجمه
 .است ریخته
 :ودشمی مشاهده مدرج تقابلی «خون( )به تشنه» و «سيراب» بين نيز زیر بيت در

 لعر سيراب به خون تشنه لب یار من است
 

 وز پی دیهدن او دادن جان كار من اسهههت  
 

 (6811 )حافظ، 

 اللؤلؤ العطشتتتان  للتت َّم شتتتفتة  حُیُی 
 

 و السّعی  لرؤیتِه بَُِا ِ الرُّوح ش غلی و دی نی 
 

 (13: غزل زلیخة) 
 سرگرمی دیدنش براي انهفشانجان تلاش و است من یار لبان خون، به تشنه لعر ترجمة ترجمه:

 .است من عادت و

 بلور و يقعق لعر، اصر این ه دلير به است آب حقيقی معناي ی ی دارد؛ معنا نند سيراب
. (6836 )حميدیان، است رنگ و آبخوش یعنیآبدار؛  دیگر معناي. دانستندمی آب از را

 ت؛اس همخوان لب با دوم معناي در و است متقابر تشنه، با سيراب نخست، معناي در پس
 حف  یكل به سيراب بيت، اینة ترجم در. است زیبا لب محسنات از تازگی و تري نراكه
 باییزی و ساخته مشوه را تصویر واژه، این حف است.  ریخته هم به اساس از تقابر و شده
 یار گوید،ب كه است این پی در تشنه و سيراب تقابر آوردن با حافظ. است برده بين از را آن



 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

 يرابس حف ،. است دیگران خون آشاميدن پی در همچنان لبانش، طراوت و تازگی وجود اب
 لبانی با یار كه آوردمی ذهن به ننين كه نحوي به است، كرده مثله را تصویر این ترجمه، در
 .است دیگران خون آشاميدن پی در خشک، و تشنه

 لمکم تقابل. 0-5
 طر  دو رد كه است م ملی هايمتقابر به بسته حافظ، هايبيت از بسياري معنایی انسجام
 آن در هك كرد اشاره زیر بيت به توانمی، مثال عنوان به. اندآمده -مصراع هر در یعنی- بيت
 اند:رفته كاربه دوم و اول مصراع در «محترم» و «خواري» مفهوم دو

 وا از كشيد خواري نه  هبا این همه هر آن
 

 ترم نداشتهر جا كه رفت هيچ كسش مح 
 

 (6811 )حافظ، 

  ع هاا کل ه، فإنَّ ک َّ  ن لا ی تم   نه الأذی
 

 حتتیتتثتتمتتا راح أو حتت َّ غتتیتتر   تت تتترمٍ 
 

 (13: غزل زلیخة) 
 امحترمن بنشيند، یا برود كه جا هر نياورد، تاب را او آزار كس هر وجود، این با ترجمة ترجمه:

 .بود خواهد

ة نقي در «نهادن ارج» و «داشتن احترام» كه است «شدن تحقير» معناي به «كشيدن خواري»
« شدن وارخ» با عادي حالت در زیرا است؛ تقابر همين به بسته بيت شعریت. است آن مقابر
 از حافظ و است شده دیگر قاعده فوق، بيت سياق در اما، آیدنمی دست به احترام

 یگر،د بيان به. داندمی حتراما سبب را آن و گویدمی سخن دارد،می روا یار كه «خوارداشتی»
. ددارن دلالت آن ضد بر -رایج زبان در-ه ك دهدمی قرار مفاهيمی و دالّها در را احترام مفهوم
 كه ايدوگانه هايتقابر تصویر این درامروزي  ناقدان تعبير به نراكه است؛ یگانه تعبير این
 این، عربیترجمة  در. دندوشمی وارونه مفاهيم و خوردمیبرهم كرده، عادت بدان ذهن

 ستفادها «الأذی» از «خواري»د واژ برگردان براي مترجم. است نشده برگردان خوبی به دوگانه

 .(6831 دیگران، و )انيس است «اندك زیان اذیت، آزار،» معناي به «أذی» است؛ كرده
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 شود:می دیده بالا متقابر ساختار شبيه نيز زیر بيت در

 را خراب خواهم ساخت به یاد نشم تو خود
 

 بههنههاي عهههد قههدیم اسهههتوار خواهم كرد  
 

 (6811 )حافظ، 

 علی ذکرِ عین  سوفَ أعم ر  نفسیَ الخرابَ
 

 و ستتتوفَ أعی   بنا  العه ِ الت یمِ  ستتتتتیماً 
 

 (691: غزل زلیخة) 
 نو از ار پيشين پيمان بناي و كرد خواهم آباد را خرابم جان نشمانت، یاد با ترجمة ترجمه:

 .ساخت خواهم استوار

 نايب )اینچنين( و سازممی خراب را خود یار، نشم یاد با كه گویدمی حافظ بيت این در
 معناي به توانمی را «خویش ساختن خراب» اینجا، در. كرد خواهم استوار را گفشته عهد
 تبرداش درنيز  قدیم عهد. گرفت «كردن ویران عمارتی نون» یا «ساختن مست و مدهوش»
 نيز الست يمانپ به اشاره و تلميح تواندمی این بر افزون. است پيشين پيمان معناي به بتداییا

 نشان وارونه را مفاهيم هم اینجا در حافظ پيداست، ننانچه. (6837  روتيان، )رك: باشد
 گروي رد را پيشين بناي استواري و بيندمی آبادانی -یار نشم از حاصر- خرابیِ در و دهدمی
 تقابرة رابي و كندمی عادت خرق اینجا در حافظ ،دیگر بيان به. پنداردمی خویشتن یخراب
 در ار مفهوم دو این و بردمی بين ازشده  نهادینه و مألو  زبان در كه را «استواري و خرابی»

 ابخر را خود» مترجم و است رفته بين از تقابر این، ترجمه در. پنداردمی ی ی شعرش
 برگردان كرد( خواهم آباد را خرابم )جان «سوف أعمر نفسی الخراب» با را «ساخت خواهم
 هم بر ار مصراع دو ميان توازن و برده بين از را معنایی پيوند نادرستة ترجم این. است كرده
 .است زده

 اند:متقابر «دشمنان» و «دوست» زیر، بيت در

 ز روي دوسهههت دل دشهههمنهان نهه دریابد  
 

 اب كههجههانههراغ مههرده كههجهها شههههمههع آفههتهه  
 

 (6811 )حافظ، 
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  ا یستطیع  قلب الع وّ أن یری  ن وجه  عشوقنا؟ 
 

 أین الستتراج المطفتظً  ن شتتمع الشتتمس؟    
 

 (1: غزل زلیخة) 
 و كجا خاموش سراج ببيند؟ ما معشوق ينهره از تواندمی نه دشمن قلب ترجمة ترجمه:

  كجا؟! آفتاب شمع

 ؛اندر متقابربا ی دیگ نيز كميت، بل ه از حيث ستني شانمفهوم در تنها ها،واژه این تقابر
 در واژه دو این گرفتن قرار بنابراین،. اندجمع «دشمنان» و است یگانه و تک دوست نراكه
 جمع با حافظ. تاس تودرتو و لایهلایه تقابلی بل ه نيست، صر  معنایی تضاد یک هم، برابر

 را ياعتقادبی و كفر تباهی، شر، از كیحا و شييانی و بد عوامر تمامی»« دشمنان» آوردن
 ،حميدیان ك:. )ر «است نهاده هميشگی محبوب دوست برابر در جمع صورت به و ی جا
 ساده ش لی به ظریب تعبير این و است خورده هم به تقابر، دو هر عربیة ترجم در. (6868

 و را ما( حبوب)م « عشوقنا» ،«دوست» براي مترجم این، بر افزون. است درآمده معمولی و

 دارد؛ اش ال دو گفاريمعادل این است؛ برده كار به را )دشمن( «الع وّ» ،«دشمنان» براي
 جمع و ردف تقابر این ه دیگر و نيستند م مر هايمتقابر دشمن و محبوب این ه نخست

 آمده يدق بدون فارسی متن در دوست. همچنين واژد است نشده منتقر نيز «دشمنان و دوست»
 بدون دوست این ه. ما( محبوب : عشوقنا) پيوسته آن به اليهمضا   عربی متن دراما  ،است
 نبدو و ميلق صورت به- واژه این واقع، در. است یخاص معناي بيان براياست  آمده قيد

 حدبی بيانگر، هواژ فرمِ قيديِبی یعنی است؛ شرط و قيدبی و ميلق دوستی بيانگر -اليهمضا  
 يداپ تنزل آن معناي ،«دوست» به اليهمضا   كردن اضافه با. است دوست دوستیِ مرزي و

 . است كرده

 جهتي تقابل. 0-1
 دو به را بيت این زليخه. است زیر بيت حافظ، هايغزل در جهتی تقابر هايمثال از ی ی
 است: كرده ترجمه منثور و منظوم روش

 عههزم دیههدار تههو دارد جههان بر لههب آمههده
 

 آیههد نيسههههت فرمههان شهههمههابههازگهردد یهها بهر   
 

 (6811 )حافظ، 
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 بلغُ روحی شفاهی کی تراف  ا الای تت ی فراق  أم ولا  ترجمة منظورم:
 (61: غزل زلیخة) 

 پيوند؟ ای جدایی كنی؟می ح م نه. است رسيده لبان بهتو  دیدار براي جانم ترجمة ترجمه:

  روحتتی التتمشتتتتتتتاقتتة لتترؤیتتتتت     
 

 نولتتلتُ إلی شتتفتاهی فُمتاذا تظ رها الآ     
 

 )همان( 
 دهی؟می او به فرمانی نه اكنون. است رسيده لبانم به دیدارت به مشتاق جان ترجمة ترجمه:

 و خوانمه تقابر، این. هست جهتی تقابر «برآید» و «بازگردد» فعر دو ميان بيت، این در
 همگی هك ستا جمله نهار بيت، این در، تردقيق بيان به. است بيت اركان دیگر با صداهم
 نخست،ة . جملاست گرفته ش ر ی پارنه كليتی هاآن جواريهم از و ارتباطند در هم با هاآن

 و «بازگردد». «دارد را تو دیدار عزم ام،رسيده لب بر جان» یعنی است؛ اول مصراع همان
 خست،ن بيت در. است جمله آخرین نيز بيت پایان پرسش و اندسوم و دوم هايجمله «برآید»
. )ر كندمی تداعی ذهن به را آن« قراريبی شدت» كه رودمی سخن جان مدگیِآبرلب از

 دارد؛ دتأكي قراريبی مفهوم بر نيز «برآید یا بازگردد» جهتی تقابر. (6837  روتيان، ك:
 ،حيث این از و ستا وجوشجنب و نوسان و حركت متقابر، فعر دو این آییهم در نراكه
 معناي زني «شما فرمان نيست» استفهام در. دارد اشاره قراريبی مفهوم به جهتی تقابر این

 كسب زود كه است این دنبال به پرسش این طرح با شاعر و است زدگیشتاب و استعجال
 از یک هيچ در است؛ كرده ترجمه منثور و منظوم ش لی به را بيت این مترجم. كند ت ليب

 در. است نشده رعایت بيت هايجمله و واژگان ميان پيوند و جهتی تقابر ترجمه، دو این
 روشن. است رفته كاربه «وصال و فراق» م مر تقابر فوق، جهتی تقابر جاي به منظومة ترجم
ة ترجم در و كنندنمی منتقر را جهتی تقابر پویایی و حركت هایی،معادل ننين كه است
  .است نشده برگردان تقابر اساساً نيز منثور

 دوسویه تقابل. 0-0
 اشاره زیر بيت به توانمی مثال براي. شودمی دیده دوسویه تقابر، حافظ هايبيت از برخی در

 كرد:
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 شههههب قههدري نههنههيههن عههزیز و شهههریب
 

 بهها تههو تهها روز خههفههتههنههم هههوس اسههههت     
 

 (6811 )حافظ، 

   تعت َ التنتوم  فی لیلتة التتت ر،  تتا أعَلهتتا     
 

  تتن شتتتریتتفتتةٍ، إلتتی فتتِّتترهتتا، هتتوس   
 

 (51: غزل زلیخة) 
 .ستا هوس برایم است، شریب و عزیز كه قدر شب در تو، كنار در خوابيدن ترجمة ترجمه:

تقابر دو سویه هست؛ علاوه بر این، ميان واژگان « شب و روز»در بيت فوق ميان 
« قدر»شود. شب به واژد جوارشان )یعنی قدر و خفتن( نيز نوعی تقابر ضمنی دیده میهم

آمده  «خفتن»دارد و در مقابر، روز با فعر اضافه شده است كه مفهومی دینی و عارفانه 
« دريشب ق»كه معنایی مادي و شهوانی دارد. در یک سوي تقابر دوسویة فوق، تركيب 
(. اضافه 6868واقع شده كه مراد از آن شب وصال حافظ با دلدار است )ر. ك: حميدیان، 

نی، ادبيات دی ، ش وه و امتداد آن را نندبرابر كرده است، نراكه در«قدر»شدن شب به 
اي كه در انتهاي این تركيب ن ره« یاي»شب قدر دراز و بهتر از هزار شب است. همچنين 

( . در ترجمة 6866اضافی آمده بر عظمت و بزرگداشت دلالت دارد )ر. ك: كزازي، 
بودن این تركيب، برگردان نشده و تركيب به ش ر معرفه ترجمه شده است.  بيت، ن ره

. ترجمه شده است« فجر»دیگر تقابر، روز است كه در متن عربی با همچنين در سویة 
-( . این معادل6831است )انيس و دیگران، « سپيدد صبحگاه»فجر به معناي ابتداي روز و 

اند. «شب و بامداد»تر از متقابر« شب و روز»یابی تقابر را كمرنگ كرده است؛ یعنی 
اصله تر، فشود. به بيان دقيقزمان كم میامتداد « شب و فجر»افزون بر این، در تقابر 

زمانی ميان شب و روز بيشتر از شب و بامداد است؛ زیرا طول زمان روز، بيشتر از فجر 
ن نيست كند. روز اینچنيدلالت می« دم صبحسپيده»است. ننانچه گفته شد، فجر تنها بر 

«(. روز»ذیر مدخر ؛ 6831است )انوري، « زمان ميان طلوع تا غروب آفتاب»و به معناي 
ر تر و درازتر از تقابر شب قدر با فجو روز، زمان، كشيده« شب قدر»بنابراین، در تقابر 

 است. 
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 است: رفته كار به «شنفت و گفت» تقابر نيز زیر شعر در

 سههخن عشههق نه آن اسههت كه آید به زبان  
 

 سهههاقيا می ده و كوتاه كن این گفت و شهههنفت 
 

 (6811 )حافظ، 

 شتتقِ لیسَ ح یثاً یِّری علی اللسانِح یث  الع
 

 ستتاقیتا هتات الخمر  و أقصتتر هتاا الِّت ا       
 

 (36: غزل زلیخة) 
 را دالج این و بياور باده ساقی،. آید زبان بر كه نيست حرفی عشق، سخن ترجمة ترجمه:

 .كن كوتاه

 شمار به نيز یجهت هايمتقابر را آن توانمی البته اند؛دوسویه هاییمتقابر «شنفت و گفت» 
 قواعد بقط البته. است برده كار به را« جدال»د واژ دولایه، تقابر این برگردانِ در مترجم. آورد
 ینا با دارد؛ دلالت مشاركت بر كه است «مفاعله» باب مصدر معنايهم «ف عال» وزن عربی
 دوگانه اريساخت تقابر این نراكه نيست؛ «شنفت و گفت» تقابر براي دقيقی «جدال» حال،
 دوگانگی این. است گرفته قرار واو شانميان در و آمده واژه دو آن طر  دو در یعنی دارد؛

-قابليت ننين «جدال»د واژ تک كند؛می تشدید را تقابر مفهوم هم تركيب آوایی كاركرد و

 .ندارد را هایی

 ضمني تقابل. 0-2
 امر، این لتع دارد؛ حافظ ندیوا در را بسامد بيشترین ضمنی تقابر معنایی، هايتقابر ميان از

 و منيق با هاهاندیش و احساسات بيان شعر،. است شاعرانه بيان و شعر زبان با تقابر این تناسب
 بل ه نيست، تادهاف پا پيش شعر زبان دیگر، بيان به. است گفتار عادي زبان با متفاوت زبانی
 روزمره، دستیدم و راستسر گفتار از هموارهاعران ش، رو همين از. است رمزآلود و ظریب

 نهانپ معناهاي ضمنی، هايتقابر. كنندمی بيان رازناك زبانی با را شعرشان و زنندمی تن
 از سياريب شعروارگی راز. بخشدمی شعریت زبان، به ویژگی این و دارند خود در را بسياري
 سياريب ودرتويت و لایهلایه معناهاي كه است ضمنی و پنهان هايتقابرنيز  حافظ هايبيت
 در. ندنيست قاموسی هايدلالت و ظاهري و سيحی معناهاي بيانگر تنها حافظ، واژگان. دارند

 زبان يحس بر« فرازبان» نوعی اینچنين وشود می منتقر بسياري« ضمنی هاياشاره» او واژگان
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 معناهاي در «عظيم و گرد» زیر، بيت در مثلاً. (6831 پورنامداریان، ك:. )ر آیدمی پدید عادي
 سنگينی عنايم عظيم و سب ی معناي گرد،، نخست سيح در اند؛متقابر ی دیگر با شانضمنی

 همچنين. تاس «سنگينی و سب ی» معناي دو ميان تقابر سيح این در دیگر، بيان به. دارد را
 رد و كندمی تداعی ذهن به نيز را )خاك( ارزشیِبی معناي است، خاك از گرد كه آنجا از
 مفهوم دو ميان تقابر جنبه، این در است؛ «ارجمند و گرانقدر» معناي بيانگر نيز عظيم قابرم
 مفهومی پيوند و واژه دو این تقابر تنها نه عربیترجمة  در. است «بودن ارزشمند و ارزشیبی»

  است: شده ترجمه نادرست نيز بيت است، نشده برگردان بيت واژگان

 د برخاسهههتهمچو گرد این تن خاكی نتوان
 

 از سهههر كوي تو زان رو كههه عظيم افتههادسهههت 
 

 (6811 )حافظ، 

 أ تتتاّ بتتتت نتتتتی التتتتتتتتت رابتتتتیّ 
 

 فطین  ثتیت   لا یتت ر  علی النُّهوض  ن حمِاف   
 

 (81: غزل زلیخة) 
 وت كوي از تواندنمی كه است سنگين گلی همچون من، خاكی بدن اما ترجمة ترجمه:

 .برخيزد

 ند:امتقابر ی دیگر با جنبه نند از «زر من صد دو» و «جو یک» تعبير زیر، شعر در

 نو حافظ در قناعت كوش و از دنياي دون بگفر
 

 ارزدكه یک جو منتّ دونان دو صد من زر نمی 
 

 (6811 )حافظ، 

 استتعَ أن ت  ون  فی التناعةِ ک افظ، و اترف ال نیا الستتافلة
 

 الاهب نفإنل فلِساً یم نُّ به الأدنیا  لا یع    ئتی رط ٍ   
 

 (696: غزل زلیخة) 
-ردهخ نراكه واگفار؛ را دون دنياي و باشی حافظ نون قناعت در كه ب وش ترجمة ترجمه:

 .نيست طلا رطر صد دو قدر بخشند،می را آن دونان كه پولی

قرار دارد؛ نراكه یک، « دو صد»در تقابر با « یک»در این دو تركيب، از یک سو، 
 هرنند« من»و « جو»بسيار بيشتر از آن است. همچنين « دو صد»كمترین عدد است و 
ند. جو ااند و از این حيث اشتراك معنایی دارند با ی دیگر متقابرواحدهاي سنجش وزن
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دانة جو واحد وزن ایرانی و برابر با یک نهارم تسو یا »بر وزنی بسيار سبک اشاره دارد؛ 
 859/8دود قرن هشتم هجري یک شانزدهم دانگ و یک نود وششم مثقال است. تا ح

« من(. »6868شده )حميدیان، گرم محاسبه می853/8گرم بوده، اما بعدها تا زمان حاضر 
 389هاي مختلب، وزن متفاوتی داشته است. برخی آن را معادل ها و م اننيز در زمان
گرم؛ من متوسط،  388اند. در ایران سه من رایج بوده است. من كونک، گرم دانسته

(. 1686: 8گرم یا سه كيلوگرم بوده است )همان: ج 8888گرم و من بزرگ  6618
؛ یعنی مقدار وزنی كه بدان دلالت دارند با «جو و من»هاي ضمنیِ بنابراین، مدلول
« نگينیسب ی و س»اند. در واقع، تقابر این دو واژه، تقابر در دو مفهوم ی دیگر متقابر
فرض شود )نه مقياس سنجش وزن( با زر )طلا( به معناي دانة جو « جو»است. همچون 

بهاست و طلا ارزشمند و گرانقدر است. ارزش و كممتقابر است؛ نراكه دانة جو بی
ند و با اهاي مختلفی متقابراز جنبه« دو صد من زر»با « یک جو منّت»بنابراین، تركيب 

ان واژگان ه و پيوند ميرفتهم پيوند معنایی دارند. در ترجمة عربی، تقابر به كلی از بين
، «ک جوی»یابی به جاي به كلی از هم گسسته شده است. افزون بر این، مترجم در معادل

 ارزش است. روشن است كه ازكار برده كه یک واحد پولی كم)یک فلس( را به« فلساً»
حيث ارزش و سنگينی، فاصلة ميان مفهوم یک دانه جو با دو صد من زر، بسيار بيشتر از 

از معادلی نون « یک جو»توانست در ترجمة است. مترجم می« زر رط  دو»و « لسف»
 استفاده كند. « قدر حبة شعيرٍ»یا « حبة شعيرٍ»

 دارد: وجود «كاهی برگ» و «خرمن» معناهاي بين ظریفی ضمنیِ تقابر نيز زیر بيت در

 زمههانههه گهر بهزنههد آتشهههم بههه خههرمن عمر    
 

 بسهههوز كههه بهر مهن بههه برگ كههاهی نيسههههت   
 

 (6811 )حافظ، 

َ تان  بته النتارَ،        حتت   عمری، إذا أشتتغت  ال
 

 قت  له فلی ترق، فهوَ لا یع ِ   ورق  الع شتتبِ عن ی  
 

 (65: غزل زلیخة) 

هاي كمی دلالت« برگ كاهی»خرمن در خود معناهاي فراوانی و ارزش را دارد و در 
« شبالع ورق»زار( و )كشت« حت »ارزشی است. این تقابر در ترجمة عربی به ش ر و بی

رِ تراز با تقابها، هرنند تا حدي معادل و هم)برگ سبزه( برگردان شده است. این ترجمه
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« عمر حت »اند، اما زیبایی آن را ندارند. خرمن عمر و در متن اصلی« خرمن و برگ كاه»
 نيست؛ زیرا« برگ كاهی»برابر با « ورق عشب»معنایند، اما )كشتزار عمر( تا حدي هم

ت ، گياهی است كه خشک شده است. طبيعی اس«كاه»شود و به گياه سبز گفته می« عشب»
ها است و بيشتر در معرض نابود شدن است. افزون تر از برگ سبزهارزشگياه خشک، بی

به ش ر ن ره آمده است. ننانچه پيشتر گفته شد، این « برگ كاهی»بر این در متن حافظ 
 ارزشی دلالت دارد، اما در ترجمه برگردانبلاغت بر كمی و بیبودن، طبق اصول  نوع ن ره

 نشده است. 
 هست: تقابر نند زیر بيت در

  در خرمن صهههد عههاقههر زاهههد زنههد آتش 
 

 ایههن داغ كههه مهها بههر دل دیههوانههه نهههههادیههم    
 

 (6811 )حافظ، 

ِ النلارَ فی   صتتو   ئة زاه  عاق ٍ،     أشتتعلتُ
 

تتنتتا التتمتتِّتتنتتون    حتترارة التتنتتلار عتتلتتی قتتلتتُ
 

 (876: غزل یخةزل) 
 آتش عاقر، زاهد صد محصول دردیوانة ماست  قلب بر كه آتشی حرارت ترجمة ترجمه:

 .افروزدبرمی

يار بر عدد بس« صد»اند. همچنين متقابر« دیوانه»با « عاقر زاهد»در این بيت، نخست 
 دارد.اي )مشاراليهی( یگانه آمده كه اشاره به نامبرده« این»اشاره دارد و در مقابر آن، 

افزون بر این دو، آتش و داغ نيز در تقابر با ی دیگرند؛ نراكه آتش سوزان است و داغ، 
نشانی است كه از سوختگی بر جاي مانده و اكنون سرد شده است. بنابراین، این دو واژه 

واهد خاند. به بيان دیگر، حافظ میشان )سوزندگی و سردي( متقابردر معناهاي ضمنی
 -هرنند كه اكنون سرد شده است-ایم اغ و نشانی كه بر دل گفاشتهبگوید كه این د

ترین كشد. مهمهنوز هم آنقدر سوزناك است كه خرمن صد عاقر زاهد را به آتش می
عامر زیبایی این بيت، همين تقابر اخير است كه در خود تناقض و مبالغه نيز دارد. در 

)گرماي آتش( آمده است؛ این معادل « رحرارة النا»معادل « داغ»ترجمة عربی براي واژد 
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سوزندگی »گفاري، تقابر است. این معادل 6«علاقة ماكان»دقيق نيست و نوعی مجاز به 
عناي ممتقابر با آتش نيست، بل ه هم« گرماي آتش»را بر هم زده است؛ نراكه « و سردي

 وضعناها علی هاه الوسمة التیتوان اینچنين ترجمه كرد: با آن است. مصراع دوم را می
  .قلُنا المِّنون، أشعلُ النار فی   صو   ئة زاه   عاق 

 گيرينتيجهبحث و 
 بارفته  ارك به بيت هر در كه واژگانی. است پرمایه و غنی بسيار معنایی حيث از حافظ شعر

 هاييتب در معنایی پيوندهاي از ی ی. دارند آش اري و نهان هايارتباط و پيوندها ی دیگر
. تاس شده خلق بسياري پنهان و روشن معناهاي آن، دل از كه است معنایی ابرتق حافظ
 معناها ن،آ در تغييري ترینكونک اجراي كه است دقيق و ظریب حدي به حافظ هايتقابر

 علیة ترجم جاهایی، در. سازدمی مخدوش و بردمی بين از را آن از برخاسته هايدلالت و
 با اهتقابر حافظ، از هاییبيت در. است ناتمام و نارسا ،حافظ هايتقابر از زليخه عباس

 از برخی زليخه خاطر، همين به. اندشده پرداخته حر ( و صفت )مثلاً ناهمگون واژگانی
 . است ن رده فهم را هاآن

 ناسبت و نشده انجام دقيق صورت به متقابر واژگان یابیمعادل اوة ترجم از جاهایی در
 ثحي ازحافظ  هايمتقابر او،ة ترجم در تر،روشن بيان بهاست.  خورده هم به واژگان ميان

 اب حافظ شعر در «روز و )قدر( شب» تقابر مثلاً. اندشده نزدیک هم به یا دور هم ازمعنایی 
 نون) بيت واحدهاي دیگر با حافظ هايمتقابر گاهی. است شده برگردان «بامداد و شب»

 د،هرنن زليخه،ترجمة  از جاهایی در. دارند معنایی رتباطا واژگان(، دیگر یا جمله مصراع،
 از برخی .است نشده لحاظ بيت زبانی واحدهاي دیگر با آن ارتباط است، شده حفظ تقابر

 دیدپ متعدديي هاتقابر نندگانه، معناهاي این دل از و دارند معنا نند حافظ، متقابر واژگان
 بيابد مناسبی هايمعادل است نتوانسته زليخه ها،تقابر از ش ر این از جاهایی در. است آمده
  . كند منتقر درستی نحو به را معناها و هاتقابر تعدد و

 و ر ژ تأملی نيازمند آن فهم و اندشده طراحی هنرمندانه بسيار حافظ، ضمنی هايتقابر
 نه و) ضمنی معناهاي در واژگان ها،تقابر نوع این در نراكه است؛ او اشعار بر طولانی

                                                            
بگيریم، حالت پيشين آن را در نظر « حرارت آتش»سردند. اگر آن را به معناي « داغ و نشان»ننانچه گفته شد،  .6

 شود.ایم كه همان مجاز به علاقة ماكان میگرفته
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Abstract  
Relying on Newmark's theoretical framework, the present study examines the quality of 

transferring the unit of culture and the performance of translators in translating the 

novels Miramar, Zaqaq al-Muddaq, and the Nile Trilogy by Najib Mahfouz, The Season 

of the Hijrah to the North, and Ars al-Zain by al-Tayyib Saleh and Daruz al-Bulgrad by 

Rabbi to measure the degree of conformity of translation with the components of this 

theory. After reviewing and adapting the original text and Persian translation based on 

Newmark theory, it was found that in translating these novels, the methods of 

transmission, localization, and cultural equivalent have been most used in transmitting 

the unit of culture. Cases have not been successful in conveying cultural categories. 

Many cultural categories, including the names of food, clothing, antiquities, institutions 

and organizations, customs, etc., without explanation in the footnote, are only 

transferred to the target culture and make it difficult for the reader to understand, which 

is one of the weaknesses of translators. 

Keywords: Translation Evaluation, Translation Unit of Culture, Peter 

Newmark, Arabic Novel Translation. 
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نیومارک در انتقال واحد فرهنگ در ترجمة رمان کاربست نظریة 
 عربی

 

 ایران ،، تهرانتهران دانشگاه ترجمه، مطالعات دکتری دانشجوی   مدني اکرم
  

 ایران ،، تهرانتهران دانشگاه عربی، ادبيات و زبان گروه دانشيار،  اصغري جواد

 

 چکيده
 را دران و عمل رد مترجمواحد فرهنگ  انتقال كيفيت ،با ت يه بر نارنوب نظري نيوماركحاضر پژوهش  

 و عرس ،  وسم الهِّرة الی الشما از نجيب محفوظ ثرثرة فوق النی و  زقاق الم ق،  یرا ار هايرمان ةترجم
را با  از ربيع جابر، مورد واكاوي قرار داده است تا ميزان تيابق ترجمه دروز بلغراداز الييب صالح و  الَین
، يوماركنظریة ن ةفارسی بر پای ةپس از بررسی و تيابق متن اصلی و ترجم .ظریه بسنجدهاي این نمؤلفه

سازي و معادل فرهنگی بيشترین كاربرد را در هاي انتقال، بومیها شيوهاین رمان ةكه در ترجم شد مشخص
ارد در انتقال وبيشتر به فرهنگ مقصد نظر داشته و در برخی از م انتقال واحد فرهنگ داشته است و مترجمان

هاي فرهنگی شامر نام غفا، لباس، آ ار باستانی، نهادها و بسياري از مقوله .اندهاي فرهنگی موفق نبودهمقوله
توضيحی در پانوشت، فقط به فرهنگ مقصد انتقال داده شده و  ارائهبدون  ...سازمان ها، آداب و رسوم و

 .ها استاین ترجمه نقاط ضعب كه از خواننده را براي درك آن به زحمت انداخته

 .عربی رمان ۀپیتر نیومارک، ترجم فرهنگ، ۀترجمواحد  ،ترجمهارزیابی  :هاکليدواژه
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 مقدمه
مه نه تنها دو در ترج ،بنابراین .كندآفرینی میترجمه به عنوان پلی بين زبان و فرهنگ نقش
رهنگ اند فهمواره كوشيده كنند و مترجمانزبان، بل ه دو فرهنگ با هم ارتباط برقرار می

 ةالبته این امر در صورت زیاد بودن فاصل .مبدأ را تا حد ام ان به فرهنگ مقصد انتقال دهند
معانی بسياري از واحدهاي واژگانی تنها زمانی قابر درك  .نمایدها بسيار دشوار میفرهنگ

در  .فتدارند در نظر گراي كه در آن جاي ها را با توجه به بافت فرهنگیهستند كه بتوان آن
ترین وسيله ارتباط، انتقال اطلاعات و ارائه پيوند انسانی نقش این ميان زبان به عنوان مهم
ابزار اصلی شناخت فرد از جهان، انتقال بازنمودهاي  ،زبان .كندمهمی در هر فرهنگ ایفا می

  .ها استذهنی و علنی كردن بيناذهنی انسان
 ةبيشتر قرار دادن علائم زبانی در برابر زمين ،قدند كه ترجمهپردازان ترجمه معتنظریه

در  .دنها در زبان دیگر باشها با معادل آبرگردان واژه فقط ه فرهنگی یک جامعه است تا این
افت است كه كه فقط در این بنرا ؛كنيمترجمه باید متن اصلی را با بافت فرهنگی آن مرتبط 

زش متون از لحاظ ار .فرهنگ دیگري بازسازي شود -د در زباندهد و این معنا بایمتن معنا می
ترجمة  .زبانی مبدأ و مقصد با ی دیگر متفاوت هستند-هاي فرهنگیارتباطی خود در بافت

ن و به هاي گوناگواي از همگرایی زبانی است كه ام ان آشنایی با فرهنگمصداق برجسته
ياري هاي بسدر این راستا نظریه .آوردیتبع آن انتقال فرهنگ را به زبانی دیگر فراهم م

 6نيومارك پيتر ةبين دو زبان ميرح شده كه نظریواحد فرهنگ  ةترجم دپيرامون نحو
هرنه متنی ویژگی فرهنگی بيشتري داشته باشد، تأ ير معادل » .ها استترین آنشاخص
الایی ب قدرت درك و تخير مگر آن ه خواننده ،تر است، حتی اگر قابر درك باشدضعيب

  .(6871)نيومارك، « اشته و غرق در فرهنگ مبدأ باشدد

 لهأبيان مس .1
ن برقراري ارتباط بين جوامع گوناگو فرهنگ به عنوان عاملی مؤ ر درانتقال هاي اخير در دهه 

فرهنگ به تناسب  .پردازان ترجمه قرار گرفته استمورد توجه متخصصان و نظریه
ها و نهادها، متنوعی ارائه شده است؛ از جمله: مجموع ارزشهاي مختلب با تعاریب دیدگاه

تر اجتماع، اشتراك در اش ال و یافتهو كردارهاي سازمان مجموع پندارها، گفتارها

                                                            
1. Newmark, P. 
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هاي اجتماعی و روحی و معنوي و نيز مفهوم و اندیشه ارزشی و آرمانی دانسته و آرمان
دیهی است ب .تی در طول تاریخ استخواسته كه دال بر پيدایش فهم مشتركی در ا ر همزیس

و از  شدهها آرمانیكه فرض یک فرهنگ ی پارنه كه در آن تمام تفاوت هاي بين انسان
  .رفته باشد، خيا استبين

هاي گویشوران خود است و در بستر فرهنگ از آنجا كه زبان محمر بيان اف ار و دیدگاه
توان ها را نمیزبان .بار فرهنگی دارندهاي یک زبان اغلب واژگان و عبارت ،گيردش ر می

عد از دو بُ» ترجمه یک عمر ساده زبانی نيست و از این رو،جدا كرد،  بستر فرهنگی آناز 
قابر بررسی است و مترجم  -به طور اخص-و تعامر زبانی  -به طور اعم -تعامر فرهنگی

ضاد و به طوري كه در تهاي فرهنگی زبان مبدأ به زبان مقصد است ناگزیر به انتقال مقوله
 .(6831 )حقانی،« هاي فرهنگی جامعه مخاطب قرار نگيردگاهدتقابر با دی

ميالعات ترجمه، ی ی از  دپرداز حوزشناس و نظریه(، زبان1866–6661) پيتر نيومارك 
ميالعات ترجمه در دنياي زبان انگليسی و گفاري گفار در بنيانترین اشخاد تأ يرمهم

هایی بندي مقولات فرهنگی پرداخته و شيوهاو به دسته .است ميلادي 6638سال  اسپانيایی از
در این جستار مقولات فرهنگی شش رمان عربی  .ها ارائه داده استآن ةرا براي ترجم

و  « وسم الهِّرة الی الشما »، از نجيب محفوظ« ثرثرة فوق النی »و « زقاق الم ق» ،« یرا ار»

ها با آن ةگزینش شده و ترجم ،از ربيع جابر «دروز بلغراد» الح واز الييب ص «عرس الَین»
 .گيردفرهنگی نيومارك مورد نقد و بررسی می ةترجم ةتوجه به نظری

 پژوهش هايپرسش .1-1
زیر  هايرسشپ است تا به كردهاین پژوهش با ت يه بر نارنوب نظري پيتر نيومارك تلاش 

 پاسخ دهد: 
 ؟بيشترین كاربرد را در انتقال فرهنگ به زبان مقصد داشته است كنظریة نيومار دكدام شيو -

 ند؟توانند حاصر كار خود را بهبود بخشتا نه حد می نظریة نيوماركبا استفاده از  مترجمان -

 پژوهش ةپيشين .5
انجام  ییهااز زبان عربی به فارسی تاكنون پژوهش رمان عناصر فرهنگی ةترجم ةدر زمين

 .است شدهها اشاره مه به آنگرفته كه در ادا
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هاي فرهنگی رمان عربی مقوله ةبررسی ترجم»مقالة  ( در6588افضلی و اكبر كركاسی )
ترجمة فارسی (« عرس الزّینمورد پژوهی: ترجمة فارسی رمان ) 6ونوتی براساس نظریة لارنس
ه اندوگ فرهنگی رمان عرس الزّین ا ر الييب صالح را براساس يهاصادق دارابی از مقوله

پيتر ه گانفرهنگی پنج يهامقوله يبندگرایی لارنس ونوتی و دستهگرایی و بيگانهبومی
ه منظور دستيابی ب كه مترجم به هكند. نتایج این تحقيق نشان دادمی نيومارك ارزیابی

فرهنگی را حف  كرده و با استفاده از عنصر  زبانی و سليس و روان، افتراقات ياترجمه
 .ميلوبی ارائه داده است ةی، ترجمگرایبومی

پفیري عناصر فرهنگی در رمان هاي ترجمهنالش» ةمقالدر  (6861روشنف ر و هم اران )
با  «مقایسه دو ترجمه با ت يه بر نارنوب نظري نيومارك ؛نجيب محفوظ« اللصّ وال لاب»

فرهنگی  مت يه بر نارنوب نظري نيومارك سعی كرده به بررسی و نقد شيوه ترجمه مفاهي
توسط دو مترجم ایرانی بپردازد و نتيجه گرفته است كه با ، «اللص وال لاب»موجود در رمان 
هاي دو مترجم، نوعی پيچيدگی و كاستی در ترجمه عناصر فرهنگی دیده وجود تلاش

 .شودمی

 يه با ت« یت ا کَّرِ»عناصر فرهنگی كتاب  ةنقد ترجم» ةقالم در (6866) و هم اران گرجی
 ،ها با راه ارهاي نيوماركهاي متعدد و تيبيق آنپس از بررسی نمونه «هاها و كنایهبر مثر

كتاب  مفاهيم ةمعادل كاركردي در ترجم دگيري از شيوكه مترجم با بهره اندكردهمشخص 
  .موفق عمر كرده است

نهادها، » یپفیري عنصر فرهنگترجمه ینگونگ» ةمقال( در 6861ی)صدق و يكيادربندسر 
 يبا ت يه بر نارنوب نظر یبه فارس بیهاي عردر ترجمه« آداب و رسوم، جریانات و مفاهيم

 يبا ت يه بر نارنوب نظررا در ترجمه  یاند تا نقش عنصر فرهنگبر آن شده «نيومارك
رجا  ، حیفا یعائ  ال يهاداستان ةنتایج به دست آمده در ترجم .تر كنندنيومارك، شاخص

 این ه عنصر با وجوددهد ینشان م یاز غسان كنفان الرلیف یال ع  علو  فی الشمس
این  واجه است،م يزیاد يو هنر ی، تاریخی، مفهبیبا اصيلاحات و تعابير سياس یفرهنگ

 .آیندرن بآ ةترجم داز عهد« یمعادل فرهنگ»با استفاده از روش  یاند به خوبمترجمان توانسته

                                                            
1. Venuti, L. 

http://ensani.ir/fa/article/author/210740
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=2732
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 ايهرمان ةتاكنون پژوهش مستقلی در مورد كيفيت انتقال واحد فرهنگ در ترجم  
، وراجی روي نير، موسم هجرت به شمال، دروزیان بلگراد و عروسی كونة مدقميرامار، 

 .انجام نگرفته است نظریة نيوماركبان عربی به فارسی بر پایه از ز زین

 پژوهشروش . 1
كه عبارتند از را ارتباطی و معنایی اهدا  اصلی ترجمه  ةهاي ترجم، روشنيومارك از نظر

ادي بر زی ةپيشنهادي نيومارك براي ترجمه، ت ي هايوشر .كنندمی مرتفعایجاز، دقت و 
ی فرهنگ را به روش زندگ»نویسد: فرهنگ می داو دربار .عناصر فرهنگی در متن دارد ةترجم
بان دانم و بين زبان فرهنگ و زاي براي بيان میهاي خاد زندگی بشر به عنوان وسيلهو جلوه

 و بيشتر كالاها همچون« زندگی كردن»، «ردنم» كلماتی همچون .شومجهانی تمایز قائر می
ها نالشی وجود ندارد، اما كلماتی آن ةهایی جهانی هستند كه در ترجمواژه« ميز» و« آینه»

فرهنگ  ةكلماتی هستند كه وارد حيي« روسيه ةتابستان ةكلب» و «بادهاي موسمی هند» همچون
وجود نداشته باشد، مترجم در اند و اگر بين دو فرهنگ زبان مبدأ و مقصد مناسبت شده

 .(Newmark, 2006) «شوددنار نالشی بزرگ می هامواجهه با آن
 ةترجم ها بر پایهعناصر فرهنگی این رمان ةدر این پژوهش روی رد كلی ما بررسی ترجم

عناصر فرهنگی از دیدگاه نيومارك است و بر آنيم تا كيفيت انتقال واحد فرهنگ را در 
از نجيب  «زقاق الم ق»رضا عامري،  ةاز نجيب محفوظ با ترجم« یرا ار »هاي عربی رمان

رضا  ةمبا ترج از نجيب محفوظ «ثرثرة فوق النی »پور، محمدرضا مرعشی ةمحفوظ با ترجم

از  «عرس الَین»رضا عامري،  ةاز طيب الصالح با ترجم « وسم هِّرة الی الشما »عامري، 

 فاطمه جعفري ةاز ربيع جابر با ترجم «دروز بلغراد»ر، فش رالله شجاعی ةالييب صالح با ترجم
 كنيم.در زبان فارسی واكاوي 

 پژوهشمباني نظري  .0
رجمه با متن ت ةدهد و با مقایستعامر فرهنگی به دست می ةفرصت مناسبی براي ميالع ،ترجمه

ر شرایط د «فرهنگی ةترجم»اصيلاح  .شودميان دو نظام فرهنگی براي ما عيان می ةاصلی رابي
در  دهبيان شدر برخی از این موارد، اصيلاح  .شودمیو با معانی بسيار گوناگونی استعمال 

به رد برد، اما كاربال میؤهاي سنتی ترجمه را كاملاً زیر ساي است كه مشخصهواقع استعاره

https://www.goodreads.com/author/show/100583.Peter_Newmark
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هاي ادبی اشاره دارد كه ميانجی تفاوت ةمحدودتر این اصيلاح به آن روال ترجم نسبت
ه، یا از رهگفر ترجم كنداي را افاده فرهنگی گسترده ةكوشد زميننگی است یا میفره

  فرهنگ دیگري است.درصدد ارائه و عرضه 
( ترجمه، ارائة جدیدي از اطلاعات موجود در فرهنگ 6635) 6از نظر رایس و ورمير

ست. ا شود كه راجع به برخی اطلاعات ارائه شده در فرهنگ و زبان مبدأمقصد محسوب می
مترجم باید قصد نویسنده را به نحوي بيان كند كه متن مقصد قادر به دستيابی همان نقشی در 

دنياي متنی  كننده مقصد بایدفرهنگ مقصد باشد كه متن مبدأ بدان دست یافته است. دریافت
كننده متن مبدأ، دنياي متنی متن اصلی را درك ترجمه را همان طوري درك كند كه دریافت

توان رفع كرد كه دنياي متن به فاصلة مساوي از هر ند. ننين نيازي را تنها هنگامی میكمی
فارد باید گدو فرهنگ مبدأ و مقصد قرار داشته باشد. ا ري كه ترجمه بر خوانندگان خود می

 گفارد. همان ا ري باشد كه متن مبدأ بر خوانندگانش می
ادل ترین معارت است از بازآفرینی نزدیک( معتقدند كه ترجمه، عب6616) 1نایدا و تيبر

بانی یا ز ةفرهنگی از این منظر با ترجم ةترجماما »طبيعی پيام زبان مبدأ در زبان مقصد. 
 . این موضوعاستدر هر صفحه محدود  جدستوري متناقض است كه فقط به جملات مندر

هایی مانند هید به مشخصكه عبارتند از این ه نگونه با كندمیاي را ميرح مسائر فنی پيچيده
هاي گویی، كنایات ادبی، اقلام فرهنگی خاد مانند غفا یا معماري و یا تفاوتندگویش و ن

« بخشدو به آن معنی می گيردیم بردیریاب موجود در دانش مفروض بپردازیم كه متن را در
 (.6861، 8)بي ر و سالدنيا

هاي ترین روشمؤ رترین و اخلاقی اي را در بابمناقشات دیرینه ،مسائلی از این دست
آن  9سازيیا به بيگانه 5يسازكند كه بيشتر به بومیهاي فرهنگی متن تشدید میتفاوت ارائه

گرایش دارد و با این خير همراه است كه فرهنگ مبدأ را به طور ایدئولوژی ی تصاحب و 
است كه از طریق اي مصنوع فرهنگی ،شده ن ترجمهمت» كند. در هر حالاز آن خود می

                                                            
1. Rice & Vermeer 

2. Nida & Tiber 

3. Baker & Saldina 

4. Naturalization 

5. Exoticization 
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نها از طریق یند ترجمه را تآفر .شوداي پفیرفتنی در فرهنگ مقصد جانشين متن مبدأ مینسخه
 (.6868، 6)گنتزلر« فهميدتوان زبانی می -شده در درون بافت فرهنگی تحلير متن ترجمه

شامر  نيومارك عناصر فرهنگی از دیدگاه ةهاي ترجمروشبا توجه به ميالب بيان شده، 
 موارد زیر است:

كه نوعی  دیعنی كلمات از زبان مبدأ مستقيم وارد زبان مقصد شون : انتقالگيري()وام انتقال -
گيري است كه مترجم واژه را از زبان مبدأ وام یک نوع خاصی از وام و برداري نيز بودهگرته
برداري گرتهكند و بر دو نوع اللفظی ترجمه میتحت صورتاما عناصر آن را به  ،گيردمی

 واژگانی و دستوري است.

بان راه انگليسی به این ز و توان گفت كه كلمات زیادي از عربیمورد زبان فارسی می در
 د. شونتحمير میمقصد ساختارهاي زبانی نيز مانند واژگان بر زبان گاهی اند. یافته
فظ طبيعی را ابتدا با تل أمبدغلبه دارد و واژه زبان « انتقال» دشيویند بر آاین فر :كردن بومی -

  .دهدو آنگاه با ریخت طبيعی زبان مقصد ميابقت می
اي فرهنگی در زبان مقصد؛ اي فرهنگی از زبان مبدأ به واژهواژه ةترجم: معادل فرهنگی -

 است.سازي شده معادل« مهریه» در زبان فارسی بهدر زبان عربی كه «  اقالص»مثر واژه 
رود كه مستلزم كار میبه ايهاي فرهنگیبراي واژهادل كاركردي : معمعادل كاركردي -
و  دنوشجدید خاد همراه می دكه با یک واژهستندمستقر از فرهنگ  دواژ یک كار بردنبه

 معادلی در زبان مقصد ندارد. ،فرهنگی از زبان مبدأعنصر  كاربرد آن زمانی است كه یک
توصيب بهره برد تا منظور نویسنده بهتر درك گاهی در ترجمه باید از : معادل توصيفی -

 یعنی به جاي معادل كاركردي به توصيب واژه پرداخت. ؛شود
متراد  در جایی متداول است كه معادل دقيقی وجود ندارد.  داستفاده از واژ: تراد  -

 .كندناگزیر باید متراد  مناسب را انتخاب  -با توجه به سياق كلام-نویسنده 
ترجمه همراه با تغيير دستوري، مانند تغيير در جاي صفت و موصو  : جایگزینیتغييرات یا  -

و دیگر اجزاي جمله به علت تغيير ساختارهاي زبانی تا زمانی كه با طبيعت زبان هماهنگ 
ستند تغييرات دستوري گاهی اجباري ه .مجاز است ،باشد و خللی به پيام متن اصلی وارد ن ند

اميده زند كه تغييرات اختياري نكلام دست به این كار می كردن و گاهی مترجم براي رساتر

                                                            
1. Gentzler 
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د اتفاق قي و اي جمله مانند فعر، فاعر، مفعولزشوند. تغيير یا جایگزینی براي تمام اجمی
 د.افتمی

دید است كه به موجب آن در  ةاین روش شامر تغيير در زاوی: سازي )وارونهش(گونردگ -
نظر غيير در نقيهبه ت كند كه معمولاًزبان مقصد، زاویه دید تغيير می انتقال پيام از زبان مبدأ به

جزء به  ،انجامد و شامر تغيير در علت به جاي نتيجهذهنی می ةتغيير در مقول و دیدگاه و غالباً
  .معلوم به جاي مجهول استو تغيير نمادها  ،جاي كر

اده رسمی و مقبول استف ةد از ترجممترجم به طور معمول بای: یافته( )رسميت مقبول ةترجم -
این ترجمه، مترجم به طور غيرمستقيم عدم توافق خود را  كردناما در صورت مناسب  ،كند

 دهد. با آن نشان می

 سازمانی جدید دمعمولاً از یک واژ كه موقت است ةیند یک ترجمآاین فر: موقت ةترجم -
رجم مت .ا در فرصت بعدي عوض شودگيرد و باید آن را داخر گيومه قرار داد تصورت می

 آورد. اللفظی روي میتحت ةبه ترجمدر این شرایط 

صنایع متن مبدأ در ا ر ترجمه از دست برود، مترجم ناگزیر به  هنگامی كه ی ی از: جبران -
 اي جبران كند.تا این خسارت معنایی را به گونه شودمتوسر میجبران 

رجمه در صورت ناقص و نارسا بودن اطلاعات متن كاهش در ت وافزایش : كاهش و بسط -
 پردازد.مترجم به تشخيص خود در موارد ضروري به این شيوه می ،دهدمبدأ روي می

ضعيب و  كهی براي متون شرح و بسط یا توضيح بخشی از متن كه معمولاً: دیگرنوشت -
مت نامفهوم تفسير قس رود. منظور دیگرنوشت،كار میبه ،نارسا و داراي معناي تلویحی هستند

 یک متن است.

زمانی كه مترجم از نندین روش براي انتقال مقوله فرهنگی به زبان : فرآیندهاي تلفيقی -
رهنگی از عنصر ف ةعلاوه بر ترجم گيرد به نوعی تلفيق دست زده است. مثلاًمقصد بهره می

 براي فهم بهتر آن استفاده كند.هم پانوشت 

كند خواننده در درك معنا دنار مش ر  اسحسادي كه مترجم در موار: تحلير محتوا -
لير محتوا تحتواند به تف يک یک واحد واژگانی به اجزاي معنایی آن بپردازد. شود، میمی

هاي موجود در واژگان فرهنگی و نيز ش ا  ميان روشی منعيب براي پر زدن بين ش ا 
 .ستوار استهاي فرهنگی و جهانی ادو زبان كه بر وجود هم پوشی
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 اي كه مترجم باید به ترجمه اضافه كنداطلاعات افزوده: ها، اضافات و توضيحاتیادداشت -
توضيحات فرهنگی است كه تفاوت ميان فرهنگ زبان مبدأ و مقصد را مشخص  و معمولاً

 .كندمی

 بررسي و تحليل تطبيقي عناصر فرهنگي .2
به رسميت شناختن مظاهر و  -6راند؛ میهاي فرهنگی دو قاعده ح م واژه ةهم ةدر ترجم 

یند ترجمه كه در آن دو سوي آفر -1ها و دستاوردهاي فرهنگی در زبان مبدأ و احترام به آن
و انتقال از یک س .یعنی انتقال و تحلير محتوا در دسترس مترجم قرار دارد ؛مقابر یک محور

 رد و از سويگفنگی از پيام در میفره ةشود، نون با تأكيد بر جنبهرنند كوتاه، مانع فهم می
 ةظرینيومارك در ن .دهدتحلير محتوا به فرهنگ توجهی ندارد، اما به پيام اهميت می ،دیگر

  .دكنخود بر لزوم تحلير دقيق عناصر و مفاهيم سازنده بافت متن مبدأ تأكيد می
ماعی و اجت هاي دیگري نيز وجود دارد كه با فرهنگ بومی، ماديدر زبان یا متن ویژگی

به این معنا كه در هر زبانی عادات، »است؛ « فرهنگ زبانی»ارتباطی ندارد و این ویژگی 
هاي كاربردي خاد خود وجود دارد كه با زبان دیگر متفاوت است و شامر و ارزش هاشيوه
ردن ناپفیر تلقی كپفیر یا شمارشمانند جنسيت یا عدد واژگان، شمارش) هاي نحويپدیده
مانند ) هاي زیباشناختیها( و پدیدهاطناب و هامعانی  انویه، حف ) تأكيدها(، بلاغی و مفاهيم

 .(6588اصغري، شوند )( می...ها، كنایات وتعابير مجازي، استعاري، مثر
 :كندبندي مینيومارك مقولات فرهنگی را در پنج دسته تقسيم

 ...ها وها، جلگهتانی، دشتشناسی: گياهان و حيوانات یک سرزمين، آ ار باسبوم - 
 ...اتفرهنگ مادي )مصنوعات(: پوشاك، خوراك، حمر و نقر و ارتباط - 
تفریحی  هايهاي فرهنگی مشخص كه بيانگر فعاليت: واژهكار و فراغت فرهنگ اجتماعی -

 .هاي ملی خاد استو بازي
ی، حقوقی، مفهبی و اجتماعسياسی،  ها، جریانات، مفاهيمنهادها، آداب و رسوم، فعاليت - 

  ...هنري و
 ...ها و حركات حين سخن گفتن و عادات واشاره -
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 شناسيبوم .2-1
 نون داراي ارزش ،توان از دیگر اصيلاحات فرهنگی تميز دادهاي جغرافيایی را میمؤلفه 

ن افيتشاها به كشور خاستگاه و نيز ميزان شفوضوح آن ،با این وجود .سياسی و اقتصادي نيستند
ها و بنا بر نظر نيومارك، انواع گياهان و حيوانات مختص سرزمين .در متن بستگی دارد

هاي خاد نباید ترجمه شوند و فقط باید انتقال داده شوند، مگر آن ه هم در محيط فرهنگ
 توانواحدهاي زبانی را هرگز نمی .زبان مبدأ و هم محيط زبان مقصد وجود داشته باشند

 كرد.اي فرهنگی خاصی كه نمادهاي آن هستند، درك همستقر از پدیده
 شناسی، موارد یافت شده به شرح زیر است:در زمينه بوم 

 (.6617،  یرا ار) أشِّار الُلخیِّل  جنُاته النخی  و  عربی:متن 
درخت (. 6831)ميرامار، اند ها و درختان سندیان جلوه دادهاطرافش را نخرترجمة فارسی: 
با استفاده  مترجم ،نظریة نيوماركبا نظر به  .شوددیان و بُلاخ هم ناميده میبلخ به سندیان، هن

 .تراد ، نام دیگر این درخت را به فارسی آورده است داز شيو

 .(1866، دروز بلغراد) فی باحة التشلاق شِّرة الِّمیَوانتظره واقفا ت ُ  -عربیمتن 
)دروزیان  انتظارش ایستاد قشلاق به طةاو هم زیر درخت ننار در محو -ترجمة فارسی

 .(6869بلگراد، 
دهد، اما مترجم به درخت ننار ترجمه كرده درختی به مانند انجير است و ميوه می «الِّمیَ»

نيومارك در جایی كه معادل  دبه عقيد .و در آوردن معادل آن به درستی عمر ن رده است
 .گزیندمناسبی براي كلمه وجود دارد، مترجم باید معادل صحيح را بر

 .(6671، ثرثرة فوق النی ) حوض  ن الِّرجیریتوسط یمناها  -عربیمتن 
وراجی ) هاي خوراكی كاشته بودندكون ی از سبزي ةسمت راستش باغچ -ترجمة فارسی
 .(6861روي نير، 

 ةاما مترجم آن را به باغچ ،حوض به معناي همان حوض فارسی و نيز لگن و تشتک است
تيزك، نيز به معناي تره «الِّرجیر» .نگی آن را بيان كرده استترجمه و معادل فره كونک

 ومارك؛نظریة نيسازي یک نوع سبزي خوردنی است كه مترجم با استفاده از روش دگرگون
 .یعنی ترجمه جزء به كر به سبزي خوراكی ترجمه كرده است
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رثرة ث) أغصان الِّازوریناول نه  ول  جی  لألوات الس ان فی عوا ات ت ُ  -عربیمتن 
 .(6671، فوق النی 

هاي گردو را با خود هاي زیر شاخهكشتی ةاما جریان آب صداي س ن -ترجمة فارسی
  .(6861 )وراجی روي نير، آوردمی
اما مترجم به درخت گردو ترجمه كرده و در  ،اسم علمی درخت صنوبر است« الِّازورینا»

در  یابی صحيح واژگان و عباراتمعادل ،طبق نظر نيومارك .یابی آن به خيا رفته استمعادل
 .زبان مقصد از وظایب مترجم است

 .(6637 ، وسم الهِّرة إلی الشما ) أنا ل را  الظمظ -عربیمتن 
 (.6868موسم هجرت به شمال، ) من بيابان لم یزرعی هستم -ترجمة فارسی

وجه به روش را با ت« الظمظ» اما مترجم ،است« امصحراي تشنهمن » عبارت عربی به معناي
دت ش ترجمه كرده و خواستهافزودن یک عبارت عربی دیگر و  نظریة نيوماركتراد  در 

 .آن را به خواننده انتقال دهد حاصر بودنبی

 فرهنگ مادي )مصنوعات( .2-5
عد مادي دارند و قابر لمس بُ گيرند كهمصنوعات از آن جهت جزء فرهنگ مادي قرار می 

نقر و شهرها، وی و محلی، مس ن، اسامی وسایر حمرهاي مللباس هستند؛ مانند: نام غفاها،
فرهنگی دارند باید براي خوانندگان عادي  ةشوند و اگر جنبمعمولاً در همه زبان ها منتقر می

موارد  .اسامی به وضوح نشانگر دنياي متنی هر فرهنگ هستند .زبان مقصد شرح داده شوند
 ه شرح زیر است:هاي مورد پژوهش بیافت شده در رمان

 .(6671، دروز بلغراد) الِّا ع العمریأ ُرته عن نسا  د شتیات اللهِّة رأتهن أ ام  -عربیمتن 
 ودها را دیده باز زنان دمشقی برایش گفت كه جلوي مسجد جامع عمري آن -ترجمة فارسی

 .(6869دروزیان بلگراد، )
سجد را با الفباي زبان مقصد در عربی به معناي مسجد جامع است و مترجم اسم م «الِّا ع»

انتقال كوتاه و مختصر است و براي فهم دقيق  دشيو ،طبق نظر نيومارك .انتقال داده است
يح یعنی در پانوشت براي آن توض شود؛خواننده كافی نيست و باید با روش تلفيقی همراه 

 .مختصري آورده شود
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 .(6671، زقاق الم ق) الأرابیس قهوة کرشة تَدان ج رانها بتهاوی   -عربیمتن 
هاي زیباي عربيسک را بر خود خانه كرشه كه دیوارهایش هنوز نقشقهوه -ترجمة فارسی

 .(6873مدق،  ةكون)محفوظ داشته است 
ام آرایی و هنرهاي دیگر با الهیا عربانه یک هنر تزیين عربی در معماري، كتاب «أرابیس »

توضيحی  و در پانوشت كردهه عربيسک ترجمه انتقال ب دبا شيو مترجم آن را .از طبيعت است
اما  ،بهره گرفته است نظریة نيوماركتلفيق در  داز شيو ،بنابراین است؛ براي آن آورده

 .استفاده كند« نقش اسليمی»یعنی  ؛توانست از معادل فرهنگی آنمی

 .(1866، دروز بلغراد) ؟الُِّ  الأسودفی حُس هرس  أو  -عربیمتن 
 .(6869)دروزیان بلگراد،  نگرو؟زندون هرزگوین یا مونتهتو  -ترجمة فارسی

 ها وجود دارد، مترجم ازاز آنجا كه در عربی براي این كشورها نام متفاوتی با نام جهانی آن
را به درستی  «نگروهرزگوین و مونته»یعنی  ؛انتقال استفاده ن رده و معادل جهانی این كشورها

د بر آوردن معادل صحيح براي اسامی در زبان مقصد خو ةنيومارك در نظری .آورده است
 .تأكيد دارد

 ، وسم هِّرة الی الشما )  رقة حو  وسطهین ی العرق  ن جسمه العاری إلا  ن  -متن عربی
6637.) 

ن يد )موسم هجرت به شمال، عرق از سراپایش بجز شالمة دور كمرش می -ترجمة فارسی
6868.) 
در اینجا مترجم با توجه به واژگان  .درویشان است در فارسی به معناي لباس « رقة»

ه ب نظریة نيوماركسازي ، معادل فرهنگی آن را آورده و طبق روش بومی« رقة»همنشين 

  .بندند، ترجمه كرده استعرضی كه دور سر، گردن و یا كمر میكم ةبه معناي پارن «شالمه»

 .(1866 ،دروز بلغراد) ةالمصطُبع  ذل  الطفوا  ث  لف العس ر علی  -متن عربی
 .(6869بعد مثر سربازان روي پاخَره صب كشيدند )دروزیان بلگراد،  -ترجمة فارسی

معادل  سازي نيومارك،به معناي س و و جاي نشستن است؛ مترجم با روش بومی « صطُه»
یعنی پاخره به معناي س و و نشستگاهی كه كنار درب خانه  ؛فرهنگی آن را در فارسی

 .، آورده و بدین ترتيب به فهم خواننده كمک كرده استسازندمی
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ز درو) علی الرؤوس الطاقیات التطن الُی ا عرف انهم دروز  ن ثیابهم و  ن  -متن عربی
 .(1866، بلغراد

 انداي سفيدي كه بر سر داشتند، فهميد دروزينين پنبهاز روي لباس و عرق -ترجمة فارسی
 .(6869دروزیان بلگراد، )

نظریة  سازيبه معناي كلاه است و مترجم ابتدا طبق مؤلفه بومی «طاقیة»جمع  «تطاقیا»
یعنی نوعی كلاه سنتی از نخ یا  ؛نينو با توجه به فرهنگ مقصد، آن را به عرق نيومارك

  .سازي، جمع را به مفرد تبدیر كرده استو با روش دگرگون كردهابریشم، ترجمه 

 .(1866، دروز بلغراد) التُابیب الخشبو هو یری بطرف العین  -متن عربی
 .(6869)دروزیان بلگراد،  هاي نوبی نگریستزیر نشمی به صندل -ترجمة فارسی

نوعی پاپوش از نوب یا نرم است كه در برخی مناطق ایران هم استفاده  «قُابیب»
 اما ،آن را به صندل ترجمه كرده است نظریة نيوماركسازي مترجم با روش بومی .شودمی
توانست براي فهم بهتر خواننده با استفاده از روش تلفيقی نيومارك، توضيحی هم در می

  .پانوشت براي آن بياورد

 .(1866،دروز بلغراد) استمرت ترنل فی رأسه  ث  الرعب لیرات ذهب عثملی -متن عربی
زیان )درو هاي طلایی عثملی مثر وحشت در سرش طنين انداخته بودليره -ترجمة فارسی

 .(6869 بلگراد،
 مترجم فقط از روش انتقال .واحد پول لبنان در زمان امپراطوري عثمانی بوده است «عثملی»

اي لمهنون رونوشت ك .بهره گرفته و هيچ توضيحی براي آن نياورده است نظریة نيومارك
هم در  توانست با روش تلفيقی، توضيحییند انتقال است و میآبا الفباي مقصد نيز جزء فر
 .پانوشت براي آن بياورد

 .(1866 ،دروز بلغراد)الم اسات الِّل  السختیانو هو یری بطرف العین  -متن عربی
 .(6869 دروزیان بلگراد،) هاي نرم تيماجی نگریستزیر نشمی به كفش -فارسی ترجمة
ترجم م .فارسی ساختيان و به معناي پوست بز دباغی شده است دسختيان، معرب واژ دواژ

ترجمه  ،ی كه خود به معناي نرم دباغی شدهسازي نيومارك به تيماجبا روش بومی را سختيان
 .كرده است
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 .(6671، زقاق الم ق) للفترا  ترشب -متن عربی
 .(6873، )كونة مدق یک قرش براي فقرا -ترجمة فارسی

تقال در صورتی كه براي ان ؛استفاده كرده است نظریة نيوماركمترجم از روش انتقال در 
جست؛ ییعنی انتقال و توضيح بهره م ؛بهتر فرهنگ مبدأ به مقصد بهتر بود از روش تلفيقی

داد كه قرش واحد پول عثمانی معادل یک صدم یعنی براي خواننده در پانوشت توضيح می
 .پوند یا جنيه است

 .(6671 ،دروز بلغراد) لایظک  ال ُة إلا بل مة و بالصینیة -متن عربی
 (6869 )دروزیان بلگراد، خورهط كبه لحم و كبه صينيه میفق -ترجمة فارسی

ر د لازم نيست نظریة نيوماركو طبق نام غفاها در فرهنگ هر كشوري متفاوت است 
 و فقط جهت دركبل ه باید تا جاي مم ن انتقال داده شود  ،فرهنگ مقصد ترجمه شود

ه صورت پانوشت آورده مواد آن بیا خواننده و آشنایی با فرهنگ نویسنده، روش پخت و 
در اینجا مترجم از روش انتقال استفاده كرده و با روش تلفيقی در پانوشت توضيحی  .شود

 .ها آورده استبراي آن

 فرهنگ اجتماعياوقات فراغت،  .2-1
ه ها را انتقال داد و یا این توان آنهاي فرهنگی میاین واژه ةطبق نظر نيومارك براي ترجم

ضيح نها را توتوان از لحاظ كاركردي آلفظ به لفظ دارند و یا حتی می هاي تقریبیمعادل
  .داد

 .(6671، ثرثرة فوق النی ) رواسب برجوازیة -متن عربی
 .(6861 وراجی روي نير،) هاي برجوازي استنشين شدهته -ترجمة فارسی

ال و اجتماعی اشاره دارد كه مترجم آن را با روش انتق ةبورژوازي به یک طبق دواژ
ا بهتر بود با ام ،بدون هيچ تغييري به فارسی ترجمه كرده است نظریة نيوماركبرداري گرته

 .روش تلفيقی در پانوشت توضيح مختصري براي آن بياورد

 .(6671، ثرثرة فوق النی ) أزهری النشظة -متن عربی
 .(6861 )وراجی روي نير، شاگرد الازهر بوده است -ترجمة فارسی



 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 110

 

 نظریة نيوماركدانشگاه مشهوري در مصر است و مترجم فقط آن را طبق  اسم «الأزهر»
توضيحی  توانستسازي كرده است و میبه فارسی انتقال داده و این تركيب را در مقصد بومی

 .جهت درك خواننده براي آن بياورد

 .(6617 ، یرا ار) علمُ بَیارة شتیتة زهرة -متن عربی
 .(6831 )ميرامار، گاه شدمآاش همپال یاز دیدار زهره و  -ترجمة فارسی

روش  هب توجهبا آن را اما مترجم  ،تنی و نسبی استخواهر  در عربی به معناي «شتیتة» دواژ
ین اسازي ترجمه، و با بومی كردهترجمه ال ی پهمبه  نظریة نيوماركدر  معادل فرهنگی

 .نسبيت را هرنه بيشتر به رخ كشيده است

 .(6637 ، وسم الهِّرة إلی الشما ) ته ال میمج ف کان ل ی -متن عربی
 .(6868)موسم هجرت به شمال،  پدربزرگ تو خيلی با او یک كاسه بود -ترجمة فارسی

ی به اللفظتحتدر عربی به معناي صميميت است و مترجم با گریز از ترجمه « حمیم»
فرهنگ روي آورده است؛ نون یک كاسه بودن در  نظریة نيوماركسازي در روش بومی

 .است «حمیم»فارسی، معادل فرهنگی كلمه 

 .(6617 ، یرا ار) ال ظ یعادنی -متن عربی
 .(6831 )ميرامار، كندبدشانسی ولم نمی -ترجمة فارسی
 دهد كه در هر دو فرهنگ اعتقاد به شانسبه خوبی نشان میآن  ترجمة فارسیو عبارت عربی 
نظریة ق تلفي دمترجم با بهره از شيو هفقط انتقال نيست، بل فارسی . ترجمة وجود دارد
و نيز روش تحلير محتواي عبارت و  كاركرديكارگيري روش یعنی به نيومارك؛
 .ندككمک  آن خواسته به درك مفهوممثبت به منفی،  ةجمل ةیعنی ترجم ؛دگرگونی

 .(6637 ، وسم الهِّرة إلی الشما ) !افتن یا سمسم -متن عربی
 .(6868)موسم هجرت به شمال، اجی مجی لاترجی !سامباز كن اي سم -ترجمة فارسی

 «علی بابا و نهر دزد»رمز براي باز شدن در غار در قصه  ةاین عبارت در عربی به كلم
به فارسی، بسط در ترجمه هم داشته است تا بهتر  «سمسم» دمترجم با انتقال واژ .اشاره دارد

هتر بود اما ب ،سازي هم كرده استی بومیبتواند این واژه را به خواننده معرفی كند و به نوع
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 ریة نيوماركنظفارسی بياورد؛ یعنی از روش تلفيق در  دتوضيحی هم در پانوشت براي خوانند
 .بهره بگيرد

 .(1866 ،دروز بلغراد) !أذکر الایب -متن عربی
 .(6869 دروزیان بلگراد،) س!نه حلال زاده -ترجمة فارسی

أذکر » المثر عربیناي گرگ است و این عبارت نيمی از ضربدر عربی به مع «ذئب»یا « ذیب»
ن كشيدن بيرو است.« گيرنون نام سگ بري نوبی به كب»به معناي « الایب و هات الت یب

ه با كاما مترجم با توجه به سياق متن مبدأ  ،مقصود نویسنده از متن مبدأ كار دشواري است
 ازيسد كمک گرفته و با روش بومیاز ذهنيت فردي خو وارد شدن یک شخص همراه است

 .نيومارك و براي درك بهتر خواننده، معادل فرهنگی آن را در فارسی آورده است

ها، جریانات، مفاهيم اجتماعي، حقوقي، نهادها، آداب و رسوم، فعاليت .2-0
 ...مذهبي و هنري و

گيري به صورت وامها یا ها و اشخاد مرتبط با آنبه گفته نيومارك اصيلاحات، نام سازمان
ير به شرط آن ه به اندازه كافی گویا باشند در غ .شونداللفظی ترجمه میو یا به صورت تحت

ته ها در نظر گرفاین صورت معادل فرهنگی و در صورت نبود آن معادل كاركردي براي آن
 .شودمی

 (.6637،  وسم الهِّرة إلی الشما ) بختان الول یناحتفلنا  -متن عربی
 .(6868، موسم هجرت به شمالها را گرفتيم )سوران بچهجشن ختنه -فارسی ترجمة

، طبق نظریة نيومارك معادل فرهنگی آن را آورده است، « تان»مترجم براي ترجمه 
نون این مراسم در هر دو فرهنگ نوعی دلالت ضمنی به فرهنگ و سنت اسلامی دارد و 

 شناخته شده است.

 (.6637،  وسم الهِّرة إلی الشما )  یهالا ت ع حنا  فی ی -متن عربی
 .(6868، موسم هجرت به شمالهایش حنا زده نيست )دست -ترجمة فارسی
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 .ودشنام گياهی است كه از آن براي خضاب كردن موي و دست و پا استفاده می «حنا»
 ،ظریة نيوماركنمترجم طبق  ،شده است؛ بنابراین حنا بستن در فرهنگ عربی و فارسی شناخته

 .این واژه را بدون هيچ توضيحی فقط انتقال داده است

 (.6637 ، وسم الهِّرة إلی الشما ) لِّمعیة ال فاح لت ریر أفریتیاکان هو رئیسا  -متن عربی
، موسم هجرت به شمالرئيس نهاد جمعيت مبارزه براي آزادي آفریقا بود ) -ترجمة فارسی

6868.) 
، نظریة نيوماركطبق  ه فارسی انتقال داده شده كهها و احزاب فقط بها و سازماننام نهاد

اي بر .نهاد، بسط هم داشته است داما مترجم با افزودن واژ ،برداري استخود نوعی گرته
 .درك بهتر خواننده از این نهاد، بهتر بود مترجم توضيحی در پانوشت براي آن بياورد

 .(6616 ،عرس الَین) قو  بسم الله -متن عربی
 .(6876عروسی زین، ) به خدا توكر كن -یترجمة فارس
 وماركنظریة نيبا تحلير محتوا، معادل فرهنگی عبارت را در مقصد آورده و طبق  مترجم
كار هم به «بسم الله بگو»این عبارت عربی در فارسی به صورت  .سازي كرده استآن را بومی

 .رودمی

 .(6616، ینعرس الَ) فراش الُ ا و الناس  ازالوا علی  -متن عربی
 .(6876عروسی زین، ) مردم همچنان مشغول عزاداري بودند -ترجمة فارسی

مترجم در این ترجمه با تحلير محتوا از معادل فرهنگی آن بهره جسته است؛ زیرا با انتقال 
ظریة نطبق  مترجم آن را ،بنابراین .دهدصر  این عبارت، معنایی در فارسی به دست نمی

 .رده استسازي كبومی نيومارك

 .(6671، زقاق الم ق) قرأوا الفات ة -متن عربی
 .(6873 ،كونة مدق) شيرینی خوردند -ترجمة فارسی

استفاده می عربی خوانی براي اموات از این عبارتدر فرهنگ فارسی در زمان فاتحه
 بري ازخ ةدر ترجم ،بنابراین ؛برون استاما در متن رمان صحبت از خواستگاري و بله ،شود
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نظریة بق و ط نيست و مترجم با توجه به بافت متن و نظر به فرهنگ فارسینتقال صر  ا
 .استسازي كرده و آن را بومیمناسبی را برگزیده  ، معادل فرهنگینيومارك

 .(6671، رثرة فوق النی )  فت  علیها السلام -متن عربی
 .(6861 وراجی روي نير،) اش را خواندباید فاتحه -ترجمة فارسی

مترجم با توجه به  .رودكار میهم در آغاز و هم در پایان سخن به «السلام»ر عربی واژه د
از آنجا كه فاتحه خواندن براي كسی  .سازي كرده استموقعيت سخن، این عبارت را بومی

آن  ، معادل فرهنگی مناسبی را براينظریة نيوماركطبق  ، مترجماست است كه از دنيا رفته
  .آورده است

 .(6617،  یرا ار) ؟أی دوا  -عربی متن
 .(6831 )ميرامار، نه نوشدارویی؟ -ترجمة فارسی

 یک «ی؟نه نوشداروی»عبارت اما مترجم با آوردن  «كدام دارو؟»عبارت عربی گفته 
كنار  در فرهنگ فارسی در این عبارت كهاست رقم زده به داستان رستم و اسفندیار تلميح 
 .است عملیفایده و ا ر بودن بی و نشانگر گيردمیاي ج «بعد از مرگ سهراب» عبارت
 ردهكسازي نيومارك، یک معادل فرهنگی مناسب را جایگزین مترجم با روش بومی ،بنابراین
 .است

 .(6637 ، وسم الهِّرة إلی الشما ) فی ستین داهیة -متن عربی
 .(6868، موسم هجرت به شمالبه جهنم)  -ترجمة فارسی

ه معناي بلا و بدبختی است و این عبارت اغلب در زمان نارضایتی و در عربی ب «هیةدا»
 یة نيوماركنظرسازي مترجم با روش تحلير محتوا و با روش بومی .شودعصبانيت گفته می

 .از معادل فرهنگی این واژه در فارسی بهره گرفته است

 .(6617 ، یرا ار) أنُ ابن ناس -متن عربی
 .(6831 )ميرامار، داري هستیتو آدم خانواده -ترجمة فارسی
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سازي، معادل در عربی به معناي اصر و نسب داشتن است و مترجم با بومی «ابن الناس»
ثابه سازي در اصر به م، بومینظریة نيوماركطبق . فرهنگی مناسبی را براي آن آورده است

 .پوشاندن لباس خودي بر فرهنگ غيرخودي است و مترجم عمل رد موفقی داشته است

 .(6671، زقاق الم ق) ...وح وا الله یا هوه -متن عربی
 .(6873 ،كونة مدق) مرد ...صلوات بفرست -ترجمة فارسی

 خداوند را به یگانگی»به معناي  «وح وا الله»ة ترجم ،مترجم با نظر بر فرهنگ مقصد
 این هك كردهترجمه  «صلوات بفرست» بهنظریة نيومارك سازي را با روش بومی «بخوانيد

 .در زبان فارسی بسيار رایج است معادل فرهنگی

 .(6671 ،زقاق الم ق) ال هن فی العتاقی -متن عربی
 .(6873 ،كونة مدق) شوددود از كنده بلند می -ترجمة فارسی

اي دو هها در فرهنگالمثرتفاوت ضربآن،  ترجمة فارسیبا توجه به عبارت عربی و 
یة نظرسازي نظر بر موقعيت سخن با روش بومیبا نماید و مترجم زبان، بسيار رخ می

  .آن را در فارسی آورده استفرهنگی مناسب  معادل، نيومارك

 .(6671 ،زقاق الم ق) ف عنا و رزق  علی الله -متن عربی
كونة ) خدا روزیت را جاي دگر حواله كند .دست از سر كچر ما بردار -ترجمة فارسی

 .(6873 ،مدق
 ،به معناي روزي تو برعهده خداست« رزق  علی الله» كن و عبارتیعنی ما را رها « دعنا»
نظریة ازي سبا روش تحلير محتوا و بومی اللفظی بسنده ن رده وتحت ةمترجم به ترجماما 

 .آورده است هابراي این عبارت را رایج در فرهنگ فارسی فرهنگی معادل ،نيومارك

 .(6671 ،ثرثرة فوق النی ) تمشیه علی العِّین -متن عربی
 .(6871 وراجی روي نير،) كنهیه پولش می ةدختره س  -ترجمة فارسی

ی ، معادل فرهنگنظریة نيوماركسازي ترجمه در مترجم با روش تحلير محتوا و بومی
مناسبی را براي آن آورده و كوشيده است تا عناصر فرهنگ مبدأ را در مقصد جفب و سپس 

 كند.آن را با فرهنگ مقصد سازگار 
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 .(6671 ،زقاق الم ق) یعطی ال لق لمن لیس له أذنان -ن عربیمت
 .(6873 ،كونة مدق) دهدسيب را به دست نلاق می -ترجمة فارسی

هوم نامف در مقصد ها گاهیالمثرضرب و یا انتقال صر  واژگان اللفظیتحت ةترجم
بان ا را در زهمعادل فرهنگی آنزدایی، با غرابتمترجم باید ، نظریة نيوماركطبق است و 
توانش » باید از« توانش زبانی»علاوه بر  است كه مترجم كه در اینجا سازي كندبومی مقصد

 .بسيار مناسب عمر كرده استنيز برخوردار باشد و مترجم در اینجا « فرهنگی

 .(6671، زقاق الم ق) ل م دین م ولی ال ین -متن عربی
 .(6873 ،كونة مدق) خود موسی به دین خود و عيسی به دین -ترجمة فارسی
 ةاما مترجم به جاي ترجم ،هاي قرآنی در متون ادبی عربی بسيار كاربرد دارندعبارت

ا ب نيست رایجكه در فرهنگ فارسی  یا حتی آوردن خود عبارت قرآنی اللفظیتحت
به عنوان معادل  فارسی المثراز یک ضربگيري از روش معادل فرهنگی نيومارك بهره

 .كندكه به خوبی بار معنایی عبارت را منتقر می فاده كرده استاستفرهنگی 

 .(6671 ، وسم الهِّرة إلی الشما ) عملتم  ن ال ُة قُة -متن عربی
 .(6871 )موسم هجرت به شمال، از مورنه فير خلق كردین -ترجمة فارسی

 با ی راالمثر عرباین ضرب ،نظریة نيوماركسازي با روش بومی مترجم خواسته است كه
از »المثر اما بهتر بود ضرب كند،المثر فارسی جایگزین ضرب یعنی یک؛معادل فرهنگی آن
 .تر استبسيار رایج در فارسی برد كهكار میرا به «كاه، كوه ساختن

 .(6671 ، وسم الهِّرة إلی الشما ) دعانی   ِّوب لمِّلس الشراب -متن عربی
 .(6868موسم هجرت به شمال،) كردحجوب مرا به مجلس شامی دعوت م -ترجمة فارسی

اما مترجم با نظر به فرهنگ جامعه ایرانی از  ،در متن عربی رمان، مجلس شراب آمده
 دواژ ،نظریة نيوماركبا بهره از روش دگرنوشت  و كردهشراب خودداري  دكارگيري واژهب

 .است جاي شراب آوردهشام را به 

 .(6617 ، یرا ار) کلنا أبنا  حوا  و آدم -متن عربی
 .(6831 )ميرامار، فرزند آدم و حوایيم ةهم -ترجمة فارسی
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اما  ،بسنده كرده است نظریة نيوماركروش انتقال  بهاین عبارت عربی در ترجمه ترجم م
 .ودشاستفاده می« همه از یک آب و گليم»معادل فرهنگی  بيشتر از در فرهنگ فارسی

 .(6617 ،ر یرا ا) لن أرجع و لو رجع الأ وات -متن عربی
 .(6831 )ميرامار، رو شود و گردم حتی اگر دنيا زیربرنمی -ترجمة فارسی

یعنی  ؛به ترجمه پرداخته است نظریة نيوماركمترجم با استفاده از روش تحلير محتوا در 
دن دنيا ترجمه و رو ش برنگشتن مردگان به دنيا را با تحلير خود به روز قيامت و به تبع آن زیر

 .نيز استفاده كند« اگر آسمان به زمين بياید» توانست از عبارتمی .كرده است

 .(6671 ،دروز بلغراد) ترحموا علی المیُ -متن عربی
 .(6869دروزیان بلگراد، ) رحمتی برایش فرستادند -ترجمة فارسی

انتقال بسنده كرده است، اما این عبارت بدین صورت در فارسی كاربرد  دمترجم به شيو
« اي براي آن مرحوم خواندندفاتحه»معادل فرهنگی این عبارت ، نظریة نيوماركطبق  .ندارد
  .است

 .(6617 ، یرا ار) وعلی  أن تفهم الُتیة -متن عربی
 .(6831 )ميرامار، وخود حدیث مفصر بخوان از این مجمر -ترجمة فارسی

از  ركانظریة نيوممترجم با تحلير محتوا در اما  ،المثر نيستضرب یک عبارت عربی
قيت خود و با خلابهره گرفته در ترجمه  شدهالمثر رایج ضرب عنوانیک عبارت ادبی كه به 

 .بار معنایی آن را به خوبی انتقال داده است

 .(1881 ،ثرثرة فوق النی ) لإبتَاز ق ر  ن الما  -متن عربی
 .(6861 )وراجی روي نير، به خاطر نندر غاز حق البوق -ترجمة فارسی

و با  عبارت عربیبا تحلير محتواي ترجم عربی به معناي دارایی و پول است و م در « ا »
 باره ك، معادل فرهنگی آن را آورده و كوشيده نظریة نيوماركتوجه به سياق متن، طبق 

 .انتقال دهدمقصد به  فرهنگی آن را
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 .(6671 ، وسم الهِّرة إلی الشما ) لا تلتفُ لتخریف ودالریس -متن عربی
)موسم هجرت به  تا یک غاز ودالریس ن ن هاي صدتوجهی به حر  -فارسیترجمة 
 .(6868شمال،
آن  ،نظریة نيوماركطبق  اما مترجم ،است «سخن بيهوده» در عربی به معناي« تخریف» واژه

تا  تجایگزین كرده اس «صدتا یک غاز»یعنی  ؛در فرهنگ فارسی معادل فرهنگیرا با یک 
 كند.ت را بهتر به خواننده القا بار فرهنگی و معنایی عبار

 .(6671، دروز بلغراد) أنُ لاتثُُ علی الرأی -متن عربی
 .(6869)دروزیان بلگراد،  پرياش از این شاخ به اون شاخ میتو همه -ترجمة فارسی

را به نحوي در متن مقصد منع س كند  أمعناي دقيق متنی متن مبد كرده،مترجم سعی 
ابت نبودن   .قابر قبول و قابر فهم باشد د از نظر خواننده كاملاًكه متن و محتواي متن مقص
به معادل فرهنگی رایج آن در فارسی ترجمه شده  نظریة نيوماركبر رأي و عقيده خود، طبق 

 .است

 ...ها و حرکات حين سخن گفتن و عادات واشاره. 2-2
ها، ر از باورزند، بيشتاشارات و حركات خاصی كه هنگام سخن گفتن از كسی سر می

نيومارك معتقد است مترجم . گيرد كه در او نهادینه شده استها و فرهنگی نشأت میارزش
براي ترجمه این موارد باید تسلط كافی به بافت فرهنگی مبدأ و مقصد داشته باشد تا با توجه 

  .به سياق متن، ترجمه قابر فهمی ارائه دهد

 .(6616، عرس الَین) هزغاری یلین تسمع فإذا أقیم حف  عرس علی بع    -متن عربی
اي هلهله شد، صداگر یک جشن عروسی در فاصله دو كيلومتري گرفته می -ترجمة فارسی

 . (6876عروسی زین، ) شدمردم خوب شنيده می
به معناي كر كشيدن و هلهله براي اظهار شادي است كه در مراسم شادي و  «زغاری »

، مترجم به درستی معادل فرهنگی آن را در نيومارك نظریةطبق  .شودعروسی شنيده می
 .مقصد آورده است
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 .(6671 ، وسم الهِّرة إلی الشما ) هَل ج ی رأسه -متن عربی
 .(6868، موسم هجرت به شمال) پدر بزرگم سرش را ت ان داد -ترجمة فارسی

ه رو باما گاهی ت ان دادن سر ، سر ت ان دادن در دو فرهنگ عربی و فارسی وجود دارد
گاهی ت ان دادن سر رو به بالا نشانه نارضایتی و رو به نپ  پایين به معناي علامت رضایت و

 باید اق متنبا توجه به سي مترجم ،بنابراین. تفاوتی و یا حتی سرزنش استو راست علامت بی
 نوع واكنش پدربزرگ از سر ت ان دادن، بدان می ةاي به نشانبراي درك بهتر خواننده، واژه

 .افزود

 .(6671 ، وسم الهِّرة إلی الشما ) أنا أتصنع التواضع -متن عربی
 .(6868، موسم هجرت به شمال) فيگوري متواضعانه بگيرم -ترجمة فارسی

باب تفعّر در عربی به معناي تظاهر كردن به امري است و مترجم با توجه به آن و نيز فعر 
 .سبی در فارسی برگزیده است، معادل فرهنگی منانظریة نيوماركتصنّع و طبق 

 .(6671، ثرثرة فوق النی ) ف حِّتها لیلی بنظرة استیا  -متن عربی
 . (6861وراجی روي نير، ) اي به او رفتليلی با نگاهی ناخرسند نشم غره -ترجمة فارسی

سياق  آن و با توجه به ةبه معناي نارضایتی و ناخرسندي است و مترجم با ترجم «استیا »

 .انتخاب كرده است «دحج»دل فرهنگی نشم غره را در فارسی براي فعر متن، معا

 .(6617،  یرا ار) اتسعُ عیناها -متن عربی
 .(6831ميرامار، ) گشاد شدنشمانش -ترجمة فارسی

دهد و یا از شنيدن خبر خوشحالی وگاهی باز شدن مردمک نشم یا در تاری ی روي می
، معادل فرهنگی عبارت را در فارسی ة نيوماركنظریمترجم طبق  .هم به دلير تعجب است

 .كرداما بهتر بود دلير این امر را هم ذكر می ،آورده است

 .(6671، زقاق الم ق) و ضربُ المرأة ل رها بی ها -متن عربی
 .(6873كونة مدق، ) زن با مشت بر سينه خود كوبيد -ترجمة فارسی
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 ةا ترجمكردن در فارسی است و مترجم ب با مشت بر سينه كوبيدن، نشانه ناراحتی و نفرین
را به مقصد  به مشت، توانسته است بار معنایی عبارت «ی » ةبه كوبيد و نيز ترجم «ضرب»فعر 

 .انتقال دهد

 .(6671، بلغراد دروز) و للی  السلاس  لریر الأسنانسمعُ  -متن عربی
زیان بلگراد، درو) صداي دندون قرونه و ن انک زنجيرها رو شنيدم -ترجمة فارسی

6869). 
ها به هم گاهی علامت ترس وگاهی عصبانيت و خشم است كه با صداي سایيدن دندان
، مترجم معادل فرهنگی مناسب آن را به كار برده نظریة نيوماركتوجه به سياق متن و طبق 

 .است

 گيرينتيجه بحث و
كند، دو روش بسنده نمیفقط به یک یا  دهداي كه براي ترجمه ارائه مینيومارك در نظریه 

ها را به خوبی بشناسد و از دهد كه مترجم باید همه روشمی بل ه نندین روش را پيشنهاد
ا كار بندد تهر روش در موقعيت مناسب بهره جوید و حتی گاهی نندین روش را با هم به

 .ترجمه قابر فهمی ارائه دهد
ن ها در این جستار ننيفارسی آن ةبا ترجم اشاره شدههاي عربی از بررسی و تيابق رمان

سازي و هاي انتقال، بومینيومارك، بيشتر از شيوه ةآید كه مترجمان با توجه به نظریبرمی
  .اندمعادل فرهنگی این نظریه بهره گرفته

ده و به درك خوانن هاي فرهنگی به زبان مقصدانتقال صر  مقوله ،به عقيده نيومارك
ل كند و در صورتی كه مترجم ناگزیر به انتقاكمک شایانی نمیآشنایی او با فرهنگ مبدأ 

در پانوشت  تلفيقی توضيحاتی دفرهنگی زبان مبدأ به زبان مقصد باشد باید با شيو واژگان
وهش ما در این پژ .گونه به غناي فرهنگ مقصد بيفزایدبراي درك خواننده بياورد و بدین

این زمينه بودیم كه همين امر از نقاط قوت  تنها شاهد عمل رد برخی از این مترجمان در
  .ها بوده استآن ةترجم

فی در كاركردي و توصي هاي فرهنگی،به گفته نيومارك، استفاده درست از بين معادل
ها را اما اگر مترجم بتواند با هوشياري و دقت این معادل ،بسياري از موارد بسيار مش ر است

  .ر فهمی ارائه خواهد دادخوانا و قاب ةكار ببندد، ترجمبه
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هاي ترجمه آشنا هاي این پژوهش، لازم است مترجمان با تمام روشبا توجه به ارزیابی
ابر فهم ق ةبه بافت متن و موقعيت سخن از روش مناسب براي ارائه ترجم توجهباشند و با 
  .بهره گيرند

تن نگی در تمام معناصر فره ةنيومارك معتقد است استفاده از یک یا دو روش در ترجم
اشاره اي هنيومارك بر ترجمه ةاز تيبيق نظری .جوابگو نخواهد بود و سبب ابهام خواهد شد

رهنگی عناصر ف ةآید كه استفاده از روش مناسب براي ترجمدر این پژوهش ننين بر می شده
 ،بنابراین .طلبدهاي ترجمه است كه دقت لازم را از سوي مترجمان میی ی از ظرافت

معادل  ارائههاي ترجمه، ذوق و مهارت خود در رجمان باید در كنار فراگيري روشمت
 .بالا ببرندرا شده  كار بندند تا ارزش متن ترجمهفرهنگی به
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Abstract  
Youssef Hussein Bakkar (1942-present) is a writer, researcher, and literary critic 

among scholars who have attempted to criticize Arabic translations of Khayyam's 

quatrains through his knowledge of translation techniques. The present study aims to 

descriptively-analytically criticize his views on these translations based on seven 

features (rationalization, clarification, theological terms, qualitative ennoblement, 

quantitative impoverishment, idiom destruction, language system destruction), which 

are the deforming view of Antoine Bremen (1942-1991), the French pioneer theorist. 

The findings of the study indicate that Bakkar used his criticism in his reviews and 

his views are often humorous, devoid of reasoning, and do not follow any particular 

theory. Adopting a linguistic approach by Bakkar shows that his critique of the method 

is consistent with the components of Antoine Berman's theory, but Bakkar’s linguistic 

approach lacks the application of theoretical issues. He does not present his views in 

a coherent, solidly structured theoretical framework. 

Keywords: Proper Names, Symphony of the Dead, Coillie, Abbas 

Maroufi, Ahmad Musa. 

                                                            
 Corresponding Author: hkeshavarz@semnan.ac.ir  

How to Cite: Keshavarz, H. (2021). Strategies for Translating Proper Names in the 

Arabic Translation of the Novel “Symphony of the Dead” based on the Model of 

Coillie (2007). Translation Researches in the Arabic Language and Literature, 

11(25), 179- 197. doi: 10.22054/RCTALL.2021.57698.1526 

http://orcid.org/0000-0002-7699-3067


 ---------هاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربيپژوهش --

 197-179، 1011، پایيز و زمستان 52، شماره 11دوره 
rctall.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/RCTALL.2021.57698.1526 

 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

17/
50/

31
00

 
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

50/
31/

30
55

 
 

77
10

-
10

85
 

IS
SN

:
 

 
10

58
-

10
18

eI
SS

N
: 

 
 

 رمان عربی ترجمة در خاص اسامی برگردان راهبردهای
 (5113کویلی )ون الگوی براساس «مردگان سمفونی»

  

 استادیار، گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران  حبيب کشاورز 
  

 چکيده 
 راه ارهاي انتخاب با باید و است مواجه زیادي هاينالش با ادبی متون یژهو به متون ترجمة در مترجم
 برخی گاهی. است خاد اسامی ترجمة به مربوط هانالش این از ی ی. دهد ارائه كيفيتی با ترجمة مناسب،
 دنار رسوم و آداب عادات، فرهنگ، زبانی، هايویژگی به توجه با مختلب هايزبان در خاد اسامی
. بيابد خاد ايهنام براي مناسبی هايمعادل مناسب، هايشيوه اتخاذ با بتواند باید مترجم و شوندمی یتغييرات
 كه اينظریه. اندداده ارائه هایینظریه خاد اسامی ترجمة زمينة راهبردهاي در پژوهشگران برخی تاكنون

 این در. رودمی شمار به هانظریه ترینكامر و جدیدترین از است راهبرد 68 شامر و داده ارائه كویلیون
 ردگانم سمفونی رمان عربی ترجمة در موجود خاد اسامی توصيفی، -تحليلی روش از استفاده با پژوهش

 براي یمتفاوت راه ارهاي از عربی زبان به ا ر این مترجم موسی، احمد. است شده بررسی معروفی عباس ا ر
 برداريهنسخ راه ار از مترجم كه دهدمی نشان پژوهش این یجنتا. است كرده استفاده خاد اسامی برگردان

 سلطت عدم موارد برخی در همچنين. است كرده استفاده راهبردها سایر از بيش توضيحات كردن اضافه و
  .تاس كرده ارائه نادرستی ترجمة و شده اشتباه دنار خاد اسم تشخيص در ایرانی فرهنگ به مترجم

  .موسی احمد معروفی، عباس کویلی،ون مردگان، سمفونی ،خاص اسامی ها:کليدواژه

                                                            
  :نویسنده مس ولhkeshavarz@semnan.ac.ir 

https://orcid.org/0000-0003-3113-8259
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 مقدمه

 آن، وسيله به هك است پلی مثابه به و فرهنگ و زبان با مرتبط مسائر ترینمهم از ی ی ترجمه
 و رجمهت انواع با آشنایی دلير همين به شوند؛می آشنا ملر دیگر عقاید و اف ار با هاانسان

 ايحرفه مترجم یک. است برخودار بالایی اهميت از نآ كاربردي و مختلب راهبردهاي
 بتواند يازموردن مواقع در تا باشد داشته كامر آشنایی ترجمه مختلب راهبردهاي با باید نانار
 وردم مترجمان كه راهبردهایی تواندمی ترجمه ارزیابی. ببرد بهره مناسب، راهبرد یک از

 راهبردها. »دهد قرار مترجمان سایر اختيار در را هاآن و كشب را اندداده قرار استفاده
 عمر نهنگو و نيست ترجمه این ه مورد در شخص نظر با كه هستند ترجمه خاد هايشيوه
  (.6867 ،6بوزبائر) «دارد ارتباط، كند می

 امیاس برگردان طلبد،می ايویژه حساسيت آن، ترجمة كه مهمی بسيار موارد از ی ی
 آن دممر رسوم و آداب و فرهنگ با تنگاتنگی ارتباط زبان، هر در خاد اسامی. است خاد
 بیمناس محمر زمانی، دوره هر در و مقيع هر در زبان حقانی، گفته به بنا. دارد زبانی جامعه
 عبارات و واژگان اساس، این بر. است خود گویشوران هايدیدگاه و اف ار بيان براي

 م،رسو و آداب عقاید، در ریشه كه دارند خاصی فرهنگی بار زبان، یک در مورداستفاده
 لقیت فرهنگ آن ویژه و دارند زبانی جامعه یک تاریخ و فرهنگ كلی، طور به و خلقيات

 ی،حقان) دهدمی تش ير را زبان یک محتوایی زیربناي فرهنگ حيث، این از. شوندمی
6831.) 

 شود؛یم محسوب ترجمه مش لات دشوارترین از ی ی فرهنگی، مفاهيم و عناصر ترجمة
 بستر ،متنی هر دیگر، عبارت به گيرد.می ش ر خود خاد فرهنگی زمينة در متنی هر زیرا

 هايهانگارپيش از برخی كنار در فرهنگی بستر و زمينه این. دارد را خود ویژه فرهنگی
 متن ره كه دهدمی تش ير را مفهومی هايشب ه جامعه، یک تاریخی و سياسی اجتماعی،
 (.6868 مقدم،غضنفري و هاشمی) است شده گفاريپایه هاآن از ايمجموعه براساس

 باشد،ن سخت نندان اول نگاه در شاید دیگر، زبان به زبان یک از خاد اسامی برگردان
 به اگر. ستا داستانی متون ترجمة در ویژه به ترجمه به مربوط مسائر ترینپيچيده از ی ی اما

 بریممی پی ن ته این به كنيم دقت خاد اسامی ترجمة در مانمترج مورداستفاده راهبردهاي
 ن ته ینا به باید. است مترجم بالاي دقت نيازمند و دشوار بسيار خاد اسامی برگردان كه

                                                            
1. Boase Beier, J. 
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 ةسابق اسمی، هر زیرا نيستند؛ خاد اسم تنها زبان، یک در خاد هاينام كه كرد توجه
شناسنامة  اسمی، هر كه گفت باید واقع رد. دارد خود با را جامعه آن فرهنگ از طولانی
 سيارب دیگر، زبان به زبان یک از ترجمه در ن ات این گرفتن نظر در و دارد را خود خاد
 ستدر انتقال مانع دارد، فرهنگی و تاریخی زمينة كه خاد هاينام به توجه عدم. است مهم
 .شودمی معنا

 و دبشناس را خاد اسامی برگردان راهبردهاي باید خوب ترجمة یک ارائه براي مترجم
 اسامی تدااب بتواند تا باشد داشته كامر اشرا  مقصد، و مبدأ زبان فرهنگ بر آن بر علاوه
 قصدم زبان به را آن ترجمه، در مناسب راهبرد اتخاذ با و داده تشخيص زبان یک در را خاد

 یاسام گونهاین كه است این خاد اسامی ترجمة مش لات از ی ی همچنين. برگرداند
 مترجم و ندارد وجود هالغت فرهنگ در مهم جغرافيایی اماكن یا مشهور افراد بجز معمولاً
 .ندارد اسامی نوع این مفهوم درك براي منبعی

 عدم و است مترجم یک هايضرورت از مبدأ متن و... در رودها ها،كوه نام با آشنایی
 با ههمواج در مترجم مثال، براي. شد خواهد بزرگی اشتباهات به منجر موارد این با آشنایی

 عدم دلير به است كشور غرب در مشهور گردنة یک كه( 6838معروفی،) «حيران گردنة»
 ار آن مفهوم برداري،نسخه روش از گيريبهره جاي به و نداده تشخيص را آن آشنایی،
 .است هكرد استفاده( 1863 معروفی،) «الم یرة العتُة» عبارت از و كرده ترجمه

 آشنایی نيز یجهان ادبيات با باید مقصد و مبدأ فرهنگ بر تسلط بر علاوه ادبی آ ار مترجم
« ورك اپی باغ» كتابِ مترجم مردگان سمفونی رمان عربی ترجمة در مثلاً باشد؛ داشته

 را آن و نداده تشخيص صحيح ش ر به را است فرانسوي كتاب یک كه( 6838معروفی،)
 بخش كور اپی در این ه است؛ یعنی كرده ترجمه ،(1863 معروفی،) «لعمیا ا....  ابی ح یتة»

 ردهك ترجمه( نابينا: العمیا ) را( كور) دوم بخش و كرده ترجمه( پدرم: ابی) را( اپی) اول

 . است «أبیتور ح یتة» عربی زبان در كتاب این عنوان آن ه حال. است
 «انمردگ سمفونی» رمان عربی رجمةت در خاد اسامی برگردان راهبردهاي بررسی براي

 بیعر ترجمة در یک هر هايمعادل سپس شد، استخراج خاد اسامی كامر، ميالعه با ابتدا
 رمان از شده استخراج خاد اسم 38 تعداد مقاله این در. شد داده تيبيق هم با و استخراج

 .است گرفته قرار بررسی مورد «مردگان سمفونی»
 اسخگویی به سوالات زیر هستيم:در این مقاله به دنبال پ
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 اسامی ترجمة راهبردهاي از یک كدام از مردگان سمفونی ترجمة عربی رمان در مترجم -
 است؟ كرده استفاده بيشتر 6كویلیون الگوي در خاد

 اشتهد مردگان سمفونی رمان مترجم توسط راهبرد تعيين در تأ يري نه خاد اسم نوع -
  است؟

 سما انيباق و بردارينسخه و ن ردن ترجمه از عربی زبان به انرم این ترجمة در مترجم
 .است ردهك استفاده راهبردها سایر از بيش مقصد، زبان آوایی واجی قواعد با مبدأ متن خاد
 تاس بردارينسخه و ن ردنترجمه  روش بهترین ها،شخصيت خاد اسامی ترجمه در
 هاينم ا و كشورها ها،كتاب نام ترجمة رد اما است، كرده استفاده روش همين از مترجم كه

 از موارد شتربي در نيز مترجم و است تريصحيح شيود كاركردي معادل از استفاده جغرافيایی
 . است برده بهره روش این

 . پيشينة پژوهش1
 مترجمان مهم هاينالش از ی ی داستانی، متون ترجمة در آن هايبرگردان و خاد اسم
 هاییپژوهش آن، ترجمه و انواع خاد، اسم مورد در تاكنون بسياري نپژوهشگرا. است بوده
 پرداخت. خواهيم هاآن به بخش این در كه اندداده انجام

 ادخ اسامی برگردان مسأله به كه است كسانی نخستين از ی ی( 6633) 1نيومارك
 كه واهدخمی مترجم از ابتدا« A Textbook of Translation» كتاب در او. است پرداخته

 هايشخصيت یا هام ان اسامی ویژه به خاد اسامی معتبر، لغت هايفرهنگ به مراجعه با
 اسامی»: گویدمی خاد اسامی برگردان راهبردهاي مورد در او. كند بررسی را تاریخی
 نتقرم مقصد زبان به مبدأ زبان از ش ر همان به باید ندارند خاصی معنایی بار كه خاصی
 از غير راهبردهایی از باید مترجم دارد، خاصی معنایی بار اسم، كه مواردي در اما شوند،
 جاري،ت هايعلامت شامر اشياء نام» كه است معتقد او این، بر افزون. «كند استفاده انتقال،
 . «شوندمی منتقر مقصد زبان به شاناصلی ش ر همان به معمولاً املاك، و برندها

 اسامی ترجمة بررسی: كودكان ادبيات ترجمة» عنوان با ايمقاله در( 6868) معاذاللهی
 هايصهق داستان در فارسی به خاد اسامی ترجمة بررسی به «ویژه طور به هاشخصيت خاد

                                                            
1. Van Coillie, J. 

2. Newmark, P. 
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 اتخاذ بر پژوهش این در. است پرداخته فارسی به 6آندرسن كریستيان هانس ا ر پریان،
 أكيدت مبدأ زبان در اسامی این شنق حفظ منظور به خاد اسامی برگردان براي راه ارهایی

 .است شده
 اسامی برگردان راهبردهاي» عنوان با ايمقاله در( 6861) بي یشاه و معصومحسينی

 اسامی برگردان 1ساركا الگوي از استفاده با «فارسی به انگليسی از هارمان ترجمة در خاد
 كه اندرسيده نتيجه نای به و كرده بررسی را فارسی به انگليسی از رمان سه در خاد

 خاد اسم 688 رمان این در. است داشته راهبردها سایر بين در را كاربرد بيشترین آوانویسی،
 .است شده داده تيبيق ترجمه، متن با و شده انتخاب اصلی متن از

 یاسام براي گزینیمعادل راه ارهاي توصيفی ميالعة» مقالة در( 6861) ليفی طباطبایی
 يالگو براساس خاد اسامی ترجمة بررسی به «انگليسی ترجمة نجپ در قرآنی خاد
 یک با جایگزینی از مترجمان كه دهدمی نشان تحقيق این نتایج است. پرداخته كویلیون

 .اندكرده را استفاده بيشترین مقصد زبان در معادل

 در ایجر الگوهاي بر ت يه با الحسنی اسماء پفیريترجمه سخت» مقالة در( 6863)حري 
 الحسنی اسماء ترجمة بررسی به 8لپيهالم الگوي براساس «خاد اسامی انگليسی ترجمة
استفاده  ترینبيش اللفظیتحت بازگزاري از كه دهدمی نشان تحقيق این نتایج است. پرداخته

 .شده است

 سایر نونتاك و پردازدمی عربی زبان به فارسی زبان از خاد اسامی ترجمة به حاضر مقالة
 هامانر یا قرآن انگليسی ترجمة به مقالات بيشتر و اندنپرداخته مقوله این به تمقالا

 مقالات در كنون تا كه شده استفاده كویلیون نظریه از مقاله این در همچنين. اندپرداخته
 .است نگرفته قرار استفاده مورد دیگر

 پژوهش چارچوب نظري. 5
برگردان اسامی خاد را به طور كلی، بررسی  در مقاله حاضر، ابتدا راهبردهاي موجود در

كنيم. پس از آن، برگردان اسامی خاد موجود در رمان سمفونی مردگان را براساس می
كویلی، مورد بررسی و تحلير قرار خواهيم داد. براي این منظور، راهبرد ارائه شده توسط ون

                                                            
1. Christian Andersen, H. 

2. Sarkka, H. 

3. Leppihalme, R. 
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 ن یاد شده، اسامی خادپيش از ورود به بحث اصلی در این بخش به معرفی كوتاهی از رما
 بندي آن خواهيم پرداخت.و تقسيم

 . سمفوني مردگان و ترجمة عربي آن5-1
درآمد )اظهري،  تحریر رشته به هه.ش6813-6818هاي سال فاصلة رمان سمفونی مردگان در

. در متفاوت است كاملاً هاییشخصيت و عقاید با برادر دو تقابر داستان (. این رمان6866
 شود.دیده می شهوت و عشق تنفر، و مهربانی جهر، و علم مانند: هاییتان، تقابرسراسر داس

 كند قاعدمت را فرزندانش دارد سعی خود، سنتی عقاید و اف ار به راسخ اعتقاد با خانواده پدر
 تواندمین است، مدرن و روشنف ر فردي كه پسرانش از ی ی اما كنند، دنبال را او پيشه تا

  1863(. این رمان در سال 6867 شرافتی، دهد )ناصري و وفق پدر هايتهخواس با را خود
ربی به زبان ع« سیمفونیة الموتی»، مترجم الجزایري با عنوان «احمد موسی»ميلادي توسط 

به بازار نشر راه یافت. پژوهش حاضر براساس این « المتوسط»ترجمه شد و توسط انتشارات 
 68ب معتقد است كه رمان سمفونی مردگان ی ی از ترجمه، انجام شده است. مترجم كتا
  (1863است. )معروفی،  6ا ر وليام فاكنر« خشم و هياهو»رمان برتر فارسی و نسخه ایرانی رمان 

 2. اسم خاص5-5
می اي براي اسادر دستور زبان فارسی، اسامی خاد، نندان مورد توجه نبوده و كتاب ویژه

ت هاي دستور زبان فارسی، ن ات، اما در برخی كتابخاد در زبان فارسی نوشته نشده اس
مختصري دربارد اسامی خاد نوشته شده است كه در ادامه به برخی از این تعاریب اشاره 

 كنيم.می
 فرد یک تنها اسم، با اگر»گوید: ( در تعریب اسم خاد و عام می6899خانلري )ناتر
است  فرد یک مخصود كه اسمی ؛ یعنیخوانيممی خاد اسم را آن برد، نام بتوان را معين
 اندهخو عام اسم آن متعدد را دربر بگيرد، افراد كه كرد اراده را نوعی اسم، از بتوان اگر و
 ادخ اسم: كندمی ذكر خاد اسم از را تعریب همين تقریباً ( نيز6831) . فرشيدورد«شودمی
 كاوه. و داریوش كيخسرو، ندمان كند دلالت نوع افراد از معين فرد یک بر تنها كه است آن

                                                            
1. Faulkner, W. 

2. Proper Names 
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 لولمد كند؛ یعنیمی اشاره فرد یک به تنها خاد، اسم»( معتقد است كه 6865باطنی )
 ای طبقه به عام اسم. تهران مانند: دارد، عضو یک فقط كه است ايمجموعه یا طبقه آن،

 .«شهر مانند: باشد، داشته عضو یک از بيش كه كندمی اشاره ايمجموعه

 خاد اسم مورد در مختصري توضيحات عام، و خاد اسم توضيح در (6865فقيهی )
 رايب عام اسم مفهوم» كه است معتقد وي. است كرده بيان عام اسم با را آن تفاوت و آورده
 ،درخت مرد، از مقصود باشد، دنيا كجاي هر در زبانی فارسی هر است. آش ار افراد تمام
 را آن از مقصود كه خاد اسم برخلا  داند،یم را هاكلمه نوع این و شهر و سنگ كوه،
 معناي زبانیفارسی هر. باشد داشته آن به نسبت قبلی آشنایی و اطلاع كه داندمی كسی فقط
 «. باشدن آشنا سفيدرود و تفتان كوه جهرم، شهر با است مم ن اما داند،می را رود و كوه شهر،

 کی پژهشگران قرار داشته است: در بندي اسامی خاد نيز مورد توجه برخیمسأله تقسيم
 ی،جغرافيای اسامی حيوانات، اسامی افراد، اسامی به را خاد اسامی توانمی بنديتقسيم
كرد  تقسيم تجاري برندهاي و هاها، روزنامهكتاب هنري، آ ار عنوان ها،سازمان اسامی

(Peter, 2020.) 

 . الگوهاي برگردان اسامي خاص5-1
پردازان بسياري بوده است و الگوهاي فراوانی ی خاد مورد توجه نظریهمسأله برگردان اسام

ه دترین راهبردهاي ارائه شدر این زمينه ارائه شده است. در این پژوهش، پس از بررسی مهم
به بررسی راهبردهاي برگردان اسامی خاد در ترجمة  توسط دیگر پژوهشگران این حوزه

 خواهيم پرداخت. كویلیونوي عربی رمان سمفونی مردگان براساس الگ
ها را بررسی و در این بخش ابتدا الگوهاي گفشته، نقاط قوت و ضعب هر یک از آن

 تحلير خواهيم كرد.
شود، این راهبرد می 7ی ی از الگوهاي ارائه شده است كه شامر  6الگوي دیویس
 -9، 9سازيیجهان -5، 5حف  -8، 8افزودن توضيحات -1،  1حفظ -6راهبردها عبارتند از: 

                                                            
1. Eirlys E. Davies 

2. Preservation 

3. Addition 

4. Omission 

5. Globalization 
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 (.Jaleniauskiene, 2009) 8ایجاد -7و  1تحریب اصر -1، 6سازيبومی
( نهار روش را براي برگردان اسامی خاد ارائه كرده است كه عبارتند 1887ساركا ) 

 -8 دیگر، بخش ترجمة و اسم از بخشی آوانویسی -1 خاد، اسامی آوانویسی -6از: 
خاد  اسامی حف  -5 مقصد و در وتمتفا خاد اسم یک با خاد اسم جایگزینی
 (.6861بي ی، شاه و معصوم)حسينی
 انتقال -6 :است داده ارائه شيوه پنج خاد، اسامی برگردان براي ( نيز6666) 5شالتز
 نزبا تلفظ و املائی قوانين با اسم سازگاري: 6اقتباس -1، مبدأ زبانی صورت حفظ: 9مستقيم
 -5، مقصد زبان در نظر مورد معادل با خاد سما كردن جایگزین: 7جایگزینی -8، مقصد
 تدابير از استفاده: 9هنري موارد ةترجم -9و  شودمی ترجمه خاد اسم: 8معنایی ةترجم
 (1881)پتر، مقصد  زبان در كلمه ساخت براي مبدأ زبان در كلمه ساخت

اقصی وتر است، اما هنوز نهر نند الگوي ارائه شده توسط شالتز از الگوي ساركا، كامر
توان از آن به عنوان یک الگوي جامع براي بررسی راهبردهاي برگردان اسامی دارد و نمی

خاد، استفاده كرد. در این الگو، راهبردهایی مانند: اضافه كردن توضيحات در پاورقی یا 
 معادل كاركردي نادیده گرفته شده است.

( 1887) كویلیوندي ژان شود، الگوي پيشنهاآخرین الگویی كه در این بخش ارائه می
این الگو  در این مقاله از ،بنابراین ؛تر استاین الگو نسبت به دو الگوي پيشين كامر .است

روش به شرح زیر، ارائه كرده  68استفاده خواهيم كرد. وي براي برگردان اسامی خاد، 
 است:

مانند آوردن نام اسم بدون هيچ تغييري  بيان: 68بردارينسخه بازآفرینی؛ ن ردن، ترجمه -6
 در زبان عربی.« آیدین»

                                                            
1. Localization 

2. Distortion of the original 

3. Creation 

4. Brigitte Schultze 

5. Direct transfer 

6. Adaptation 

7. Substitution 

8. semantic translation 

9. Transfer of an artistic device 

10. non-translation,reprodution,copying 
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: گاهی مترجم تغييري در اسم ایجاد 6توضيحات افزودن و خاد اسم ن ردن ترجمه -1
شده و  بيان «دماوند» ةكند. براي مثال قلاما براي فهم بهتر توضيحاتی را اضافه می ،كندنمی

 در پاورقی توضيحاتی در مورد آن آمده است.

: گاهی مترجم تغييرات 1مقصد زبان آوایی واجی قواعد با مبدأ متن خاد اسم انيباق -8
 شود.ترجمه می« غوریو»به صورت « گوریو» كند. براي مثالواجی در ایجاد می

 «جاعرجر ش»به « رستم»بازآفرینی معناي ضمنی در متن مقصد: مانند این ه  :8یابیمعادل -5
 ترجمه شود.

به « عربستان»: مثر این ه 5مقصد زبان در معادل دخا اسم یک با خاد اسم جایگزینی -9
 ترجمه شود.« السعودیة»

  ینة »به « تبریز» : مثر این ه9مقصد متن در عام اسامی با شخصيت خاد اسم جایگزینی -1
 ترجمه شود. «کُیرة

: مثر این ه نام یک غفا با 1مبدأ فرهنگ از آشناتر نامی با مبدأ متن خاد اسم جایگزینی -7
 فایی شبيه به آن جایگزین شود.نام غ

: گاهی مترجم براي بومی كردن متن، 7جایگزینی اسم مبدأ با نامی دیگر از زبان مقصد -3
زبان  در« حاتم»به « سيروس» دهد. مانند تبدیر اسماسم خاد را به صورت كامر تغيير می

 عربی. 
: براي مثال اسم 3دمعناي اضافی دار كه مقصد زبان در اسمی با مبدأ اسم جایگزینی -6

 حيوانات خانگی باید به ش لی ترجمه شود كه مخاطب ترجمه این مسأله را متوجه شود.

 ،ليفی طباطبایی)كند : گاهی مترجم یک اسم یا بخشی از آن را حف  می6حف  -68
6861). 

                                                            
1. non-translation plus additional explantion 

2. phonetic or morphological adaptation to the target language 

3. translation 

4. replacement by counterpart in target language 

5. replacement of a personal name by common noun 

6. replacement by more widely known name from the source culture 

7. replacement by another name from the target language 

8. replacement by a name with another or additional connotation 

9. deletion 
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در  ویلیكونداشت كه برخی از راهبردهاي ارائه شده توسط  توجهباید به این ن ته نيز 
 دان اسامی خاد با ی دیگر همپوشانی دارد.برگر

 هاي پژوهشیافته. 1
در این بخش از مقاله، راهبردهاي برگردان عربی اسامی خاد به كار رفته در رمان سمفونی 

 بررسی خواهد شد. كویلیونمردگان بر اساس الگوي 

 بردارينسخه بازآفریني؛ نکردن، . ترجمه1-1
شود. می انبيمان ش لی كه در زبان مبدأ آمده در زبان مقصد نيز به ه در این راهبرد، نام دقيقاً

این روش با توجه به نزدی ی زبان عربی و فارسی كاربرد زیادي دارد. این راهبرد به دو دلير 
نخست این ه در اسامی خاد ؛ از جمله پركاربردترین راهبردها در ترجمه این رمان است

دی ی به زبان مقصد انتقال یابد و دوم این ه به دلير نزاصر بر این است كه با كمترین تغيير 
ه بامی بين این دو زبان مشترك هستند. همچنين زبان و فرهنگ فارسی و عربی برخی از اس

این راهبرد  .شودالخط مشترك، نياز به تغييرات واجی كمتر احساس میدلير استفاده از رسم
شتر بي ة اسامیادي دارد و مترجم در ترجمها كاربرد زیاسامی شخصيت ة[به ویژه در ترجم

 ها از این راهبرد استفاده كرده است. شخصيت
 رائهاهایی از استفاده از این راهبرد در ترجمة عربی رمان سمفونی مردگان نمونه ادامهدر 

 شود: می

ی، )معروف« یوسب؟ مثر: دزدید ایاز از را نگاهش بعد كرد، ف ر ايلحظه اورهان» -فارسی
6838 .) 

 «یوسف؟  ث  ایاز الی نظرة  طف ثم التف یر فی ههنیهة اورهان انغمس: »ترجمة عربی
 (.1863)معروفی، 

هر سه اسم موجود در این عبارت )اورهان، ایاز و یوسب( از روش  ةمترجم در ترجم
 برداري مستقيم استفاده كرده است.نسخه

ه فرهنگ مبدأ و مقصد شناختهاي معرو  كه در هر دو مترجم بيشتر در ترجمه شخصيت
ها در فارسی از زبان عربی كند. همچنين برخی نامشده هستند از این راهبرد استفاده می
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ام حضرت ن ،ها ندارد. براي مثالگيري شده و به همين دلير مترجم نيازي به تغيير دادن آنوام
. یا یوسب كه نام مریم در این رمان آمده و به همان صورت و بدون تغيير ترجمه شده است

ر كار رفته است. مترجم دهاي رمان است به همين ش ر در زبان عربی بهی ی از شخصيت
گيري شده و در زبان فارسی كاربرد دارد از صابر و جابر نيز كه از زبان عربی قرض ةترجم

 همين راهبرد استفاده كرده است.

 متن به توضيحات افزودن و خاص اسم نکردن . ترجمه1-5
اهی مترجم در برگردان اسامی خاد كه بار فرهنگی دارند در پاورقی، آن اسم را معرفی گ
 كند تا مخاطبان با آن اسم آشنا شوند. می

ترجمه  ،بهترین راهبرد ،هااسامی شخصيت ةدر راهبرد پيشين گفته شد كه در ترجم
نياز است  ،باشد اياما اگر نام یک شخصيت تاریخی یا اسيوره ،برداري استن ردن و نسخه

برداري توضيحاتی را در متن یا در پاورقی اضافه كند. این راهبرد در مترجم علاوه بر نسخه
اعران اسامی ش ةبراي مثال مترجم در ترجم اسامی جغرافيایی نيز كابرد زیادي دارد. ةترجم

عران در ابه معرفی مختصر این ش برداريج و شهریار علاوه بر نسخهیوشي ایرانی مانند نيما
 پاورقی پرداخته است.

 بودم رفته آستارا به كه سفري از ومن»در جمله « آستارا»احمد موسی در ترجمه اسم شهر 
 یإل سفری عن ت  ثُ ثم»( این راهبرد را پيش گرفته است: 6838)معروفی، « زدم حر 
 (.1863معروفی، « )آستارا   ینة

زبان رائه داده است؛ زیرا مخاطبان عربمترجم در پاورقی توضيحاتی در مورد این شهر ا
   ینة»آورده است: « آستارا»مم ن است شهر آستارا را نشناسند. او در پاورقی در ذیر كلمه 

 فی ینة   آ ر وهی اردبی ،   افظة  ن الشرقی الَِّ  فی قَوین ب ر ساح  علی تتع لغیره
 .(1863)معروفی، « أذربیِّان جمهوریة إلی الولو  قُ  إیران شما 

ی و مترجم در پاورق شوددر استان اردبير نام برده می« ویلادره»همچنين در رمان از منيقة 
ا فضاي نزدی ی بيشتري ب ،تا مخاطب ترجمه كندارائه میتوضيحاتی مربوط به این منيقه 

 داستان احساس كند و درك بهتري از اتفاقات داستان داشته باشد.
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 مقصد زبان آوایي واجي قواعد با مبدأ متن خاص اسم . انطباق1-1
اه همان نام همر ، بيانمقصد زبان آوایی واجی قواعد با مبدأ متن خاد اسم انيباقمنظور از 

با برخی تغييرات براي هماهنگی با قوانين آوایی و دستوري زبان مقصد، مانند: اضافه كردن 
 یک حر ، علامت تأنيث یا الب و لام.

اید مترجم گاهی ب ،عربی و فارسی انيباق كاملی با هم ندارنداز آنجا كه حرو  دو زبان 
ا تلفظ مش لی در فهم ی ةها را تغيير دهد تا مخاطب ترجمبا تغيير قواعد واجی و آوایی این نام

این اسامی نداشته باشد. البته باید به این ن ته نيز توجه داشت كه گاهی این تغييرات در طول 
 ةر ترجمد ،ها را بيابد و از آن استفاده كند. براي مثالط باید آنساليان رخ داده و مترجم فق

متوجه  ،ترجمه كرده است. اگر به فرهنگ لغت مراجعه كنيم« فالوذج»مترجم آن را « فالوده»
شویم كه این كلمه در فرهنگ لغت موجود است و مترجم خود این تغييرات را ایجاد می

هستند و مترجم باید با توجه به قواعد واجی آوایی  ن رده است. اما گاهی برخی اسامی جدید
را با « یقاپوس تاپار دروازه»نسبت به ایجاد تغييرات در اسامی خاد اقدام كند. براي مثال 

 ترجمه كرده است. « قابوسی تابار بوابة»ایجاد تغييرات واجی 

 مقصد متن در ضمني معناي بازآفریني: یابي . معادل1-0
اللفظی یا مفهومی ترجمه كند. با استفاده رجم اسم را به صورت تحتگاهی مم ن است مت 

 از این راهبرد، مم ن است اسم خاد در زبان مقصد به اسم عام تبدیر شود.
 ةجمدر تر ،برخی اسامی از این راهبرد استفاده كرده است. براي مثال ةمترجم در ترجم
فاده است« الشعر الأحمر»آن كرده و از معناي  ةاقدام به ترجم« شعر سرخ»نام یک شعر به نام 

 كرده است.
 هنوز كه زمانی در حتی اسمش» ةدر جمل« سيد شنوا»اسم  ةموسی همچنين در ترجم

 کان»( گفته است: 6838 )معروفی،« بود شنوا سيد شنيد،می هاشگوش و بود نشده بازنشسته
بندي اسامی (. در تقسيم1863، )معروفی« سمیع السی  تعم  أذناه کانُ لما یتتاع  أن قُ  اسمه

را « د شنواسي»توان شود. بنابراین، میخاد، این اسامی به اسم علم، كنيه و لقب تقسيم می
 (.1868 اسم خاد دانست )ابومغلی،
 و بودهاین اسم، داراي مفهوم  را ترجمه كرده، نون« سيد شنوا»مترجم در عبارت فوق، 

 ه است و كاربرد دارد.كنندمفهوم آن در روند داستان تعيين
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ین این است كه استفاده از ا ،مهمی كه در استفاده از این راهبرد باید در نظر داشت ةن ت
راهبرد مم ن است با اصر امانتداري در ترجمه تعارض داشته باشد و مترجم نباید از این 

گاهی استفاده از این راهبرد به این دلير است كه مترجم  همچنينراهبرد زیاد استفاده كند. 
به دلير عدم تسلط به فرهنگ و زبان مبدأ تشخيص نداده كه این نام اسم خاد است و اقدام 

( كه یک 6838 )معروفی،« گردنه حيران»با به ترجمه آن كرده است. براي مثال در مواجهه 
 «العتُة الم یرة»ة مفهوم آن كرده و از گردنة مشهور در غرب كشور است، اقدام به ترجم

 ( استفاده و این مورد از جمله خياهاي مترجم است.1863)معروفی، 

 مقصد زبان در معادل خاص اسم یک با خاص اسم . جایگزیني1-2
شود. براي مثال، هاي خاد در ترجمه با معادل كاركردي جایگزین میگاهی برخی از اسم

« شهریور»معادل ميلادي آن جایگزین شوند. مثلاً كلمة هاي شمسی مم ن است با ماه
 ش ر عربی سُتمُركند. (تغيير می 1863)معروفی، « سُتمُر»( در ترجمه به 6838)معروفی، 

هاي ميلادي است. البته مترجم در اینجا مرت ب اشتباه شده و باید به جاي سبتمبر سپتامبر از ماه
 كرد.استفاده می« : آگوستأغسطس»از 
هاي شمسی آشنایی ندارد، مترجم از معادل ميلادي زبان با ماهز آنجا كه مخاطب عربا
 است.ها استفاده كرده آن

شورها نام ك ةاسامی كشورها نيز كاربرد دارد. مترجم در ترجم ةاستفاده از معادل در ترجم
« سعودیةال»را  «عربستان»در این رمان از این راهبرد استفاده كرده است. براي مثال نام كشور 

ناخته شده المللی شها در عر  بينترجمه كرده است. البته باید گفت كه بسياري از این نام
توان از اختيارات مترجم دانست. با این حال آشنایی مترجم با ها را نمیهستند و انتخاب آن

ي اهاي یک مترجم خوب و حرفهآن به ش ر صحيح از ضرورت ةگونه اسامی و ترجماین
 است.

انی فرهنگی در دو جامعه زب ةاستفاده از معادل كاركردي مم ن است با توجه به پشتوان
ن هر تغيير یابد نو« یاراسفند»به « آشير»مم ن است در یک ترجمه، اسم  انجام شود. مثلاً

 تن هستند و تشابهات زیادي دارند.يندو روی
كویلی از پنج راهبرد ونشده توسط  راهبرد ارائه 68مترجم رمان سمفونی مردگان از ميان 

ورت استفاده كرده است؛ یعنی به ص نيز . مترجم گاهی از روش تلفيقیاستفاده كرده است
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اسامی خاد، یک  ةكار برده است. براي مثال، در ترجمزمان، بيش از یک راهبرد را بههم
د ننان ه احمبرداري كرده و مفهوم یک بخش را ترجمه كرده است. بخش از اسم را نسخه

روفی، )مع« گفاشت گدا مارتا دست كب تومانی پنج اس ناس یک» ةجمل ةموسی در ترجم
 راحة فی ووضعها تو ان  مسة فئة  ن نت یة ورقة فظ رج»( این كار را كرده است: 6838

دو بخش دارد و مترجم براي « مارتا گدا»(. در این بخش 1863)معروفی، «  ارتا المتسولة
« داگ»برداري استفاده كرده و در ترجمة بخش دوم از روش نسخه« مارتا»ل ترجمة بخش او

 .معناي آن را به زبان عربی برگردانده است
عنوان رمان )سمفونی مردگان( نيز از روش تلفيقی استفاده ة مترجم همچنين در ترجم
اري همراه ردبنسخه دنخست را به شيو د(، واژسیمفونیة الموتیكرده و در عنوان عربی كتاب )

براي « سمفونی» ةمفهومی ترجمه كرده است. از آنجا كه كلم ددوم را به شيو دبا تغيير و واژ
« ینسمفو»عنوان این رمان با آگاهی كامر انتخاب شده و در متن رمان نيز اشارات زیادي به 

 ةبندي شده است، مترجم در ترجماساس سمفونی ترتيبهاي رمان برشود و حتی فصرمی
ن در بخش اول تغيير خاصی نداده و به تغيير واجی بسنده كرده است و بخش دوم عنوا
 را به عربی برگردانده است. « مردگان»

كنند این اسامی را بدون تغيير یا اسامی خاد مترجمان سعی می ةبه طور كلی در ترجم
عایت كنند. ه ربا تغييرات اندك واجی ترجمه كنند تا به این وسيله امانتداري را نيز در ترجم

 ی خاداما سایر اسام ،ها كاربرد داردهر نند استفاده از این شيوه بيشتر براي اسم شخصيت
هاي ... نيازمند دقت بيشتر از سوي مترجم و استفاده از معادلمانند اسم كتاب، فيلم، كشورها و

در زبان  عادل اسم خاد موجود در زبان مبدأاگر اسمی م ،گونه موارددیگر است. در این
ورت در غير این ص ید از معادل كاركردي استفاده كندمترجم با ،مقصد وجود داشته باشد

نام  ةدر ترجم ،مفهوم آن اقدام به ترجمه اسم خاد كند. براي مثال ةتواند با ترجمگاهی می
برداري استفاده كرد و باید از معادل توان از روش نسخهبه زبان عربی نمی« اتریش»كشور 
 استفاده كرد. « النمسا» رديكارك

اد اسامی خ ةباید به این ن ته نيز اذعان داشت كه مترجم در بسياري موارد در ترجم
اسم  ةالمللی پيروي كند. این مسأله به ویژه در ترجماختيار كامر ندارد و باید از قواعد بين

ز معادل باید ا للی قيعاًهاي بين الماسم سازمان ةالمللی كاربرد دارد. در ترجمهاي بينسازمان
 كاركردي استفاده كرد و استفاده از سایر راهبردها صحيح نيست.
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 گيري بحث و نتيجه
ششده ر حاص یبا بررسی برگردان اسامی خاد در ترجمة عربی رمان سمفونی مردگان نتایج

 شود.است كه در ادامه ارائه می
 راهبرد استفاده كرده است: از پنج  كویلیونراهبرد پيشنهادي  68مترجم از ميان 

 و بازآفرینی ن ردن، ترجمه»اسامی خاد، راهبرد ة در ترجم كویلیوناولين راهبرد  -
شترین بي ،به زبان عربی ناست كه احمد موسی مترجم رمان سمفونی مردگا «بردارينسخه

برد استفاده درصد موارد از این راه 99در  استفاده را از این راهبرد كرده است. مترجم تقریباً
 كرده است. 

 افزودن و خاد اسم ن ردن ترجمه»راهبرد  كویلیوندومين راهبرد ارائه شده توسط  -
 درصد موارد از این راهبرد استفاده كرده است.  61است كه مترجم در « متن به توضيحات

 انبز آواییواجی قواعد با مبدأ متن خاد اسم انيباق»سومين راهبرد ارائه شده راهبرد  -
 درصد موارد از این راهبرد استفاده كرده است.  69است و مترجم در « مقصد

. است« مقصد متن در ضمنی معناي بازآفرینی: یابیمعادل»نهارمين راهبرد ارائه شده  -
 درصد موارد از این راهبرد استفاده كرده است.  68مترجم در 

 معادل خاد اسم یک با خاد اسم جایگزینی» كویلیونپنجمين راهبرد ارائه شده توسط  -
 درصد موارد از این راهبرد استفاده كرده است. 3است و مترجم در « مقصد زبان در

د جهت ردهد كه نوع اسم خاد تأ ير مستقيمی در تعيين راهبنتایج این پژوهش نشان می 
رجمه ت ها )نام و نام خانوادگی( بهترین راهبرداسامی شخصيت ترجمه آن دارد. براي ترجمة

رده ها استفاده كبرداري است كه مترجم نيز از این روش بيش از سایر روشن ردن و نسخه
مترجم تغييراتی واجی و آوایی در آن ایجاد كرده  ،است. هر نند گاهی با توجه به ضرورت

 است. 
تی را برداري توضيحاهاي تاریخی و ادبی باید علاوه بر نسخهاسامی شخصيت ةدر ترجم
ها به مخاطب ترجمه در متن یا در پاورقی ارائه كرد كه مترجم رفی این شخصيتجهت مع

 نيز بارها از این روش استفاده كرده است. 
بهترین راهبرد استفاده از معادل  ،ها و كشورهاها، ادارات، ماهاسامی م ان ةدر ترجم

 است.  ستفاده كردهگونه اسامی اكاركردي است كه مترجم نيز از همين راهبرد در ترجمه این
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 مفهوم ةتوان از ترجمها، میاسامی خاد مربوط به اشعار و كتاب ةدر نهایت در ترجم
ضمنی استفاده كرد كه مترجم نندبار از این روش استفاده كرده است. استفاده از این روش 

 در برخی موارد استفاده از این روش به همچنينبا اصر امانتداري در ترجمه تعارض دارد. 
دلير این است كه مترجم اسامی خاد را در متن مبدأ تشخيص نداده و با آن مانند اسم عام 

 اللفظی آن كرده است.تحت ةرفتار كرده و اقدام به ترجم

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.

ORCID 

Habib Keshavarz  https://orcid.org/0000-0003-3113-8259 

 منابع 
 الُ ایة. دارعمان:  .الصرف علم .(1868) سميح. ابومغلی،

 سمفونی رمان در رفته ب ار الگوهاي كهن بررسی (.6866مقدم، سهيلا. )صلاحی محبوبه و اظهري،
 .75-97(، 18)3، سخن بهارستانمردگان. 

 .11-69 (،687) ،بخاراخاد.  اسم و عام اسم .(6865) محمدرضا. باطنی،
 ابوطالب و داوري حسهههين ترجمه. ترجمة ميالعات بر انتقادي درآمهدي  .(6867) ژان. بوزبهائر، 

 پارسی. ایرانمهر. تهران: نویسه
 خاد اسامی برگردان راهبردهاي بررسی .(6861) بيگی، آزاده.شاه محمد و سيد معصهوم، حسهينی 
 .19-56(، 6)51، ترجمه و زبان ميالعات فارسی. به از انگليسی هارمان ترجمه در

 اميركبير. تهران: .ترجمه هاينظریه و نظرها .(6831) حقانی، نادر.
 اسههامی براي گزینی معادل راه ارهاي توصههيفی .ميالعه( 6861) عبدالمجيد. سههيد ليفی، طباطبایی
 .667-66(، 6)6 ،اسلامی فرهنگ و قرآن ميالعات انگليسی. ترجمه پنج در قرآنی خاد

 سخن. . تهران:جدید زبانشناسی پایه بر امروز مفصر دستور .(6831) خسرو. دورد،فرشي
 اسماعيليان. . قم:1. چ فارسی زبان دستور .(6856) اصغر.علی فقيهی،

 به ها شههخصههيت خاد اسههامی ترجمه بررسههی: كودكان ادبيات ترجمة .(6868)پروانه.  معاذاللهی،
 .613-698(، 1)1، شيراز هدانشگا كودك ادبيات ميالعات  ویژه. طور
 ققنوس. . تهران:مردگان سمفونی .(6838) عباس. معروفی،

 .المتوسط  نشورات بغداد: موسی. احمد ترجمة .الموتی سیمفونیة .(1863)___________. 

https://orcid.org/0000-0003-3113-8259
https://orcid.org/0000-0003-3113-8259


 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

 ایران. فرهنگ بنياد . تهران: انتشارات5. چ فارسی زبان دستور .(6899) پرویز. خانلري، ناتر
 معروفی عباس مردگان سمفونی رمان در واژگان كاربرد (.6867رفتی، س ينه. )شا و ناصر ناصهري، 
 .155-116(، 183)76 ،تبریز دانشگاه فارسی ادب و زبانجنسيت.  و زبان منظر از

 فرهنگی عناصر پنجگانه مدل سازيبومی (.6868مقدم، نادیا. )غضنفري و محمدرضا سيد هاشهمی، 
(، 1)57 ،ترجمه و زبان ميالعات گانه.نه بندي تقسههيم ارائه: فرهنگ فارسههی و زبان با نيومارك

6-16. 

References 
Azhari, M. & Salahi Moghadam, S. (2012). Ancient Study of Patterns Used 

in the Symphony of the Dead. Baharestan Sokhan, 8(20), 57-74. [In 

Persian] 

Bateni, M. R. (2015). General Name and Special Name. Bukhara, (107), 15-

22. [In Persian] 

Faqihi, A. A. (1970). Persian Grammar. 1 Edition. Qom: Ismailian. [In 

Persian] 

Farshidvard, Kh. (2003). Today’s Detailed Instructions based on Modern 

Linguistics. Tehran: Sokhan Publications. [In Persian] 

Haqqani, N. (2007). Comments and Translation Theories. Tehran: Amirkabir. 

[In Persian] 

Hashemi, S. M. R. & Ghazanfari Moghadam, N. (2014). Localization of the 

Five Models of New York Cultural Elements with Persian Language and 

Culture: Presenting the Nine Divisions. Quarterly Journal of Language 

and Translation Studies, (2), 1-21. [In Persian] 

Hosseini Masoom, S. M. & Shah Beyki, A. (2013). A Study of Strategies for 

Translating Special Names in Translation of Novels from English to 

Persian. Language and Translation Studies, 46(1), 49-65. [In Persian] 

Jaleniauskiene, E. and Cicelyte V. (2009). The Strategies for Translating 

Proper Names in Children's. Literature Studies about Languages, (15), 31-

42. [In Persian] 

Maazallahie, P. (2011). Translation of Children's Literature: A Study of the 

Translation of Special Names of Characters in particular. Shiraz University 

Children's Literature Studies Magazine, 2(2), 153-168. [In Persian] 

Maroufi, A. (2001). Symphony of the Dead. Tehran: Phoenix. [In Persian] 

_________. (2018). Symphony of the Dead. Translated by Ahmad Musa. 

Baghdad: Middle Publications. [In Persian] 

Naaseri, N. & Sharfti, S. (2018). The Use of Words in the Novel Symphony 

of the Dead by Abbas Maroufi from the Perspective of Language and 



 111 | کشاورز

 

Gender. Persian Language and Literature Magazine, University of Tabriz, 

71(238), 229-244. [In Persian] 

Natel Khanlari, P. (1976). Persian Grammar. 4 Edition. Tehran: Iran Culture 

Foundation Publications. [In Persian] 

Peter. V.A. (2002). Proper Names in Translation: a Relevance Theoretic 

Analysis. PhD Thesis. University of Debrecen.  

 1 
 
 
 

                                                            
 «مردگان سمفونی» رمان عربی ترجمة در خاد اسامی برگردان (. راهبردهاي6588كشاورز، حبيب. )استناد به این مقاله: 

 .667-676 (،19)66، عربی ادبياّت و زبان در ترجمه هايفصلنامه پژوهش. دو(1887) كویلی ون الگوي براساس

 doi: 10.22054/RCTALL.2021.57698.1526 

 Translation Researches in the Arabic Language and Literature is 

licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International 

License. 





--Translation Researches in the Arabic Language and Literature------ 
Fall & Winter 2021, 11(25), 199- 224 
rctall.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/RCTALL.2021.64273.1585 

 

O
ri

gi
n

al
 R

es
e

ar
ch

 
 

R
ec

e
iv

ed
: 1

8
/O

ct
/2

0
2

1
 

A
cc

e
p

te
d

: 2
4

/F
eb

/2
0

2
2

 
IS

SN
: 2

9
8

0
-7

7
3

5
 

eI
SS

N
: 2

5
3

8
-2

6
0

8
  

 

An Investigation of Cultural Components in Arabic 

Translation of “Kharidare Eshgh” According 

Newmark’s Theory 

Zahra Salimi  
Ph.D. of Arabic Language and Literature, Imam 

Khomeini International University, Qazvin, Iran 

  

Sajjad Esmaeili  
Assistant Professor, Department of Arabic Language 

and Literature, Imam Khomeini International 

University, Qazvin, Iran 

  

Alireza Sheikhi  
Assistant Professor, Department of Arabic Language 

and Literature, Imam Khomeini International 

University, Qazvin, Iran 

Abstract 
Cultural elements as major parts of texts play an important role in conveying the 

main concepts to the readers. Understanding these concepts is the main concern of 

translators of different scripts. Therefore, a translator can convey not only the 

meaning of the text but also the sentiments of the author to the readers using cultural 

synonyms. To this end, in this paper, we analyze the “Kharidar Eshgh” novel by 

Mohammad Ali Behzad Rad using the cultural pattern of Mark Newman. Moreover, 

we investigate how a translator deals with cultural elements and how he/she 

approaches finding the equivalent of cultural expression in Arabic and Persian 

language. We use a descriptive-analytical method in our research and we show that 

the translator of this novel has concentrated more on interpreting the meaning of 

text rather than conveying the author’s sentiments and feelings. Hence, word-by-

word translation in some cases led to the ambiguity of translation. Furthermore, the 

actual meaning of expressions and metaphors have not been apprehended properly 

and inappropriate synonyms for words have been chosen. Among cultural 

components in this novel, cultural contents, proverbs, and ecology have the highest 

frequency, respectively. 
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« قخریدار عش»های فرهنگی رمان عربی مؤلفه ةکاوشی در ترجم
 نیومارک ةاساس نظریبر

زهرا سليمي
 رانیا ن،یقزو)ره(،  ینيامام خم یالمللنيب دانشگاه ،یعرب اتيزبان و ادب یدکتر  

  

 رانیا ن،ی)ره(، قزو ینيامام خم یالمللنيدانشگاه ب ،یعرب اتيگروه زبان و ادب ،اریاستاد سجاد اسماعيلي
  

 رانیا ن،ی)ره(، قزو ینيامام خم یالمللنيدانشگاه ب ،یعرب اتيگروه زبان و ادب ،اریاستاد عليرضا شيخي

 
 چکيده

ده مفاهيم اصلی به خوانن يزاي مهم هر متن، نقش مهمی در انتقال و القاعناصر فرهنگی به عنوان ی ی از اج
واند با تمترجم می ،دارند. درك و دریافت این مفاهيم، دغدغه اصلی مترجمان متون مختلب است. بنابراین

اطب خهاي دقيق فرهنگی، معناي متن و افزون بر آن حالات و احساسات نویسنده را نيز به مگيري از معادلبهره
 بهزادراد، ا ر محمد علی« خریدار عشق». در همين راستا، جستار حاضر بر آن است تا به بررسی رمان كندمنتقر 

هاي فرهنگی مترجم در برخورد با مؤلفه ةاساس الگوي فرهنگی پيتر نيومارك بپردازد و نگونگی مواجهبر
. بيان ندكدر زبان عربی و فارسی را كن اش  برابریابی اصيلاحات فرهنگی دو نيز شيو نامبردهموجود در رمان 

اهميت توجه مترجم به عناصر فرهنگی متن براي القاي معنا و تجربه نویسنده، هدفی است كه این پژوهش 
ازد. برخی از به آن بپردمبدأ یابی اصيلاحات و مفاهيم زبان تحليلی و با معادل -كوشد با روش توصيفیمی
این ا ر، بيشتر در پی القاي معنا بوده و توجهی به احساسات نویسنده نداشته است  مترجم كه ها نشان دادیافته

ظی عبارات، سبب ابهام ترجمه شده و در مواردي دیگر معناي فاللتحت ةو در موارد بسياري به دلير ترجم
مچنين از هها به درستی درك نشده و یا معادلی نامناسب براي ترجمه انتخاب شده است. اصيلاحات یا كنایه

ی شناسو بوم هاالمثرهاي فرهنگی، ضربآوردهمواد و فر به ترتيب هاي فرهنگی نيوماركلفهميان مؤ
 است.« خریدار عشق»فرهنگی در رمان  ةبسامدترین مؤلفپر

  .های فرهنگی، خریدار عشق، پیتر نیومارکمؤلفه ،ترجمۀ عربیها: واژهکليد

                                                            
  :نویسنده مس ولzahrasalimi1998@yahoo.com 

http://orcid.org/0000-0003-1081-0771
http://orcid.org/0000-0003-2923-6108
http://orcid.org/0000-0002-6373-1869
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 مقدمه
 زبان يفرهنگ است كه موجب معنادار نیبان است و ازبان در گرو فرهنگ آن ز يمعنا
از  ياريو بس دارد يكاربرد یفرهنگ، مفهوم دواژ ه،ميالعات ترجمة ني. در زمشودیم

بدأ مزبان متن  یسوء برداشت از عناصر فرهنگ ایاشتباهات مترجمان به سبب عدم درك 
ة دقت در ترجم و استهملت يها و باورهامتن نشانگر ارزش یعناصر فرهنگ كهنرا ؛است

 یمتن ادباز آنجا كه هر در ميالعات ترجمه برخوردرار است.  ياژهیو تيعناصر از اهم نیا
 ،است ملت خود یستیز طیآداب و رسوم و شرا انگریاست كه نما یخاص یبار فرهنگ يدارا

پس س و ابدیآن را در یاز كلمات فراتر رفته و بار فرهنگ دیآ ار با نیا ةمترجم در ترجم
 كند،یكه ا ر آنان را ترجمه م یملت به فرهنگ دیدر واقع مترجم با .دكنروان ارائه  ياترجمه
  .شودیم یتلق یفرهنگ يگراو به عنوان واسيه نراكه ؛اشته باشددكامر  یاهآگ

هنگ است. دو فر نبل ه نوعی انتقال بي ،ستي زبانی نيدادترجمه فقط روی ،6راز نظر ورمي
از آنجا  نباید صاحب دو فرهنگ باشد. همچني نه فقط صاحب دو زبان، بل هم مترج بنابراین،

زبانی  فقطي اهبه نظری تواندپرداز ترجمه نمیهنظری ،ي استادهيچكه ترجمه عمر فرهنگی پي
قش یعنی فرهنگ مخاطبان ترجمه و ن ؛بر دو عامر عمده دترجمه بای ةاكتفا كند، بل ه نظری

 نهاي در زميهمبتنی بر نظری دترجمه بای ة، هر نظرینجه كند. بنابرایترجمه در فرهنگ مقصد تو
فرهنگ باشد. آگاهی مترجم از نقش ترجمه در فرهنگ مقصد دست مترجم را در انتخاب 

 .(6835فر، )خزاعی گفاردروش باز می
را در ترجمة  1پيتر نيومارك مدنظر عناصر فرهنگی ةترجم تا است آن رش بپژوه این
كه بخش قابر توجهی از فرهنگ ایرانی را به « نان سوخته»یا « خریدار عشق»مان عربی ِ ر

م در انتقال جترم ميزان موفقيت در حقيقت بدین وسيله، كشد، نقد و بررسی كند وتصویر می
ن اهدا ، به منظور دستيابی به ای. كندرا كشب  خواننده زبان مقصد يات فرهنگی برصخصو

 ارد:طرح دو پرسش ذیر ضرورت د
زیابی نگونه ارو انتقال آن به زبان مقصد  یفرهنگ هايمؤلفه ةدر ترجم مترجمموفقيت  -
  ؟شودمی

                                                            
1. Vermeer, H. 

2. Newmark, P. 
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بهره  نیشتريها باز كدام روش وماركين ةیمتناسب با نظر یانتقال عنصر فرهنگ يمترجم برا -
  را برده است؟

ختصر مها ابتدا ارتباط فرهنگ و ترجمه به صورت پرسش نیپاسخ ا افتیدر يبرا
ها ؤلفهبه كاربست این م وماركين یفرهنگ يهالفهؤم ضمن معرفی و سپس شودمی انيب

در برابر أ مبدمتن  داكه ابت بدین ترتيب شود.پرداخته می «خریدار عشق»رمان  ةترجم در
 گیي فرهنهالفهؤم یی از متن استخراج و براساسهاپس نمونهسو  یمتن مقصد بررس

 .دشونمیتحلير  وماركين

 پژوهش ةپيشين .1
 ،نيومارك در متون ادبی ترجمه شده ةخصود كاربست نظریدر هاي مختلفیامروزه پژوهش
ا كاربست هاي مرتبط بپژوهش بياندر اینجا بدلير پرهيز از اطناب، تنها به كه  انجام شده است
 تن مدر متون داستانی  نيومارك به ویژه عناصر فرهنگی مدنظر پيتر عناصر فرهنگی

  شود.میفارسی اشاره   -عربی
وظ: محف بينج اللص و ال لابدر رمان  یعناصر فرهنگ يریپفترجمه يهانالش»مقالة       
 (6861) روشنف ر و هم اراننوشتة  «وماركين يبر نارنوب نظر هيدو ترجمه با ت  ةسیمقا

از  ییهاثالم بيانترجمه با  یفرهنگ يهامقوله انيبه ب سندگانیاست كه نو یعنوان پژوهش
 نیتراز موفق ی ی یقيروش تلفاند كه و بر این نتيجه رسيده اندپرداخته اللص وال لابرمان 
 است. یبه فارس یعناصر فرهنگ عرب ةترجم يها براروش
ال زاده جم یش ر است از محمد عل یداستان فارس ی؛فرهنگ ياترجمة عربی مقوله»مقالة      

است كه برخی  يگریعنوان پژوهش د (6861) رحيمی خویگانی از «وماركين یةبراساس نظر
ا خواننده ارتباط ب يبرقرار يبرای راه ار معادل فرهنگ مترجم ازدهد كه از نتایج آن نشان می
 استفاده كرده است.

 مياهو مف اناتیداب و رسوم، جرآنهادها،  یعنصر فرهنگ يریپفترجمه ینگونگ»مقالة      
 وبندسري كيادر نوشتة  «وماركين يبر نارنوب نظر هيبا ت  یبه فارس یعرب يهادر ترجمه
ر توان دسی، مفهبی و تاریخی را میا بات كرده است كه اصيلاحات سيا (6861) صدقی
سازي و معادل فرهنگی نهادها و آداب و رسوم مورد بررسی قرار داد و روش بومیة مؤلفذیر 

  بهترین روش در ارائه ترجمه است.

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=322308
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=322308
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=2732
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=2732
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عناصر فرهنگی كتاب  ةنقد ترجم»با عنوان در پژوهشی  (6866و هم اران )گرجی 
در  هماز عناصر فرهنگی مرا ها ها و كنایهالمثرضرب ،هاها و كنایهبا ت يه بر مثر« «تفكري»

يومارك كارگيري الگوي نبا به« یادت باشد»دانند و كاربرد آن را در كتاب انتقال ترجمه می
شناسی، فرهنگ مادي، فرهنگ اجتماعی، نهادها، در پنج گروه )بومنشانده و آن را نقد  ةبه بوت

و در نهایت  بندي كردهآداب و رسوم و مفاهيم و حركات، اشارات و زبان بدن( تقسيم
مر مفاهيم كتاب موفق ع ةمعادل كاركردي در ترجم دگيري از شيومترجم با بهرهمعتقدند 

 كرده است. 
عربی  ةسی عناصر فرهنگی در ترجمدهد كه اغلب محققان به بررميالعات پيشين نشان می

ظریة نپژوهش حاضر به دنبال آن است تا براساس اما  ،اندبه فارسی برخی از آ ار پرداخته
را این رمان زی ؛بپردازد« خریدار عشق»رمان  ترجمة عربیبه بررسی عناصر فرهنگی  نيومارك

از  یانفراو يهانمونهبه خوبی بخش عظيمی از فرهنگ ایران را به تصویر كشيده است و 
 . در آن وجود دارد اتیو كناالمثر ضربآداب و رسوم،  یصر فرهنگاعن

 مباني نظري پژوهش .5

 در ترجمه کارکرد فرهنگ. 5-1
 يبرا وهستند  فرهنگ  نمایانگر یمجموعه عوامل یزندگد ويش و شهیآداب و رسوم، هنر، اند

فرهنگ  كه تحت ملیها و عوانهيزم نیا هب دیخوب ارائه دهد با يامترجم، بتواند ترجمه ن هیا
رفتار گ مترجم شودیموجب م یآگاه نینبود ا كهنرا؛ داشته باشد ی، آگاههگنجانده شد

اي اي برتفاوت در مقولات فرهنگی و اجتماعی، خود مایه و انگيزه. »شودفاحش  يهاخيا
ه ا كردن خوانندمتن ادبی سعی در آشن ةترجمه متون ادبی است؛ در واقع مترجم با ترجم

ده است شبيان مبدأ اي دارد كه در متن هاي تازهبينیها و جهانزبانی مقصد با دیدگاه ةجامع
اي مترجم متون ادبی جوینده ،رو شود. از اینمقصد احساس می ةها در جامعوجود آن خلأكه 

روهی از ع گهاي خود از زبان و فرهنگی دیگر و متفاوت را به اطلااست كه قصد دارد یافته
 (.6831)حقانی، « اطلاعندخوانندگان برساند كه از آن بی

ترجمه در حقيقت تبادل ميان دو یا نند كليت مجزا و ناپيوسته نيست، »معتقد است:  6بي ر
بل ه فرآیند تركيب و آلودگی دو قيب )مبدأ و مقصد( است و در عين حال حركت از مبدأ 

                                                            
1. Baker, M. 

https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=454246
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هاي تگيرد كه در آنجا تفاوغير از آن دو قرار میبه مقصد نيست، بل ه در فضاي سومی 
تيز هاي اجتماعی متفاوتی كه در این سشوند و گفتمانفرهنگی موجب ستيز و تعارض می
  (.6861، 6)بي ر و سالدینا« گيرندوگو قرار میدرگير هستند، مورد بحث و گفت

هاي عاليتف» فت كهتوان گمبدأ میميزان آشنایی مترجم با فرهنگ زبان رابيه با در 
 ،رو هایی تلقی كرد كه داراي اهميت فرهنگی هستند. از ایناي را باید فعاليتترجمه

ا كردن یعنی ایف ؛مترجم بودن در درجه اول برابر است با توانایی ایفاي نقشی اجتماعی
دهد یها اختصاد ماجراكنندگان آن و یا حاصر كار آناي به فعاليتی، نقشی كه جامعه

(. اما شناخت 6861، 1)لفور و بسنت« داندنحوي كه آن جامعه از نظر خود مناسب می به
و مترجم  اشداي مقبول بتواند سبب ارائه ترجمهكافی و آشنایی با فرهنگ به تنهایی نمی

باید مدنظر داشته باشد كه در این صورت مجاز به برخی نيز افزون بر فرهنگ، خواننده را 
 . ه كندشود تا مخاطب را با خود همرامیمبدأ تن تغييرات در فرهنگ م

ت زبان اي با بافمحتواي فرهنگی به آسانی قابر شناخت نيست و به طور پيچيده»
اي كه با خوانندگان در ذهن خود برقرار خلاق از طریق رابيه ددرآميخته است، نویسند

 ةر ترجمد ،بنابراینانتقال فرهنگ نشان دهد.  دتواند تسلط خود را بر شيومی ،كندمی
باید لحن خاد یا كيفيت . مترجم ار استفرّ ، امالازم ،فرهنگ عنصري سازنده ،موفق

را به زبان خود برگرداند. گاهی مترجم براي رساندن راه و رسم مبدأ فرهنگی متن 
ش از باید پيبه هر حال  ، امافرهنگ مم ن است مجبور به اعمال تغييراتی در متن شود

يارانه و مقصد هوشمبدأ ایجاد هرگونه پر ارتباطی بين دو زبان به فرهنگ  تلاش براي
 (. 6873 )سخنور،« توجه داشته باشد

نتقال زبانی گيرد، ااز آنجا كه زبان در بستر فرهنگ ش ر می در نهایت باید گفت كه
در قالب ترجمه از یک سو تعامر مترجم با مقولات فرهنگی موجود در آن و از سوي 

حقانی، ) كندمیناپفیر و مقصد را اجتنابمبدأ هاي ارتباط و تعامر ميان فرهنگ ،دیگر
 گاهیدر متن دارند كه انتقال آن معنا جا یضمن ییمعنا ی،فرهنگ يهالفهؤم(. در واقع 6831

را  حالت، مترجم فقط الفاظ نیدر اكه ؛ نراكندیم انيب یاو را به روشن فهيمترجم و وظ

                                                            
1. Baker, M. & Saldina, G. 

2. Lefebvre, A. & Besnet, S. 
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 جادیا یكه متن اصل كندیم جادیرا در مخاطب ا ايو تجربه همان حس بل ه ،كندیمعنا نم
 است. كرده

 هاي فرهنگي ترجمهنيومارک و مؤلفه .5-5
گونه گ را ایناو در ابتدا فرهن عناصر فرهنگی متن مت ی است. ةك بر ترجمپيتر نيومار ةنظری

 هاي خاد زندگیاي براي روش زندگی و جلوهوسيله عنوان فرهنگ به»كند: تعریب می
وجود  یزفرهنگ و زبان جهانی تما رود و بين زبانشمار میاي براي بيان بهعنوان وسيله بشر به
بيشتر كالاها همچون آیينه، ميز و...  كردن، مردن، ستاره و . كلماتی همچون زندگیدارد
 بادهاي»ن وجود ندارد، اما كلماتی همچو ها نالشیهایی جهانی هستند كه در ترجمة آنواژه
اند و اگر دهحيية فرهنگ ش وارد كلماتی هستند كهو... « كلبة تابستانی روسيه»، «می هندموس

ها به مقصد مناسبت وجود نداشته باشد، مترجم در مواجهه با آن ومبدأ بين دو فرهنگ  زبان 
 (. 6867)نيازي و قاسمی،  «شودمی نالشی بزرگ دنار

 یرذ عناصر فرهنگی را در پنج مقوله «نون ترجمهآموزش ف ددور»در كتاب  نيومارك
مواد غفایی،  -)شامر: الب مصنوعات: فرهنگ مادي -1 ،شناسیبوم -6 :كندمی بنديدسته
فرهنگ اجتماعی، كار و اوقات  -8 ،(وسایر نقليه -د ا ومس ن و شهره -جوشاك، پ -ب

سياسی و  -: البشامر) ها، جریانات و مفاهيمنهادها، آداب و رسوم، فعاليت -5 ،فراغت
گفتن و  اشارات و حركات در حين سخن. 9 و (هنري -و تاریخی و ج مفهبی -اداري، ب
 (.6633نيومارك، )عادات 
ال، انتق»كه به طور خلاصه عبارتند از: كرده هایی ميرح روش ،نيومارك براي ترجمه 

 ازي، جبران،ساللفظی، برنسب، بومیتحت ةمعادل فرهنگی، معادل كاركردي، ترجم
وش كيدها(، رأها و تهاي ت راري زبان در متون معتبر به ویژه استعارهكاهش )حف  بسط

« حاتبندي و اضافات و توضياستاندارد و پفیرفته شده، یادداشت، طبقه ةتلفيقی، ترجم
ی ها به صورت تفصيلبه این روش« خریدار عشق»رمان  ة(. در ضمن تحلير ترجم688  :)همان
 واهد شد. اشاره خ

 «خریدار عشق»معرفي اجمالي رمان  .5-1

نویس معاصر ایرانی است كه توسط رمان ،علی بهزادرادا ر محمد «خریدار عشق»رمان 
عبدالفتاح فرج به زبان عربی ترجمه شده است. نویسنده در این رمان به نقد جامعه و عقاید 
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ز حتی عاطفه و احساس را نيز اي كه  روت در آن همه نيپردازد؛ جامعهموجود در آن می
تواند بخرد. رمان در مورد پيرمردي  روتمند به نام ملک منصور است كه با پول بسيار می

 كند. دختر جوانی به نام طاووس را به عنوان همسر خویش خریداري می

 شناسي اثر عنوان. 5-0
اي يلهترین وساسینخستين و اس ،توجه به عنوان از اهميت بسياري برخوردار است و عنوان

یگر، د كند. به عبارتآن ا رش را به مخاطب معرفی می ةاست كه نگارنده متن به واسي
(. عنوان این رمان 1883)رحيم، « سازدرا آش ار میمتن است و هویت آن  ةشناسنام ،عنوان»

داراي كاركرد توصيفی است؛ زیرا نویسنده در آن به توصيب زندگی خریده شده، 
ضمنی است كه ميان . نان سوخته عنوان دیگر این رمان است كه داراي كاركرد پردازدمی

 جوان شخصيت اشاره به شغر پدر دختر« نان سوخته»عنوان و متن پوشيده است. در ظاهر 
شدن و تباهی زندگی در برابر  اما در واقع به طور كنایی اشاره به سوخته ،رمان دارد

 هاست.پرستیها و پولخواهیخود

 «خریدار عشق»کاربست الگوي نيومارک بر رمان  .1
را  ماركی پيتر نيوفرهنگ يهاهلفؤكدام از ممرتبط با هر ییهانمونه در این بخش از پژوهش،

 هاس آنسپ كرده،استخراج « خریدار عشق»متن فارسی و عربی رمان در  یقيبه صورت تيب
آداب و رسوم و زبان بدن  ،یفرهنگ يهاوردهآمواد و فر ،یشناسبوم یعنوان فرعنهار را در 

 .ميدهیقرار م یمورد بررس
 

 شناسيبوم .1-1
هاي جغرافيایی از جمله عناصر فرهنگی مرتبط با عنصر اسامی گياهان، حيوانات، غفاها، م ان

ا حد زیادي در ت يانگر فرهنگ مخصود هر زبان هستندشناسی هستند كه به دلير این ه ببوم
ترجمة در  ،(. به عنوان مثال6867)ر. ك نيازي و قاسمی،  یر هستندناپفمتن مقصد ترجمه

 «:قخریدار عش»رمان  عربی

در دست جلو آمد و به طاووس و ملک منصور گفت:  یبا قفس مرغ  يپسر» -متن فارسی
 « نیفال حافظ بخر کیفال حافظ، فال حافظ آقا تو را خدا از من 
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 ( 6873 راد،)بهزاد «دندیدو يبودند به تند حافظيه آمده دنید يدو نفر خانم كه برا» -
م الیهما غلام  عه قفص به عصفوران، قا  للمنصور: فظ  حافظ... فظ  فتت ّ» -ترجمة عربی

  «فظلاً.. یحافظ....است لف  بالله أن تشتری  ن

 ( 1881)فرج،  «ال افظیة کانُ هناف ا رأتان تَوران» -

ایرانی است كه به خصود در مراسم و  خاصی از فرهنگ دنمایانگر جلو «فال حافظ»
ترجم با ، منظریة نيوماركاعياد مختص فرهنگ ایرانی بسيار مورد توجه است. متناسب با 

تقال از روش ان مبدأ استهاي فرهنگی متن ، كه ی ی از جنبه«حافظيه»بر سر « ال»افزودن 
ه نراكه ب ؛استكرده را وارد زبان مقصد مبدأ زبان  واقع مترجم كلمةبهره برده است. در 

یا  ست.اضافه شده ا« ال افظیة»به كلمه  «ال»سبب ی سانی حرو  الفباي هر دو زبان، فقط 
 :در عبارت

 (6873)بهزادراد، « گفريت آیا از بلونستان میاندكی ف ر كرد و گف« -متن فارسی
« لوشستانب ن » و( 1881 فرج،)« ُلوجستانب قا  ه  تمرل ر قلیلا وثم ف ل» -ترجمة عربی

 .(676 همان:)

ييراتی جزئی را با تغ« بلونستان»مترجم متناسب با حرو  الفباي زبان عربی، حرو  كلمه 
 به كار گرفته است در حالی كه امروزه ذكر آن با حر « بلوجستان یا بلوشستان»به صورت 
 تر است. متداول« بلوشستان»)ش( یعنی 

ق متناسب با ریخت و ساختار زبان مقصد تياب داژیعنی و ؛بومی كردن نام دارد ،این فرآیند
ه كه اشاره ب« شاهشراغ» دواژ ،است. همچنين مترجم با استفاده از روش جبران كردهپيدا 

ح  أضرین »و در پاورقی توضيح  كردهفرهنگ مفهبی ایران دارد را وارد زبان مقصد 
لاعات معمولاً به توضيح اطجم متراست. در واقع  كردهرا براي واژه بيان « شیراز یالصال ین ف
بر بازیافت قامبدأ اي را كه فقط به زبان پردازد و هرگونه ميلب فرهنگیمیمبدأ ضمنی متن 

ن باشد تا جایی كه مم مبدأ دهد. بافت موردنظر نویسنده متن است براي مخاطب توضيح می
ضه ضيحی عربه همان صورت براي مخاطب متن مقصد فراهم و به این ترتيب اطلاعات تو

 (.6867، )حتيم و ماندي شودمی
  اشاره داشت:زیر توان به مورد از دیگر موارد می
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بهزاد ) «پهن كردند نيزم يرو گریرا شتر سواران د یقرمز رنگ بزرگ ميگل» -متن فارسی
 .(6873راد، 

 . (1881)فرج، « رضأحمر علی الأ کلیماًاب الآ رون فرش الرکل» -ترجمة عربی

آورده است كه از منظر فرهنگی، معادل  «كليم»ترجم معادل گليم را در اینجا م
 شناسی است و مترجم در بيان آن از روش بومی كردن بهره برده است.بوم

ها و مواد غفایی ی ی دیگر از عناصر هویت فرهنگی است كه كاربرد آن خوراكی
 قابر ملاحظه است. « خریدار عشق»در رمان 

نی اقدام ران براي خرید بستعبدالله كالس ه ،ز سفر به شيرازدر قسمتی از رمان پس ا
 كند: می

بر از آن ه ق فروختیم یبستن ابانيرفت كه در كنار خ يعبدالله سراغ مرد» -متن فارسی
 .(6873بهزاد راد، )« بدهی تا بستن افتاد و گفت: آقا سه هایال كند، نشمش به بستنؤس

سظله نظر ی فی نهایة الشارع و قُ  أن السان ویشات  یُیع نَ  عُ الله الی رج»ترجمة عربی: 
 .(1881فرج، ) «وأعطاها له... سن ویشاتوأ ا ثلاثة  ...فتا  له:  السان ویشاتالی 

« دویچسان»مترجم معادل درستی براي بستنی به كار نبرده و آن را  كه واضح است
 (م اللغة العربیة المعالرة عِّ) «آیس کریم یا بوْة»معنا كرده است. حال آن ه معادل 

در زبان عربی است و مترجم معناي آن را درست متوجه « بستنی»اي كاربردي براي واژه
 نشده است.
مترجم از عبارت  ،(6873بهزاد راد، « )اش نه تخمه»اسم غفایی همچون  ةدر ترجم

ه نان را كدر زبان عربی به معناي غفایی است « فتة»است.  كردهاستفاده  «بالُیض الفتة»
نه غفایی زیرا اش كرده؛ كنند. در واقع مترجم از معادل تقریبی استفاده یز میردر آن ریز 

( را به 1881)فرج، « كوفته» دشود. یا مترجم واژاست كه به طور معمول با نان مير می
 است در حالی كه غالباً ش ر نوشتاري آنكرده همين ش ر و بدون هيچ تغييري ترجمه 

ست. مترجم م رراً از روش انتقال بهره برده و واژه را بدون هيچ تغييري وارد متن ا «کفتة»
ت واژه را متناسب با ساخ بایدمقصد كرده است. متناسب با روش بومی كردن، مترجم 

 داد.زبان مقصد به مخاطب انتقال می
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ن ز»ي است. این واژه به معنا« بانو» دی ی دیگر از واژگان فرهنگی در متن رمان، واژ
آميز است كه در لقب بعضی از شاهزادگان یا همسران و عنوانی احترام« زاده و محترمبزرگ

 : زیر به عنوان مثال در عبارت شود.شاه دیده می

)بهزاد  «..دياو فرش مجزا پهن كن يبرا ديملک منصور گفت طاووس را بانو بنام» -متن فارسی
 (6873راد، 

 «وافرشوا لها فراشاً وثیراً لائتاً حتی تسترین بانووا طاووس مّفتا  المنصور: س» -ترجمة عربی
 (. 1881)فرج، 

گونه توضيح و تغييري وارد زبان مقصد مترجم این واژه را بدون هيچ ننانچه پيداست
از دیگر واژگانی است كه در رمان خریدار « بانو»متراد  « خانم» داست. همچنين واژ كرده

ژه را وارد زبان مقصد كرده و فقط نخستين حر  مترجم این وا. ت رار شده است عشق م رراً
 آن را تغيير داده است: 

 (6873بهزاد راد، « )موسی نتوانستند كاري كنندابراهيم وعصمت خانم و » -متن فارسی
ُ  میابراه ستطعیلم » -ترجمة عربی کال  » ،(1881، )فرج« ئاًیش فعلوایأن  یو وس هانموعصم

ف  لُ الغرفة قُلُ » و (15)همان:  « اًیا یتُ  یلسُ أ ام طاووس وهج یالتهانم عصمُ 
 (. 19)همان: « سودة یلإ هانمالتفتُ عصمُ  رأس طاووس. هانمعصمُ 

 در زبان عربی است و براي واژد «خانم و بانو» معادل هر دو واژد« سی ة»در واقع واژه 

ان فرهنگ ذكر واژگ»دیگر،  به عبارت. رودكار مینيز به «عشیتة یا رئیسة»گاهی معادل « بانو»
 تير ترجمه اهمد یا ر اصل گانهيحفظ طعم بكه ؛ نرافارسی در متن عربی خالی از ن ته نيست

 دیرنه شاعمر اگ نی. اكندیكمک م یو فرهنگ بوم اتيادب يبه غنا و است افتهی يشتريب
ها همواره انسانآن است كه  قتيبخش است. حق تيخلاق اريمخرب باشد، بس یبه زعم برخ

 گرانید يآداب و رسوم و رفتارها دباخبر شوند و دربار گریو اف ار د هادهیاز پد خواهندیم
آشنا  بيشترمبدأ . متناسب با این دیدگاه، مخاطب با فرهنگ زبان (6877جو، )صلح« بدانند
تا  طلبداي داراي ابهام است و وقت و تلاش بسياري از مخاطب میننين ترجمه ، اماشودمی

 به درك عبارات دست یابد.
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 هاي فرهنگيمواد و فرآورده .1-5
واژگان خاد خود را دارد كه متناسب با فرهنگ  ،یستیز طیمتناسب با شرا ینيهر سرزم

 یتا مفهوم اصل كردهدقت  دیبا یالفاظ نياست و مترجم در برخورد با نن نيهمان سرزم
ي فرهنگی متن فارسی را به صورت تيبيقی در تعریب هاوردهآدر ادامه فر .كندعبارات را القا 

 دهيم. مورد بررسی قرار می« خریدار عشق»رمان 

 گيران و بيان ابزار و وسایر كارشاندر بخشی از رمان، نویسنده در بيان حالات ساحران و جن
 این عبارت به ةمترجم در ترجمو این در حالی است كه  كردهاستفاده « اسيرلاب» داز واژ

 : است كردهبراي تعریب اسيرلاب استفاده « عصا» دبان عربی از واژز

ها لغزاند دست يبرداشت و بر رو زيم يبرد و اسيرلاب را از رو یشاه دست ريام» -متن فارسی
 (. 6873)بهزاد راد، « زد نيو به زم

 بها ی ه ثم ضرب ی ن علی  ائ ته وأدارها فالعصا   ّ ا یر شاه ی ه و أ ا » -ترجمة عربی
 . (1881 )فرج، «علی الأرض

 نراكه عصا و ؛ننانچه واضح است، مترجم معناي لفظ را درست متوجه نشده است
ی اللفظتوانست همان واژه را به صورت تحتنوب دستی اینجا معنا ندارد. مترجم می

 معربرا  «باسيرلا»و  كرده را نقر یابستاره تركيب حمزد اصفهانی»كه ؛ نراكار ببردبه
 عربی اصر كهگفته شده است  »اسيرلاب» در باب ايدر رسالههمچنين  .است شمرده آن

. است « ا ال واکبأ» صورت به «اسيرلاب»واژد  درست و معادل رفته از ميان این واژه

(. 6861، المعارف اسلا یدایرة) »است شده ناميده «الصفائن ذات»، كهن منابع در برخی

 رد.كاركرد توصيفی بهره گي به شيود« آلة فل یة»توانست از واژه همچنين مترجم می

 در جاي دیگري از متن فارسی این رمان آمده است: 

 ( 6873)بهزاد راد،  «گفاشته بود يابقچهخودش را داخر  يدهایعمران كه خر» -متن فارسی
 . (1881 )فرج، «علی سریر لرة یوضع عمران المشتریات التی ربطها ف» -ترجمة عربی

 .(17)بهزاد راد، « را باز كرده بقچه ییطاووس در تنها» -متن فارسی
  .(1881 )فرج،«  ت اسلة حتیُة الأقمشةفت ُ طاووس »ترجمة عربی: 
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 «مشةلرة و حتیُة الاق»معادل « بقچه» بينيم، مترجم براي واژدهمانگونه كه در عبارات می

ستفاده ا« پول كيسة»اي است كه غالباً در معناي واژه« ل رة»كه  ر حالید ؛كار برده استرا به
اید گفت كه بكار رفته است قچه در متن براي پارنه و لباس بهشود و با توجه به این ه بمی
 براي حفظ یا حمر وسایر و لباس مربعی ش ر است كهاي ، پارنه«ب ت چه، ب غچه، ب خچه»

(. همچنين معادل 6859، ركی وارد زبان فارسی شده است )دهخداشود و از زبان تاستفاده می
 است. «علُة»یا « حَ ة» معادل فرهنگی آنآن و معادلی توصيفی  ،«قمشةحتیُة الأ»

 ،در متن عربی است. در فرهنگ ایرانی« فراش» ةدیگر از مواد فرهنگی، كاربرد كلمة نمون
 ، امارودكارمیبه «یدار یا دربان مدرسهسرا»اي مأنوس است و به معناي واژه« فرّاش»د واژ

  است: كردهمترجم با روش انتقال، این واژه را وارد زبان مقصد 

 .(6873)بهزاد راد، « آقا فراشه شینداشته باش قوم و خو شیكار» -متن فارسی
  .(1881 )فرج،« فراشة قارب السی أنه  ن لأئاً لا تت  له شی» -ترجمة عربی

، یعنی روش جبران مدنظر نيومارك ؛استفاده از توضيح و پاورقی توانست بامترجم می
 را به كار برد.«  ادمیا  بواب»یا معادل فرهنگی  كندمعناي واژه را روشن 

برده است  كاربه« سماور»( را براي 2002بهزاد راد، « )برلاد الما »همچنين مترجم معادل 

د ب واژمعر «سا وار»متوجه شده است.  و اشتباه كردهكه معناي لفظ را كاملاً برع س ذكر 
توانست همان واژه را در فرهنگ است كه مترجم با تغييرات جزئی حرو  می« سماور»

وعا ٌ فی » :یا با استفاده از روش جبران در پاورقی بدین صورت توضيح دهد كندمقصد وارد 
عریب را علوب در ت این توضيح«. وسطه  اسورة طویلة للنار یتمّ فیه غلی الما  لصنع الشای

 .(6861 ،یگانیخویميرحبه كار برده است )« فارسی ش ر است»كتاب 
گيري عناصر خاد یک فرهنگ توسط فرهنگ دیگر، ورود عناصر موسيقی، زبان، وام
شمار هگيري فرهنگی بهایی از وامها یا رفتار اجتماعی از یک فرهنگ به دیگري، نمونهارزش
فرهنگی نتيجه ناگزیر ارتباط و مواجهه فرهنگی است، اگر  ةمبادلروند. با وجود این ه می

ه تدریج تواند باش فزاینده باشد، این وضعيت میگيريفرهنگ پفیرنده ضعيب و روند وام
الباً زمانی گيري فرهنگی غسازي فرهنگی شود. در ترجمه، وامپفیري یا شبيهمنجر به فرهنگ
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)در سيح واژه یا اصيلاح( بدون تغيير به زبان شود كه یک ارجاع فرهنگی مشاهده می
 (. 6865 مقصد برگردانده شود )فرحزاد،
هاي بارز فرهنگ ایرانی است كه آلات مختلفی همچون موسيقی ی ی دیگر از جلوه

ن رمان خریدار عشق به اید نماینده آن است. نویسند د ، دایرد زنگی، سنتور، رباب و...
 ت. لفه فرهنگی توجه داشته اسؤم

« واختندنیرا م ییهاسالن آهنگ ةنند نفر با سنتور و تار و كمونچه در گوش» -متن فارسی
 . (6873بهزاد راد، )

گونه توجهی به آن و هيچ كردهمترجم این بخش از متن را حف  این در حالی است كه      
ه قصد ا بنداشته است. فارسيان علت عدم انتقال این الفاظ به متن مقصد به هر دليلی ر

(. همچنين مترجم در 6867داند )ر. ك. فارسيان، تر كردن متن میپفیرتر و قابر فهمخوانش
 است: ارائه كردهرا « د »، معادل فرهنگی «زنگی ددایر»براي لفظ  زیر عبارت

 .(6873)بهزاد راد، « را از دست ميرب گرفت یزنگ دریداجلو و  دیزن دكتر دو» -متن فارسی
 . (1881 )فرج،« بال فضربتها زوجة الطُیب » -ترجمة عربی

 و د  را همان« ال ف الصغیر»را « زنگی ددایر»این در حالی است كه در زبان عربی، 

 اساس انتقال است.بر مترجمة ترجم دشيو بنابراین،گویند. می «ال ف»

 و کنایاتالمثل ضرب .1-5-1
ها به مثر الضرب زیرا ؛هفته استن اتیو كناالمثر ضربدر دل  یفرهنگ مياز مفاه ياريبس

 اميپ و شهیدارند و حامر اند ياژهیو یفرهنگ ةصبغ ،خود یو داستان یخیتار ةشیسبب ر
ها المثردر برگردان ضربعبدالفتاح فرج  در فرهنگ دارند. ياژهیهستند كه نقش و یخاص

 ای  یاللفظحتاو ت يهاآن در زبان مقصد توجه داشته و غالب ترجمه قيكمتر به معادل دق
  .استآن  يمشابه برا یمعادل

 .(6873)بهزاد راد، « آدم سر را با پنبه ببرد نه نيز دیگر» -متن فارسی
 . (1881 )فرج،« ینُغی علی الانسان أن یابن بالتطن لا بشی  آ ر» -ترجمة عربی
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 اي كهضرر و آسيب رساندن به كسی است به گونه ،مفهوم عبارت كنایی در زبان فارسی
او متوجه نشود. در حقيقت زیان رساندن به شخصی از درِ دوستی است كه مترجم این مفهوم 

؛ رده استمه كجللفظی تر ورت تحتصرا به المثر ضرب بل هن رده، را به مخاطب منتقر 
دون ناقو ب»یعنی  «ذب ه بغیر س لین»معادل المثر ضرببراي این  عربی در حالی كه در زبان

 (.6868)ناظميان،  ود داردجو« سرش را برید

 .(6873)بهزاد راد، « مرا دنبال نخود سياه فرستاد» -متن فارسی
 . (1881)فرج، « أرسلنی لأب ث عن أزر أسود» -ترجمة عربی

ع مفهوم در واق است.كرده ترجمه المثر اخير در ضربلفظ به لفظ واژگان را  مترجم دقيقاً
ري از موضوعی خاد است كه او را در پی عبارت تلاش براي عدم آگاهی و اطلاع دیگ

نشد؛  ننين معنایی دركاین عبارت، اصلا ً ترجمة عربیفرستند. با نگاهی به انجام كاري می
 است كه در زبان مقصد برايكرده اللفظی ترجمه كه  مترجم الفاظ را به صورت تحتنرا

او »یعنی  «ه الأبل ق  العَتوق کللف» توانست از معادلمخاطب قابر دریافت نيست. البته مترجم می
برد بهره ب «دنبال نخود سياه فرستادن است»كه معادل « مور آوردن اسبِ نر باردار كردأرا م

 المثر كاربرد داردضربنيز براي این  «کللفه   خل الُعوضة»(. هرنند معادل 6868)ناظميان، 
 (.6861آبادي و افضلی، شمس)

 .(6873)بهزاد راد، « ز با بازكبوتر با كبوتر، با» -متن فارسی
 .(1881)فرج، « ال مام  ع ال مام والعتاب  ع العتابألم تت  ح رت ، » -ترجمة عربی

زبان  در. روش ترجمه لفظ به لفظ را برگزید است مجددمترجم المثر نيز در این ضرب
ز تعبير ا -له ازدواج و نه دوستیأنه در مس-سيح بودن افراد طبقه و همفارسی براي بيان هم

 ةقسمت ترجم در اینگيریم؛ این در حالی است كه مترجم كبوتر با كبوتر، باز با باز بهره می
تع علی الطیور ت».معادل دقيق این عبارت در زبان عربی عبارت ارائه كرده است اللفظیتحت

 براي این را «الطیور علی أللافها تتع»(. برخی نيز معادل 6868ناظميان، : است )ر. ك« أش الها
 (.6866رضایی، : )ر. كاند كردهبيان المثر ضرب
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نه »المثر ضربارتباط بودن امري به شخصی بيگانه، در فرهنگ فارسی در مورد بی
است  ردهكرا داریم كه نویسنده نيز در رمان خود از آن استفاده « ته پياز بود نه سر پياز

لا علاقة بالعروس أو »ه كرده است: ( و مترجم آن را بدین ش ر ترجم6873)بهزاد راد، 
در جاي  معادل صحيحی است، اما در همين خصود كه تقریباً( 1881 )فرج،« العریس

خانم سلامة كه هيچ ارتباطی با »مترجم در برگردان عبارتی كه در آن  ،دیگري از رمان
ر ، معادل توضيحی آورده و خود را د«دو طر  نداشت و از زبان طاووس جواب بله داد

توانست از معادل دقيق این مثر یعنی عبارت: كه میدر حالی ؛قرار داده استمبدأ قيد متن 
ه كند استفاد« نه ته پياز و نه سر پياز»براي اشاره به مفهوم « فیها و لا جم  یلا ناقة ل»

 (. 6868)طهماسبی و جعفري، 
( 6873راد،  )بهزاد« آب از سرش گفشت»فرهنگی عبارت  ةاز این جنب يدیگر نمونة
در این جمله ترجمه شده است. ( 1881)فرج، « هرب  ا  ال یاة  ن رأسها»است كه 

 اقيس به جمله كردن کینزد يراو ب ن ردهمترجم، مفهوم عبارت را براي مخاطب روشن 
ن در حالی . ایاكتفا كرده است اللفظیتحت ةو تنها به ترجمن رده  يادیتلاش ز عربی

وجود  در زبان عربی«  ِن  الَُل  ِ یالغ ریق  ف ما   وف أنا» معادلالمثر ضرباست كه براي این 
 به اوج خود رسد، ياحاد هاگر »گوید: میالمثر ضربخصود این فيروزي دردارد. 

  :دیسرایم نينن یتيدر ب یگرگان نیفخر الد . رودیكار ممثر به نیا

 بگههفشهههت آب و رفههت از سهههر  مرا
 

 درخور تسهههيحههالم مههدارا ن نیا بههر 
 

 
 .(6878)فيروزي،  «استكرده  انيب ییبایبه ز ریز تيب مثر را در نیانيز  یمتنب

 أقتتتتت     تتمتتّا أراقتتُتته  والتتهتتَِّتتر
 

  ن الَُلتت ِ یفمتتا  وف قینتتا التتغتترأ 
 

)بهزاد  «شتر در خواب بيند پنبه دانه، گهی لب لب خورد گه دانه دانه»یا در معناي عبارت 
( را 1881 )فرج، «ی لم الِّم  بظک  زهرة التطن»اللفظی حتمترجم، ترجمة ت(، 6873راد، 

است.  «إنِل الم نی رَأس  أ وا ِ المَفالیسِ»حال آن ه معادل دقيق آن در عربی  بيان كرده است؛
تواند مفهوم اصلی عبارت را دریابد و دنار ابهام مخاطب با خواندن ترجمة مترجم نمی

 یعن؛ یهاییم نه تنها بر معنا و سبک ا ر، بل ه بر بازنمامترج يهاانتخاب»شود. بنابراین، می
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 ،آورندیآنان فراهم م تی، مردم آن و هوأمتن در جامعه مبد دكنندگانيكه از تول يریتصو
 در آن جوامع یراتي أت شوند،یم یخاص يهابرداشت ایو موجب خوانش  گفارندیا ر م

 .(6868)فرحزاد، « كنندیم دايپ کیلوژدئویارزش ا جهيو در نت گفارندیاز خود به جا م
ها را با وجود این ه داراي معادلی در زبان عربی المثرضربهمچنين مترجم، برخی از    

« لناعمةالأی ی ا» با معادل« زنددست به سياه و سفيد نمی»هستند، ترجمه ن رده است. همانند 
 را حف  كرده است.

 يبراتوانست ، مترجم میهاالمثرضرب دقيق مفاهيمبا توجه به پيچيدگی انتقال  ،بنابراین
 اميپ د؛ یعنیگيربهره یا معنایی  یارتباط دوياز ش هاالمثرو ضرب اتیمفهوم كنا دقيق انتقال
 ةرجمتكه نرا ؛دهدزبان مقصد به مخاطب انتقال  يرا با عبارات و كلمات دستورمبدأ متن 
  .رساندیمخاطب نمرا به  سندهیمبهم است و مقصود نو اللفظیتحت

وجود دارد كه « خریدار عشق»ها در داستان المثرها و ضربهاي دیگري از كنایهنمونه
 ةو روش ترجم ترجمة عربیهمراه با  (6)به دلير زیاد شدن حجم مقاله به اختصار در جدول 

 .شودها ارائه میآن

 «خریدار عشق»رفته در رمان  کارهاي بهها و کنایهالمثلهایي دیگر از ضربنمونه .1جدول 

 مترجم ۀروش ترجم ترجمۀ عربی در رمان المثلکنایه، ضرب

 معادل فرهنگی ل ن هاه المسالة  ِّانیة سنگ مفت، گنجشک مفت

 معادل کارکردی غ ب غ ُا ش ی اً آمدکارد بهش میزدی خونش درنمی

 حذف - کردخود را نخود هر آشی می

 معادل فرهنگی لِّمیع  ائفاًکان ا مو بر تن همه سیخ شده

 اللفظیتحت فم الخروف یالعلف حلو ف علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

ای که انسان به ریشه بزند در هر تیشه
 حقیقت به طرف خودش زده است

 یلی لاحُه فإ ک  عم  سو   یرت ّ نلإ
 النهایة

 معادل فرهنگی

 فرهنگی یزوجی لایُال نلإ کردتره هم برای ما خرد نمی

 حذف - از خر شیطون پایین آمدن

 اللفظیتحت الربیع و العشب یتظسوف ی بزک نمیر بهار میاد کمبوزه با خیار میاد

 معادل کارکردی شی تعترض ک ل لرتَ گیریپاچه می

 معادل کارکردی بثمن بخس یإنَّ أبی لم یُعن پدرم مرا به دو عباسی نخود هم نفروخت
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 عادات ایژست  ،يحرکات گفتار .1-1
 یم خاصياحساسات و مفاه تواندینگاه م رييتغ و نيز حالات بدن، سرعت و آهنگ كلام رييتغ

 ،دناز زبان ب يريگبهره دارد. يرا انتقال دهد كه توجه به آن در متن ترجمه شده نقش بارز
و در  كشدیم ریرا به تصو یو اجتماع یاز مسائر فرهنگ یاست كه بخش یكلامريغ یكنش
بدأ ماست كه در فرهنگ متن يانگر پيام و مفهوم خاصی حركت ب اینوع رفتار  نیواقع ا

رجم پردازیم و برداشت متهایی متناسب با این مؤلفه مینمونه بياندر ادامه به  ملموس است.
 دهيم. را با آن تيبيق می
رائه این ( مترجم با ا6873)بهزاد راد، « موسی قيافه مردانه به خود گرفت»در عبارت 

 بهره گرفته اللفظیترجمة تحتاز  ( در واقع1881 )فرج،« اتخا  وسی دور الرج »ترجمة 
كردن  یزرگب ياست كه در معنا يحركت گفتار کی «مردانه به خود گرفتن افهيق» است.

 يایوگ يعبارت تا حدود اللفظیترجمة تحت و رودیكار مرفتار مردانه داشتن به ای
 .كندیآن را به صورت واضح روشن نم اما، مفهوم عبارت است

( نمونه دیگري از زبان بدن است 6873)بهزاد راد، « صورتش را درهم كشيد»عبارت 
صورت درهم »( ترجمه كرده است. عبارت 1881)فرج، « راثیاًنظر إلیه »كه مترجم آن را 

با  عربیكه در زبان « اخم كردن و ابراز ناراحتی از موضوعی است»به معناي « كشيدن
 رود. این حالت نوعی ژستكار میبه «تتُض جُهته یا عت  جُهته یا حاجُته»عبارت 

كند. معادل این رفتاري است كه انسان قبر از رسيدن رنج و دردي، آن را اظهار می
 ةاست كه خداوند متعال در آی« وجه باسر»اصيلاح یا گفتار حركتی در قرآن كریم 

است. در بيان و توضيح این بيان كرده  6﴾ت ظ نُّ أ ن ی ف عَ   بِهَا ف اقِر هٌسِر هٌ وَو ج وهٌ یَوْ ئَِا  بَا﴿

ارس و نيز ن»)بر وزن نصر( به معناى  «بسر»د از ماد «باسرة»گوید: شيرزاي میم ارم ،آیه
اطلاق شده « درهم كشيدن صورت و عبوس بودن»است، سپس به « كار قبر از موعد

این عبارت دنار خيا در درك  ةمترجم در ترجم ،(. بنابراین6876)م ارم شيرازي، است 
 مفهوم شده است و معادل انتخابی او براي این عبارت گویاي مفهوم آن نيست.

( 6873)بهزاد راد، « پر از لرزه گفت یو صدائ یطاووس با دستپانگ»همچنين عبارت 
ترجمه كرده  (1188)فرج، « بالل قلقاضطراب ش ی  و یالتفتُ طاووس ف»را مترجم 

                                                            
 19و  15هاي . سورد قيامت، آیه6
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و «  ُلُ »اي هرود؛ واژهكار میبه« شتابزدگی و تعجير»بيشتر در معناي « دستپانگی» است.

مترجم معناي عبارت را با استفاده از معادل  ، امانيز معادل آن در زبان عربی هستند « رتُ »
 است.كرده به مخاطب القا « نگرانی»كاركردي در معناي 

 سومنهادها و آداب و ر. 1-0
این مؤلفه شامر مباحث سياسی، هنري، مفهبی و تاریخی است كه به نوعی با مؤلفه پيشين 
ارتباط مح می دارد. همچنين رفتارها و باورهاي دینی جزئی از فرهنگ هستند كه نشانگر 

 بخشی از باورها و نظام عقيدتی یک جامعه هستند. به عنوان مثال: 

و ش سته  آرام یشد و ملک منصور با دل انیچراغ نمارنگ گنبد و گلدسته شاه» -متن فارسی
 (.6873)بهزاد راد، « دكریصحبت م امامزاده. او با رفتیبه طر  حرم م
 ت  ثیْهرت قُة شاهشراغ، فنَ  المنصور  ن نیاً  اضعاً واتِّه ن و ال رم » -ترجمة عربی

 (. 1881 )فرج،« نی ادم ال ر إ ام زادة ع 

هاي كه ی ی از جلوه را در متن فارسی، زیارت مزار متبركه ننانچه پيداست، نویسنده
 ؛است دهشفرهنگی دنار خيا  ةمترجم در انتقال این جنب كرده، امابيان  ،فرهنگ ایرانی است

شود كه به صورت مجازي بر بر فرزند یا نوادگان اولياي خداوند گفته می« زادهامام»زیرا 
 ترجمه كرده است،در حالی« خادم»مترجم آن را  مااشود، آرامگاه آنان نيز لفظ اطلاق می

 را به كار برد.« انسان صالح»توانست همانند بخش پيشين معادل كه می

)بهزاد « رفتبه خود گ گرید یرنگ رازيش امبريمبعث پدو هفته بعد، در سالروز » -متن فارسی
 ( 6873 راد،

  (.1881 ج،)فر« و آله و سلم هیالله عل یللل ُیالن لادی  ومی یعت  عت  الَواج ف» -ترجمة عربی

ایشان ترجمه كرده « روز ميلاد»را « مبعث پيامبر»همانگونه كه مشخص است، مترجم 
«   النُویةعی» یا«  ُعث»گيري از روش انتقال، همان لفظ توانست با بهرهكه می در حالی است

سالگی قلب  58ند متعال در زمانی است كه خداو )د(زیرا مبعث پيامبر اكرم  ؛ردبرا به كار ب
 خویش دانست. یاتایشان را محر نزول آ
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از مقدمات عروسی عروس  ةتهيه و خرید جهيزی طبق آداب و رسوم عروسی ایرانی،
 كه نویسنده بدان اشاره كرده است: است

 یاد به مرانرود، عدخترش به ف ر فرو می ةجهيزی وقتی پدر طاووس براي تهية» -متن فارسی
 . (6873بهزاد راد، « )افتاد او جهيزیة كردن جور

  (.1881)فرج، « طاووس فیه تتَوج سوف الای الیوم فی یف ر وهو عمران» -ترجمة عربی

رجمه يچ توجهی به تننانچه پيداست مترجم با روش توصيفی ترجمه كرده است و ه
 است. « جهيزیه» ةمعادل دقيق كلم« مهر»د كه واژ در حالی ن رده« جهزیه»

دود كردن یا »هاي بارز آداب و رسوم در فرهنگ ایرانی، دیگر از نمونهی ی 
 ردهكاست. بهزاد راد به این فرهنگ نيز در متن رمان اشاره « سوزاندن اسپند )اسفند(

 است: 

« ختیر یآن اسپند م ياز زغال سرخ در دست داشت و به رو ینفر منقل کی» -متن فارسی
 (6873)بهزاد راد، 
 ( 1881 )فرج،« لاًیبخوراً جم هی وق اً ق  وضع ف  م یطرف آ ر شخص  یوف» -ترجمة عربی

به عنوان معادل براي اسپند استفاده كرده است و در حقيقت با  «بَخور» مترجم از واژه
اسپند  ةاست. در زبان عربی براي كلم كردهمفهوم را به مخاطب منتقر  اللفظیتحتمعناي 

  .شوداستفاده می ع  أو غ ل ت ة  الاِلئ بِ أو السَلا اب  الَُرِلی لال َر  َ   الش لائِواژگانی نون 

  .(6873)بهزاد راد، « شاطر نانواسلام بر عمو عمران » -متن فارسی
  (.1881 )فرج،« الفِرانعلی م السلام یا عم عمران » -ترجمة عربی

ه ه است كبهره برد« فران»از معادل « شاطر» ةكلم ةمترجم در ترجم ننانچه پيداست
 ةاصيلاحی است كه در جامع« شاطر»زیرا  ؛ننين معادلی كاربردي در زبان عربی ندارد

كه در زبان عربی معادل شود و متراد  با آن است در حالیاطلاق می« نانوا»ایران به 
 «تنور»به معناي « فرن» ةدر واقع مترجم این واژه را از كلم .است«  ُاز»، «نانوا»مأنوس 

« فرن» ةمنيز از كل« تنور» ةبراي كلم ر جاي دیگري از متن. همچنين مترجم دگرفته است
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يز اطلاق یا همانند آن ن« فر»تواند بر بل ه می ،در معناي تنور نيست است كه لزوماً بهره برده
نيز بهره گيرد همانگونه كه این لفظ در قرآن « تنور»د توانست از خود واژ. مترجم میشود

این واژه علامه طباطبایی  د. دربار6﴾حتََّى إِذ ا جاَ  أ  ْر ن ا وَف ارَ التَّنُّور ﴿: ر رفته استكاكریم نيز به
فارسی باشد كه در زبان عربی مورد استفاده قرار گرفته  احتمال دارد اصر واژه»معتقد است: 

ك شترشودكه از الفاظ ماست و به معناي محلی است كه خمير براي پختن به آن نسبيده می
 (.6875)طباطبایی، « زبان عربی و فارسی است

فرهنگی  هاي، اگر بخواهيم ميزان بسامد مؤلفهصورت گرفته پس از بررسی تفصيلی
را به طور خلاصه و موجز ارائه « خریدار عشق»رمان  ترجمة عربیمدنظر پيتر نيومارك در 

 ( راهگشا خواهد بود.6)كنيم، نمودار 

 «خریدار عشق»عربي رمان  ةي فرهنگي در ترجمهامؤلفه فراواني. 1نمودار 

 

 گيريبحث و نتيجه
گی فرهن ةبر مبناي نظری« خریدار عشق»هاي فرهنگی رمان عربی مؤلفهة كاوش در ترجم

اساس پاسخ به سؤالات پژوهش به طور خلاصه ارائه برنيومارك، برآیندهایی داشت كه 
 : شودمی
هاي فرهنگی موفقيت مترجم در انتقال صحيح مؤلفهدر پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر  -

ر ترجمه د« خریدار عشق»عبدالفتاح فرج، مترجم رمان  ها نشان داد كهبه زبان مقصد، یافته

                                                            
 58. سورد هود، آیة 6

بوم شناسی

30%

 واد فرهن ی

50%

آداب و رسوم

10%

زبان ب ن

10%

بوم شناسی آداب و رسوم واد فرهن ی زبان ب ن
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هاي فرهنگی نيومارك، نواقصی در ترجمه او اما متناسب با مؤلفه ،این رمان موفق بوده است
تقال صحيح برخی از عناصر فرهنگی از تلاش زیادي براي ان دهدمیبه نشم خورد كه نشان 

متن  یرهنگتوجه به عناصر فتردید )فارسی( به زبان مقصد )عربی( نداشته است. بیمبدأ زبان 
و  خواننده را به درك تواندینم ییاست و انتقال معنا به تنها مترجم بیاز وظا ی یمبدأ 

آشنا بدأ ما با فرهنگ متن مخاطب ر دیمترجم با ،نیرساند. بنابرا يگرید يايكشب كامر دن
معادل  ،یعناصر فرهنگ و برخی شودیارائه م نامفهوم ياصورت، ترجمه نیا ريدر غ رایز كند؛

 . ندارائه كآن  يمعادل را برا نیترکینزد باید  در زبان مقصد ندارند و مترجم يصددرصد
به  صر فرهنگیهاي مترجم براي انتقال عنادر پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبنی بر روش -

وسط شده ت شنهاديپفرهنگی  يهالفهؤم ازی برخهرنند  داد كه زبان مقصد، نتایج نشان
 قرابت «یفرهنگ يهاوردهآفرمواد و »و  «آداب و رسوم» ،«يسازیبوم» :مانند ،وماركين

قرار  یفرع هايمؤلفههركدام از  در ذیر تواندیم مثال کی گاه حتیدارند و  مفهومی زیادي
 «یشناسبوم»و « هاالمثرضرب»، «یفرهنگ يهاوردهآمواد و فر» هايلفهؤم، اما رديگ
  است. «عشق داریخر»در رمان  ی مدنظر نيوماركفرهنگ هايمؤلفه نیامدترسپرب

هاي فرهنگی به زبان مقصد، مؤلفه ةدرخصود روش انتخابی مترجم براي ترجم
روش غالب نشان داد كه « ر عشقخریدا»عربی رمان  ةهاي گزینش شده از ترجمنمونه

 وي. است «و بومی كردن آنانتقال واژه »ی، شناسبومفرهنگی ة لفؤم ةمترجم در ترجم
 ةمترج» و« یمعادل فرهنگ» روش از گيريعلاوه بر بهره یفرهنگ يهادر ترجمه مقوله

 وماركين هايروشمتناسب با  دقيقاًبهره برده است كه  نيز« انتقال»روش  از «یاللفظتحت
 . است

از  یخال ياريبسعبدالفتاح فرج در موارد ة ترجم ها همچنين نشان داد،یافته
ت جملاتی مربوط به بيان احساساو بوده مبدأ هاي فرهنگی متناسب با متن یابیمعادل

هاي داستان نيز حف  و معادل یابی نشده است. این در حالی است كه شخصيت
 يترجم برام مترجم است و بیوظا نیتراز مهم ی یدأ مبمتن  یعناصر فرهنگ یابیمعادل

گفارد  يرا در مخاطب بر جا يري أبتواند همان ت دیبا سندهینو ةو تجرب انتقال احساسات
  است. ختهيبرانگ شیدر مخاطبان خومبدأ كه متن 

 وماركين هاي پيشنهاديروشاز  ی ی «و اضافات حيتوض»، بيان شدهعلاوه بر موارد 
 ربسيار كمی در این رمان داشته است. د كاربرد كهاست هاي فرهنگی مؤلفه ةبراي ترجم
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درون  ياريبس یها كه معانهیو كنا هاالمثرمعادل ضرب انيدر ب توانستیمترجم م كه حالی
 .رسدیها لازم به نظر ماز آن یبرخ حيتوض رایز؛ رديروش بهره گ نیخود دارند از ا
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Abstract  
The marked information structure is one of the topics addressed by functional linguists which has 

also attracted the attention of translation theorists. Among the marked syntactic structures are 

topicalization and focalization, in which the topic and focus are removed from their original position 

in the sentence and placed in another position, for example, at the beginning of the sentence. 

Considering that in terms of information structure, shifting in sentence elements and marking creates 

more semantic load; understanding this issue is especially important in translating religious texts and 

requires more accuracy of the translator and knowledge and observance of the structure of the two 

languages of destination and origin. Because two propositions may have the same meaning in 

appearance but have different meanings in terms of communication and verbal. The present study, 

based on the method of content analysis and with a comparative approach, and relying on 

Lambreckt's theory, has examined and analyzed Garmaroodi's translation of Jihad's sermon in terms 

of translation of marked structures. The results show that the translator has not been very successful 

in translating these structures in general and has translated most of these structures into Persian as 

unmarkers. Of course, this has not harmed the fluency of his translation, but undoubtedly, has 

damaged the precise transmission of some of the communicative meanings of the text, from the point 

of view of information structure due to the change of structures from marking to unmarking. 
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 ةنشان در ترجمساختارهای نحوی نشاندار و بی ةواکاوی ترجم
 لمبرکت ةاساس نظریموسوی گرمارودی از خطبة جهاد بر

 
 ایران ،تهران ،دانشگاه خوارزمی ،گروه زبان و ادبيات عربی، استاد   حامد صدقي 

  

 ایران ،تهران ،یدانشگاه خوارزم ،گروه زبان و ادبيات عربیدانشيار،   سيد عدنان اشکوري
  

 ایران ،تهران ،دانشگاه تهران ،گروه زبان و ادبيات عربیدانشيار،  سعدالله همايوني
 

  

 ایران، تهران ،دانشگاه خوارزمی ،دانشجوی دکتری زبان وادبيات عربی زهرا مهدوي مهر

 چکيده  

ان پردازآید كه توجه نظریهار میشمگرا بهشناسی نقشاطلاع و نشانداري از مباحث مهم در زبان ساخت 
است كه  سازيكانونیمبتداسازي و ،نشاندار ينحو يساختارها جمله ازاست.  ترجمه را به خود جلب كرده

مبتدا وكانون از جایگاه اصلی خود در جمله خارج شده و در جایگاه دیگر مثلاً ابتداي جمله  دها سازدر آن
جایی در عناصر جمله و نشانداري، بار معنایی بيشتري هساخت اطلاعی، جاب از آنجا كه از منظرگيرند. قرار می

در ترجمه متون دینی از اهميت بسزایی برخوردار بوده و نيازمند  درك این موضوع خصوصاً ،كندرا ایجاد می
زیرا مم ن است دو گزاره به  ؛است مبدأساختار دو زبان مقصد و رعایت دقت بيشتر مترجم و شناخت و 

پژوهش  اما به لحاظ ارتباطی و كلامی معانی متفاوتی داشته باشند. باشند، معناي ی سانی داشته ،حاظ ظاهريل
 ةاز خيب وي گرمارودية موسترجم ،لمبركت ةبا ت يه بر نظری د تحلير محتوا و با روی رد تيبيقیحاضر با شيو

دهد مترجم به طور است. نتایج نشان می ساختارهاي نشاندار مورد بررسی قرار داده ةجهاد را از حيث ترجم
ارسی نشان در فو اكثر این ساختارها را به صورت بی ن ردهاین ساختارها نندان موفق عمر  ةكلی در ترجم
 از منظر ساخت اطلاعی بدون شک اما ،است به روانی ترجمة وي ليمه نزده البته این امر است. ترجمه كرده

 ست. ا نشانی، انتقال دقيق بخشی از معانی ارتباطی كلام ميسر نشدهشانداري به بیبه دلير تغيير ساختارها از ن

ــازی،     نهج هدا: کليددواژه   ــاخت اطلاعی، مبتداسـ ــوی گرمـارودی، سـ البلاغـه، ترجمـۀ موسـ
  سازی.کانونی
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 مقدمه
 عناصر دادن حركت با توانیم كه دارد نشانیباطلاعی  ساخت ،یعيطب یصورت به جمله هر

 ییابزارها از ی ی نشاندار يهاساخت از استفاده. آورد وجود به نشاندار یش ل آن از جمله
 بهره آن زا خاد ییمعنا كردن برجسته ای كلام ییمعنا بار شیافزا يبرا ندهیگو كه است

 دینی متون ةترجم به خصود و ترجمه در نشاندار يساختارهاعين  انتقال بنابراین، ؛رديگیم
یم نظر به يضرور مترجم يبرا است برخوردار گرید متون به نسبت يتربالا تيحساس از كه
 مم ن مقصد و مبدأ زبان در نشاندار يهاساخت به نسبت مترجم یآگاه عدم رایز؛ رسد
 صورت نیاشود كه در  ترجمه نشانیب ش ر به نشاندار يهاساخت كه شود سبب است
 . رفت خواهد نيب از مبدأي زبان ساختارها یارتباط يمعنا از یبخش

 يهاساخت .رنديگیم قرار خود یاصل گاهیجا از ريغ در عناصر ،6نشاندار يساختارها در
 و است دهنیگو ديكأت و توجه انیشا كه هستند معنا از یخاص يهابخش ددارند دربر نشاندار

 ران،اهم  و گلفام) نشود انجام یآسان به است مم ن ترجمه در یمعان نیا انتقال ،رو نیا از
6836.)  
 قيد گرفتن قرار مثلاً ؛شوندمی ينشاندار سبب استثناشاذ و  يساختارها زين یعرب زبان در
تواند می و... مفعول و متمم بر سایر اجزاي جملهمقدم شدن  جمله، آغاز در م ان ای زمان

 وجود هاآن يبرا يگرید هاياهگیجا زبان، یعيطب ساختار در رایز باشد؛ خاد یمعنای انگريب
 ،يآغازگر يهاساخت آن البته. است انتخاب كرده را آغازگر گاهیجا سندهینو اما ،دارد
اجباري  ،و از نظر نحوي داشته انتخاب حق هاآن نشیگز در كاربر كه هستند تياهم حائز

 (.6867 اصر، قاسمى و نيازى) ها وجود نداشته باشدبراي تقدم آن

به مبحث ساخت  3خودمعرو   كتاب درمعاصر  يگرانقش شناسانزبان از 2لمبركت
 سازي است. ها مبتداسازي و كانونیآن ةكه از جمل اطلاعی و نشانداري پرداخته

 زبان از نشاندار هايجمله ةترجم دنحو بررسی به يو یةنظر بر هيت  با حاضر پژوهش
ست پرداخته ا البلاغهجهاد نهج ةاز خيب موسوي گرمارودي ةترجم در فارسی زبان به عربی

 .كند حليرت مقصد را به مبدأ نشانداري از متن هايلفهؤم انع اس در مترجم پایبندي ميزان تا
 حضور یفارس اتيادب ةعرص در او یطرف از كه به این دلير بوده است مترجم نیا انتخاب

                                                            
1. marked structure 

2. Lambrecht, K. 

3. information structure and sentence form 
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ه كرد تلاش زين البلاغهنهج ةترجم در و گفاشته به جا یباارزش تأليفات و داشته درخشانی
 دیجد يهاترجمه جمله از ترجمه نیا ،گرید يسو از. كنداي ادبی ارائه ترجمه است
 . ستا گرفته قرار بررسی مورد كمتر گرید يهاترجمه در مقایسه با و بوده البلاغهنهج
 :دهد پاسخ ریز يهاپرسش به است درصدد پژوهش نیا

ام انپفیر  هاییم ن باشد با نه شيوهساختارهاي نشاندار از عربی به فارسی ننانچه م ةترجم -
 است؟

 مبدأ متن درسازي مبتداسازي و كانونی يساختارها از یمناسب نه اندازه دریافت مترجم -
 ؟است عمر كرده موفق یفارس زبان در نشاندار صورت به هاآن ةترجم در و داشته

 . پيشينة پژوهش1
 از. است دهش انجام البلاغهنهج يهارجمهت بر مختلب اتینظر بر هيت  با یفراوان يهاپژوهش
 و يعامر :از عبارتند ،شودمربوط می موسوي گرمارودي ةترجم به كه هاآن نیترمهم جمله

 قاصعه ةخيب از موسوي گرمارودي استاد ةترجم یابیارز» ةمقال در (6588هم اران )
 را براساس قاصعه ةيبخ از يگرمارود ةترجم ،«6داربلنه و نهیو یةنظر براساس البلاغهنهج
 رد مترجم كه دهيرس جهينت نیا به و كرده یبررس داربلنه و نهیو گانههفت يهامؤلفه
 .است كردهعمر تری موفقابیمعادل

 در گفتمان یادراك و یحس بعد ريتحل» ةمقال در( 6866) الوارس رامیپوربا و دهينورس
 «یناسمعناش -نشانه بستر در يارودگرم يموسو ةترجم بر هيت  با البلاغهنهج نهم ةخيب

 به و ردهك یبررس نهم ةخيب ي ازگرمارود ةترجم دررا  گفتمان یادراك -یحس عدبُ انع اس
 .است نشده یشناسیمعن -نشانه بعد به يادیز توجه يو ةترجم در كه دهيرس جهينت نیا

-نهج يهاخيبه از یبخش ةترجم یبررس و نقد» ةمقال در( 6867) و هم اران زادهرياسماع

(« يدگرمارو يموسو ةترجم: يمورد ةميالع) واژگان ینيهمنش ةگانسه انواع براساس البلاغه
 يعاد ،آزاد) واژگان ییآهم منظر از را البلاغهنهج يهاخيبه از يگرمارود ةترجم از یبخش
بوده  تروفقم سوم نوع در مترجم كه دهيرس جهينت نیا به و كرده یبررس( یاصيلاح ريتعاب و

 است.

                                                            
1. Viney, J. & Darbelnet, J. 
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 رانو هم ا زادهاكبري ةمقال توان بهخصود نقد ترجمه از منظر ساخت اطلاع نيز میدر
« يمالح شهرزاد توفيق ةساخت اطلاعی نشاندار در نمایشنام ةنقد ترجم»( با عنوان 6863)

هرزاد ش ةآیتی و شریعت از نمایشنام ةهاي كانون تقابلی را در ترجماشاره كرد كه ساخت
تر ازجملات سازي بيشكه مترجمان در ساختارهاي كانونی كرده و به این نتيجه رسيده بررسی

 اند.نشان استفاده كردهبی

 یفارس به یعرب زبان از نشاندار يهاساخت ةترجم خصود بررسی تيبيقیدر تاكنون 
 يابر تواندیم حاضر، پژوهش از این رو، ؛است پژوهشی صورت نگرفته البلاغه،نهج در
  باشد. مفيد حوزه نیا رجمانمت

 دربارة مبتدا وکانون  1. معرفي نظریة لمبرکت5
 بر كه هستند لمبركت اطلاع ساخت یةنظر در موضوعات اصلی و مهم از 8كانون و 1مبتدا
 را مبتدا ،5یدربارگبا استفاده از مفهوم  لمبركت .گفارندمی ريتا  جمله يدستور ارساخت

حاوي اطلاعاتی است كه از قبر در بافت ه مبتداي جمله، كند و معتقد است كتعریب می
 ةجمل لهيسو به شده انيب دگزارو  كهنه و مفروض است ،به عبارت دیگر و زبانی وجود داشته

غازین بل ه عنصر آ ،گيردهميشه در آغاز جمله قرار نمی مبتدا لزوماً .است آن ددربار موردنظر
تواند یم« هابچه»واژه  «ها به مدرسه رفتندبچه» ةجملدر مثلاً  تواند مبتدا یا كانون باشد.می

پاسخ  فوق در ةاگر جمل مثلاً باشد. آنموجود در جمله درباره  دگزار اگر ؛باشدمبتداي جمله 
 ،است 9ساختار مبتدا خبري ،پاسخ ؟ها بعدش نه كار كردندبچه به این سؤال آمده باشد كه
 «هابچه» ددربارجمله،  «؟سانی به مدرسه رفتندكنه » كه باشدال ؤس اما اگر در پاسخ به این

گزاره مفروض این است كه كسی به مدرسه رفت و آن شخص  .تواند مبتدا باشدنيست و نمی
بل ه  ،شودفاعر مبتدا واقع نمی ،نامند كه در آنشناساگر می ةاین جمله را جمل .ها استبچه

ین در جواب ا فوق ةجملیا اگر  .نيستنون مصداق آن در گزاره، پيش فرض  ؛كانون است
مله كه در این ج .ها نيستبچه ددربار ،پاسخ باز هم ؟افتاده استسؤال باشد كه نه اتفاقی 

                                                            
1. Lambrekt's Theory 

2. Topic  

3. Focus  

4. Aboutness  

5. Topic, Comment 
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بتدا تواند مشود و فاعر در این جمله نمیكانون واقع می ،كر جملهاست، ارائه شده گزارشی 
 (.Lambrekt, 1996) شود واقع

وزیع اما به لحاظ ت ،اي ی سانی هستندداراي معناي گزاره بيان شده هايپاسخ ،بنابراین
ستگی مبتدا همب فاعر و /هرنند كه بين نهادو  اطلاع و نقش ارتباطی ارزش ی سانی ندارند

  .اما نهادها لزوماً مبتدا و مبتداها لزوماً نهاد نيستند، بالایی وجود دارد

 در جمله الزامی است. كانون كه وجودش در جمله اجباري نيست، وجود مبتداخلا  بر
 بينی نيستزاره است كه براي مخاطب قابر پيشبخشی از گ كانونلمبركت،  ةاساس نظریبر
توان به طور كلی می(. 183-181 :همان) است همراه ییآوا يةت  با و نو اطلاع يحاو و

 :كانون بيان كرد دبارزیر را درتوضيحات 

 .از قبر در بافت زبانی و موقعيتی وجود نداردكند كه انون به اطلاعاتی اشاره میك -

 .دهدپویایی ارتباطی را انتقال می ةكانون بخشی از جمله است كه بالاترین درج -

 .كانون اطلاعی نامفروض است -

 .(6868 پارساكيا، و بين)حقكانون بخش اصلی و غيرقابر حف  جمله است  -

 كند: میكانون را در سه نوع متفاوت طبقه بندي  لمبركت
بر، ها، خاست كه در آن يخبر -مبتدانشان هاي بیكه مربوط به جمله 6ياگزاره كانون -الب

  .شود حف  تواندیم نهاد ، اماكانون جمله و الزامی است
 فعر با كهر است رفتا ای م ان زمان، مانندیک سازه  كه 1یا محدود یموضوع كانون -ب

 . دارد ییمعنا ارتباط جمله

  اند.جمله كانونهم نهاد و هم گزاره، اطلاع جدید و هاآن دركه  8ياجمله نكانو -ج
 شودیم محسوب دیجد اطلاع جزء و ستين مبتدا جمله نهاد ،ياجمله كانون ساخت در

  (.Lambrekt, 1996) شود حف  تواندینم و
 هاي زیر انواع كانون آمده است:در نمونه

 د؟بالاخره نه كار كردنزهرا  علی و -
 .دازدواج كردن و زهرا علی /دازدواج كردن -

                                                            
1. Predicate Focus 

2. Argument Focus/narrow Focus 

3. Sentence Focus 
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 شده اضافه جدید گزاره یک آن به كه دارد وجود مشخص موضوع یک هاین نموندر 
 اي است.گزاره كانون ،است، بنابراین

 ؟دازدواج كردننه كسانی  -

 زهرا.ی و عل -
 ؟دزهرا ازدواج كردنكی علی و  -

ازدواج  دیروز / دازدواج كردن دیروززهرا و علی  / دزهرا ازدواج كردنعلی و  دیروز -
 و زهرا . علی دكردن

ها اضافه آن به یک گزاره مشخص وجود دارد كه یک موضوع جدیدهاي اخير نمونهدر 
 هستند. كانون موضوعیوشود می

 ؟نه خبر -

 مشغول به كار شدم.هفته پيش  -

 و اضافه شده استهم یک موضوع جدید و هم یک گزاره جدید  ،نمونه بيان شدهدر 
 است. ايجملهاز نوع  كانون

از  كرده است و بيانرا براي كانون  لمبركت ميتقس مشابه يبندميتقساحمد المتوكر نيز 
 لخُر؟  ا الِّ ی ؟  اذا ا ا» جملاتی نظيردر پاسخ به  .بردنام می «ةالِّمل»و  «الم ون»به  هاآن

 يدتأك ادوات با جمله كر ننانچه ای و گيردیم قرار كانون دحوز در جمله تمام، «...عن ف؟ و

ر غاد، ق  زی ٌ  ریضٌ، إنما زی اً  ریضإنل » :رديگ قرار تأكيد مورد... و« ق » ،انما» ،«ان» مانند
ه  »: رسدبپ یكس اگراما  «؟ح ر ال یوف )أم لا(أ» رينظ یاستفهام جملات در ای و« زی ٌ بیته

 نينن در«. )لا زی (عمرورأیته الُارحة لا الای » :ودش گفته پاسخ در و «؟رأیُ زی ا الُارحة
 :جملاتی نظير در ای از نوع موضوعی است. یک موضوع تصحيح شده و كانون، تنها ياجمله

ما ، إنزی االتاف )أم بع  غ (؟  ا رایُ الُارحة إلا  أغ اًلا الیوم(، ) عاد زی ٌ  ن السفر الُارحة»
  (.9663 المتوكر،) «زی ااعطیُ ال تاب 

 ساختار رایز ؛شوداي خلاصه میدر كانون جمله ايي و جملهاهارزگ انونك ،در عربى
 ،جمله كانون ،نیبنابرا. گزاره نه شودیم تمام فعر ذكر با جمله اي است كهی به گونهعرب زبان
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 از «بؤرة الم ون» در كه تفاوت نیا با. یموضوع كانون هم و شودیم گزاره كانون شامر هم
 نيستوجود آن ضروري  و است كهنه اطلاع و مبتدا نهاد، اسمىِ گروه اى،گزاره نوع
 جمله خبر بخش ددربردارند فقط كه است نویى اطلاع كانون، ر،یز مثال در (.6867 ،ییرضا)
 :است ياگزاره كانون و

 ( افتاده؟ یاتفاق نه دخترت يبرا) لُِِن ت ؟ ح ث  ا -

  .(است شده مریض او)  رضُ إنلها –

 يسازيکانون .5-1
 اتفاق 6يسازیكانون ،شود جاهجاب جمله در آن معمول گاهیجا از جمله دارهيت  دساز هرگاه

 . شودیم نشاندار جمله و افتدیم
-ارهزكانون گ معمولاً ،بنابراین؛ شوندنشان محسوب میجملات بی ،جملات مبتدا خبري

نشان بيانگر حالت بی ،حاوي كانون است ،خبر و گزاره -له به ش ر مبتداجمدر آن  كهاي 
 وود تواند نشاندار شمی، به محر قرار گرفتن كانون توجه با كانون موضوعی. در زبان است

 تواندمی ملهج اطلاعی توزیع به بسته نيز ايجمله كانون آید.می شماربه كانون تقابلی نوع از
عاد ا وه »تمركز و ت يه روي جمله اگر  «عمر عاد ا وه  ن السفر»جمله  در. شود نشاندار

 .است باشد در اینجا كانون از نوع جمله است و جمله نيز نشاندار شده « ن السفر
دار جمله از جایگاه معمول ت يه دتغيير ساز ،در حقيقت آنچه در نشانداري اهميت دارد

 ت.ر اسپفیآن است كه درك این موضوع از لحاظ آوایی و با توجه به بافت كلام ام ان
 نحوي و صرفی نيز براي ابزارهاي از ابزارهاي آواییعلاوه بر  فارسی زبان در
 ودب ادیسون»شده:  جملات اسنادي نحوي همچون ابزارهاي شود.می استفاده سازيكانونی

ابزار  «ودب ادیسون ،كرد اختراع را برق كه كسی» شده: اسنادي شبه و «كرد اختراع را برق كه
 «ا نزدممن كه علی ر»و... مانند:  كه ،تنها ،فقط ي نظيرتأكيدقيود اده از صرفی مانند استف

 (.6835 ،راسخ مهند)

                                                            
1. Focalization 
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کان  ائمان» ،«لقيت زیداً» مانند یكانون دساز كردن مقدم ،ییآوا يةت  نيز یعرب زبان در
 «یاال» زا استفاده با جمله يانتها به یكانون سازه انتقال ،«کاتبإنما زی  » مانند حصر ،« ال 
 .(6639 المتوكر،) هستند هاآن جمله از« أ وفلتیته الای » مانند

 ،عیجم ، ک ،نفس مانند یكلمات از استفاده و يمعنو و یلفظ تأكيد انواع ،یكل طور به
 ريضم شأن، ريضم فعر، در مستتر ریضما تأكيد يبرا منفصر ریضما از استفاده ،یحت ،بعض

 مضارع، فعر در تأكيد نون قسم، ادوات ،لت  ،ق  ،ان نهمچو تأكيد ادوات بردن كاربه و فصر
 اشتهد نقش یموضوع ای جمله نوع از يسازیكانون بروز در توانندیم یهمگ ...و هيتنب يها

 .باشند

   يمبتداساز .5-5

 آشناتر عنصر ،فرآیند نیا. در رودیكارمبه نشاندار يمبتدا جادیا براي 6يمبتداساز فرآیند
 .(6868 ا،يپارساك و نيب حق) گيردآغاز جمله قرار می دروعی جهت برجستگی موض

اگر  ؛اندهكرد ميتقس رناگفاريضم و رگفاريضم نوع دو به را يمبتداساز یفارس زبان در
 ،رديگ قرار آن با مرجع هم يريضم ،آن يةاول گاهیجا در و شود منتقر جمله آغاز اي بهسازه

 به جاي سازه منتقر شده قرار نگيرد، يريضماگر اام شود،ایجاد می رگفاريضم يمبتداساز
مبتدا شده با  دمبتداسازي ضميرگفار، ساز فرآیند. در افتداتفاق می رناگفاريضم يمبتداساز
 : مانند( 6861 رمقدم،يدبشود )ظاهر می« را»ت واژ 

 ؟فاطمه نرا ناراحته -
 .)مبتداسازي ضمير ناگفار( توهين كردهبهش یه نفر  /فاطمهبه  -
 .گفار( ضمير كرده )مبتداسازي توهين شیه نفر به روفاطمه  -

 مبتداسازي در عربي .5-5-1

 گذاريرضم يمبتداساز. 5-5-1-1

 جهو واقع در. مشاهده كرد اشتغال مبحث توان دررا می یعرب در گفار ريضم مبتداسازى
 دحوز در آن ینصب وجه اما ،است فارگ ضمير مبتداسازى همان اشتغال مبحث در رفعى
 .رديگیم يجا يسازیكانون

                                                            
1. Topicalization 
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 اسم هك یزمان كه دهدیم حيتوض مقدم اسم نصب و رفع ییمعنا تفاوت ددربار ییسامرا
 عبارت هب و جمله یاصل اركان از یجزئ مبتدا و رديگیم را مبتدا اعراب شود،یم مرفوع مقدم

 ملهج یاصل انارك جزء گرید ،گيرداعراب نصب می مقدم اسم یوقت اما ،است عمده گرید
محمدٌ » جمله رد مثلاً. است كمتر مبتدا به نسبت آن به توجه ةدرج و است فضله بل ه ،ستين

 جمله در اما، ميدهیم خبر او ددربارست و او مدار بر سخن ،است مبتدا محمد كه« اکرمته
 و توجه نیا اما ،است محمد يرو تأكيد هرنند است، منصوب محمد كه« محمدا اکرمته»

وینده سخن، گ مدار دوم ةجمل در ،گرید عبارت به. است یمبتدابودگ ةدرج از كمتر دتأكي
 .(6518 ،ئیسامراال) است

 :كردمشاهده را رگفاريضم نوع از يمبتداساز توانیم ریز يهامثال در

 «.أبو زی   ریض: »نشانیب ةجمل«. ابوه مریضزید » -

 «.  شاعرأ و زی: »نشانیب ةجمل«. زید فأخوه شاعراما »-

 :یشرط و یاستفهام جملات در

 ؟ «ه  لتیُ ابا زی : »نشانیب ةجمل ؟«زید هل لقیت اباه»-

 (.6639 المتوكر،« )ان ت رم زی ا ی ر  : »نشانیب ةجمل«. زید إن تکرمه یکرمک»-

 يفاعل يمبتداساز. 5-5-1-5

 یالزام آیندفرن در ای ريضم ذكر وشود جهت برجسته كردن فاعر ایجاد می یفاعل يمبتداساز
 ، مانند زبانبودن راندازيضم یژگیو به دلير یعرب زبان در رایز ؛(6866 ،یونیهما) ستين

ت قرأ» ةجمل دو ،مثال عنوان به. دكنینم ينادستور را جمله یفاعل ريضم حف  فارسی،
 سترب از« أنا» ريضم دوم ةجمل در اما ،دارند ی سانی یمعان دو هر« ال تاب قرأت أنا»و« ال تاب
 به منظور مثالین ااگر  البته .كند تربرجسته را فاعر تا است گرفته قرار مبتدا نقش در یفاعل

 از هد  اگر اما ،ساختار مبتداسازي است ،باشد مبتدا كلام محور بوده و مبتدا يسازبرجسته
 صخش نهو  كتاب را خواندم من كه معنا نیا به باشد تأكيد جمله يابتدا در ريضم آوردن

 افتد.اتفاق می ي از نوع تقابلیسازیكانون حالت، نیا در گرید

 تفهاماس همزه از بعد فعر یوقتاست كه  توضيح داده« أفعلُ» جمله ددربار ی نيزجرجان
 عرف آن ایآ بفهمد خواهدمی و دارد دیترد فعر آن خود دادن انجام در ، گویندهرديگیم قرار
 ت،سآمده ا استفهام همزه از بعد ضمير كه« أأنُ فعلُ» لهجم در اما ،ريخ ای است شده انجام
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 دباردر است، اما شده انجام فعر كه است ميم ن یعنی ؛دارد شک كار آن فاعر در ندهیگو
 اصر كه است نیا هد «  ا قلُ هاا» ةجمل در ای(. 6585 ،یجرجانال) دارد دیترد كار دكنند

 من اما است شده گفته يزين یعنی ؛«لُ هاا ا انا ق» ةجمل اما ،شود ینف گفتن یعنی ؛فعر
 (. 615 :همان) امنبوده زين آن دندیگو

 حالت در مثلاً. انع اس دهد ترجمه در را اطلاعات نیاتا حد ام ان  دیبا مترجم ،نیبنابرا
 ایآ: »كند استفاده ریوأت« كه» از دوم حالت يبرا و« خودت» یكم  دواژ ازتواند می اول

 «.نگفتم را نیا كه من» ،«؟يداد انجام را كار نیا خودت
عنا اي، دستوري و زبانی، ماساس ساخت واژهمترجم از یک سو باید بتواند بردر حقيقت 

فتمانی  ير عناصر اطلاعی و گأبه زبان مقصد انتقال دهد و از سوي دیگر باید ت مبدأرا از زبان 
 همان نقشی را ایفا كند كه در زبانبر معنا را مورد توجه قرار دهد تا گفتمان در زبان مقصد 

 اردهدفمند از خود به جاي گف ةبدین ترتيب یک ترجم براي مخاطب ایفا كرده است و مبدأ
 .(6863زاده و دیگران، )اكبري
فتگ هنگام مخاطب و گوینده ذهنى هاىانگاره به مبتدا و كانون تشخيص یاصل راه

 مثلاً. داردن دوجو اعراب رييتغ يسازیكانون دردر عربی  اما به طور كلی ،دارد بستگى گوو
 عرابا و نقش حفظ با مفعول رایز ؛است افتاده اتفاق يسازیكانون ،«زی اً رایُ» ةجمل در

 و ستا شده واقع يمبتداساز ،«زی ٌ رایته» ةجمل در اما ،است شده منتقر جمله يابتدا به خود
 با هك دارد وجود يريضم رابط کی يمبتداساز در نيهمچن. است گرفته رفع اعراب دیز

 هجمل در و يمبتداساز« له غفرت یتیل » ةجمل در مثلاً. شد برده نام رگفاريضم عنوان

 (.6519 ،عمایرة) است افتاده اتفاق يسازیكانون« غفرت یتیل »

 ة جهادخطب از يگرمارود يموسو ةترجم بررسي و تحليل .1
-دهش پرداخته ينحو ينشاندار لحاظ از روديگرما ةترجم بررسی به در پژوهش حاضر تنها

 ينامب بر را گرید يهاپژوهش ،ینیگزواژه لحاظ از ترجمه نقد گزینی. زیراو نه واژه است
 . طلبدیم گرید يهاهینظر

اس  لَُِ ه وَوَ یاَئِهِ خ الَّةِ أ وْلِال ِِّهَادَ بَابٌ  نِ  أ بْواَبِ ال ِّنََّةِ ف ت  َه  اللَّه  لِإنَِّ أ  َّا بَعْ   ف  -متن خيبه
 دِرْع  اللَّهِ ال  َصِین ة  وَ ج نَّت ه  ال وَثِیت ة التَّت وَى وَ 
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 يرو به خداوند كه است بهشت درهاي از دري جهاد گمانبی بعد اما -متن فارسی ترجمة
 از() جهاد پوشاك پرهيزگاري است و زره و سپري استوار است. گشوده خود ویژه دوستان
 خداوند.

ي اسازي جملهیشروع شده است كه كانون «نإ»جمله با  ،ابتداي خيبه در تحلير ترجمه:
عبارت  ردیگر د ةن ت. ترجمه و منتقر كرده است «گمانبی»آن را با عبارت  يگرمارود .است

ت زیرا تركيب اصلی عبار ؛خصود مقدم شدن صفت بر موصو  استو در «  الَّةِ أ وْلِیاَئِهِ»

 .آمدمی «اولیائه الخواص»و صفت باید به صورت  به صورت موصو 
طب به ر بيشتر در مخا يأگاهی در عربی موصو  و صفت به منظور زیبایی بلاغی و ت

 دلاور، دلاورمردان مردان جاي به مثلاً نيزدر فارسی  .شوداليه تبدیر میمضا  و مضا  
 ،بنابراین. (6836 ،معرو شود )می استفاده مردبزرگ از مردبزرگ جاي به یا رودمی كاربه

 شرحم در ابن ميث است. دوستان بودن برگزیده با مقدم شدن صفت بر موصو  كانون توجه
 ،ن ميثماب) خالص هستنداو خود گفته است منظور كسانی هستند كه در محبت و عبادت 

 پس بهتر است این موضوع در ترجمه انتقال داده شود. .(6518
 ةم، مبتداسازي اتفاق افتاده است. در ترج«هو»با ت رار ضمير  «س  التَّت وَىه وَ لَُِا»در عبارت 

سازي به خوبی اما نشانداري و برجسته ،ت رار شده است« جهاد»د گرمارودي، هرنند واژ
 گویی عبارت عربی آخر را كامر ترجمه ن رده و جملةمنتقر نشده است. مترجم همچنين 

و  «حَصِین ة»بوده است. در حالی كه هرنند واژگان  «ین ة  وَ ج نَّت ه درِْع  اللَّهِ ال  َصِ» به صورت

ارد سازي در خود دو كانونی تأكيدها نوعی اما ت رار آن ،رسندمی متراد  به نظر« وَثیِت ة»
 كه در ترجمه به خوبی رعایت نشده است.

همان . جهاد، است گشوده خود ویژه دوستانآن را روي  خداوند ... كه :ترجمة پيشنهادي
 خداوند و سپر مح م اوست. زره استوارپوشاك پرهيزگاري و 

َسَه  اللَّه  ث وْبَ الاُّ   وَ ش مِل ه  ال َُل ا   وَ د یوث  بِالصَّغ ارِ وَ  -متن خيبه َةً عَن ه  أ لُ   ل ت ماَ ةَِاف مَن  ت ر ک ه  رَغُ 
 . ِن ه  بتِ   یِیعِ ال ِِّهَادِ وَ سیِمَ ال خ سْفَ وَ   نِعَ النَّصَفَ  ال  َقُّ وَ أ دِی   ض رِبَ عَل ى ق ل ُِهِ بِال إِسْهَابِوَ 
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 بلا و اندبپوش او پوش خواري برهركس با بيزاري آن را كنار نهد خداوند تن -ترجمة فارسی
 كردن اهتب سبب به و زنند خرديبی مهر دلش بر و گردد خوار كون ی با و گيرد فرا را او

 شود. بازداشته دادگري از و دنار خواري به و برگردد وي از حق روي جهاد

همانيور كه در مورد قبلی نيز توضيح داده شد، دلالت بر « الت مَا َة»ت رار واژه : تحلير ترجمه
 در ترجمه رعایت نشده است. ، اماي موضوعی داردسازكانونی

را  «بَ علَ ى ق ل ُهِِ بِال إِسْهَابِض رِ»اما گرمارودي  ،به صورت مجهول آمده است یعبارات پایان 
ساختار مجهول خود یک ساختار نشاندار به شمار  .به صورت معلوم ترجمه كرده است

زیرا اگر بپفیریم كه جملات معلوم و مجهول داراي معناي ی سانی هستند نه نيازي  ؛آیدمی
 هاي معنایینقش ت معلوم و مجهول را در توزیعتفاو ؟به وجود جملات مجهول در زبان است

معلوم و مجهول براي  ةدو جمل ،از دیدگاه نقشی .توان بررسی كردساخت اطلاعی میو 
یعنی آنچه در جملات معلوم اطلاع كهنه  ؛روندكار میاسخ به دو پرسش كاملاً متفاوت بهپ

برخی از  البته .(6837 ،راسخ مهند) و برع س مجهول اطلاع نو است ةاست در جمل
هاي عرف ،بوي عربی ارائه دهند اي با رنگ وخواهند ترجمهاید به دلير آن ه نمیمترجمان، ش

 هاي فارسیهایی از این شيوه در ترجمهكنند و نمونهمجهول را به صورت معلوم ترجمه می
برخی موارد، همين شيوه را در پيش گرفته  گرمارودي نيز در. (6836 ،معرو ) موجود است

ش ر فعر معلوم با فاعر فرضی عام و یا به صورت فعر لازم ترجمه  هاي مجهول را بهو فعر
 نشانداري فعر مجهول را ندارد.  ، امانند ترجمه صحيح است است. هر كرده

اعر ف به جایگاه نائب آید، مفعولدر واقع وقتی جمله به صورت مجهول و نشاندار می
فاعر،  ائبدربارگی لمبركت، ن ةبه نظریزیرا با توجه  ؛شودارتقا یافته و مبتداسازي ایجاد می

 آن است.  دمبتدا شده و جمله دربار
 « ال  َقُّ  ِن ه أ دِی  »ة بعد از جمل عبارتاین . است «بِت   یِیعِ ال ِِّهَادِ» عبارت ددیگر دربار ةن ت
، آن را در كانون آن ةاما گرمارودي با مقدم كردن ترجم ،متعلق به این فعر استو آمده 
 ال خ سفَْ سیِمَ» اگر جملات البته .هاي بعدي را نيز به آن پيوند زده استجمله قرار داده وتوجه 

اما از  ،در نظر بگيریم، ترجمه، ناصحيح نيست «أ دِی   ال  َقُّ»ة را عيب بر جمل «وَ   نعَِ النَّصَفَ
ر د دافتمی ي اتفاقسازكانونیجار و مجرور،  ةترجم شدنبا مقدم  منظر ساخت اطلاعی

 ي وجود ندارد.سازكانونیحالی كه در عبارت عربی این 
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 حق و افتد خرديبی مهر دل او بر و شود خوار ،حقارت كون ی و با و :...ترجمة پيشنهادي
 ... .گرفته شوداز او ،به سبب ضایع كردن جهاد

   م ل ل یْلاً وَ ن هَاراً وَ سِرلاً وَ إعِْل اناً وَ ق لُ    ق  ْ دَعَوْت   مْ إِل ى قتِ ا ِ هَؤ ل ا ِ ال ت وْمِ یأ ل ا وَ إِن  -متن خيبه
 اغ َ وه مْ ق ُْ   أ ن  یَغ َ وک مْ

آش ار به كارزار با این گروه بدانيد كه من شما را شب و روز و پنهان و  -ترجمة فارسی
 .وریدهجوم آ انيش از آن ه آنان با شما به جنگ برخيزند شما به آنپگفتم  وخواندم فرا

 ،انداي ایجاد كردهسازي جملهفعر، كانونی بر سر« ق »و نيز حر  « انل»وجود  :تحلير ترجمه
ا در اینج همچنين است. نشان ترجمه شدهرعایت نشده و جمله به صورت بیدر ترجمه  اما

 درون زا مت لم ضمير رساند؛ زیرامی را فاعلی مبتداسازي نوعی إنل اسم عنوان به ضمير یاء

« من»است كه البته مترجم با واژه  آمده إنّ همراه با فاعر شدن برجسته منظور به عَوْت دَ فعر
يز ن« خود یا خودم»توان از واژه كم ی براي انتقال بهتر آن می ، اماآن را انتقال داده است

 استفاده كرد.
 مجرور و جار و كرده ترجمه را« ق ل ُ » فقط . مترجماست «ق ل ُ  ل   م»ة ن ته دیگر در ترجم

 است.ترجمه ن رده قرار گرفته،  تأكيدمورد  «ااغ َ و»را كه از درون فعر  «ل   م»

 ... .گفتم را  و شما ... ،همانا من خودكه  بدانيد :ترجمة پيشنهادي

ْش اذ ل ت مْ حَتَّى ف ت وَاک ل ت مْ وَ ت خ  ذ لُّواق ومٌْ ق طُّ فِی ع ت رِ داَرِهِمْ إِلَّا   َا غ َِیَف وَاللَّهِ  -متن خيبه  نَُّ
  عَل یْ  م  ال ظ وْط ان    لِ  ُْعَل یْ  م  ال غ ارَات  وَ 
گر مروي نداد سوگند به خداوند هرگز با هيچ قومی در ميان خانه وي جنگ  -ترجمة فارسی

اما شما هر یک نبرد را به دوش دیگري انداختيد و ی دیگر را فرو  ،ري افتادوا ه به خآن
 .هایتان را از آن خود ساختنداز هر سو بر شما تاختند و سرزمين گفاشتيد تا

از نوع  وو استثنا آمده است و كانون تقابلی  یاول كه به صورت نف ةجمل :تحلير ترجمه
را  جملات پایانی مترجم اما ،لحاظ شده «مگر این ه»د با واژ است در ترجمهموضوعی 



 111 |صدقي و همکاران 

 

ال سازي نائب فاعر به درستی انتقرجستهو بخلا  عربی به صورت معلوم ترجمه كرده بر
 نيافته است.
ر اخير بر نائب فاع ةاست كه در دو جمل «عَل یْ  م»مجرور  و جار ،در این فراز دیگرن ته 

 است. آن را در ترجمه انع اس ندادهاما مترجم  ،و توجه است و موضوع كانونمقدم شده 
خارج  نهایتانسرزمي، دستتانز ا برگرفتند ودر یورشها، شما راتا این ه  :...ترجمة پيشنهادي

 ند.شد

  أ نَّ الرَّج     نِ ه مْ ک ان  یَ ْ     علَ ى ال مرَ أ ةِ ال م سْلِمةَِ وَ ال ظ   ر ى ال م عَاهِ َةِ ل ت  ْ بَل غ نیِوَ  -متن خيبه
 ،مانلاند كه مردي از آنان به زنی مسلمان و دیگري به زنی غيرمسبه من گفته -ترجمة فارسی

  .اما در زینهار اسلام دست یافته

 ،كر جمله را در كانون قرار داده و آمده فعر سر بر «لت » كه عبارت در آغاز: تحلير ترجمه
 ترجمه نشده است.خيلی دقيق 

 .به من رسيده است  خبر مو ق :ترجمة پيشنهادي

  دَمٌ ل ه مْوَ ل ا أ رِیق   ک ل مٌ َا ن ا   رَج لًا  ِن ه مْ  -متن خيبه
-در حالی كه حتی یک تن از آنان زخمی برنداشته و خونی از ایشان نریخته -ترجمة فارسی

  .است

 .است مفعول و جار و مجرور آمده خر ازؤم «ک لمٌ»یعنی ؛ «ن ا  »فاعر فعر  :تحلير ترجمه

ر د ا. بنابراین، جارو مجرورهاست مقدم شده« دم»بر نائب فاعر  «لهم»مجرور  و همينيور جار
  .است  ردهنرا به درستی ترجمه  دوم ةجمل كه مترجم، دنكانون توجه قرار دار

قيره  هانآ كدامهيچ ازیا  وه حتی یک تن از آنان زخمی برداشت آن هبی :ترجمة پيشنهادي
 شده باشد.خونی ریخته 

 .یراًجَ ِ عنِ  ِی بِهِ لَ و اً بَ   ک ان   بِهِا ک ان  أ سَفاً  َ  ِن  بَعْ ِ هَا ا  سْلِماً  اَتَ  ا ْر أًف ل وْ أ نَّ  -متن خيبه
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پس از این واقعه مرد مسلمان اگر از دریغ بميرد نباید او را سرزنش كرد بل ه  -ترجمة فارسی
 .در نزد من سزاوار همين است

رخی آن را ب .اندتقدیم اسم بر فعر شرط نظرهاي مختلفی داده دنحویان دربار :تحلير ترجمه
گيرد یشرط فعر قرار مادات اكثر نحویان معتقدند كه بعد از  .اندو برخی جایز ندانستهجایز 

 6﴾ه الُِّا لو ان قرانا سیرت ب﴿ ةآی مثلاً براي ؛و اگر فعر نياید باید فعر را در تقدیر بگيریم

 .(6511)الرمانی،  است بوده «ن قرآناألو وقع »یا  «ان قرآنأکان لو»اند كه تقدیر آن تهگف
به طور  هك تأكيد است براي تخصيص وتقدیم اسم بر فعر شرط  ،فارغ از این اختلافات 

 ،تعظيم ،ویرهمعانی همچون ت ،نند براي تقدیم زیرا هر ؛كلی همان هد  از تقدیم است
ثلاً در م .ترین هد  تقدیم همان تخصيص استاما مهم ،شده ... بيانتحقير و ،ابراز شادمانی

یعنی اگر فقط محمد به نزد تو آمد او  ؛تخصيص وجود دارد «ا ف فاکر ها   م  جذا» ةجمل

م     اذا جا ف» ةاما در جمل ،ن ن را اكرام كن و اگر شخص دیگري به نزد تو آمد اكرامش
خاطب هر م اكرام كردن،این و آمدن است  بل ه توجه بر فعرِ ،تخصيص وجود ندارد «فاکر ه

  (.6518ئی، سامرا)ال شودمیدر صورت آمدن شامر  دیگري را نيز
د از آمدن اسم بع ،اخيرتوان گفت كه در فراز از منظر ساخت اطلاعی نيز می ،بنابراین

 ،ردهد. به عبارت دیگمی نشان را آن كردن برجسته و مبتداسازي نوعی شرطی در واقع «لو»
 دمله درباركه ج است« مرد مسلمان»دربارگی لمبركت در این عبارت، مبتدا  ةبا توجه به نظری

در ترجمه آورده و آن را محور كلام یا در را  « ِن  بَعْ ِ هَا ا»عبارت  مترجم ابتدااما  ،آن است
 كانون توجه قرار داده است در حالی كه نيازي به این تقدیم نيست. 

مقدم شده است. اصر عبارت «  لو ا»یعنی  ؛عامر خود بر« به»، در عبارت بعديهمچنين 

ارت در عب ي از نوع موضوعی است.سازكانونی ،. بنابرایناست « اکان  لو ا به»به صورت 

 شاننیعنی عبارت بی ؛و كانون موضوعی استشده  «ج یرا»مقدم بر  «عن ی» و« به» نيز بعد

ی ی  انستهتو« همين» دالبته مترجم با استفاده از واژ .است« ب  کان ج یرا به عن ی» به صورت
ا بقيه است به درستی منتقر كند، ام نشاندار را كه به دلير تقدیم ایجاد شده از این ساختارهاي

 است.  نشان ترجمه كردهرا براساس نينش واژگان در عربی و به صورت بی

                                                            
 86، آیة . سورد رعد6
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سيله ویرگول خير آن به وأمی توان با استفاده از تقدیم عبارت كانونی به ابتداي جمله و یا ت
 (.6863 این نشانداري ها را منتقر كرد )خزایی و تف ري، و نيز واژگان كم ی به انتهاي جمله

 هرگز او را، سب جان دهدأبعد از این حاد ه از سر ت مسلمانی مرد : اگرترجمة پيشنهادي
  سزاوار همين است، به اعتقاد من. اتفاقاً بل ه ،ن وهشی نيست

هَؤ ل ا ِ ال ت وْمِ عَل ى بَاطِلِهِمْ وَ ت ف رُّقِ  مْ  جْتِمَاعِا نِ  ال هَمَّوَ یَِّْلِب  ال ت ل بَ وَ اللَّهِ ی مِیُ   -متن خيبه
 عَن  حتَ   مْ 

 اند و شما در حقبه خدا سوگند این ه اینان در باطر خود فراهم و یگانه -ترجمة فارسی
 .كشاندميراند و اندوه را به خود میاید دل را میخویش پراكنده

مفعول بر  .(6866 ،)خالقيان فاعر موخر است ،«اعاجتم»زاید و  « ن»حر   :تحلير ترجمه
 أكيدتاما مترجم  ،است دار شدهو جمله نشانقرار گرفته  و موضوع كانونشده،  فاعر مقدم

 .و متن را از نشاندار بودن ناشی از تقدیم مفعول خارج كرده است داده قرار فاعر روي را

 كند اینراند و دنار غم و اندوه میميقلب انسان را می به خدا سوگند :ترجمة پيشنهادي
 ... .در باطر خود اتحاد دارند اینانكه واقعيت 

 ن  السَّیفِْ ِوَاللَّهِ  ن ت مْت فِرُّون  ف ظ   ِن  ال  َر  وَ ال ت ر ک  ُّ هَا ا فِر اراً  نِ  ال  َر  وَ ال ت ر  ف إِذ ا ک ن ت مْ  -متن خيبه
 أ ف رُّ 

ه براي فرار از گرما و سرما است! و اگر شما ننانيد كه از گرما و اینها هم -ترجمة فارسی
 .گریزید به خدا سوگند از شمشير بيشتر گریزانيدسرما می

مصدر منصوب براي فعر محفو   «افرار»واژه محفو  و  ،خبر ،در این جمله :تحلير ترجمه
مت تعجب تلاش كرده ( كه مترجم با استفاده از علا6581 ،تأكيد دارد )زاهد فعر بر تعجب و

لم از زیرا ضمير مت  ؛مبتداسازي دارددلالت بر « ک ن ت مْ»است آن را انتقال دهد. همچنين آمدن 

قرار گرفته است كه مترجم با « کان»بر آن مقدم شده و به عنوان اسم  «ت فِرُّون » درون فعر
جار  نينهمچاست.  هآن را به درستی و زیبایی منتقر كرد« شما ننانيد»آن به صورت  ةترجم

در موضع كانون قرار دارد كه در ترجمه  بر عامر خود مقدم شده و « ِن  ال  َر  وَ ال ت ر »و مجرور 
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كه  ن ته دیگر این استكم ی، نشانداري آن منتقر شود. د و بهتر است با واژ لحاظ نشده
ت استخراج كه در حقيق «انتم»اسميه و ت رار ضمير  ةآمدن جمله جواب به صورت جمل

باید يز آن ندهد كه سازي را نشان میمبتدا ؛است «أ ف رُّ»یا  «تفرون»ضمير فاعلی از درون فعر 
 .در ترجمه لحاظ شود

مورد توجه  مقدم شده و« افر»یعنی  ؛بر عامر خود«  ن السیف»همچنين جار و مجرور 
 اما نشانداري ،اساس ترتيب واژگان در عربی آن را ترجمه كردهنند مترجم بر است و هر

 آن به صورت دقيق انتقال نيافته است.

 ؟ستا ها براي فرار از سرما و گرما بودههمه این بهانه ؛است واقعاً عجيب :ترجمة پيشنهادي
از ه شما ككنيد پس به خدا سوگند فرارمی نانيز از این سرما و گرمايكه وقتی شما ننانيد 

 .تدیگر خواهيد گریخ بيش از نيزهاي ،شمشير

 .عْرِفَةًلَمْ أَركَُمْ وَ لَمْ أَعْرفِْ ُمْ مَ یوَد دْتُ أَنِّلَ -متن خيبه
 .كاش شما را ندیده بودم و نمی شناختم -ترجمة فارسی

 ل مْ» تأكيدهمچنين  .دهدانون توجه قرار میدر ك راآن آمدن لام بر سر فعر  :تحلير ترجمه
 .در ترجمه انتقال داده نشده استاي است كه ن جملهكانو « َعْرِف ةً»با مفعول ميلق  «أ عْرِف   مْ

 يبر مبتداساز «إنل»استخراج ضمير یاء مت لم در ابتداي جمله و آوردن آن به عنوان اسم 
 بهتر است در ترجمه انع اس یابد.  دلالت دارد و

ا شما ر هرگزشما را ندیده بودم و  گاهمن هيچ دوست داشتم كه نقدر :ترجمة پيشنهادي
 .خته بودمنشنا

تَّهْماَمِ لَ ْرِی غ یظْاً وَ جَرَّعْت م ونِی ن غ بَ ال ش  َن ت مْق ل ُِی ق یْ اً وَ  ل ظ ت مْ َ ل ت  ْق ات ل   م  اللَّه   -متن خيبه
البٍِ رَج    ط  ن  أ بِیابْ نَّرَأ یِی بِال عِصیَْانِ وَ ال خِا ل انِ حَتَّى ل ت  ْ ق ال ُْ ق ر یْشٌ إِ عَل یَّأ ن ف اساً وَ أ ف سَ ْت مْ 

 .ل ه  بِال  َر بِ ل ا عِل مَش َِّاعٌ وَ ل  ِن  
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و دم به  ام را از خشم انباشتيدنركين و سينه ةخدایتان ب شاد دلم را از خوناب -ترجمة فارسی
 كه جاآن تا كردید تباه فروگفاري و نافرمانی با مرا يأر و هاي غم به من نوشاندیددم جرعه
 .اه نيستآگ جنگ دانش از اما ،است دليري مرد ابوطالب پسر گویدمی قریش

 « َل ظ ت مْ» متراد  ت رار دو فعراست.  اي شدهسازي جملهكانونی سبب «لقد» :تحلير ترجمه

 .ستا آن را انتقال نداده مترجماما  ،ي استسازكانونیو بوده  تأكيدبراي نيز  «ش  َن ت مْ»و 

 ؛ي موضوعی استسازكانونی «أ ف سَ ْت مْ»بر مفعول فعر  «یَّعَل »مقدم شدن جار و مجرور 

در جمله وجود  «عَل یَّ»اما ترجمه به صورتی است كه گویی  ،بر ضمير مت لم است تأكيدیعنی 

 ایجاد است« إنَِّ»كه با  «ط الِبٍ رَج    ش َِّاعٌ إِنَّ ابْن  أ بِی»اي در جمله ي جملهسازكانونی ندارد.

 آن از د و ه اسم لاي نفی جنس استدر پایان فراز، « عِل م»انتقال نيافته است. نيز در ترجمه 

 جنس نس،ج نفی لاي كه است این «لیس» به شبيه لاي با آن تفاوت و است اسم كلی نفی

 یمم ن است جنس را نف «لیس»اما لاي شبيه به  ،كند نه وحدت رامی ا به طور كلی نفیر

لا » تگف نتوااگر لا، نفی جنس باشد نمی «لارج  ههنا» ةجمل دمثلاً دربار .كند یا وحدت را
لاي نفی  ،به عبارت دیگر .ميتوان باشدلاي شبيه به ليس  اگرولی  ، اما«رج  ههنا ب  رجلان

اما لاي شبيه ، «هناهلا رج  ؟ هنا هه   ن رج  » :آیدمی «نه   ِ»ال ؤجنس در پاسخ به س

ي بيشتر تأكيد ،بنابراین (.6518، یئسامراال) آیدمی« ناه  رج  هه»در جواب جمله  «لیس»به 
استفاده كرد. در  «هيچ»كم ی  دواژ توان ازمی و در فارسیوجود دارد در لاي نفی جنس 

 است. نشده منتقرعلم بوده كه در ترجمه  دسازي واژبرجسته ،هد  از این جملهواقع 

ي أو ر انباشتيدام را از خشم و سينه دیدپر كردلم را از نرك  حقيقتاً ... :ترجمة پيشنهادي
 كه پسر ابی احقتباه كردید تا آنجا كه قریش گفت  ،مو یاري ن ردن از منمرا با نافرمانيتان 

 جنگ ندارد.دانشی از  هيچاما  ،طالب مرد شجاعی است

ا ن هَ  ُ  فیِهَا وَ َ ل ت  ْ َت ا اً  ِن ی  فیِهَام   ِر اساً وَ أ ق  َ ل هَالِلَّهِ أ ب وه مْ وَهَ   أ حَ ٌ  نِ ه مْ أ ش  ُّ  -متن خيبه
 .ق  ْ ذ رَّف ُ  عَل ى السوت ین  هَا أ ن ا ذ ابَل غ ُ  ال عِش رِین  وَ 
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اري در تر از من به استویک از آنان پرسابقهآیا هيچ بيامرزاد! خدا پدرشان را -ترجمة فارسی
تم من هنگامی به كارزار برخاس ؟تر استیرینهاو از جایگاه من در آن د ةجنگ است و پيشين

  .امدر گفشته 18سالگی نرسيده بودم در حالی كه امروز از  18كه به 

اي است جملهسازي ( و كانونی6581)زاهد، تعجبی  فهاماست فراز در این «ه » :تحلير ترجمه
تعجب  جم با علامتكه متر« خدا پدرشان را بيامرزاد»یعنی  ؛كه البته از لحن عبارت قبلی آن

يز كم ی ن دتوان از واژاما براي انتقال بهتر می ،شوداست؛ این تعجب دریافت میآورده
ي سازنیكانوبين افعر تفضير و تمييز آن آمده و  «فیِهَا»و  «ل هَا»جار و مجرور استفاده كرد. 

 .رار داده استكر جمله را در كانون توجه ق ،«ن هَ  ُ »بر سر فعر  «ل ت  ْ»موضوعی است. 

رساند كه از درون فعر را می «أ ن ا»سازي ضمير برجسته ، علاوه بر تنبيه،«هَا أ ن ا ذ ا»عبارت 

 مبتداسازي فاعلی است. ،. بنابرایناستخراج شده و به ابتداي جمله آمده است «ذ رَّف ُ »

 سبتن یا د واي بيش از من دارتجربه جنگ ددرباریک از آنان كداممگر  :ترجمة پيشنهادي
من هنگامی در جنگ شركت كردم  همانا !تر از من دارد؟اي دیرینهسابقه در جنگ حضور به

 ت.سال گفشته اس 18كه عمرم از  و اینک من همانمسالگی نرسيده بودم  18كه هنوز به 
 

 گيري نتيجهبحث و 
هاي شبان از روبا هم متفاوتند و هر ز ي زبان عربی و فارسیهاي نحوساختار با وجود این ه

 يساختارهاي نحو ةترجم اما ،گيردخاد خود جهت بازنمایی ساختارهاي نشاندار بهره می
 ا استفاده ازبتوان و میپفیراست ام ان تقریباً صورت نشانداربه نشاندار از عربی به فارسی

 بتسبه ناي ترجمهجایی عناصر یا استفاده از واژگان و عبارات كم ی هقلب نحوي و جاب
نظير  واژگانیتوان از می ايسازي جملهكانونی ةبراي ترجم ،به عنوان مثال .كرددقيق ارائه 

ظير سازي موضوعی از واژگانی نانونیك ةیقيناً و براي ترجم ،قيعاً ،تردیدبی ،همانا ،شکبی
جمله با تهاي خير آن به انأبه ابتداي جمله و یا ت تأكيدجز و یا تقدیم عنصر مورد ب ،فقط ،تنها

انی نظير توان از ت رار ضمایر و واژگسازي نيز میبراي مبتدا .استفاده از ویرگول استفاده كرد
 د.استفاده كر و... ننين ،خود ،همين ،همان
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 موسوي گرمارودي ةجهاد و بررسی ترجم ةپس از استخراج ساختارهاي نشاندار در خيب
ارائه شده ج نتای سازي،زي و كانونیخصود مبتداساة لمبركت دراز این خيبه براساس نظری

 ( به دست آمد.6در جدول )

 . نتایج ترجمه مترجم از ساختارهاي نشاندار1جدول 

  تعداد ساختارها ترجمه به صورت نشاندار ترجمه به صورت بی نشان
 مبتداسازی 12 2 12
یسازکانونی 32 5 25  
35 

 %(33/63)  
2  

%(88/18)  
 مجموع ساختارها 42

مورد را به  1مورد مبتداسازي تنها  61و از  مورد 9سازي تنها انونیكمورد  88از  ممترج  
مورد  51یعنی او از مجموع  ؛است كردهنشان ترجمه به صورت بی را صورت نشاندار و بقيه

را به صورت  (درصد 67حدود ) مورد 7ساختارهاي نشاندار بررسی شده در این خيبه، تنها 
 ه است.نشاندار ترجمه كرد
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 البلاغه.نهج. تهران. انتشارات بنياد 6 . چالُلاغهنهج عِّم اعراب و الفاظ (. 6866). البنينخالقيان، ام
 اساس دو رهيافتيين جایگاه قيد در زبان فارسی بر(. تب6863رضایی، شجاع. )البنين و تف ريخزایی، ام

 .76 -55(، 68)1 .علم زبان«. افزوده بنياد سنتی و شاخص بنياد نيب كوئه
 نشر مركز :تهران. 5 چ .مقالات مجموعه ،یفارس یزبانشناخت يپژوهشها (.6861. )محمد رمقدم،يدب

 .یدانشگاه
 .66 -9 (،6)6، زبان و زبان شناسیدر زبان فارسی.  تأكيد(. بررسی انواع 6835. )، محمدمهندراسخ

 .67-6(، 6)6 ،زبان شناسی تيبيقی .نقش ساخت اطلاعی در ترجمه (.6837) .______________
 نامهشینما یفارس يهاترجمه در نشاندار یاطلاع يساختها يمعنا انتقال یبررس .(6867. )هفاطم ،ییرضا

 .الزهراء دانشگاه ی.عرب یمترجم ارشد یكارشناس نامه انیپا .ميالح  قيتوف شهرزاد
 .الم تُة العصریة :. بيروت6. ط  عانی ال روف(. 6511) .الرمانی، ابوالحسن

 .التمیمی للنشر والتوزیع :الاشرفالنِّف .1. ط و بیان  عانیه الُلاغهنهجاب اعر(. 6581). زاهد، زهير غازي

 .دارالف ر للطُاعة والنشر والتوزیع :الاردن .1 ط . عانی الن و .(6518السامرائی، فاضر صالح. )
لة رسا. التراکیب الإعلا یة فی اللغة العربیة، الِّا عة الأردنیة .(1445عمایرة، حنان اسماعی  احم . )

 الِّا عة الأردنیة: کلیة ال راسات العلیا. .للغة العربیةلل صو  على درجة ال کتوراه فی ا

 تحولات یبررس(. 6836. )، امينی، رضا، كرد زعفرانلوكامبوزیا، عاليه و آقاگلزاده، فردوسارسلان ،گلفام
 يهاپژوهش. یفارس به یسيانگل از ترجمه فرآیند در ينشاندار يهاساخت اطلاع ساخت و ییمعنا
 .668 – 39 ،6(6) ،یقيتيب اتيادب و زبان

 نشورات الِّمعیة المغربیة  :المغرب .1. ط الوْائف الت اولیة فی اللغة العربیة. (6639المتوكر، احمد. )
 للتالیف والترجمه والنشر.

 .سمت :. تهران1 چ .فن ترجمه(. 6836. )معرو ، یحيی
 گراىقشن دستور بر ت يه با عربى متون شناختىزبان . تحلير(6867. )زینب اصر،قاسمى و شهریار نيازى،

 .تهران دانشگاه: تهران. 6 چ .هليدى
 مورد ،یعرب زبان در یشناخت كاربرد مقولات زيمم يها یژگیو يواكاو. (6866. )سعدالله ،یونیهما

 .636-617، (99)61 ،یعرب اتيادب و زبان یرانیا انجمن .رودنباله مبتدا، موضوع، كانون،: ميالعه
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Abstract  
Vernacular translation of literary works invites inevitable semantic, syntactic, 

rhetorical, and ideological shifts within a text. This process of stabilizing 

originates mostly from the translator’s conscious intention and is reliant on 

the target language’s innate nature. Among the most notable theories in this 

regard, is J. C. Catford’s theory (1965), which analyzes semantic and syntactic 

shifts in two general categories and four sub-categories. This study attempts 

to compare and investigate Abdolmona-em’s and Al-Attar’s stabilizations in 

the Arabic translation of Forough Farrokhzad’s “Tavallod-i-Digar,” based on 

Catford’s theory. The results of this study suggest that in comparison with 

other transformation modes, transformations on a syntactic level are of high 

impact on the translations by both aforementioned translators. Maryam al-

Attar’s translation includes fewer structural stabilizations because of reduced 

concern about the primary language’s structure and emphasis on literal 

translation, and this culminated in the complexity and unfamiliarity of the end 

product. On the contrary, Abdolmona-em’s translation appears more smooth 

and natural, as it suggests suitable equivalents and emphasizes the expression 

and stabilization of semantic and syntactic structures. Furthermore, the 

exclusions and redundant extensions in Al-Attar’s translation have often 

brought about interpretative and thematic transformations in the poem. 

Keywords: Translation Criticism, Catford’s tTheory, “Tavallod-i-

Digar”,   Forough Farrokhzad. 
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ای مبنفروغ فرخزاد بر« تولدی دیگر»ة مجموع ةارزیابی ترجم
 ةتغییرات صوری کتفورد )موردپژوهی مقایسه ترجم ةنظری

 عبدالمنعم و العطار(

 چکيده

اي همتون ادبی به طور عام و برگردان شعر به طور خاد، ناگزیر از انجام تغيير است كه در بخش ةترجم
صميم آگاهانه ز تناشی ا دهد. فرآیند تعدیر، غالباًمختلب واژگانی، ساختاري، بلاغی و گفتمانی متن روي می

سی  .جی ةنظری گردد. ی ی از نظریات برجسته در این حوزه،میماهيت زبان مقصد بازمترجم بوده و به 
ی و نهار زیرشاخه، تغييرات واژگانی و دستوري را مورد بررسی ( است كه در دو گروه كل6619ورد )كتف

يار در هاي عبدالمنعم و الع، اقسام تعدیركتفورد ةبا ت يه بر نظری شددهد. در پژوهش حاضر تلاش قرار می
نگر این . نتيجه این بررسی بياشودمقایسه و تحلير ، فروغ فرخزاد «تولدي دیگر» ةهاي مجموعتعریب سروده

. ی دارددر تعریب هر دو مترجم، فراوانی بالای ستوري، نسبت به دیگر اقسام تغييراست كه تغيير طبقات د
اري كمتري از تعدیلات ساخت اللفظیتحت ةد به زبان مبدأ و التزام به ترجمتقي تعریب مریم العيار به دلير

دلير  عبدالمنعم به ةبرخوردار است كه این امر باعث نامأنوسی ترجمه شده است. این درحالی است كه ترجم
چنين هم آید.تر به نظر میهاي مناسب و التزام به تصریح و تعدیر واژگانی و ساختاري، روانیابیمعادل
 ت.اس شده وي ةهاي نابجا در تعریب العيار گاه موجب تغييرات معنایی و مفهومی ترجمها و افزودهحف 

 ، فروغ فرخزاد.تولدی دیگر مجموعۀکتفورد،  ۀنظری نقد ترجمه شعر، ها:کليدواژه
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 مقدمه 

ی فزونهاي اخير رو به در سال شعر معاصر فارسی از رهگفر ترجمه آشنایی جهان عرب با
انتقال اندیشه و كوچ مفاهيم ميان دو فرهنگ فارسی و عربی بيش از پيش  ةنهاده و عرص

ها رودهس دآ ار مستقر یا برگردان گزید ةاست؛ این ميلب را در گسترش ترجم شدهفراهم 
پاي خود را آش ارا در اي كه ردتوان مشاهده كرد. مسألهبه وضوح می از هر دو زبان

نان زشعر  ةدهد. در این ميان، ترجمن ادبی، فرهنگی و اجتماعی نشان میهاي گوناگوعرصه
رار تواند مورد بررسی قاز وجوه بسياري حائز اهميت است و می و تأ ير آن بر ادبيات زنانه

گيرد؛ عواملی نون نگاه متفاوت زنان به زبان و عمل رد آنان نسبت به زبان زنانه، مادرانگی 
كارگيري متفاوت كلمات براي بروز احساسات و عواطب طور بهمينو بازتاب آن در شعر، ه

هاي فرهنگی و اجتماعی از منظر شعر و ترسيم دغدغه ةها به مقولزنانه و دیدگاه متفاوت آن
 (.6867دوانی،  .ها، بخشی از ضرورت توجه به این حوزه ادبی است )ر.كآن

در  هایشست كه سرودها ادیبانیبه عنوان شاعر نوگراي معاصر از جمله  فروغ فرخزاد
هاي او در كشورهاي مختلفی جهان عرب مخاطبان فراوانی دارد. برگردان آ ار و نشر سروده

، نشان از استقبال فراوان از اندیشه و ...نون مصر، مراكش، اردن، سوریه، عراق، كویت و
ه یی رسيده است كاین شاعر در جهان عرب به جا داشعار این بانوي شاعر فارسی است. آواز

در  ي به كوشش مترجمان ایرانی و عربیهاي ومجموعه اشعار یا برخی از سروده ةترجم
هاي شهاشعار، شخصيت و اندید ها منتشر شده و مقالاتی نيز دربارها و سایتقالب كتاب، مجله

ریم اوایمان بي»او نون  ةهاي برجستسرودهوي نوشته شده است. افزون بر این، برخی از تک
، هر یک بارها برگردان «پرنده مردنی است»و « هاي زمينیآیه»، «هدیه»، «به آغاز فصر سرد

 (. 6868شده است )الدهنی، 
، «عَمو نی بنِ ُِیاِ الأ  واجِ»هاي مستقلی همچون هاي فرخزاد در مجموعهاي از سرودهگزیده

ربی به ع« الأ سِیرة»و« ق لُِی فی  َِ ارٍ   ش ُیأ عَِف  »، «وَح َة  الصَّوتِ یَُت ی»، «ت شرِق  الشَّمس »
، «محمد اللوزي»، «احمد عبدالحسين»، «ناطق عزیز»برگردان شده است و مترجمانی همچون 

در این مسير، « خلير علی حيدر»و « علاوی سلا ة  مود »، «ال ایة علیا »، «غسّان حمدان»
 اند.گام برداشته

يري برجسته در انتقال هویت فرهنگی و اجتماعی یک متون ادبی، تأ  ةاز آنجا كه ترجم
 این آ ار معرَّب نيز زمينه شناساندن هر ةشناسی و نقد ترجمجامعه به زبان مقصد دارد، آسيب



 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 121

 

هاي فروغ، اهميتی والا سروده ةآورد. از این منظر، ارزیابی ترجمها را فراهم مینه بهتر آن
ل شعر نوي فارسی است نانه و نمودار تاریخ تحود شعر زدارد؛ نه آن ه وي به حق، نمایند

 ةهاي مجموع( و این زنانگی و دگردیسی به طور برجسته در سروده6878)شمس لنگرودي، 
وي هویداست؛ ا ري كه به اذعان بسياري هویت و استقلال شعري او را نمایان « تولدي دیگر»

ترین زن شاعر در طول ان بزرگهيچ گمان، تاریخ ادبيات ایران او را به عنوبی»و  كندمی
وز شعر امر ةه برجستدتاریخ هزار ساله خویش خواهد پفیرفت و در قرن ما ی ی از سه نهر

 (.6868)شفيعی كدكنی، « خواهد بود
اي هشود با خوانش دقيق تعریب سرودهبا توجه به آنچه بيان شد در این جستار تلاش می

هاي دو مترجم مصري و عراقی این تعدیر و ييرتغ، «تولدي دیگر» ةفروغ فرخزاد در مجموع
بررسی  6با ت يه بر الگوي نظري كتفورد -ورالدین عبدالمنعم و مریم العيارمحمد ن- مجموعه

تا  6883از سال ها را بوده كه فرخزاد آن شعر قيعه  89و مقایسه شود. این مجموعه، حاوي 
قيعه  86يعه و العيار به برگردان ق 66 ةسرود. از این تعداد عبدالمنعم به ترجم 6851

مقایسه  تولدي دیگرمجموعة سروده از  66اند. بر این اساس در این پژوهش، تعریب پرداخته
 :شودهاي زیر پاسخی مناسب ارائه شود تا به سؤالمی
ولدي تمجموعة هاي هاي تغييرات صوري كتفورد در تعریب سرودهیک از ميان مؤلفهكدام -

 و مترجم، نمود بيشتري دارد؟ در نزد د دیگر
اي ه، تعریب عبدالمنعم و العيار از سرودهنظریة كتفوردهاي تعدیر در با توجه به گونه -

 دیگر دارند؟هایی با یکفرخزاد نه تفاوت

 . پيشينة پژوهش1
استتُا  الأدب الفارسی »( در دومين فصر از كتاب خود با عنوان 1883نسرین هانی الدهنی )

شعر معاصر فارسی به همراه منتخبی از  ةگزارشی از سير ترجم «فی الوطن العربیالمعالر 
 شود. اشعار معرّب ارائه داده است كه بررسی دو سروده از فروغ فرخزاد در آن ملاحظه می

 در شعر معاصر فارسی ةبازتاب ترجم»( در پژوهشی با عنوان 6861كاظمی و رحيمی )
ز نظر اند. اآ ار ادبی معاصر فارسی همت گماشته ةترجمل به بررسی روند تحو« جهان عرب

قرن بيستم، مورد توجه مترجمان   98نگارندگان در این پژوهش، شعر معاصر فارسی از دهه 

                                                            
1. Catford, J. C. 
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زبان  هايزبان قرار گرفت كه در این ميان مترجمان مصري به دلير تأسيس كرسیعربی
 (. 6861اند )كاظمی و رحيمی، فارسی پيشتاز بوده

 «ترجمة شعر فروغ فر َاد فی الوطن العربی»اي با عنوان ( در مقاله1865ین الدهنی )نسر
ایمان بياوریم به آغاز فصر »ضمن معرفی جایگاه فرخزاد در جهان عرب، ترجمة سروده 

ابراهيم دسوقی »و « محمد اللوزي»، «غسّان حمدان»، «ندي حسّون»را از مترجمانی نون « سرد
 نقد قرار داده است. مورد واكاوي و « شتا

فروغ  انعربی دیو ةشناختی ترجمنقد زبان»( در پژوهشی با عنوان 6866) هم ارانغيبی و 
لير اند كه به داي از اشعار فرخزاد داشتهمروري بر تعریب گزیده «فرخزاد ا ر مریم العيار

نقد  یی برايآید؛ ضمن آن ه در این پژوهش، الگوارائه نقدي گفرا، نندان جامع به نظر نمی
 شود. ها ملاحظه نمیاین ترجمه

هنجارهاي گيدئون توري  ةكاربست نظری»( در جستاري با عنوان 6863افضلی و مدنی )
مة شعر ترجبه بررسی « موردي اشعار فروغ فرخزاد ةميالع: عربی ةدر ارزیابی كيفی ترجم

زیابی حاكی از آن است ار ایننتيجة اند. فرخزاد پرداخته« مرگ من روزي فرا خواهد رسيد»
فایت ك پفیرش در فرهنگ مقصد برخوردار است، اما از بسندگی و»از  عبدالمنعمكه ا ر 

كاربست الگوي كتفورد در  ة(. در پيشين1818)افضلی و مدنی، « نسبت به مبدأ به دور است
ش نال»توان به هایی به انجام رسيده است كه از جمله آن میادبی نيز پژوهش ةنقد ترجم
« رداساس نظریة تغييرات صوري كتفوهاي دستوري در تعریب بررخی ساختبرابریابی ب

« ردنظریة كتفواساس عربی مثنوي )دفتر نهارم( بر ةنقد و بررسی ترجم»( و 6867 ،)پریز
 ( اشاره كرد.6863 ،)ایازي و ولوي

ي اهشود كه بررسی و خوانش تيبيقی ترجمهبا توجه به این پيشينه، ملاحظه می
مجموعة تولدي دیگر به ش ر مستقر در هيچ پژوهشی موردنظر نبوده و نوشتار حاضر 

هاي صوري دو ترجمة این مجموعه با نخستين پژوهشی است كه ضمن بررسی تبدیر
هاي برگردان عبدالمنعم و العيار (، تلاش دارد به كاستی6619ت يه بر الگوي كتفورد )

 اشاره كند.
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 . چارچوب نظري پژوهش5
 فرخزاد تولدي دیگر. مجموعة 5-1
است كه شاعر نام آن را بر تولدي دیگر نام آخرین سروده از مجموعه شعر « تولدي دیگر»

تلویحاً اشاره به آن دارد كه فروغ از نظر شعري به ولادت »این مجموعه نهاده است، این عنوان 
عر فرخزاد است كه پس (. این ا ر، نهارمين دفتر ش6871)شميسا، « دیگري دست یافته است

امر كه به ترتيب ش« عصيان»و « دیوار»هاي و دو دیوان دیگر به نام« اسير»از انتشار مجموعة 
از سوي نشر مروارید به  6851هاي فلسفی فرخزاد است در سال هاي غنایی و اندیشهسروده

انة وي زنهاي دغدغههاي پيشين دارد و اغلب از ناپ رسيد و تفاوت ملموسی با سروده
 رد:وجو كتوان در عوامر زیر جستیابد. تمایز این مجموعه با آ ار دیگر را میسرنشمه می

 قبلی مشخصی مسير خيال و احساس او ةآن ه اندیشگرایش به نوعی شعر محض، بی -الب
 ؛نيمجاي شعرش یاد كيتصویرها در جا ةهمين ویژگی باید از ارائ ةرا رهنمونی كند. در دنبال

 .آفریندایی كه یک سوي آن را نوعی دید انتزاعی میتصویره
رود كه از نندین نظر شمار میهاي برجسته كار وي بهقلمرو خاد شعري او از گوشه -ب

ردي هاي فاعلاي گزارش دریافت اي كه در حدقابر یادآوري است: نخست شعر غنایی ساده
 .پيرایهبییک زن از روابط غریزي و عشقی است؛ عشقی زمينی، ساده و 

ص زبان شعري كه ریشه در نند عامر دارد: نخست سادگی زبان و نزدی ی به تشخ -ج
اي هها به تناسب نيازمندي در گزارش دریافتآزادي در انتخاب واژه ، دوم؛محاوره و گفتار

ها وزن این سروده ةع در مقولو سوم توس شخصی و كمال قدرت در احضار كلمات
 (. 6868كدكنی، )شفيعی

 . معرفي محمد نورالدین عبدالمنعم و مریم العطار5-5
پژوه مصري است كه در نشر ادب فارسی در م(، مترجم و فارسی6656عبدالمنعم )متولد 

دهنده راه مترجمان بزرگی نون عبدالوهاب عزام هاي بلندي برداشته و به حق ادامهمصر گام
 ختاراتٌ »م با عنوان 1868را نيز در سال  هاي فرخزاداي از سرودهآید. وي گزیدهبه شمار می

ترجمه و به جهان عرب تقدیم كرد. همچنين در  « ِن أ شعارِ الشَّاعِرةِ الإیرانیةِ فروغ فر َاد

به ترجمة  «جابر عصفور»با نظارت «  ختاراتٌ  ِن الشلعرِ الف ارسی ال  یث»ا ر دیگري با عنوان 
از  سروده 5پرداخت كه در این ميان، تعریب  تن از شاعران برجسته معاصر 86هاي سروده
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( مجموعة تولدي دیگر، مسالشَّ ق شرِت « )شودآفتاب می»اشعار فرخزاد از جمله سرودد 
شود. او در مقدمة این ترجمه اذعان دارد كه براي ارائه خوانشی درست از اشعار ملاحظه می

هاي و نيز ترجمه« A Rebirth»نوان با ع 6این مجموعه به ترجمة انگليسی آن از دیوید مارتين
 ,Abdol-Monnaemد )ها ارائه دهاي رسا و امين از این سرودهدیگر نظر داشته تا ترجمه

عبدالمنعم در آ ار دیگري نيز به برگردان شاه ارهایی از ادب فارسی پرداخته است  (.2010
 فنُّ»د بدیع جمعه(، )با هم اري محم« الفارسی الأدبِ فی ریاضِ ولة جَ»هاي كه مجموعه

از آن جمله به شمار « ظساه ال  فی هَ جرعةٍ ر آ ِ»و  «ات الفارسیةَلیّن الغ  ِ :  ختاراتٌَ ِالغ 
 آید.می

(، دیگر مترجم آ ار فرخزاد، شاعر عراقی است كه به علت 6637مریم العيّار )متولد 
لاقه هاي فروغ عو سروده اقامت طولانی در ایران و آشنایی نزدیک با ادب فارسی به اندیشه

 فروغلِ ال ا لة  عریة الشل الأعما  »وافري نشان داده است. او مجموعه آ ار فروغ را با عنوان 
منتشر كرد. مترجم در این « دارالمدي»از سوي انتشارات  1867ترجمه و در سال « فر َاد

مجموعه با ارائه گزارشی به نسبت مفصر از زندگی و سبک شعري فزخزاد، سعی دارد زبان 
نانه و عاطفی شاعر را با امانتداري در ترجمه خود هویدا كند. ترجمة العيار برخلا  ز

راقی گيرد. این مترجم عهاي شاعر را دربر میعبدالمنعم، گزینشی نبوده و تقریباً همه سروده
 87به ترجمة آ اري گزیده از « یث ِال َ الفارسیّ عرِوجیا الشلول أنط »اي دیگر به نام در مجموعه

 تن از شاعران برجسته معاصر، اهتمام ورزید. 

 . چيستي تعدیل در ترجمه5-1

رجمه ت دنظران حوزناپفیري شعر از دیرباز محر بحث صاحبپفیري و ترجمهسخن از ترجمه
. دشع و روی ردهاي نظري متعددي هاي متنوطرح دیدگاه ةاي كه زمينبوده است. مسأله

شعر به ش ر خاد، ناگزیر از انجام تعدیر است كه  ةجمانتقال متون ادبی به طور عام و تر
به اعتدال رساندن،  «:تعدیر»، مقصود از دهد. از نظر لغويدر سيوح مختلب متن روي می

( و در اصيلاح ميالعات ترجمه، 6831متناسب ساختن و از شدّت امري كاستن است )انوري، 
ان ریزي آن در زبأ هنگام قالبتغيير یا دست اري در صورت زبان مبد»مقصود از تعدیر 

هاي (. این تبدیر6839نژاد، )صحرایی« تمقصد و با هد  انتقال بهتر پيام به مخاطب اس

                                                            
1. David, M. 

https://www.alaraby.co.uk/culture/2018/11/7/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-1
https://www.alaraby.co.uk/culture/2018/11/7/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-1
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انحرافاتی از نظر تناظر رسمی در فرآیند حركت از زبان مبدأ به طر  زبان مقصد »اي ترجمه
از این پدیده در  دهند.( كه به اقتضاي هنجارهاي زبان دوم روي می6867)ماندي، « هستند

نانی، ع :شود )ر.كیاد می« تحویر»و « ت ييب»، «تغيير»زبان عربی با اصيلاحاتی نون 
تصميم  ةهاست و اغلب در نتيج( كه ریشه در اختلافات فرهنگی و تفاوت ماهوي زبان1888
ایش تر متن اصلی به نمشود و عمل رد وي را در بازآفرینی وفادارانهمترجم انجام می ةآگاهان
ي، بسته اناپفیر است و در بستر هر ترجمهتغيير در ترجمه امري اجتناب ،گفارد. بنابراینمی

جو در كتاب شود. صلحبه مخاطب، ذوق مترجم و سبک ترجمه، بيش و كم ملاحظه می
ناشی از  ،همين ميلب اذعان داشته و معتقد است لزوم تغيير در ترجمه بر «گفتمان و ترجمه»

كند یالزمات گفتمانی تعيين م تنهاهاست و ميزان دخالت مترجم در ترجمه را نتفاوت گفتما
 (.6839جو، ها نبود )صلحنيازي به تعدیر در ترجمه ،ها ی سان بودو اگر گفتمان
عدیر ست كه موضوع تا پردازانیاز نخستين نظریه شناس انگليسی(، زبان6619كتفورد )

غرض وي از اصيلاح  (.Catford, 1965) كرده ميرح ميالعات ترجم دو تغيير را در حوز
هاي گاهها و دیدگونه تغيير كون ی در متن ترجمه بود كه بعدها موجبات تحليرهر ،6تغيير
نویسد در این باره می 1. جرمی مانديشدع و بروز اصيلاحات علمی متعدد در این عرصه متنو
شناختی بانز ةیک نظری»حت عنوان گمان، خاستگاه خود این اصيلاح، كتاب كتفورد تبی»

هد. د( است؛ یعنی جایی كه او یک فصر را به این موضوع اختصاد می6691) 8«از ترجمه
كند كه زبان را در مقام ارتباط مورد پيروي می 9و هاليدي 5كتفورد از الگوي زبانی فرث

ال )در براي مث دهد و عملاً در بافت و در گسترد مختلفی از سيوحتجزیه و تحلير قرار می
واره، گروه كلمه، ت واژ و...( ها )جمله، جملهشناسی، خط، دستور و واژگان( و مرتبهواج

 (. 6867)ماندي، « كندعمر می
داده  هاي تبدیر كه كتفورد ارائهباید توجه داشت كه بين مفهوم تعدیر و برخی مقوله
آن را تعدیر  1زوارت -ن لوونواست، تناظر وجود دارد؛ مثلاً تغيير در اجزاي كلام كه 

                                                            
1. Shift 

2. Jeremy, M. 

3. A Linguistic Theory of Translation 

4. Firth, R. 

5. Halliday, M. 

6. Van Leuven-Zwart 
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( ناميده Class Shiftبندي كتفورد، تبدیر طبقه )نامد در طبقهمعنایی می -نحوي یا نحوي
 (. 6839، 6شود )شاتلورت و كاويمی

 حدود و ،شودميالعات ترجمه فهميده می داین مقوله در حوز ةاز تعاریفی كه از ميالع
ست كه در ادامه با مروري گفرا بر آن، ارجمه نظران ت غور مختلب تعدیر از نظر صاحب

 . شودمیهاي نهارگانه كتفورد تبيين مؤلفه

 هاي تغييرات صوري در ترجمه از نگاه کتفورد . مؤلفه5-0
هاي مختلب از اصيلاحات مختلفی براي اشاره به تغييرات روساختی در ترجمه در نظریه

 Modulationه به تعدیر از اصيلاح استفاده شده است. نيومارك به طور خاد در اشار
تعدیر آزاد  -1و  تعدیر استاندارد -6استفاده كرده و براي آن دو نوع قائر شده است: 

 (. 6836نژاد، )صحرایی
اند كرده تعریب« دید ةتغيير زاوی ةتغيير صورت پيام در نتيج»را تعدیر  ،1وینی و داربلنه

(Viney & Darbelent, 1995 از نگاه این .)شناس، این روش سنگ مح ی دو زبان
 (. 6865مناسب براي تعيين مترجم خوب است )ماندي، 

« فنون تعدیر»را تحت یک عنوان كلی  1و تغيير 9، كاهش5، سه اصيلاح افزایش8نایدا
مجاز كردن صورت پيام طبق مقتضيات  -6شمارد: قرار داده و براي آن نهار هد  را برمی

فراهم  -8ئه ساختارهایی كه از نظر معنی معادل متن اصلی هستند، ارا -1ساختار زبان مقصد، 
 (.6869برقراري ارتباطی همسان )منافی،  -5كردن معادلی كه از نظر سبک متفاوت باشد و 

مورد بحث قرار گرفت.  7موضوع تعدیر به طور مشترك توسط نایدا و تيبر 6616در سال 
معنی از زبان مبدأ به زبان مقصد به دو نوع  «انتقال»آنان در فصر ششم كتابشان در مورد 

 3(. پوپوویچ615اند )همان: كردهتعدیر معنایی و تعدیر ساختاري در فرآیند انتقال اشاره 
كار برده است. وي كه بيشتر به ترجمة ادبی نظر دارد، را در این زمينه به« نرخش»مفهوم 

                                                            
1. Shuttleworth, M & Cowie, M.  
2. Vinay, J. & Darbelnet, J. 

3 . Nida, E. 
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اد خود اعتق د كه انسان گاه درگيرمعتقد است در ترجمه به قدري دخر و تصر  صورت می
نظر اهر نک، همه مواردي كه در كند. از نظر این صاحبترجمه تردید می ،به مم ن بودن

ال آن ه ح-شوند یا در ترجمه ظاهر نمی رسدمقایسه با متن اصلی جدید و متفاوت به نظر می
ر نوع نایی وسيع هموارد تغييرند. به عبارت دیگر، تغيير در مع -در متن اصلی وجود دارند

 (. 6863فر، گيرد )خزاعیبر میلی را درتغيير در متن اص
. سی. شناسی انگليسی، جیاصيلاح تغيير و تعدیر به طور گسترده در نظریات زبان

ها م( ميرح شد. وي معتقد بود نظریة ترجمه از ارتباط ميان زبان1886ه 6667كتفورد )
زبان مبدأ  مفاهيم« جابجایی»یا « جایگزینی»نوعی گيرد. تعریب ترجمه از نظر وي ش ر می
(. از نگاه وي، ميان معادل صوري Catford, 1965هاي خود در زبان مقصد است )با معادل

ود كه شو معادل متنی تفاوت وجود دارد. معادل متنی به هر قسمتی از متن مقصد گفته می
ا حد شود كه تمبدأ گفته میمعادل متن مبدأ است. معادل صوري نيز به بخشی از زبان 

پرداز به دو ام ان صورت و ظاهر مشابهی با همان بخش در زبان مقصد دارد. این نظریه
وري كند كه تعدیر دستنوع اساسی تغيير صوري در سيح واژگانی و دستوري، اشاره می

 نمایش داده شده است.  (6دهد كه در نمودار )بخش عمدد نظریة او را تش ير می
تغييرات صوري در سيح  -م تعدیر صوري در نگاه كتفورد به دو بخش الباقسا
یابی )معادل 1هاي دستوريتغييرات صوري مقوله -( و بیابی واژگانی)معادل 6واژگان

تغيير  -6شود: هاي دستوري به نهار نوع تقسيم می. تغييرات صوري مقولهاست دستوري(
تغيير مقوله كه مستلزم  -1. ترجمه شود« اسم» مم ن است در نقش« فعر» كه مثلاً ساختاري
تغيير صوري واحد كه مستلزم  -8. هاي دستوري بين دو زبان مبدأ و مقصد استتغيير مقوله

 گيرد كه ساختار هرزبانی وقتی صورت میتغييرات صوري درون -5و تغيير در ترتيب است
یگر دبجاي یکها را همه جا یا توان آناما نمی ،دیگر استدو زبان از نظر صوري شبيه یک

توان مفرد ترجمه كرد و باید به اسم اسم مفرد در زبان مبدأ را همه جا نمی به كار برد؛ مثلاً
 (.6831پور، ولی :جمع در زبان مقصد تغيير داد )ر.ك

  

                                                            
1. Level Shift 

2.Category Shift  
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 اقسام تعدیل صوري در نگاه کتفورد .1نمودار 

 

زبان مقصد  ه ساختار متن مبدأ نظيري درگيرد كاز نظر كتفورد تغيير بيان وقتی صورت می
 ستاندارد و مترجم ناگزیر از انجام تغيير است. این تغييرات از نظر كتفورد، تغييرات اجباري 

شود. حال اگر مترجمی بر تغييرات اجباري اكتفا كند، متنی به دست كه بر مترجم تحمير می
 ی، اما از جهات مختلب سب ،ستاساس قوانين دستوري زبان مقصد نادرست نيآید كه برمی

 بيشترناس شتغييرات موردنظر این زبان ،معنایی و ارتباطی از متن اصلی فاصله دارد. بنابراین
 گيرد. یعنی تغييرات ضروري جاي می ؛در بخش اول

اي هبا توجه به نوع متن و هد  ترجمه، متفاوت است. تفاوت ميزان تعدیر در متون
آن نيز از عوامر مهم در تعيين ميزان  ةزمانی نوشتن ا ر و ترجم فرهنگی دو زبان و فاصله

ع متن و هد ، گاه تغييرهاي (. افزون بر نو6836نژاد، روند )صحراییتعدیر به شمار می
نداشته  ذهنی از موضوع ةبه مخاطبان آن بستگی دارد؛ براي نمونه اگر مخاطب پيشين ترجمه

يشتري صورت زوائد باز متن داشته باشد در این« رمزگشایی»كمی در  به نسبتو از تجربه 
ملی عا ،(؛ از این منظر، تعدیر6869)منافی،  كندتر جلوه شود تا آساندر ترجمه گنجانده می

 رود و شناسایی همه اقسام آن دشوار است.شمار میبه مهم در فرآیند ساده كردن متن

 فوردبر مبناي نظریة کتفرخزاد تولدي دیگر . اقسام تعدیل در تعریب مجموعه 1
براي ارزیابی عمل رد مترجمان در گرایش به اقسام تعدیر، این موضوع را در محورهاي 

غيير هاي دستوري، تغيير واحد، تغيير ساختار، تتغييرات صوري در سيح واژگان، تغيير مقوله
بلاغی،  و تا این مسأله در ابعاد مختلب ساختاري كردیمدرون زبانی و تغيير بلاغی، دنبال 

 .شودروشن 

گونه هاي تعدیر
واژگانی

دستوري

تغييرات ساختاري

تغييرات طبقات دستوري

تغييرات صوري واحد

تغيير درون زبانی
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 یابي واژگاني و اصطلاحات. معادل1-1
اي در زبان مقصد است كه از لحاظ كار بردن واژهمنظور از تعدیر واژگانی در روند ترجمه به

صوري معادل واژد متناظر آن در زبان مبدأ نيست، اما همان مفهوم، بار فرهنگی و نقش 
اي هنوع تعدیر در ترجمه به واسيه تفاوت ارتباطی در زبان و فرهنگ مقصد دارد. این

(. در 6836نژاد، ناپفیر است )صحراییها اجتنابسازي از پدیدهفرهنگی و زبانی در مفهوم
یابی مناسب واژگانی كه بار فرآیند ترجمة شعر، شناخت فرهنگ واژگانی شاعر و معادل

مجموعة تولدي دیگر  كشند، اهميت بسزایی دارد. درعاطفی و روحی شعر را بر دوش می
بير اند. كلماتی از قكلمات خاصی هستند كه در شعر شاعر ت رار شده و تشخص یافته

اند. بسياري از این واژگان جنبه و مانند آن از آن جمله« حجم»، «گيسو»، «آینه»، «دست»
سمبليک دارند و شاعر رفتار ذهنی خاصی با این دست از واژگان داشته است )شميسا، 

ها و تعابير نيز حامر مفاهيم فرهنگی و اجتماعی . افزون بر این ميلب، شماري از واژه(6871
كند. در ادامه با بررسی است كه برگردان آن، ضرورت تعدیر واژگانی را دو نندان می

 پردازیم.ترجمة عبدالمنعم و العيار به مقایسه این تغييرات می

 آور بودخواب كرسیگرماي »فرخزاد: 
 پرواو بیمن تند 

 هاي باطر را دور از نگاه مادرم خط
 « كردمهاي كهنه خود پاك میاز مشق

 (6831)فرخزاد، 
 یِّلِب  النُّعاس ک رسِیٍّک ان  دِف   »ترجمة العيار: 

 أنا بخفلةٍ وَد ون  أن أ  ش ی ش یئاً
 بَعیِ اً عَن ع یونِ أ وی

 «  رسَیِک نُ  أ   و الخ ط وط  الََّائِ ة   ِن وَاجُِی المَ
 (1867)العيار، 

 یَُعَث  عَل ی النَّوم الم فظةِک ان  دفِ   »ترجمة عبدالمنعم: 
 وَک نُ  أ   و بِس رعَةٍ وَج رأ ة

 بَعِی اً عَن ن ظ راتِ أ وی
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 ال تِاباتِ الَّتِی لا فائ ة   ِنها
 «  ِن عَل ی لَف  اتِ دَفت ریِ الت  ِیم

 (1868)عبدالمنعم، 

ر د« كرسی»شود انتقال مستقيم واژد ونه ارائه شده، مشاهده میهمانگونه كه در نم
ترجمة العيار براي رساندن پيام كافی نيست. این امر لزوم اعمال تعدیر واژگانی در 

دهد كه در ترجمة عبدالمنعم با ت يه بر برگردان این عنصر فرهنگی را نشان می
 ايواژه «كرسی»شود. لاحظه می)بخاري( م«   فظة»، معادل نه نندان قریب «جایگزینی»

ربی دقيقی با مفهوم ع كه تمایز شودواژه در فارسی استفاده میعربی است و به عنوان وام
 كه دارايشود نما( یاد میهاي كاذب )متراد ریشهآن دارد. از این پدیده، گاه با عنوان هم

 دلالتیبه، داراي هاي مشااما با وجود داشتن این صورتند، در دو زبانی واحد صورت
 ند.متفاوت در هر یک از دو زبان هست

در نمونه دیگري كه در ادامه آمده است، این دست اري و تغيير معادل از سوي هر دو 
مترجم براي نشاندن معادلی آشنا در زبان عربی براي برقراري تعادل در ترجمه است تا مفهوم 

د ش ر گيرد. هرنند ماهيت سيمرغ انتزاعی این پرنده )سيمرغ( براي مخاطب زبان مقص
ي اكاملاً متفاوت و تنها وجه مشترك ميان هر دو، مرغ بودن و افسانه« عنتا»رنگ( و )سی

اي و نمادین فارسی است كه در ادب حماسی و اي اسيورهبودن آنان است. سيمرغ پرنده
هاي آن با اسيورد عربی است و به علت شباهت« عنتا»عرفانی جایگاه خاصی دارد، اما 

شوند؛ در حالی كه خاستگاه كاملاً متفاوتی دارند اسيورد سيمرغ، گاه ی سان پنداشته می
 (.6867)ر.ك: عليخانی و دیگران، 

 دانندهمه می»فرخزاد: 

 دانندهمه می

 « ایمره یافته سيمرغانما به خواب سرد و ساكت 

 (6831)فرخزاد، 

 ف عرِیَ یع مِالَِّ»العيار: 
 ف عرِیَ یع مِالَِّ
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 « ا ِنت العَ طائرِک  ُِا ِالصَّد وَارِالَُ ومِی النَّل ُنا إِهَنا ذ أنل

 ( 1867)العيار، 

 ون م عل یَ یع مِالَِّ»عبدالمنعم: 
  ون م عل یَ یع مِالَِّ
 یقِرِی الطَّل رنا عَث ا عَن أنَّ
 « اتِاوَنت لعَلِ ةِن اکِالسَّوَ ةِدَارِالَُ حلامِی الأ ل إِ

 (1868)عبدالمنعم، 

ياهان ها و گگيري از عناصر طبيعت، گرنگرش عاطفی و زنانة شاعر گاه وي را به بهره
ر ها با عبارات نظيتزار كردن آنهاي متداول در زبان مقصد و همسوق داده است. یافتن معادل
 هاي مترجمان بوده است. نمونه زیر شاهدي براي این موضوع است:در زبان مبدأ ی ی نالش

 از تابش خورشيد پوسيدند»فرخزاد: 
 « هااقاقیهاي گيج از عير و گم شدند آن كونه

 (6831)فرخزاد، 
 هاتِعّشِأ  ت َُ فُّتِِّ»ترجمة العيار: 

 « یاکاسِالأ  عطرِ وارِ  بِ الأیام تِل َ ُ اعَض وَ
 (1867)العيار، 

 مسالشَّ ةِرارَن حَت  ِ َسَف »ترجمة عبدالمنعم: 
 « نطالسو هورِز  یجِرِن أ  ِ یة شِنت الم  ة قلزِالأ تِل َ ُ ف ا ت وَ

  (1868)عبدالمنعم، 

( 6831اي است )انوري، هاي سفيد خوشهمعرّب از یونانی و درختی زینتی با گر« اقاقيا»
كه مترجم عراقی برخلا  عبدالمنعم، همانند شاهد پيشين از معادل دخير بهره گرفته است. 

لفظی است. الگيري و نيز ترجمة تحتوامروی رد العيار به این نمونه و شواهد دیگر بيانگر 
 براي مثال در شاهد زیر:

 خونسردو در آن دریاي مضيرب »فرخزاد: 
 هاي پر از مروارید...از صد 
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 از عقابان جوان پرسيدیم
 « كه نه باید كرد

 (6831)فرخزاد، 
 مال َّبارد  ک فی ب رٍ هائجٍ وَ»ترجمة العيار: 

 ؤلؤ...اللُّبِ ئةٍلِ مت  ل اف أ  بین وَ
 ة ابّالشَّ تورَلنا الصُّظ سَ
 «  فعَن ن ا أ ین ل اذا عَ َ

 (1867)العيار، 
 یاسِالت  مِلاطِت الم   رِل  الَُفی ذ وَ»ترجمة عبدالمنعم: 

 ؤؤل اللُّبِ یئة لِالمَ ل افَا الأ ظلن سَ
 یة تِالف  تُان ظلنا الع سَ

 «  فعَن ن غی أ نَُ اذا یَ
 (1868نعم، )عبدالم

 رد ، روی«فتح باغ»از سرودد « مضيرب خونسرد»نماي هر دو مترجم در تعریب متناقض
زینی گاللفظی به جاي معادلمتفاوتی دارند. العيار بدون توجه به معناي واژه، گزینش تحت

دارد؛ این در حالی است كه عبدالمنعم در ترجمه خود با ت يه بر سياق عبارت و واژد همنشين، 
 تناسب بيشتري دارد، برگزیده است.« خونسرد»را كه با دلالت  انویة « قاسی»مة كل

 هاي كهنه یا توصيب جسمانی عشق، تعابيردر این مجموعه، فرخزاد گاه در ستيز با سنت
شمار گيرد كه در تقابر با فرهنگ و نظام ارزشی بوده و تابوي فرهنگی بهكار میو واژگانی به

گونه از تعابير، بيانگر روی رد متنوع دو مترجم در انتقال این گردان اینآیند. دقت در برمی
 «:معشوق من»تعابير به زبان مقصد است؛ براي نمونه در این سيور شعري از سرودد 

 معشوق من»فرخزاد: 
 ایستانسان ساده
 اي كه من او راانسان ساده

 در سرزمين شوم عجایب
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 نون آخرین نشانة یک مفهب شگفت
 هایمپستان به لاي بوتةلا در

 « امپنهان نموده
 (6831)فرخزاد، 

  َعش وقِی...»ترجمة العيار: 
 إِنسان  بَسیِط 

 إِنسان  بسَِیط  وجََ ت ه  فی بِلادِ العَِّائِبِ المَشؤ و َة
 ک آ ِرِ   عَِِّةٍ لماهبٍ عَِِّیب

 « ن ُات اتی إنَّنی أ  ُّئ ه  بین 
 (1867)العيار، 

  َعش وقِی...»ترجمة عبدالمنعم: 
 إِنسان  بَسیِط 

 لَ ریِ الإنسان  الُسَِیط  الَّاِی أ  ف یت ه  فی دا ِ ِ
 کآ ِرِ علَا َةٍ عَل ی عَتیِ ةٍ عَِِّیُةٍ

 « فی  َوطنِِ العِّائبِ المَشؤ وم
 ( 1868)عبدالمنعم، 

در ترجمة نخست )العيار(، مترجم با ت يه بر تعدیر واژگانی و با راهبرد حف ، فقط 
همنشين )بوته( را ترجمه كرده است و در ترجمة دوم )عبدالمنعم( مترجم با ت يه بر  كلمة

، بار معنایی خنثی به جمله داده و به طور ضمنی و «صدر»مجاز )كر از جزء( و با جایگزینی 
 كند. غيرمستقيم به مقصود شاعر اشاره می

است. سهم این یابی شده هایی در معادلگاه خوانش نادرست اشعار، موجب لغزش
هاي نامناسب در روند ترجمة العيار به نسبت عبدالمنعم، بالاتر یابیخياهاي واژگانی و معادل

 هاي زیر شاهدیم:ها را در نمونههایی از این لغزشاست؛ نمونه

 معشوق من»فرخزاد: 
 همچون طبيعت
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 « صریحی دارد ناگزیرمفهوم 
 (6831)فرخزاد، 

ِیعةَ.. َعش وقِی ک »ترجمة العيار:   الطَُّ
 « لری اً ناقصاًی مِ    فهو اً 

 (1867)العيار، 
ِیعَة »ترجمة عبدالمنعم:    َعش وقِی ک الطَُّ

 « وَلریِنٌ حتمیٌّعنِ َه  فهومٌ 
 (1868)عبدالمنعم، 

 به جنگ زهداننون جنينی پير، با »فرخزاد: 
 « را به ننگ زهداندرد دیوار می

 (6831)فرخزاد، 
 الأ تتِیا َِّنِینٍ عَِّ وزٍ ذ اهِبٍ لم ارَبَةِ ک »ترجمة العيار: 
 « بِمَخالُِِه الَُّه ِیَنهَش  ج  ران  

 (1867)العيار، 

ده یابی شمعادل« اتقياء»است كه با خوانش نادرست مترجم به « رَح م»به معناي « زِهدان»
 است.

 خوابيدنون بر  می»فرخزاد: 
 گشتم افسردهدر باغچه می
 خشک یاسهاي در پاي گلدان

 « كردمهاي مرده را خاك میگنجشک
 (6831)فرخزاد، 

 ک ان  یَنام  ک الثَّلجِ»ترجمة العيار: 
 ک نُ  أ د ور  فی ال َ ِیتةِ ب َنٍ

 « ق ربَ سِن یانِ الیَّاسَمین الِّافو أ دفِن  عَصافِیری المیَوت ة 
 (1867)العيار، 
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 لجِعنِ َ ا یَه َأ  س ت وط  الثَّ»ترجمة عبدالمنعم: 
 ک نُ  أ ت َِّوَّ   فی ال َ ِیتةِ بارِدَةً

 « وَأ دفنِ  عَصاَفِیرِی المَیوت ة
  (1868)عبدالمنعم، 

در سروده اخير، كاهش بارش بر  است كه العيار با در نظر داشتن « خوابيدن»مقصود از 
مفهوم همسانی و تشبيه، دلالت ظاهري كلمه را در ترجمه آورده است؛ در حالی كه در 

اي هجمة دوم )عبدالمنعم(، معناي كاسته شدن بر  درست بيان شده است. مقایسة تعدیرتر
واژگانی عبدالمنعم و العيار، نشان از ميزان توجه هر یک از این دو مترجم به هنجارهاي زبان 

اي همقصد دارد. در سيح واژگانی در غالب موارد تناظر یک به یک ميان متن اصلی و تعریب
 شود. حظه میدو مترجم ملا

 . تعدیل بيان استعاري به بيان ساده و برعکس1-1-1 
تعدیر بلاغی به معناي تلاش براي بازآفرینی وفادارانه متن اصلی در زبان مقصد با استفاده از 

هاي متفاوت است تا تأ يري مشابه تأ ير متن اصلی را در خوانندد ترجمه ایجاد كند. آرایه
واند باعث تكند، بل ه میر فرآیند ارائة پيام و معنا خلر وارد نمیایجاد این تعدیر نه تنها د

برجستگی و نمود بيشتر معنا و پيام شود. تعدیر بلاغی را بيشتر در ترجمة امثال و تعابير و 
(. در این تعدیر، 6876پور ساعدي، توان دید )ليفیكنایات و عبارات آميخته با تصویر می

ود، شاعم از مجازي، استعاري، كنایی و نيز ع س آن تبدیر می بيان ساده به بيان تصویري،
هاي زیر شاهدي براي این شود. نمونههمچنان كه واژه عام به خاد یا برع س ترجمه می

 موضوع است:

 آن روزهاي سالم سرشار»فرخزاد: 
  پولک آن آسمان پر از

 « آن شاخساران پر از گيلاس
 (6831)فرخزاد، 

  َ الأیّام  الصَّال ة  الغ َیِر ة تِل»ترجمة العيار: 
 باِلنُِّّ ومتِل َ السَّماوات  المَلیِئة  
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 « تِل َ الغ ص ون  الم مّلة  باِل  ر ز
 (1867)العيار، 

 تِل َ الأیّام  الطَّیُّة  السَّعی ة »ترجمة عبدالمنعم: 
 باِلَ ین ةتِل َ السَّماوات  الملیئة  

 « ال  ر زتِل َ الأغصان  الملیئة  بِ ُّاتِ 
 ( 1868)عبدالمنعم، 

استعاره از ستارگانی است كه آسمان را به « پولک»، «آن روزها»در این بخش از سروده 
ه نماد آید كشمار میاز واژگان پر بسامد در شعر فروغ به« ستاره»سازند. روشنی آراسته می
ترجم عراقی (. م6871دهد )شميسا، ست و نوید روزهاي خوب را میا اميد و خوشبختی

در ا راین واژه را در انتخاب معادل در نظر داشته و عبدالمنعم معناي ظاهري آن  ةدلالت  انوی
كرده است. البته باید گفت كه هر دو مترجم اغلب تعابير استعاري موجود در این  بيانترجمه 

 اند. كرده ارائها ر را بدون هيچ تغييري 

 هاالمثل. تعدیل در ضرب1-1-5
بانی، زیابی مناسب در برقراري تعادل و موازنه ميانير بار فرهنگی موجود در امثال، معادلبه دل

هر دو مترجم  ةهاي زیر این تعدیر را در ترجمناپفیر و ضروري است. در نمونهاجتناب
 .هاي كاركردي و سب ی داردكنيم كه ریشه در تفاوتملاحظه می

 یا عبور گيج رهگفري باشد»فرخزاد: 
 داردكلاه از سر بر میكه 

  ««صبح بخير»گوید معنی میو به یک رهگفر دیگر با لبخندي بی
 (6831)فرخزاد، 

 أ و ع ُور عابرٍ دَائِخ»ترجمة العيار: 
 «وَد ون   َعنًی یَت و  : لَُاحَ الخ یرِ یَُت سِم  ابتسا َةً لِعابِرٍ آ  ر 

 (1867)العيار، 
ور  حائِ»ترجمة عبدالمنعم:   رٍ لأح ِ المارّةِأ و عُ 

 عَابِر  سَُی ٍ آ  ر وَه وَ یَرف ع  قُ  عَت ه     یَّیاً 
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 « وَیت و   ل ه  بِابتسا َةٍ لا  َعنًی لها لَُاحَ الخ یرِ
 (1868)عبدالمنعم، 

آنجا كه فرخزاد تعاریب مختلفی از زندگی ارائه داده و بر « تولدي دیگر» ددر سرود
عناي كار برده است كه به مرا به« كلاه از سر فرو نهادن»رت كند، عبانواختی آن اشاره مییک

 ةعيار بدون ملاحظه به انتقال این مفهوم فرهنگی از ترجم .(6831اداي احترام است )انوري، 
، «  ییا»آن نشم پوشيده است؛ در حالی كه عبدالمنعم با ت يه بر تصریح و افزودن قيد حالت 

رَف عَ »ر است. در زبان عربی دو تعبي كردهزبان مقصد فراهم آفرینش و تبلور این تصویر را در 
َّعَة »و نيز « بِهِ رَأساً  (.6865ناظميان،  :)ر.ك كنندمیاین مفهوم را تداعی « رَف عَ ل ه  التُ 

 اي دیگر:نمونه ةیا در ترجم

 آیدام كه كسی میمن خواب دیده»فرخزاد: 
 اممن خواب یک ستاره قرمز را دیده

 پردشمم هی میو پلک ن
 « شوند...هایم هی جفت میو كفش

 (6831)فرخزاد، 
 یظتیسَ اًح َأ  نلأ  اًنا َ َ یُ أ رَ»ترجمة العيار: 

 َیةٍ ِرقِ نِّمةٍ نامَ َ یُ أ رَ
 رفُّینی یَعَ فن جَوَ
 « ..فُّصط تی ت یَأحاِوَ

 (1867)العيار، 
 مٌادِم ق ه ح َأ  أنَّ ومِفی النَّ یُ أ رَ»ترجمة عبدالمنعم: 

 ونِاللَّ َیة ر ِقِ نِّمةً ومِفی النَّ یُ أ رَ
 فانِِِّرت فنای یَجَ ا     أ ق وَ
 «  انین  َ ِ َت ف ق وَ

 (1868)عبدالمنعم، 



 111 |شهبازي 

 

انع اسی از باور عاميانه و فرهنگ « جفت شدن كفش»و « پریدن پلک»در این سروده 
همان و محبوب یمنی و آمدن ميخوش ةبومی مردم ایران است كه شاعر آن را نشان

 از خوشحالی بعد از تنگی و ،جستن پلک بالاي نشم راست» ،دیگر . به سخنشماردبرمی
 ةتوجه به مضمون  انوی(. هر دو مترجم بی6873)هدایت، « رسيدن غایبی است... ةنشان ،نپ

 يست وپيام فرهنگی جمله ن دكه دربردارند انداللفظی ارائه دادهاي تحتاین دو تعبير، ترجمه
اي هویژگی»اي توجه به در تعادل ترجمه ،اي است. از نظر كتفوردتهی از تعادل ترجمه

« انیهاي صوري زبارتباطی از قبير نقش، ربط داشتن، موقعيت و فرهنگ و نه فقط ملاك
 (.6865ضرورت دارد )ماندي، 

  1. تغيير ساختاري1-5
بدأ سازي متن موانایی و مفهومترین عوامر در خاز برجسته هاي ساختاري در ترجمهتبدیر

ست كه ا اي، مستلزم تغيير ساختار دستوريهاي مقولهی ی از تبدیر ،است. در نگاه كتفورد
انی مبدأ هاي زبناسازگاري زیرساختی بين نظام ددهندهمچون دیگر انواع تبدیر مقوله، نشان»

يير در مقایسه با معتقد است این تغ كتفورد(. 6839، شاتلورت و كاوي« )و مقصد است
(. زبان عربی و فارسی 1888عنانی،  :هاي دیگر، شيوع بيشتري در ترجمه دارد )ر.كتعدیر

رجم ها از سر اجبار توسط متاز هنجارهاي متفاوتی در تسلسر عناصر جمله دارند؛ این ترتيب
ی دیگر فاي از این تغييرات اختياري بوده و مترجم بنابر اهدااما قسمت عمده ،شودنينش می

هر دو مترجم نشان از تفاوت ساختاري  ةزند. فراوانی تغيير ساختار در ترجمبه آن دست می
ست؛ ی دیگر متفاوت ا دو مترجم با اما گاه روی رد ،دو زبان و به طور خاد زبان ادبی دارد؛

 براي نمونه در سروده زیر:
 درد تاری ست درد خواستن»فرخزاد: 

 « نرفتن و بيهوده خود را كاست
 (6831)فرخزاد، 

  وَجعٌ أسود  وجع  التَّمنلی»ترجمة العيار: 
 « أن تاهبَ ولن ت ص    علی الشی 

 (1867)العيار، 

                                                            
1. Structural Shift 
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  إنل ألمَ الرَّغَُةِ ألمٌ  ظلمٌ»ترجمة عبدالمنعم: 
 « والسَّعی والعُث  یعیب الااتَ

 (1868)عبدالمنعم، 

عراقی دقيقاً در سایة ساختار  شود، مترجمكه از ترجمة سرودد اخير ملاحظه میننان
دستور فارسی حركت كرده و این تقيد او را از ارائة تعریبی سازگار با دستور عربی باز 

ها مناسب با نحو عربی است گزینیداشته است؛ این درحالی است كه در ترجمةه دوم واژه
ي كه ا رترین هد  مترجم این است دهد. شاید مهمو شيوایی اسلوب عربی را نشان می

تن، بخشی، خوانایی مرو، با در نظر گرفتن اهدافی نظير سلاستمأنوس پدید آورد. از این
ي اللفظی، انتقال بهتر پيام متن مبدأ به تعدیلات ساختاررهایی از قيد و بندهاي ترجمه تحت

 رو آورده است. 
تحمير  جمهاي اجباري است كه به متربه هم ریختن ترتيب اجزاي كلام در زمره تعدیر

ی و هاي ظریب معنایهاي سب ی و تفاوتهاي اختياري ناظر به ویژگیشود، اما تعدیرمی
 (.6863ر، فهاي بيانی جاافتاده و مقبول در زبان مقصد است )خزاعیتلاش براي یافتن قالب

عبارات نيز از جمله تغييرات ساختاري است كه  ةتغيير فاعر یا تصریح به آن در ترجم
ها كه در ایجاد این نوع از تعدیر ة. در ميالعات ترجمشودمیین دو ترجمه ملاحظه گاه در ا

نامند )شاتلورت می 6«تبيين»آفرینند، تر كردن روابط منيقی نقشپيوندهاي نحوي یا صریح
 مریم العيار است: ةگویاي این نوع از تعدیر در ترجم ،زیر نمونة .(6839و كاوي، 

 آه، آري ها،بيش از این»فرخزاد: 
 توان خاموش ماندها، میبيش از این

 توان ساعات طولانیمی
 « با نگاهی نون نگاه مردگان،  ابت....

 (6831)فرخزاد، 
 أکثر   ِن هَاا ن عَم»ترجمة العيار: 

َ  أکثر   نِ هَاا أستطِیع  أن ألمُ 

                                                            
1. Explanation 
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 « ن ست طِیع  لِساعات  ط وِیلةٍ بِن ظر ةٍ رَتیَُِةٍ ک الأ  وات
 (1867 )العيار،

 أ کثر   ِن هَاا، آه، ن عمَ»ترجمة عبدالمنعم: 
 ی م نِ  لِلمرَ ِ أ ن یَلَ مَ الصَّمَُ أکثر   ِن هَاا

 ی م نِ  لِلمرَ ِ أ ن یَظ  َّ   ش  وهاً
 « لِساعات  ط وِیل ة

 (1868)عبدالمنعم، 

 تكه اغلب براي دادجویی از محبوب و بزرگداش« عاشقانه»شعر  ةمریم العيار در ترجم
كار هم ش سته و جملات خبري بهدهد، ساختار ندا را دروي پيوسته او را مورد ندا قرار می

برده است. پيروي از سبک و سياق ساختار فارسی و عدم تعدیر اجباري در تعریب العيّار، 
 هاي دستوري شده است.گاه موجب بروز لغزش

  1. تغيير طبقات دستوري1-1
ر و حر  روي ، فع)تغيير طبقات دستوري( تغيير در عناصر اسمی این نوع از ،از نگاه كتفورد

ر طبقات تغيي»به عبارتی دیگر،  .شودبا معادل دیگري جایگزین می دهد و در زبان مقصدمی
دستوري به این معناست كه براي یک نقش دستوري در زبان مبدأ، نقش دستوري دیگري 

قرار  هاي اجباريتعدیر دي غالباً در زمررا در زبان مقصد جایگزین كنيم. تغييرات دستور
هر دو  ةو با فراوانی بالا در ترجم (. این نوع از تعدیر به طور برجسته6867)پریز، « گيرندمی

  .از آن جمله است ی كه ادامه آمدهشود كه اقساممترجم ملاحظه می

 هاي قيدي به فعل. تبدیل قيد یا متمم1-1-1

 ایمهگوئی ميان مردمک: »فرخزاد
 « شادي بود ناآرامخرگوش 

 (6831)فرخزاد، 
 کظنَّ  ا بین  ب ؤب ؤ عَینیّ»ترجمة العيار: 

                                                            
1. Class Shift 
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 « ک َّ لَُاحٍ یتَت اف َ  بِف رحٍه نافَ أرن بٌ 
 (1867)العيار، 

 ک ظنَّه  ی وجَ   وَسط  إنسانِ عیَنی»عبدالمنعم:  ترجمة
 « وَسَعیِ  غ یر  هَادئٍِأ رن بٌ 

 (1868)عبدالمنعم، 
 
 مردممن از تو می» رخزاد:ف

 من بودي زندگانیاما تو 
 « رفتیتو با من می

 (6831)فرخزاد، 
 ک نُ  أ   وت  فیِ َ» ترجمة العيار:

 ک نَُ ت  ییِنیل  ِنَّ َ 
 « ک نَُ ت اهب   عَی

 (1867)العيار، 
 ک نُ  ق    ُُِّ بِسََُُِ َ»ترجمة عبدالمنعم: 

 ک نَُ حَیاتیل  ِنَّ َ 
 «  َعی ک نَُ ت سیر 

 (1868)عبدالمنعم، 

 پروابیمن تند و » فرخزاد:
 هاي باطر رادور از نگاه مادرم خط

 « كردمهاي كهنه خود پاك میز مشقا
 (6831)فرخزاد، 

 شیئاً دون  أن أ ش یأنا بخفلةٍ »ترجمة العيار: 
 « بعی اً عَن عیونِ أ وی کنُ  أ  و الخطوط  الَائ ة   ِن واجُی الم رَسِی

 (1867عيار، )ال
 وجرأةٍکنُ  أ  و بِسرعةٍ »ترجمة عبدالمنعم: 
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 بعی اً عَن ن ظراتِ أ وی
 « ال تاباتِ الَّتی لا فائ ة   نِها

 (1868)عبدالمنعم، 
 از ابتداي وجودشگوئی » فرخزاد:

 بيگانه بوده است
 او مردیست از قرون گفشته

 « اصالت زیبایییادآور 
 (6831)فرخزاد، 

   نا  أن بَ َأ  حیات هظنَّه  ک »ترجمة العيار: 
 کان  غ ریُِاً  عََ ذاتِهِ

 ه وَ رَج     نِ الت رونِ الماضِیةِ
 « رَ َ  لِلأ لال ةِ وَالَِّما 

 (1867)العيار، 
 ک ظنَّه  کان  غ ریُاً»ترجمة عبدالمنعم: 

 بِ ایَةِ و ج ودهِِ  نا  
 ه وَ رج    نِ الت رونِ الماضِیةَِ

 « الَِّمَا بِظلال ةِ   ا ک ر  
 (1868)عبدالمنعم، 

ود. شهر دو مترجم به وفور ملاحظه می ةهاي جزئی در ترجمتبدیر اسم به فعر در سازه
ر دستوري است كه مترجمان عامدانه یا ناخواسته ب ةجایی و تغيير طبقهاین ت نيک همان جاب

 اند. محوریت زبان مقصد انجام داده

 . تبدیل فعل به اسم1-1-5
ه دلير ب هاي فعر به اسمبه نسبت تبدیر ها در ترجمهعر به جاي قيود و متممكاربست ف

رنند ه ؛مترجمان دارد ةسازگاري ساختارهاي فعلی با زبان عربی فراوانی بالایی در ترجم
 سد:رالعيار به دلير تبعيت از ساختارهاي فارسی كمتر به نظر می ةاین نوع تبدیر در ترجم
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 رنگين شدهي تو اي شب از رؤیا»فرخزاد: 
 « سنگين شدهسينه از عير توام 

 (6831)فرخزاد، 
  لونّ  بظحلا ِ اللی   »ترجمة العيار: 

 «   ثت    بِعطرِفالصَّ ر  
 (1867)العيار، 

 ل یلِی بِسَُبِ رؤیاف فی أحلا ی تلوَّن یا  َن »ترجمة عبدالمنعم: 
 « بِتظثیرِ عطرِف وعَُیرِفث ت    لَ ریِ 

 (1868)عبدالمنعم، 
 

 . تبدیل اسم مفرد به مثني و جمع1-1-1

 بيم نيست درديبا توام دیگر ز : »فرخزاد
  «هست اگر، جز درد خوشبختيم نيست

 (6831)فرخزاد، 
 المتَاعِبحِین  أک ون   َعَ َ لا أ ش ی » :العيارترجمة 

 « وَلو ک ان  هنافَ ألمٌ ه و ألم  السَّعاَدَة
 (1867)العيار، 

 وَأنا  عََ  الألمَلم أع   أ ش ی »: ترجمة عبدالمنعم
 « وَإذا و جِ َ، فإنَّه ل یسَ سِوَی ألمِ سَعادَتی

 (.1868)عبدالمنعم، 

 وعشق» فرخزاد:
 « كردشرمآگين خویشتن را بازگو می سلامیكه در 

 (6831)فرخزاد، 
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 وَالعِشق  »ترجمة العيار: 
 « ةٍ  َلیئةٍ بِالغُارفی ْ هیر ات  حَارّ  ا بین  ت یتینِک ان  یت  َاعَی 

 (1867)العيار، 
 وَالعِشق  »ترجمة عبدالمنعم: 

 « الخ ِّ و  سَلا یالَّاِی ک ان  یَت  رلر  فی 
 (1868)عبدالمنعم، 

 « بردیمهاي معصومانه میمهربانی باغهامان را به ما قلب: »فرخزاد
 (6831)فرخزاد، 

 « ال نَ انِ المعص وم ساتِینِبَک نَّا ن ظ  ا  ق ل وبنَ ا إِل ی »ترجمة العيار: 
 (1867)العيار، 

 « ال نَ ان وَالعَطفِ الَُرِیئ ین حَ ِیت ةِک نَّا ن  مِ  ق ل وبَن ا إِل ی »ترجمة عبدالمنعم: 
 (1868)عبدالمنعم، 

 كشانيممی ستارهبه راه پر : »فرخزاد
 « نشانيممی ستارهفراتر از 

 (6831)فرخزاد، 
 باِلنُِّّ وملی الطلریِقِ الممل و ِ تِّرُّنی إِ»ترجمة العيار: 

 « النَِّّمِةت   ع نی فوق  
 (1867)العيار، 

 باِلنُِّّ وملنِصعَ  إِلی ط ریقٍ  لَی   »ترجمة عبدالمنعم: 
 « النُِّّ وموَنِّلِس فِیما ورَا ِ 

 (1868)عبدالمنعم، 

 . تبدیل مثني و جمع به مفرد1-1-0
 خورشيدهااي در بگشوده بر : »فرخزاد
 « تردیدهاوم ظلمت در هج

 (6831)فرخزاد، 
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 الشُّم وسأنَُ بابٌ  َفتوحٌ أ امَ »ترجمة العيار: 
 « الشَّ وَ التلردُّدِفی هِّومِ ْ لمةِ 

 (1867)العيار، 
 الشَّمسیا  َن ت   ون  باباً  فتوحاً أ امَ »ترجمة عبدالمنعم: 
 « الشَّ عِن َ ه ِّ ومِ ْ لمةَِ 

 (1868)عبدالمنعم، 

 ا ببر اميد دلنواز منمر: »فرخزاد
 « شهر شعرها و شورهاببر به 

 (6831)فرخزاد، 
  انی یا أ لی ... یا سلوتی»ترجمة العيار: 

 «   ینة الشعر والولعإلی 
 (1867)العيار، 

  انی یا أ لی ال ُیب»ترجمة عبدالمنعم: 
 «   ینة الأشعار والفتنةإلی 

 (1868)عبدالمنعم، 

 دارداو با خلود دوست می : »فرخزاد
 ذرات زندگی را
 ذرات خاك را

 آدمی را هايغم
 «پاك را هايغم

 (6831)فرخزاد، 
 هو ی ب بإ لاص»ترجمة العيار: 

 ذرات ال یاة
 ذرات التراب
 حَن الُشر
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 « حَن النتا 
 (1867)العيار، 

 هو ی ب بإ لاص»ترجمة عبدالمنعم: 
 ذرات ال یاة
 ذرات التراب

 الأحَان الآد یة
 « طاهرةال الأحَان النتیة

 (1868)عبدالمنعم، 

 . تبدیل مصدر به فعل1-1-2
 به ابرها كه ف رهاي طویلم بودند»فرخزاد: 

 سپيدارهاي باغ كه با من رشد دردناكبه 
 « كردندهاي خشک گفر میاز فصر

 (6831)فرخزاد، 
 عَل ی الغ ی ومِ الَّتی کان ُ ک ظ ف  ارِی الطَّوِیل ة»ترجمة العيار: 

  «بِوَجَعٍ ک انُ  ت نم والصَّفصافِ الَّتی عَل ی ش َِّرةِِ 
 (1867)العيار، 

 « ال ورِ المؤلمِ فی ال َ ِیت ةِ نموَ أشِّارِسَوفَ أ حیّی »ترجمة عبدالمنعم: 
 (1868)عبدالمنعم، 

 هاي وصفي و اضافي جایي در ترکيب. جابه1-1-6
 نه دور بود پيش از این زمين ما»فرخزاد: 
 « سمانهاي آكبود غرفهبه این 

 (6831)فرخزاد، 
 ک م ک ان ُ الأرضَ بَعیِ ةً بَ  هاا»ترجمة العيار: 

 « غ ر فِ السَّما ِ الََّرقا وَأنا فی 
 (1867)العيار، 
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 ک م ک ان ُ أ رض نا بَعِی ةً ق ُ   الآن »ترجمة عبدالمنعم: 
 « الغ رف  السَّماویِة  الََّرقا حَیث  هَاِه 

 (1868)عبدالمنعم، 

ر نگاه د فورد به تغييرات زبانی و ساختاريدقيق كت ةروري است كه توجاین ن ته ض
اند دشود. وي زبان را نوعی رفتار انسانی الگومند میترجمه ناشی می ةوار او به مسألریاضی

 و سعی در تبيين این الگوها در سيوح مختلب دارد.

 1. تغيير واحد1-0
مرتبه؛ یعنی  -است كه در آن تناظر دقيق مرتبه از نگاه كتفورد، تغيير واحد نوعی تبدیر مقوله

ها و ت واژهاي زبان مبدأ و زبان مقصد وجود ندارد. از ها، واژهها، بندها، گروهتعادل بين جمله
دهد، زمانی است كه یک عنصر واژگانی جمله شرایيی كه اغلب در آن تبدیر واحد رخ می
 ود. شبا استفاده از یک گروه ترجمه می زبان مبدأ كه معادل مناسبی در زبان مقصد ندارد

 ام بيدار شدعشق نون در سينه: »فرخزاد
 « ایثار شدپا تا سرم  از طلب

 (6831)فروغ، 
 حیِن  است یت ظ  ال  بُّ بِت لُی»ترجمة العيار: 

 « الرَّأسِ حتََّی الت  َمف  َیُ  جَسَ ِی  ِن 
 (1867)العيار، 

 ظ  العِشق  فی لَ رِیعِن َ ا است یت »عبدالمنعم: ترجمة 
 « بِ     کیِانِیآث رت  الطَّل بَ 

 (1868)عبدالمنعم، 

 سبز سراپایتاي : »فرخزاد
 « دستانت را نون خاطره اي سوزان، در دستان عشق من بگفار

 (6831)فرخزاد، 

                                                            
1. Unit Shift 
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 « المغ طَّی بِالخ   ارأیُّها »ترجمة العيار: 
 (1867)العيار، 

 « ک لُّ َ أ    ر   ِن الرَّأسِ حتََّی أ  مَضِ الت  َ َینِون  یا  َن ت   »ترجمة عبدالمنعم: 
  (1868)عبدالمنعم، 

تفاوت سيوح ساختاري دو زبان،  ،شودملاحظه می نمونة اخيرننان كه در این دو 
مترجمان را مجبور به گزینش واحدهاي متناسب و ملموس زبان مقصد كرده است كه با اصر 

این تعدیر، حاكی از ضرورت نوعی  ،ی دارد. از نظر كتفوردتغيير واحد كتفورد همخوان
ترجم هاي مبدأ و مقصد بر مهاي جزئی بين زبانتفاوت ةبندي مجدد است كه در نتيجعبارت

 (.6839شود )شاتلورت و كاوي، تحمير می
 

 گيريبحث و نتيجه
گوي نظري ال ةفرخزاد بر پای تولدي دیگرمجموعة سروده از  66در جستار حاضر تعریب 

 ود: شكتفورد مورد ارزیابی قرار گرفت. اهم نتایج این بررسی در موارد زیر خلاصه می
هاي پرشماري از دگردیسی فرخزاد، گونه تولدي دیگرمجموعة هاي در برگردان سروده -

ها به ناهمگونی ماهوي دو زبان عربی و این تعدیر دشود كه بخش عمدو تبدیر ملاحظه می
گردد و ا عمال آن در برگردان شعر از سوي ش سب ی و ساختاري شعر بازمیفارسی در بخ

ز آن با عنوان ا« كتفورد»ها كه در تعبير رسد. تغيير نقشناپفیر به نظر میمترجمان اجتناب
رجمه هاي متنوع تشود در نمونههاي اجباري یاد میتعدیر دو در زمر« تغيير طبقات دستوري»

شود كه تحت تأ ير عدول از ساختار نحوي جملات، روي داده یهر دو مترجم ملاحظه م
 است. 

 ها و تعابير اصيلاحی بودههر دو مترجم، گاه موجب تعدیر واژه ةموازنه فرهنگی در ترجم -
 ، نشانتولدي دیگر ةهاي مجموعی، مقایسه این دو ترجمه با سرودهاما به طور كل ،است
هاي مناسب و رعایت عناصر زبانی متن یابیمعادلبه دلير  ة عبدالمنعمدهد كه ترجممی

مبدأ  د به زبانرحالی است كه العيار به دلير تقيمحور است؛ این دتر و مخاطبمقصد، روان
ها و معناي ظاهري عبارات، گاه از بيان مقصود شاعر باز مانده و و التزام به صورت واژه

 است.  شده سب ی و تحریب دلالیموجب 
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رایش العيار، گ رسد كه در ترجمةعریب نمونه اشعار منتخب، ننين به نظر میاز بررسی ت -
ی ها كه حامر معناي نقشی و فرهنگاللفظی برخی از واژهگيري یا گزینش معناي تحتبه وام
ر ب تلاش مترجم مصري، عبدالمنعمست، نمود بيشتري دارد. این در حالی است كه ا خاصی

 ه آن ضمنادهاي فرهنگی و اجتماعی زبان مقصد بوده است. ها براساس قراردگزینش معادل
العيار، انتقال تصویر شعري را با خلر  ةدر ترجم هاوارهها و تقلير جملهگاه حف  واژه

 د.كنرو میروبه

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.

ORCID 
Aliasghar Shahbazi  https://orcid.org/0000-0002-5677-0229 

 
 منابع 

 . تهران: سخن.فرهنگ سخن(. 6831نوري، حسن. )ا
 . تهران: سخن.1. ج فرهنگ كنایات سخن(. 6838) .__________
هاي دستوري در تعریب بر اساس نظریه تغييرات (. نالش برابریابی برخی ساخت6867پریز، قادر. )

 .691ه 689(، 66)3، هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربیپژوهشصوري كتفورد. 
 . تهران: سمت.ترجمة متون ادبی(. 6863فر، علی. )عیخزا

ندن: . لواكاوي ئقد ادبی فمينيستی در ادبيات زنان ایران )مجموعه مقالات((. 6867دوانی، آزاده. )
 نشر مهري.

انجمن ایرانی زبان و ادبيات (. ترجمة شعر فروغ فرخزاد فی الوطن العربی. 6868الدهنی، نسرین. )
 .96 ه56(، 88)68، عربی

. ترجمة فرزانه فرهنگ توصيفی اصيلاحات ترجمه(. 6839شاتلورت، مارك و كاوي، موریا. )
 فرحزاد، غلامرضا تجویدي و مزدك بلوري. تهران: یلدا قلم.

هاي تحول شعر معاصر وجوي ریشهبا نراغ و آینه: در جست(. 6868كدكنی، محمدرضا. )شفيعی
 . تهران: سخن.ایران

 . تهران: نشر مركز.تاریخ تحليلی شعر نو(. 6878. )شمس لنگرودي، محمد

 مروارید. نگاهی به فروغ فرخزاد. تهران:(. 6871شميسا، سيروس. )
 .15ه9(، 3)86، ميالعات ترجمه(. نگاهی دوباره به تعدیر در ترجمه. 6836نژاد، فهيمه. )صحرایی

https://orcid.org/0000-0002-5677-0229


 111 |شهبازي 

 

 . تهران: نشر مركز.گفتمان و ترجمه(. 6839جو، علی. )صلح
. قاهرة:  ختارات  ن أشعار الشاعرة الإیرانیة فروغ فر َاد(. 1868نعم، محمد نورالدین. )عبدالم

 المرکَ التو ی للترجمة.
 . بغداد: دارالمدي.الأعما  الشعریة ال ا لة لفروغ فر َاد(. 1867العيار، مریم. )

ان اسيورهاي در (. ميالعه تيبيقی پرندگ6867عليخانی، پریسا، اكبري، فاطمه و ابراهيمی، احد. )
 .11ه 99(، 1، )جلود هنرایران و تمدنهاي مجاور: ميالعه موردي سيمرغ و عنقا. 

قاهرة: الشرکة  .نظریة الترجمة ال  یثة:      إلی  ُ ث دراسات الترجمة(. 1888عنانی، محمد. )
 المصریة العالمیة للنشر.

 گاه. . تهران: نمجموعه اشعار فروغ فرخزاد(. 6831فرخزاد، فروغ. )
(. بازتاب شعر معاصر فارسی در جهان 6861آبادي، سميه و رحيمی خویگانی، محمد. )كاظمی نجب
 .691ه 618(، 6)9، هاي ادبيات تيبيقیپژوهشعرب. 

 . تهران: مركز نشر دانشگاهی.درآمدي به اصول و روش ترجمه(. 6876پور ساعدي، كاظم. )ليفی
. ترجمة علی بهرامی و زینب ها و كاربردهارجمه: نظریهمعرفی ميالعات ت(. 6865ماندي، جرمی. )

 تاجيک. تهران: راهنما.
. تهران: انتشارات دانشگاه علامه ها و نقد و بررسی ترجمهروش(. 6869اناري، سالار. )منافی

 طباطبایی.
 . تهران: فرهنگ معاصر.1. چ فرهنگ امثال و تعابير(. 6865ناظميان، رضا. )

هاي ترجمه در زبان و ادبيات پژوهشیابی. (. از تعدیر تا معادل6861انی، زهره. )ناظميان، رضا و قرب
 .681ه 39( ، 6)8، عربی

 .78ه 11( ، 63) 7، پژوهی ادبیمتنیابی در ترجمه. (. بررسی نظریات معادل6831پور، واله. )ولی
 . تهران: نشمه. فرهنگ عاميانه مردم ایران(. 6873هدایت، صادق. )

References 
Abdol-Monnaem, M. (2010). A Selection of the Iranian Poet Foroogh 

Farrokhzad. Cairo: The Ghomi Center of Translation. [In Arabic] 

Al-Attar, M. (2017). The Complete Works of Foroogh Farrokhzad. Baghdad: 

Dar-ol-Maddy. [In Arabic] 

Al-Dahni, N. (2014). Translation of Foroogh Farrokhzad in Arab Nations. 

Magazine of Iranian Association of Arabic Language and Literature, 

10(30), 41-59. [In Arabic] 



 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

Alikhani, P., Akbari, F. & Ebrahimi, A. (2018). Comparative Study of 

Mythical birds in Iran and Neighbor Civilizations, Case Study: sēnmurw 

& phonix. Glory of Art (jelve-y-honar), (2), 55-66. [In Persian] 

Anani, M. (2003). Theory of Translating Ahadis: A Study on the Lessons of 

Translation.Cairo: The Egyptian International Company of Publication. 

[In Persian] 

Anvari, H. (2002). Farhang-e-Sokhan. Vol. 3. Tehran: Sokhan. [In Persian] 

________. (2004). Farhang-e-Kenayate Sokhan. Vol. 2. Tehran: Sokhan. [In 

Persian] 

Catford, J. C. (1965). A Linguistic Theory of Translation. England: Oxford 

University Press. 

Davachi, A. (2018). Deconstructing Feminist Literary Criticism in Women’s 

Iranian Literature (Articles). London: Mehri Publication. [In Persian] 

Farrokhzad, F. (2003). Complete Works. Tehran: Negah. [In Persian] 

Hedayat, S. (1999). Folk Culture of the Iranian People. Tehran: Cheshmeh. 

[In Persian]  

Kazemi Najaf-Abadi, S. & Rahimi Khoygani, M. (2017). Reflections on 

Contemporary Persian Poetry in the Arab World. Studies of Comparative 

Literature, 5(1), 120-156. [In Persian] 

Khazaeifar, A. (2019). Translation of Literary Texts. Tehran: Samt. [In 

Persian] 

Lotfipoor Saedi, K. (1992). An Introduction to the Methodology of 

Translation. Tehran: Nashre Daneshgahi Publication. [In Persian] 

Manafi Anari, S. (2016). Methodologies and Analysis of Translation. Tehran: 

Allame Tabatabei University Publications. [In Persian] 

Monday, J. (2015). Introducing Translation Studies: Theories and Functions. 

Translated by Ali Bahrami and Zeynab Tajik. Tehran: Rahnama. [In 

Persian] 

Nazemian, R. (2015). Encyclopedia of Proverbs and Interpretations. Tehran: 

Farhange Moaser. [In Persian] 

Nazemian, R. & Ghorbani, Z. (2013). From Stabilizing to Finding 

Equivalents. Translation Studies in Arabic Language and Literature. 3(9). 

85-102. [In Persian] 

Pariz, G. (2018). Challenges of Finding Equivalents for a Number of 

Grammatical Structures in Arabization based on Catford’s Theory of 

Pictorial Changes. Studies of Translation in Arabic Language and 

Literature. 8(19). 135-152. [In Persian] 

Shafiei Kadkani, M. (2011). Ba Cheragh-o-Ayeneh: In Search of the Roots of 

Alteration in Contemporary Persian Poetry. Tehran: Sokhan. [In Persian] 



 111 |شهبازي 

 

Shamse Langaroodi, M. (1991). Analytic History of Contemporary Poetry. 

Tehran: Markaz Publication. [In Persian] 

Shuttleworth, M. & Cowie, M. (2006). Descriptive Encyclopedia of 

Translation Idioms. Trans. By Farzaneh Farahzad, Gholamreza Tajvidi and 

Mazdak Boloori. Tehran: Yalda Ghalam. [In Persian] 

Solhjou, A. (2006). Discourse and Translation. Tehran: Markaz Publishing. 

Valipoor, V. (2003). Analysis of Theories of Finding Equivalents in 

Translation. Textual-Literary Analysis, 7(18), 62-73. [In Persian] 

Vinay, J-p And Darbelnet, J. (1995). Comparative Stylistics Of French And 

English: A Methodology For Translation. Paris: Didier. 
1 

 

 

                                                            
 نظریة برمبناي فرخزاد فروغ «دیگر تولدي» مجموعة ترجمة ارزیابی (.6588اصغر. )شهبازي، علیاستناد به این مقاله: 

 ادبياّت و انزب در ترجمه هايفصلنامه پژوهش. دو(العيار و عبدالمنعم ترجمة مقایسه موردپژوهی) كتفورد صوري تغييرات
 doi: 10.22054/RCTALL.2022.67359.1617 .138-156 (،19)66، عربی

 Translation Researches in the Arabic Language and Literature is 

licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International 

License. 





--Translation Researches in the Arabic Language and Literature------ 
Fall & Winter 2021, 11(25), 285- 309 
rctall.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/RCTALL.2022.67806.1625 

 

O
ri

gi
n

al
 R

es
e

ar
ch

 
R

ec
e

iv
ed

: 0
6

/D
ec

/2
0

2
1

 
A

cc
e

p
te

d
: 2

4
/F

eb
/2

0
2

2
 

IS
SN

: 2
9

8
0

-7
7

3
5

 
eI

SS
N

: 2
5

3
8

-2
6

0
8

  
 

Critique of the Application of Naida’s Theory in 

Evaluating Translations of the Qur'an 

Ensiyeh Sadat Hashemi  
Assistant Professor, Department of Arabic 

Language and Literature, Tehran 

University, Tehran, Iran 

  

Abstract  
For almost a decade, translation theories have been used to evaluate the translation 

of the Qur'an. The purpose of choosing a theoretical framework for research is to 

achieve a scientific and non-tasteful assessment, but by examining these 

evaluations, it turns out that in some cases evaluations are out of the theoretical 

framework or have a misunderstanding of the theory. In order to examine these 

evaluations, the present study analyzes five studies based on Naida's theory in the 

field of Qur'anic criticism as a case study to examine the slips of researchers in 

applying this theory. The research uses a descriptive-analytical method along with 

critique. This research shows that critics sometimes make mistakes in understanding 

the formal and dynamic equivalent meaning and have found wrong examples in 

translations. In some cases, despite the fact that Naida's theory has been used as a 

basis for the assessment, the critique still moves in a different direction from this 

framework, which in some cases is due to the incompatibility of the theoretical 

framework with the research data. 

Keywords: Translation Theories, Naida, Quran Translation Criticism, 

Translation Evaluation Model, Formal and Dynamic Equivalent. 
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 رآنهای قدر ارزیابی ترجمه نظریة نایدانقد و بررسی کاربست 

 نایرا تهران، تهران، دانشگاه استادیار، گروه زبان و ادبيات عربی،  انسيه سادات هاشمي

 چکيده
اب اند. هد  از انتخهاي قرآن راه پيدا كردهنزدیک به یک دهه است كه نظریات ترجمه به ارزیابی ترجمه

ناب اي اجتمند شدن نقد و بررسی است تا از نقدهاي پراكنده و سليقهنارنوب نظري براي پژوهش، نظام
اند و یا فهم نادرستی از نظریه ج شدهشود كه در مواردي ناقدان از نارنوب نظریه خارشود، اما دیده می

با  هارزیابیااند. پژوهش حاضر به منظور بررسی این اند و ميابق آن فهم نادرست به نقد ترجمه پرداختهداشته
به عنوان ميالعه  در زمينة نقد قرآن نایدا را ةمبتنی بر نظری تحليلی آميخته با نقد، پنج پژوهش -روش توصيفی

هاي پژوهشگران را در كاربست این نظریه بررسی كند. این پژوهش قرار داده تا لغزشگاهسی مورد بررموردي، 
 اند و مصادیق آن را به اشتباه دردهد ناقدان گاه در فهم معناي معادل صوري و پویا دنار اشتباه شدهنشان می
ان در اند، اما نقد همچنخود قرار داده نایدا را مبناي نقد ةاین ه نظری با وجودنيز  در مواردياند. ها یافتهترجمه

كه در مواردي علت این امر به عدم تناسب نارنوب نظري  مسيري متفاوت از این نارنوب حركت كرده
 گردد.هاي تحقيق برمیبا داده

های ترجمه، نایدا، نقد ترجمۀ قرآن، الگوی ارزیابی ترجمه، معادل صوری و نظریه ها:کليدواژه
 .پویا
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  مقدمه
هاي كهن غالباً گفرد، زیرا ترجمهنمیترجمة قرآن زمان زیادي از آغاز روند نقد 

ابی یشدند، نالش معادلاند و تنها نالشی كه مترجمان با آن مواجه میاللفظی بودهتحت
قدها دهد كه بيشتر نواژگان بوده است. این در حالی است كه نقدهاي نيم قرن اخير نشان می

و مقصد، دخالت عنصر تفسير در ترجمه و  ارهاي نحوي دو زبان مبدأبه عدم رعایت ساخت
ر طرح اللفظی قابتحت ةگردد كه عمدتاً در ترجمعدم رعایت مقتضيات زبان فارسی برمی

 (. 6873)حجت،  نيستند
زیادي  هاياللفظی فراتر رفت و ترجمهتحت ةقرآن كریم از ترجم ةپس از این ه ترجم

كه  ايها احساس شد. اولين مقالهرورت نقد و ارزیابی این ترجمهاز قرآن صورت گرفت، ض
 ،قرآن كریم به زبان فارسی پرداختههاي در ميبوعات ایران به نقد ی ی از ترجمه مشخصاً

ابوالقاسم پاینده نوشته  ةبر ترجم 6887یغما در سال  ةنقدي است كه شهيد ميهري در مجل
مان مجله هابوالقاسم پاینده در  ةفرزان بر ترجم نيز توسط محمد بعدمستقر  هاياست. نقد
ناپ  6858نقد سوم بر همين ترجمه توسط غلامرضا طاهر در سال  و 6883تا  6887 در سال

 ؛ساله مواجه شد 63هاي قرآن كریم با ركودي شد. پس از این مقالات، تاریخچة نقد ترجمه
اي در مجلات رود، هيچ مقالهشمار میكه آغاز مرحله جدید نقد به 6813تا  6858زیرا از سال 
پژوهی توسط ناپ كتاب قرآنبا  6871هاي ایران در این زمينه به ناپ نرسيد. سال و روزنامه

بهاء الدین خرمشاهی شاهد نند نقد جدي و جدید بود. این روند ادامه یافت تا این ه در سال 
نقد و جواب نقد به نقيه اوج مقاله در  18 با ناپ حدود هاي قرآن كریمنقد ترجمه 6879

 (.99-91: همانروندي كه پس از آن با سير نزولی مواجه شد ) ؛خود رسيد
ودند سنتی بودند. این نقدها گاه صوري ب دگفشته اكثر این نقدها تجربی و به شيو ةتا ده

و تمركزشان بر ساختارهاي نحوي یا ن ات ویرایشی و نگارشی بوده است. بعضی از این 
هاي ممتاز قرآن در ترازوي ترجمه»( در كتاب 6831انند نقدهاي محمد علی كوشا )نقدها م

هاي زبان ساخت»( در كتاب 6836نيا )مرتضی كریمی نقدهاي و برخی مانندترتيبی « نقد
يح در س و منتقد بود. گاهی نيز نقدها محتوایی موضوعی بودند« قرآن ةله ترجمأفارسی و مس

 از جمله بازتاب كلامی و اعتقاد در ترجمه  اياي و فراجملهژهبه مباحث فراوا ساختژر 
 (.6876)حجت، كرد مینظر 
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این  ةگرفت. مجموعقرآن كریم به همين ش ر صورت می ة، نقدهاي ترجم68تا دهه 
ه سسؤاز سوي م« قرآن مجيد ةمقالات فارسی ترجم مجموعة»الات در هشت جلد با عنوان مق

 رسيده است.  به ناپ (6865) ترجمان وحی
هاي قرآن راه پيدا كرده، به تدریج در مقالات نقد ترجمهكه ، نظریات ترجمه 68از دهه 

نقد  هاي ترجمه به حوزدرسد ورود نظریهبا وجود این ه به نظر می مبناي نقد قرار گرفتند.
 هامند شدن این نقدها دارد، بررسی این پژوهشترجمة قرآن كم ی به علمی و نارنوب

نظریة  اي،دهد در موارد بسياري این امر صورت نگرفته است؛ گاه براي نقد ترجمهن مینشا
رسد متناسبی انتخاب نشده و گاه نقد خارج از نارنوب نظریه صورت گرفته است. به نظر می

كند و نظریه تنها در حد نامی در ها نقد همچنان شيود سنتی خود را طی میدر برخی پژوهش
مقاله مبناي  پنجاست كه در  6نظریة نایدای ی از این نظریات،   گرفته است.عنوان نقد جاي 

ته با نقد تحليلی آميخ -پژوهش حاضر با روش توصيفیقرار گرفته است. ترجمة قرآن نقد 
 دهد تا به سؤالات زیر پاسخرا به ترتيب تاریخ نگارش مورد بررسی قرار میاین مقالات 

 دهد:
 اند؟قرآن پرداخته ةبه نقد ترجم نظریة نایدادازه در نارنوب ها تا نه اناین پژوهش -

 ته است؟ها داشبخشی این پژوهشنه تأ يري در كيفيت و نتيجه نظریة نایداكاربست  -

 اند؟شده نظریة نایداپژوهشگران در نه مواردي دنار برداشت نادرست از اصيلاحات  -

 . پيشينة پژوهش1
هاي هاي ترجمه به نقد ترجمهیک دهه است كه نظریه طور كه گفته شد نزدیک بههمان

. نظریة نایدا در پنج پژوهش مبناي نقد ترجمة قرآن قرار گرفته است كه این اندقرآن راه یافته
يشينه ها در پگيرند و به همين دلير از بيان آنها در مقالة حاضر مورد ارزیابی قرار میپژوهش

هاي گفشته كه به نقد ترجمه براساس   پژوهششود. این پژوهش برخلاخودداري می
پرداختند، درصدد است اصر این مسأله را مورد بررسی قرار دهد كه آیا این ها مینظریه

 وجوهاي صورتاند یا خير. طبق جستنقدها در نارنوب نظریه به درستی انجام گرفته
 ها نپرداخته است.گرفته تاكنون كسی به نقد این پژوهش

                                                            
1 Nida, E. 
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 نظري پژوهش. مباني 5
به كاركنان  6658التحصير دانشگاه ميشيگان در سال ( فارغ1866-6665) 6یوجين نایدا

مترجم انجير را دایر كرد. وي در  ةمجل 6656انجمن انجير آمری ا ملحق شد و در سال 
(. 6861، 1سفرهاي خود به آفریقا و آمری اي لاتين به كمک مترجمان مبلغ پرداخت )ویليامز

ده از دستور با استفا پرداختهاي كتاب مقدس میه ترجمهبه ترجمه و نظم بخشيدن بنایدا كه 
تلاش كرد ترجمه را علمی كند. نایدا به ترجمة كلمه به كلمه  8نامس یگشتاري -زایشی

ب معنا را از طریق بافت كس ،معادل پویا گفت كه واژه پایان داد و با ميرح كردن اصيلاح
طور هاي متفاوتی توليد كند. او ترجمه را اینس فرهنگ پاسختواند براساكند و میمی

بدأ در ترین معادل طبيعی پيام زبان مترجمه عبارت است از بازتوليد نزدیک»كند: تعریب می
كند (. او همچنين تأكيد میNida, 1969« )زبان گيرنده، اولاً از نظر معنا و  انياً از نظر سبک

وگرنه به هد  خود  در واكنش را داشته باشد يز هم ارزا ییبالا ةدرجكه ترجمه باید 
  (.15نرسيده است )همان: 

شناختی، ارجاعی و ضمنی تقسيم كرد و براي تعيين هریک معنا را به سه دستة زبان نایدا
الگوي  ،براي تحلير ترجمه او(. Nida, 1964هاي تحليلی ارائه داد )ها ت نيکاز آن

توان از روساخت متن مبدأ به هستة كلام رسيد كه بين می نامس ی را برع س كرد و گفت
كند و از ها مشترك است. در مرحلة بعد نایدا معادل را به صوري و پویا تقسيم میتمام زبان

رتباط بين گوید باید او می معادل پویا كه مبتنی بر اصر تأ ير ی سان است، حمایت كرده
باشد. در  كننده و پيام متن مقصد مساويط بين دریافتكننده و پيام متن مبدأ با ارتبادریافت

هد  از ترجمه، طبيعی بودن و كاهش بيگانگی و ایجاد واكنش مشابه است  ،دیدگاه نایدا
(. این واكنش به طور محسوس وابسته به بافتار فرهنگی است كه خواننده در 6836)ماندي، 

ز اساس تجربيات خود امتن را بر دیگر، خواننده معناي آن پرورش یافته است. به عبارت
 دهد. ها واكنش نشان میكند و به آنمحيط فرازبانی درك می

 و معتقد است كه در كردميرح « ی سان بودن»را در مقابر « ارز بودنهم»نایدا اصيلاح 
هاست. تر از ی سان بودن آنارز بودن متن اصلی و متن ترجمه شده به مراتب مهمهم ،ترجمه

                                                            
1. Nida, E. 

2. Williams, J. 

3. Chomsky, N. 
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و « انتقال»، «تحلير»اي با عناوین مدلی سه مرحله 6هم اري تيبرنایدا با  6166در سال 
 (.6863ارائه كرد )حقانی، « بازسازي»

بست در ، قابر كاردر دو بخش نظریة نایداشود كه روشن می ،با توجه به آنچه گفته شد
عه لو صوري و دیگري ميا ی ی بررسی ترجمه از دیدگاه تعادل پویانقد ترجمه است؛ 

كتاب  ةاي تحليلی، انتقال و بازسازي. با توجه به این ه نایدا در ترجماساس مدل سه مرحلهبر
كند و بر انتقال پيام و ایجاد تأ ير مشابه تأكيد دارد، كاربست مقدس از تعادل پویا  دفاع می

تقال نتواند به این ش ر باشد كه ترجمه از نظر موفقيت در ااین بخش در نقد ترجمة قرآن می
ام صورت در سيح پي زبان بررسی شود. این نقدپيام و ایجاد واكنش مشابه در مخاطب فارسی

ين زیرا در نقد باید ب؛ محور و محتوایی مناسب استهاي مخاطبگيرد و براي نقد ترجمهمی
 الگوي نقد و روش ترجمه اتحاد روی رد وجود داشته باشد.

سپس  ابتدا متن مبدأ و ؛گيردله مورد ميالعه قرار میدر مدل نایدا و تيبر ترجمه در سه مرح
شوند تا گيرد، آنگاه این دو با ی دیگر مقایسه میمتن مقصد مورد تحلير ساختاري قرار می

انتقال و بازسازي روشن شود. این نقد كه در سيح ساختار  ةميزان موفقيت مترجم در مرحل
هاي صوري و پویا است اعمال در ترجمهگيرد، قابر و با توجه به مدل نامس ی صورت می

گيرد. حال ساخت در ترجمه مورد بررسی قرار میو ميزان حفظ تعادل در روساخت و ژر 
ورت صترجمة قرآن در مقالاتی كه تاكنون در نقد  نظریة نایداباید دید كه در كاربست 

ش در این مسير پي اند، نه ميزان این هماهنگی رعایت شده است و نقدها تا نه اندازهگرفته
 اند.رفته

 . بررسي کاربست نظریة نایدا در ارزیابي ترجمة قرآن1
يري این كارگو تأ ير بهترجمة قرآن در نقد  نظریة نایدابه منظور بررسی ميزان كارآمدي 

يم. ميالعة دهبخشی پژوهش، پنج پژوهش را مورد بررسی قرار مینظریه در كيفيت و نتيجه
ترجمة  در نظریة نایداجز پژوهش اول كه به نقد كاربرد دهد كه بن میاین پنج پژوهش نشا

د. در انها در استفاده از این نظریه دنار اش الات اساسی شدهپردازد، سایر پژوهشقرآن می
 گيرند.این بخش این اش الات مورد بررسی قرار می

                                                            
1. Taber, C. 
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آن  نقد كاربرد به نظریة نایداتنها پژوهشی است كه با  درك درستی از پژوهش اول، 
ساس اترجمة قرآن كریم )برهاي ترین روشنقدي بر معرو »اي تحت عنوان مقاله ،پرداخته

پویا،  ةاست. این مقاله به معرفی روش ترجم« شناسی(هاي ترجمه و زبانجدیدترین ت وري
 انبيها یک از آن ها تفسيري و لفظی پرداخته و مزایا و معایب هرصوري و به موازات آن

هاي مختلب ترجمه در صورتی مفيد خواهند كرده و در نهایت به این نتيجه رسيده كه شيوه
ژوهش پ كار گرفته شوند. بخشی كه در اینبود كه همدیگر را ت مير كنند و در پی هم به

ها و به نقد كاربرد معادل پویا در ترجمة قرآن پرداخته است. مثال مرتبط با نایدا انجام شده
دهد نویسندگان به خوبی منظور نایدا را از معادل پویا دریافت پژوهش نشان می نقدهاي این

اند. در این پژوهش مورد نقد قرار دادهترجمة قرآن در  را كاربرد آن ،اند و بر آن اساسكرده
اجازه هرگونه دخر و تصر  در متن اصلی را به مترجم  ،پویا ةترجم دبا اشاره به این ه شيو

ن دانند؛ زیرا قرآاجرا شود، مناسب نمیترجمة قرآن براي این ه به تنهایی در  دهد، آن رامی
اري شود بسيتنها كتاب آسمانی است كه از تحریب دور مانده است و این روش باعث می

 ند. شده و تحریب شو بيانبا معادلی دیگر  «للاة» و «لوم»از اصيلاحات ویژد قرآنی مانند 
تقال و یابی صوري قادر به انظر نایدا را مبنی بر این ه معادلنپژوهش مدنظر، نویسندگان 

ان گویند نایدا معتقد است كه خوانندگكنند و میتوصيب مفاهيم فرهنگی نيست، رد می
. ها را ندارند و این فرض درست نيستتوانایی درك مفاهيم فرهنگی دیگر ملتزبان مقصد 

د است در دنياي كنونی، تلویزیون این مش ر كنند كه معتقاشاره می 6سپس به نقد نيومارك
كرده است كه ارتباط ملر مختلب با ی دیگر سبب درك و  را حر كرده و نایدا فراموش

ها سپس (. آن6865ملاحظه مفاهيم و اختلافات فرهنگی خواهد شد )صيادانی و بازیار، 
فات و بيان اختلا آل براي شرححر ایدهتفسيري را به عنوان جایگزین مناسب و راه ةترجم

ویا را پ ةگویند اگر حد و مرز ترجمهایش معرفی كرده، میفرهنگی و زبانی قرآن و ترجمه
توانيم آن را ی ی از مشخص كنيم و ضابيه و قانون معينی برایش قائر شویم، می

 (.69-65شمار آوریم )همان: تفسيري به ةها و از انواع ترجمزیرمجموعه
، ترجمة خاصی براساس روی رد نایدا نقد نشده، بل ه كارایی در واقع در این پژوهش

 ها مورد بررسی قرار گرفته و بهروش ترجمة پویاي نایدا در ترجمة قرآن در كنار سایر روش
 درستی نقد شده است.

                                                            
1. Newmark, P. 
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 .شودها اشاره میبه آن ادامهها دنار اش الاتی هستند كه در سایر پژوهش

 ایدانظریة ن. عدم ارتباط نقد با 1-1

 استفاده كرده، پژوهشی با عنوانترجمة قرآن اولين پژوهشی كه از الگوي نایدا براي نقد 
در ( است. 6869« )اساس نظریة یوجين نایدارجمة سورد ناس به زبان آلمانی بربررسی نند ت»

ص مشخ ، اما جدایی نقد از این نارنوب كاملاًت وري نایدا مبنا قرار گرفتهاین پژوهش 
و  «هد  مؤلب و مترجم»، «ذات پيام»این مقاله به سه عامر عرفی ت وري نایدا در است. در م

شود. به اشاره شده، اما ا ري از این سه عامر در نقد ترجمة آیات دیده نمی« نوع مخاطب»
از سورد ناس، ن ات زیر در نقد ترجمه بيان شده  6عنوان مثال، پس از نقر ترجمه روكرت

 نظریة نایدا ندارد:یک ارتباطی به كه هيچ
خورد، وفاداري وي به هاي قرآن مجيد به نشم میآنچه در ترجمه روكرت بيش از سایر ترجمه» -

 (.6869)فيروزآبادي و ابراهيمی، « ش ر و ساختار منظوم قرآن است

اي وفاداري به ش ر و ساختار در معادل صوري نایدا ميرح است كه در اینجا به آن اشاره
 كند:س نویسنده نقاط قوت این ترجمه را ذكر مینشده است. سپ

زبانان روكرت در این ترجمه تلاش كرد براي اولين بار سبک قرآن و زیبایی كلام آن را به آلمانی» -
 (.55)همان: « نشان دهد

انجير بر آن تأكيد داشت، انتقال پيام متناسب با فرهنگ مخاطب  ةآنچه نایدا در ترجم
یند ترجمه از اهميت بيشتري برخوردار است، نحود انتقال پيام آچه در فربود. از نظر نایدا آن

 ،(. بنابراین6616به طوري كه تأ يري ی سان در مخاطب زبان مقصد ایجاد كند )نایدا،  ؛است
انتقال سبک قرآن و زیبایی كلام آن در ترجمه نيزي نيست كه در نظریة نایدا در اولویت 

جمه باعث تأ ير مشابه شود. سایر ن اتی كه به عنوان نقاط قوت ترباشد، مگر این ه این انتقال 
بيان شده نيز ارتباطی به نظریة نایدا ندارد. از جمله اشاره به نوع آشنایی روكرت با قرآن و 

فاري گهاي آلمانی، شمارهاو بر سایر ترجمه ةهاي دیگر قرآن در مقدمه، برتري ترجمترجمه
(. 6869هاي پيشين )فيروزآبادي و ابراهيمی، مه نسبت به ترجمهتر بودن این ترجآیات، آسان

 ریة نایدانظشد و این ن ات همان ن اتی است كه در نقدهاي سنتی به صورت كلی بيان می
 مند شدن آن ن رده است.كم ی به نارنوب

                                                            
1. Rückert, F. 
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توضيحات مترجم در مقدمه، توصيب اسامی قرآنی در  ،ی ی از نقاط قوت این ترجمه
شده است. در حالی كه  بيان( 55ضيح برخی آیات و كلمات در پاورقی )همان: پيوست و تو

ن كتاب اكثر خوانندگا»گوید: كتاب مقدس می ةگونه اضافات در ترجمنایدا در رابيه با این
اي كه گویاي شالودد متنی ترجمه و نيز اصول و هاي ت ميلی مانند مقدمهمقدس از مشخصه
كنند. آنان همچنين مایلند در ترجمة متن، اشد، استقبال میسازي متن بروال كار آماده

ها هاي مربوط وجود داشته باشند، اما اغلب با پانوشتنامة لغات نامتعار  و نمایه و نقشهواژه
ایی آن را از رسد خودكفو پيشگفتار به شدت مخالفند. این قبير اضافات در متن به نظر می

ن را دانسته نه كسانی باید متنمی القدس اصلاًانگار روح برد و حاكی از آن است كهبين می
 داند كه به دلير تفاوت فرهنگی ومینایدا تنها پانوشت را زمانی ضروري «. دریافت كنند

، 6آداب و سنن و اصيلاحات متفاوت نياز به توضيح واژگان فرهنگی باشد )بي ر و سالدنيا
6861.) 

د. از جمله شوبيان نقاط ضعب این ترجمه نيز دیده میدر  نظریة نایداارتباطی نقد با بی
گفاري آیات جزو سوره به حساب نيامده و نویسنده در شماره« بسم الله الرحمن الرحیم»این ه 

 فته استها را از محتواي سوره گرهاي قرآن مقيد نبوده و گاهی نام آنبه حفظ نام سوره
دا به اساس نگاه نایان به ترجمة قرآن است، نه برلماناساس اعتقاد مس(. این نقد، بر59)همان: 
دهد. اتفاقاً طبق نظر نایدا ننين كاري در كتاب مقدس كه پيام را در اولویت قرار می ةترجم

لی مترجم اص ةوظيف ،تواند نقيه ضعب تلقی شود. از نظر نایداتعادل پویا مانعی ندارد و نمی
 (.Nida & Taber, 1969)برقراري ارتباط با خواننده است 

لمانی آ ةی ی دیگر از نقدهایی كه به این ترجمه وارد شده این است كه در كنار ترجم
این ميلب نيز از شروطی  (.6869متن عربی قرآن نوشته نشده است )فيروزآبادي و ابراهيمی، 

دا انجير كه مبناي كار نای ةاند، اما در ترجمكرده ترجمة قرآن بياناست كه مسلمانان براي 
 دمه شدلازم است متن ترج»نویسد: الله معرفت میبوده است، ننين شرطی مدنظر نيست. آیت
كننده در صورت مواجه شدن با اش ال، بدان قرآن، كنار متن عربی قرار بگيرد تا مراجعه

(. 6836، )معرفت «تواند جاي قرآن را بگيردمراجعه كند و این توهم پيش نياید كه ترجمه می
 از روش نشر ترجمه ة متون مقدس دینی در سيح دنيافزاید كه امروزه در ترجمارضائی می

 (.6866شود )رضائی اصفهانی، بدون متن، زیاد استفاده می

                                                            
1. Baker, M. & Gabriela, S. 
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دارد و ن نظریة نایدایک از این نقاط قوت و ضعب ارتباطی با بينيم هيچهمانيور كه می
 ؛وب بخشيدن به پژوهش استگيرد. استفاده از نظریه براي نارندر آن نارنوب قرار نمی

در حالی كه این پژوهش در نارنوب نظریه قرار نگرفته و همانند نقدهاي سنتی، ترجمه را 
پویا  ةاز تمام ابعاد بررسی كرده است. نویسنده سپس در یک پاراگرا  به توضيح ترجم

ریدریش فترجمة قرآن »موفق نشده ارتباطی بين آن با نقد خود ایجاد كند:  امااشاره كرده، 
اي پویا نزدیک است، اما آنگونه كه باید پيام قرآن، این كتاب آسمانی را روكرت به ترجمه

هایی از متن را تواند بخشمترجم می ة پویا،رساند. در ترجمبه خوانندگان آلمانی زبان نمی
حف  كند، ميلبی را اضافه كند و یا حتی صورت آن را تغيير دهد، اما این كار نباید به 

در این صورت حتی اگر متن ترجمه شده با  ]نراكه[ دار شدن پيام متن منجر شود،خدشه
مقصد نيز انيباق داشته باشد از نظر كاركرد و تأ ير بر مخاطب، معادل  ةزبان و فرهنگ جامع
(. نویسنده به این ن ته اشاره كرده، اما 6869)فيروزآبادي و ابراهيمی، « متن مبدأ نخواهد بود

ارنوب خواست در ني پژوهش را مبتنی بر این امر تبيين ن رده است. اگر نویسنده میهاداده
كار كند باید مواردي را كه مترجم ميابق فرهنگ آلمان در ترجمه تغيير ایجاد  نظریة نایدا

كتاب مقدس قابر فهم كردن عناصر  ةزیرا تأكيد نایدا در ترجم ؛كردمشخص می ،كرده
سایر نقدهاي این پژوهش نيز به همين ش ر و بدون نارنوب  فرهنگی براي مخاطب است.

 صورت گرفته است.
آن هاي قردر بررسی ترجمه»شود: دیده نمی نظریة نایدادر نتيجة بحث نيز نشانی از 

هاي اساسی كه ميان زبان و فرهنگ زبان مبدأ و مقصد یابيم كه به دلير وجود تفاوتدرمی
هم به لحاظ سبک و بلاغت و هم به لحاظ محتوا و معنی به  وجود دارد، دستيابی به متنی كه

(. در نظریة نایدا، قرار نيست ننين 91)همان: « زبان عربی نزدیک باشد، كار آسانی نيست
كند و اتفاقی بيفتد و از همين روست كه نایدا تعادل را به دو دستة صوري و پویا تقسيم می

ي به تجویز گيركند. نویسنده سپس در نتيجهمیدر ترجمة كتاب مقدس از تعادل پویا دفاع 
دارد. به ن نظریة نایداپردازد كه تيابق مبنایی با ترجمه می دآورد و به ن اتی دربارروي می
كند كه مترجم خوب باید عناصر اصلی زبان مبدأ را شناسایی و ارزیابی تأكيد می ،عنوان مثال
أ رگرداند. مترجم باید بتواند بين دنياي زبان مبدها را تا حد ام ان به زبان مقصد بكند و آن

 (ها ارتباط ایجاد كند )همانو زبان خویش و زبان مقصد تفاوت قائر شود و همزمان بين آن
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تر ( همين ميلب را به ش لی دقيق6616اي نایدا و تيبر )این در حالی است كه مدل سه مرحله
 ت.اي به آن نشده اسكند، اما هيچ اشارهبيان می

صورت گرفته و نقدها بدون  نظریة نایدامستقر از  رسد این پژوهش كاملاًبه نظر می
يز از پژوهش هيچ ن نظریة نایدانارنوب خاصی و به صورت تيبيقی انجام شده و با حف  

 شود.از آن كاسته نمی
 در سورد فولادوند و اميد مجد با ت يه بر نظریة نایدا ةترجمتيبيق »در پژوهشی دیگر با عنوان 

نده بندي خود نویسها در تقسيمی صورت گرفته كه حاصر دسته( نقد ترجمه6863) «بقره
 بندي به این ش ر است: حفظ ساختار نحويندارد. این دسته نظریة نایدااست و ارتباطی با 

كار زبان مبدأ، معناي صحيح واژگان، حفظ ساختار معنایی عبارات و جملات، تلاش در به
ان مأنوس زبان مبدأ، زیبا جلوه دادن ترجمه براي تأ ير بيشتر بر مخاطب، قابر فهم بردن واژگ

 (. 6863كردن ترجمه و تأ ير دادن شرایط زمان و م ان در ترجمه )خانلري و دیگران، 
هاي تعادل صوري است. نهار مؤلفة از ویژگی« حفظ ساختار نحوي زبان مبدأ»مؤلفة 

و  قابر فهم كردن ترجمه و تأ ير دادن شرایط زمان»ندارند. مؤلفة ارتباطی با نظریة نایدا  ،بعد
نظریة هاي تعادل پویاست كه در این مقاله خارج از نارنوب از ویژگی« م ان در ترجمه

نظر از نظریة اند. در واقع نویسندگان صر بيان شدهاي نویسنده بندي سليقهو طبق دسته نایدا
ترجمه  اند ارتباطی بين این دوو در نهایت تلاش كرده رداختهه تيبيق این دو ترجمه پنایدا ب

و دو نوع ترجمة ميرح شده توسط نایدا ایجاد كنند كه این ارتباط نيز به دلير فهم نادرست 
ربوط هاي این مورد در قسمت متعادل صوري و پویا به ش ر نادرستی تبيين شده است. مثال

 خواهد آمد.

 رچوب نظري . اشتباه در انتخاب چا1-5
هاي فارسی قرآن هاي بلاغت حال مؤكد معناي عامر را در ترجمهپژوهش دیگري جنبه

فی، زاده نجارزي نایدا بررسی كرده است )حيدري و سليمانكریم با كاربست ت وري هم
 ةحال مؤكد به خوبی و با دقت بررسی شده، اما تيبيق آن با نظری ة(. در این مقاله ترجم6866
 وري ها با تپفیري این ترجمهال سوم )انيباقؤایدا روشن نيست. این پژوهش به سارزي نهم
ارزي نایدا به نه ميزان است؟( پاسخی نداده است. نویسندگان در مبانی نظري پژوهش، هم
، اما اندو ضوابط حاكم بر آن را بيان كرده ارزي صوري و پویاي نایدا را تعریب كردههم

سزایی ندارند. علت این ابهام در نارنوب نظري پژوهش ها نقش بهدادهاین مبانی در تحلير 
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ارزي نایدا نارنوب مناسبی براي توان در انتخاب این نارنوب جست. آیا ت وري همرا می
؟ ارزي نایدا بر ننين ساختارهایی استحال  مؤكد است؟ آیا تأكيد ت وري هم ةبررسی ترجم

ین دهيم. در مبانی نظري اي بين این دو موضوع صورت میامقایسه ،الؤبراي پاسخ به این س
ارزي ت وري هم»و « معناشناسی حال مؤكد»، «معناشناسی بلاغی تأكيد»پژوهش سه مبحث 

اند و سپس با تقسيم نقد ترجمه به سه سيح واژگانی، نحوي و معناشناختی، بررسی شده« نایدا
ی نحوي و از نظر بلاغی به بُعد معناشناخت این نتيجه حاصر شده كه ترجمة حال مؤكد به حوزد

 ارزي صوري و پویا اشاره شده است )همان:كند. سپس به ضوابط حاكم بر همارتباط پيدا می
قی  در نقد تيبي ،ها نقشی ندارند. به عنوان مثال(، اما این ضوابط در ارزیابی ترجمه88-86

ها، ابتدا بُعد بلاغی و ترجمه بيانپس از  6﴾یرْ   َن ت وصٍوَ إِنَّا ل م وَفُّوه مْ ن صیَُه مْ غ ﴿ ةترجمة آی
س به بررسی كرده، سپمعنایی حال مؤكده را با استفاده از منابع لغوي، بلاغی و تفسيري 

این آیه  ةنخستين نيزي كه مترجم در ترجم» اند:و گفته نالش ترجمه این دلالت پرداخته
عر به ، اگر فيابق با عامر حال باشد. در این آیهخورد، فقدان واژگانی است كه مبدان برمی

 يانببراي ت مير معنا نيازمند قيدي اضافی است و اگر این قيد همراه فعر  فارسی ترجمه شود
كه معنایش در عامر نيامده حال مؤكد عامر نخواهد بود؛ نرا« غيرمنقود»نشود، عبارت 

نایدا است. سپس در بررسی  تا اینجا بحث ساختاري و خارج از نارنوب نظریة«. است
ا در نظر نشانگر تعادل پوی ،بينيم كه انتقال لفظی حال مؤكده در ترجمهترجمة مترجمان می
را براي برگردان عامر « تمام... خواهيم داد»فولادوند الگوي معنایی »گرفته شده است: 

 خرمشاهی ةدر ترجمرا بر نهاد حال )غير منقود( قرار داده است. « ناكاسته» دو واژ « وفون»
وعی اطناب ن« بدون كم و كاست»و « به تمام و كمال»پی دو عبارت تأكيدي درنيز ت رار پی

محور يدد كه با انتقال ميلوب پيام تأكرا براي مدلول تأكيدي خواسته شده در آیه به دنبال دار
به »يانگر ب« یوفل»؛ زیرا ارزي پویا نيز به ش ر قابر قبولی لحاظ شده استهمخواسته شده، 

نه مدلولی براي صر  معناي دادن.  ،(Raghib Isfahani, 2009) است« تمام و كمال دادن
داري و دقت نظر خود را با اشرا  بر قواعد زبان مقصد و ترجمه روان مترجم امانت ،بنابراین

 (.85)همان: « و قابر فهم براي خواننده نشان داده است

                                                            
 686سورد هود، آیة . 1
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د و بررسی از نظر نحوي و بلاغی دقيق است، اما ارتباط آن بينيم، این نقطور كه میهمان
زي اراي به همخرمشاهی اشاره ةروشن نيست، جز آنجا كه در بررسی ترجم نظریة نایدابا 

حال  ،ارزي پویا در ترجمهدهد كه از نظر نویسندگان همپویا شده است. این جمله نشان می
مه ارزي در ترجضوابط حاكم بر این هممؤكد ترجمة مقبول است. با ننين فرضی باید 

ثري ترجمه انيباق حداك»شدند:  بيانبررسی شود. پيشتر در مبانی نظري پژوهش این ضوابط 
بندي كننده و سازگاري ترجمه با بافت پيام از نظر سبک و تركيببا زبان و فرهنگ دریافت

به  ايقال تأكيد است و اشاره(. در حالی كه در این نقد بر انت86)همان: « دهندهعناصر تش ير
ادل اي كه نایدا بر آن در تعن ته خاطب و سبک و بافت پيام نشده است،زبان و فرهنگ م
(. در 6836است )ماندي، « طبيعی بودن براي خواننده»و « اصر تأ ير معادل»پویا تأكيد دارد 

ر ساختار و ندارد، بل ه باي به ميزان تأ ير ترجمه حالی كه نقد نویسندگان در این مقاله اشاره
تساوي واژگانی متمركز است و اتفاقاً اصرار دارد كه مترجمان حال مؤكد را كه از 

هاي خاد زبان مبدأ است در ترجمه به زبان مقصد كه ننين ساختاري در آن وجود ویژگی
خود  نظرارزي پویاي نایدا را حمر بر معناي مدهم ،ندارد، منتقر كنند. در واقع نویسندگان

 ها تفاوت بسياري است.در حالی كه ميان آن اندكرده
دهد كه از نظر نویسندگان، ارزي پویاي نایدا اشاره شده، نشان میمواردي كه به هم

ود. شارزي پویا میافزودن واژگان دال بر حال مؤكده و اضافه تفسيري باعث رعایت هم
 مانند:

است.  ردهكگيراتر و پویاتر عمر  ارزي پویاپيام و هم انتقالفولادوند در راستاي ارسال و  ةترجم -
ه دشمن(، )ب اضافه تفسيريطور و همين« در حالی كه پشت كرده بودید»فولادوند با آوردن عبارت 

را به درستی « ولیتم»و هم عامر حال  كردهلحاظ «   برین»حال  ةداري و صحت را در ترجمهم امانت
 (.87ترین ش ر خود صورت پفیرد )همان: يلوبآورده است تا انتقال پيام به م

واو در كروشه به هم عيب  تفسيري ةاضافرا با « به نادانی»و « از روي دشمنی» دفولادوند دو واژ -
يدي معناي تأك ،به بهترین صورت هاي بازگردان شدهميان دیگر شيوهاست. این اسلوب از  كرده

وجه  ،در ارائه و انتقال پيام ارزي پویارعایت همضمن  كند. این ترجمهبافت زبان مقصد را افاده می
 (.86است )همان:  كردهبلاغی تعدد حال را نيز به بهترین ش ر بازگردان 

يلب در تأیيد این م ارزي؛به ی سانی اشاره دارد تا همها بيشتر در حالی كه این افزایش
ن هاي پارسی قرآترجمه شناسانهی ی از نقدهاي اساسی كه در واكاوي آسيب»است: آمده 

هاي معنایی حال مؤكد قابر طرح است، ترجمه نشدن ساختارهاي نحوي و دلالت ددر حوز
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ها در بسا نامتعار  آنهاي ناهمسان و نهها به گونهالگوهاي زبانی مشابه یا ترجمه شدن آن
 بر تفاوت ایدانظریة ن(. این در حالی است كه در 58)همان: « بازگردانشان به زبان پارسی است

ارزي تأكيد شده است. ی سان بودن به معناي وجود تعادل یک به یک بين ی سانی و هم
از  ارز بودنو یا پاراگرا  و متن است، حال آن ه همواحدهاي ترجمه اعم از واژه، جمله 

ار و بافت یعنی موقعيت ة؛هاي فرازبانی در ترجمرود و تعادل را بين ویژگیحوزد زبان فراتر می
كه  كندیممتن مبدأ و متن مقصد و نيز تأ ير آن بر مخاطبان دو جامعة زبانی متفاوت برقرار 

 (.6863مستلزم تعادل یک به یک بين واحدهاي متن اصلی و ترجمة آن نيست )حقانی،  طبعاً
هاي پژوهش است. كند، عدم ارتباط نارنوب با دادهآنچه در این پژوهش خودنمایی می

بی حال مؤكد را به خو ةترجم ،اهنگی در نقد و نظریه این است كه نویسندگانعلت این ناهم
اند. اند، اما نارنوب مناسبی براي نقد آن انتخاب ن ردهو با دقت و مستدل بررسی كرده

غی تأكيد شد كه بر ساختارهاي بلاهایی استفاده میبراي نقد ننين ساختاري بهتر بود از نظریه
بر بافت و فرهنگ مخاطب تأكيد دارد و این نيزي نيست كه بتوان آن را  نظریة نایدادارند. 

 با حال مؤكد تيبيق داد.

 . تطبيق و مقایسه ناکارآمد1-1
)موردپژوهشی در ترجمة قرآن  نظریة نایداپيوند ویرایش با سه عنصر ترجمه در »در مقالة 
رایش یدا و سه نوع ویتلاش شده بين سه عنصر افزایش، حف  و تغيير در نظریة نا« كریم(

ر زمينة د نظریة نایدا»ساختاري، محتوایی و فنی تيبيق صورت بگيرد. در این مقاله آمده: 
شناسی است، اما با این حال در موارد بسياري مترجم ترجمه و به نوعی مربوط به بحث زبان

است  نكند، در حالی كه ویراستاري هم مربوط به بحث زبادر محتوا نيز دخر و تصر  می
مقولة ه كگویند نویسندگان در نتيجة این مقایسه می«. و هم در پيوند با بحث محتواست

ویرایش »ر بيشتر د« ايحف  ترجمه»، «ی و محتواییویرایش فن»بيشتر در « ايش ترجمهافزای»
شود شاهده میم« یویرایش ساختاري و فن»بيشتر در « ايتغيير ترجمه»و « محتوایی و ساختاري

(. این در حالی است كه ارتباطی بين این سه عنصر با سه نوع 6861پارسا و دیگران، علی)مست
تواند ه میكند كوجود ندارد. نایدا در تعادل پویا به این تغييرات اشاره می بيان شدهویرایش 

نقشه  خوب باید در زبان جدید به یک ةبه نفع پيام صورت بگيرد. به عقيده نایدا یک ترجم
يرات سري تغييرات قرار بگيرد. این تغيود و بدین منظور باید در معرض ی دیر شجدید تب

طبقات  ها را درتوان آنشوند كه میعلاوه بر كاهش و افزایش، شامر تغييرات دیگري نيز می
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بندي واژگان، ترتيب عناصر، عبارات و ساختار ها، تقسيمبنديدلالت معنایی صداها، دسته»
 ,Nida)  بيان كرد «ایی مربوط به تک واژگان و عبارات برون محوريجملات، مش لات معن

بندي كاهش، افزایش و تغيير به صورت كلی بيان شده و به این دسته ،(. در این پژوهش1964
 اختاري، محتوایی و فنی تقسيمیتقسيم ویرایش به س همچنيناي نشده است. هيچ اشاره

 6ثال گارسسممه تناسب بيشتري دارد. به عنوان اساس سيح است كه با سایر نظریات ترجبر
 ,Garcésكند )در الگوي خود به سه سيح واژگانی، ساختاري، گفتمانی و سب ی اشاره می

توان عناصر این سيوح را با این سه سيح ویرایش مورد بررسی تيبيقی قرار ( كه می1994
 داد.

خود  -گيريها و هم در نتيجههم در بررسی داده-این تفاوت مبنایی در دو طر  مقایسه 
اي و ویرایشی در این مقاله آمده: كاهش ترجمه ةدر مقایس ،دهد. به عنوان مثالرا نشان می

توان حر  ندا را حف  كرد یا منادا را مختصر كرد و هاي قرآن میدر ویرایش ترجمه»
: 1﴾اسْت عین وا بِالصَُّْرِ وَ الصَّلاةِ یا أ یُّهَا الَّاین  آ َن وا﴿ ة ها را نيز كاهش داد. در آیحشو ترجمه

اي »از « اید!اي افرادي كه ایمان آورده»توان به جاي می« ایداي افرادي كه ایمان آورده»
 «توان حر  ندا را نيز حف  كرداستفاده كرد. به علاوه در ندا می« مؤمنان!/ گروندگان

 (. 6861پارسا و دیگران، )مستعلی
در خدمت پيام است. نایدا معتقد است در  پویاي نایدا ميرح استه در تعادل كاهشی ك
ها (. در حالی كه این كاهش6863توان صورت را  به نفع پيام تغيير داد )حقانی، تعادل پویا می

یا ﴿گيرد. در مثال حشو آمده است: ارتباطی به پيام ندارد و تنها براي ایجاز لفظ صورت می
)هنگامی كه از پيغمبر تقاضاي مهلت براي اي افراد با ایمان! »: 8﴾لا ت ت ول واأ یُّهَا الَّاین  آ َن وا 

توان گفت: دار میبه جاي جملة زیر خط در این متن «.نگویيد... كنيد(درك آیات قرآن می
(. در این مثال نيز كاهش، 61)همان: « هنگام تقاضاي مهلت از پيغمبر براي درك آیات قرآن»

ها پيوند در این نمونه علاوه بر این،نه به نفع انتقال پيام.  ،د صورت استصرفاً ایجازي در ح
كاهش ترجمه با كاهش ویرایش مشخص نيست و نظریة نایدا نيز جایگاه خود را نشان 

 دهد.نمی

                                                            
1. Garcés, C. 
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قسمت سوم مورد بررسی در این مقاله، تغيير و جایگزینی است. در اینجا به نظر نایدا 
عناي از لحاظ م ، پيش از برگردانده شدن و انتقالیا متن مبدأ گوید پياماشاره شده كه می

دست  راینبنابشود. كلمات و تركيبات و نيز روابط دستوري در محور همنشينی تحلير می
جایگزینی متن اصلی باز است كه این موارد بسيار اندكند. سپس براي مثال مترجم در تغيير و 

اسْت عین وا بِالصَُّْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها ل   ُیر ة  إِلاَّ عَل ى وَ ﴿كنند: به تغيير ساختاري اشاره می
: از ش يبایی و نماز یاري جویيد. و به راستی این )كار( گران است، مگر بر 1﴾ال خاشِعین
اري از ش يبایی و نماز ی»كنند: گونه ویرایش میفولادوند را این ةسپس ترجم. «فروتنان

 «. )كار( مگر بر فروتنان گران استجویيد و به راستی این 
ف لا ت ِّْعَل وا لِلَّهِ أ ن  اداً وَ أ ن ت مْ ﴿تغيير و جایگزینی جمله به مفرد:  در مثال دیگري براي

اند: جمله دانيد آورده: پس براي خدا همتایانی قرار ندهيد، در حالی كه خود می2﴾ت عْل م ون
پس براي خداوند، دانسته همتایانی »ویرایش كرد: توان به حال مفرد حالية پایان آیه را می

در این دو مثال، تنها شاهد ویراستاري ترجمه ميابق دستور زبان مقصد هستيم كه  «.نياورید
دا بر آن آنيور كه نای-در سيح ساختار صورت گرفته و اهميت پيام، بافت و فرهنگ مقصد 

 شود.در این تغييرات دیده نمی -تأكيد دارد
ر نظریة نایدا در بخش قب ها باهایی كه عدم ارتباط آنن پس از بررسی مثالنویسندگا
دهد. به حاصلی این مقایسه را نشان میكنند كه بیمی بيانگيري ن اتی در نتيجه روشن شد
لازم است مترجم در حين ترجمه به هنر و علم ویرایش »در نتيجه آمده است:  ،عنوان مثال

ی در شود، بازنگري و ویرایشاین صورت كه امروزه بيشتر دیده مینيز مسلط باشد و در غير 
گونه، متنی متن ترجمه و به تبع آن، هم اري مترجم و ویراستار كاملاً محسوس است تا بدین

ی این تجویز، حاصر بررسی تيبيق«. بدون خياهاي زبانی، ساختاري و محتوایی عرضه شود
ش از آن نيز لزوم ننين امري واضح بوده و براي و ویراستاري نيست، بل ه پي نظریة نایدا

 ست و نه اصلاًا نظریة نایداا بات اهميت آشنایی مترجم با علم ویرایش، نه نيازي به استفاده از 
 شود. دریافت می نظریة نایداننين ميلبی از 

دیگري، نياز مبرم به  ةهاي قرآن، مانند هر ترجمدر ترجمه»همچنين در نتيجه آمده: 
ر دتوان جایگزین كرد، یا تري میایش است و در بسياري از موارد، برابرهاي مناسبویر
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ا توان آن راین ميلب نيز از بدیهيات ترجمه است و نمی«. برخی موارد، دست به حف  زد
بی شمار آورد. نویسندگان به همين ترتيب ميالبه نظریة نایداحاصر مقایسه اصول ویرایش با 

ند و همگی آیشمار نمییک خروجی این مقایسه و تيبيق بهاند كه هيچردهرا در نتيجه قيد ك
 اند.از پيش روشن

 . آشفتگي در تطبيق و مقایسه1-0
بندي صورت گرفته ( دسته6861« )نظریة نایداپيوند ویرایش با سه عنصر ترجمه در » ةدر مقال
ستة تغيير را به دو د افزایش، حف  و دنظمی و آشفتگی است. این پژوهش سه حوزدنار بی

 ها دنار آشفتگی شده واي تقسيم كرده، اما در كاربرد و بررسی مثالویرایشی و ترجمه
 شوند.از موضوع و نارنوب پژوهش خارج می ها كاملاًبررسی

اي و ویرایشی اشاره شده و افزایش افزایش به افزایش ترجمه ددر حوز ،به عنوان مثال
توضيحی و افزودن علایم سجاوندي تقسيم شده  فزودن جملةویرایشی خود به دو دستة ا

توضيحی در ویرایش آمده: توضيح و جملة توضيحی در متن،  مثال افزایش جملةاست. در 
ادَت ه مْ إیماناً وَ ه مْ یَستْ ُْشِر ون﴿فرماید: مثر این آیه می . در ترجمة 1﴾ف ظ  َّا الَّاین  آ َن وا فَ 

و آنان نون اعتقاد و باور دارند كه براي خود  هم يشانشان نفع و » سلام آمده است:الإفيض
 (.6861)مستعلی پارسا و دیگران، « شوندسود دنيا و آخرت دارد به فرود آمدن آن شاد می

در این مثال مشخص نشده كدام افزوده از سوي ویراستار و كدام از سوي مترجم صورت 
ه ى كه )بكسان»شویم: م با این ترجمه مواجه میسلاالإگرفته است. با رجوع به ترجمة فيض
و آنان )نون  این سوره بر ایمانشان افزوده استاند خدا و رسول( ایمان آورده و گرویده

ود آمدن فره اعتقاد و باور دارند كه براى خود و هم يشانشان نفع و سود دنيا و آخرت دارد ب
اي از افزایش تفسيري در ن، این مثال، نمونه(. بنابرای6873سلام، الأ)فيض« شوندآن( شاد می

 ترجمه است و ارتباطی به ویرایش ندارد.

تقسيم  گفاريو افزایش نشانههاي تفسيري افزایش در ترجمة قرآن را به دو دستة افزوده
 اند:آیه زیر از اشاره كرده ةبه ترجم ،به عنوان مثال كرده است؛
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: )اي 6﴾...ف ل ا ت خ ش وْه مْ وَا  ش وْنِی  مْ ح َِّلة  إِل لا ال لاِین  ْ ل م وا  نِ ه مْلئِ ل لا یَ  ون  لِلن لاسِ عَل یْ  ﴿
تا مردم، جز ظالمان )كه »...  ،1«مسلمانان( از مردم نترسيد، تنها از )عدم اطاعت( من بترسيد

ر كه امبهاي پيشما نداشته باشند )زیرا از نشانه دارند،( دليلی بر ضدیدست از لجاجت برنم
)مستعلی  8«خواند(به سوي دو قبله، نماز می سمانی پيشين آمده، این است كه اودر كتب آ

اند كه ارتباط آن با ها را به ش ر زیر ویرایش كرده(. سپس ترجمه6861پارسا و دیگران، 
 بررسی تيبيقی روشن نيست:  

ارند(= جز داجت برنمیظالمان )كه دست از لج -1، عدم طاعت = نافرمانی -6ویراستة مترجم: 
هاي پيامبر كه در كتب آسمانی پيشين آمده، این است كه زیرا از نشانه» -8و « لجباز/ لجوج»ظالمانِ 

ه سوي دو پيشين، نماز بهاي پيامبر در كتب آسمانی خواند = زیرا از نشانهنماز می ةاو به سوي دو قبل
 (.66)همان:  «قبله است

گفاري به رعایت نشدن علائم سجاوندي از سوي نهآنگاه در توضيح افزایش نشا
 مترجمان اشاره شده، مثال زیر مورد ویرایش قرار گرفته است:

كه غير  ،اي استو خداي شما، خداوند یگانه»: 5﴾وَ إِلهُ ُمْ إِله  واح د  لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحيم﴿
 (.15)همان: ..« !.از او معبودي نيست

ا و )بدون كام« اي است كه غير از او معبودي نيست...وخداي شما، خداوند یگانه»رجمه: ویراستة ت
 نشان تعجب(.

مثال  ،دهش بيانگفاري، افزایشی در راستاي بهبود ترجمه است، مثال اگر افزایش نشانه
شاهد  ،اند و به جاي افزایشاضافه حف  شده ؛ نون در ویرایش، علائمنقض خواهد بود

 شد. نویسندگان تلاشمی بيانم. در واقع این مثال باید در كاهش ویرایشی كاهش هستي
اند بين گزینة افزایش در تعادل پویاي نایدا و افزایش ویرایشی پيوندي ایجاد كنند، اما كرده
 ها به كمک این فرضيه نيامده است.مثال
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 . فهم نادرست معناي تعادل صوري و پویا1-2
( 6863« )بقره دفولادوند و اميد مجد با ت يه بر نظریة نایدا در سور ةتيبيق ترجم»بررسی مقالة 

دهد كه برداشت نویسندگان از مفهوم معادل صوري و پویاي نایدا اشتباه بوده است. نشان می
اللفظی و فولادوند را تحت ةهاي پویا و ترجماین پژوهش، ا ر اميد مجد را جزء ترجمه

لی اساس ذات پيام متن اصبر فولادوند كاملاً ةاساس كه ترجمآورد. بر این شمار میصوري به
اميد مجد در برخی موارد به خاطر وزن شعر و قافيه و ردیب و  ةترجم اماصورت گرفته، 

عریب خلا  آنچه در ت. این در حالی است كه برقالب شعري معانی تا حدي تغيير كرده است
ساختار زیادي به نفع محتوا صورت داده فولادوند تغييرات  ةترجمة صوري آمده است، ترجم

شمار آورد. این ترجمه توان ترجمة پویا به. ترجمة اميد مجد را نيز به هيچ وجه نمیاست
نامد، زیرا در ترجمة پویا معنا كاملاً در مقابر نيزي قرار دارد كه نایدا آن را ترجمة پویا می

 مخاطبارزي در واكنش دل و همبر سبک اولویت دارد و آنچه مهم است طبيعی بودن معا
 افتد. همين كهمنظوم اتفاق می ةخلا  نيزي است كه در ترجم(. این بر6616است )نایدا، 

دهد كه صورت را به محتوا ترجيح گزیند، نشان میمترجم قالب نظم را براي ترجمه برمی
در  ها همگیدر ترجمة پویاي نایدا تعدیلات، تغييرات و حف  و اضافه همچنينداده است. 

افتند، در حالی كه در ترجمة منظوم این تغييرات در خدمت وزن و قافيه خدمت پيام اتفاق می
ال گوید كه در این نوع ترجمه براي انتقاند. نایدا در توضيح تعادل صوري میصورت گرفته

مله ج شعر به شعر، جمله به ةشود و نمونه آن ترجمهم به ش ر و هم به محتوا  توجه می ،پيام
 (.Nida, 1964و محتوا به محتوا است )

إِلاَّ الَّاین  تاب وا وَ أ لْل   وا وَ بیََّن وا ف ظ ولئِ َ أ ت وب  عَل یْهِمْ وَ ﴿ ةآی ةنویسنده با اشاره به ترجم
مگر كسانی كه توبه كردند و )خود را( اصلاح نمودند و )حقيقت( را » :6﴾أ ن ا التَّوَّاب  الرَّحیم

 ةا ترجمفولادوند ر ةترجم« پفیر مهربانمند، پس بر آنان خواهم بخشود و من توبهآش ار كرد
قرارگيري  دصوري دانسته و ننين استدلال كرده كه مترجم ساختار زبان مبدأ را از لحاظ شيو

هاي اصلی و فرعی و حتی معانی حرو  رعایت كرده است و اگر موارد داخر افعال و نقش
 ؛اي صوريیوجين نایدا ترجمه ةاللفظی و یا به گفتاي تحتترجمه كروشه را بردایم، كاملاً

 (.6863یعنی ش ر به ش ر است )خانلري و دیگران، 

                                                            
 618سورد بقره، آیة  6
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توان ترجمة پویاست و دلير آن عبارات داخر كروشه است و نمی ةنمون ،این ترجمه اتفاقاً
اري هت ساختعلت حفظ ساختار متن مبدأ، شبا همچنيننظر كرد. ها صر هنگام نقد از آن

وگرنه اگر در آیه تفاوت ساختاري وجود داشته باشد،  و مقصد در این آیه استبان مبدأ ز
. براي كنداللفظی اجتناب میتحت ةدهد و از ترجمفولادوند زبان مقصد را اولویت قرار می

 ثلاًم هاي فولادوند در آیات مشابه اشاره كرد.توان به نند نمونه از ترجمها بات این امر می
فولادوند شاهد  ةعمران كه همين عبارات به ش لی دیگر آمده در ترجمآل ددر سور

 جایی هستيم:هجاب

مگر كسانى كه پس از آن » :6﴾ ِن  بَعْ ِ ذلِ َ وَ أ لْل   وا ف إِنَّ اللَّهَ غ ف ورٌ رَحیمٌ تاب واإِلاَّ الَّاین  ﴿
 .«د آمرزنده مهربان است[ نمودند، كه خداونارى ]پيشه و درست توبه كردند

به انتهاي جمله منتقر شده است. در « تابوا»در ترجمه، معادل فعر  بينيمطور كه میهمان
 غافر نيز فعر طبق دستور زبان فارسی مؤخر شده است: دسور

 اندكسانى را كه توبه كرده و راه تو را دنبال كرده» :1﴾لِلَّاین  تاب وا وَ اتَُّعَ وا سَُیل   ف اغ فِر ﴿
 .«ببخش

 صوري نيست و ساختار زبان مقصد بر ساختار زبان مبدأ ةفولادوند ترجم ةبنابراین ترجم
شود. دلير بر صوري بودن ترجمه نمی اولویت دارد و نند نمونه تشابه ترجمه با ساختار مبدأ

يست. ن دهد، مترجم نانار به تغيير ساختار متن مبدأتا زمانی كه ساختار زبان مقصد اجازه می
اللفظی را تنها باید به خاطر الزامات ساختاري و تحت ةترجم ،8به گفته وینی و داربلنه

 (.6836)ماندي،  كردپس از اطمينان كامر از حفظ معنا قربانی  شناختی و صرفاًفرازبان
فتة آورد نيز نادرستند. به گدلایلی كه نویسنده براي پویا بودن ترجمة منظوم مجد می

 ،ترجمة اميد مجد به علت این ه ساختار ظاهري و نحوي را به هم ریخته و در ترجمه نویسنده،
 هاي دیگراي  ترجمه كرده و به معنی واژهیک فعر و یک جمله را نند فعلی و نند جمله

(. در حالی 56آید )همان: اي تفسيرگونه به شمار میافزوده یا معانی غيراصلی آورده، ترجمه
                                                            

 36عمران، آیة سورد آل 6

 7سورد غافر، آیة  1
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جمة مجد، انتقال پيام )طبق تعادل پویاي نایدا( نيست، بل ه علت آن علت تغييرات تركه 
نيز همگی در همين راستا است و ها ها و حف  و اضافهحفظ وزن و قافيه است. انتخاب واژه

تفسير و شرح واژه براي آن كه معنی آن واژه در زبان »گوید كه خلا  آنچه نویسنده میبر
ه ها براي پر كردن وزن شعر بودرسد افزودهبه نظر می( )همان« مقصد بيشتر قابر فهم شود

 است.
ل معادل صوري را با معاد ،شود كه نویسندههاي این مقاله روشن میبا بررسی سایر مثال

 667 ةآی ةدر بررسی ترجم دقيق و معادل پویا را با معادل غيردقيق اشتباه گرفته است. مثلاً
ی معنای« أشهر، رَف ث، التتوی»معنی واژگانی مانند  بقره آورده است كه اميد مجد در دسور

ا ها رمعنی اصلی آن اماها به كار برده، از معنی ظاهري آن غيرها و یا معنایی نزدیک به آن
كار برده است )همان: واژگان را بهراستاي این معنی هم نياورده است، اما فولادوند كاملاً

. ساختار معنایی واژگان را حفظ ن رده است« ه هر دليلیب»اميد مجد  ،(.  به تعبير نویسنده51
 نظریة نایدازیرا در ؛خلا  آن نيزي است كه در معادل پویاي نایدا آمده است این كاملاً
گيرند، بل ه همگی در خدمت پيام و ارتباط مخاطبند، اما دلير صورت نمیتغييرها بی

منظوم تحت تأ ير وزن و قافيه قرار  ةها در ترجمگفته شد انتخاب واژه همانيور كه قبلاً
 گيرند.می

 گيريبحث و نتيجه
بندي و علمی شدن نقدهاي ترجمه توانند به نارنوببا وجود این ه نظریات ترجمه می
ح جایگاه صحي ؛هاي اخير این غرض حاصر نشده و نظریهكمک كنند، اما در برخی پژوهش

 خود را در نقد ترجمه پيدا ن رده است. 
دهد اند، نشان میهایی كه نظریة نایدا را مبناي نقد ترجمة قرآن قرار دادهپژوهش بررسی

در موارد بسياري همچنان خارج از نارنوب این  با وجود انتخاب این نظریهپژوهشگران 
اند. در مواردي شيود نقد، تفاوتی با نقدهاي سنتی گفشته ن رده و تنها نظریه به نقد پرداخته

ها قيد شده است و در مواردي به جاي این ه نظریه به نقد جهت نوان پژوهشنام نظریه بر ع
یعنی پژوهشگر تلاش كرده نقد خود را به  ؛دهد، نقد خود را بر نظریه تحمير كرده است

 در حالی كه ام ان برقراري ننين ارتباطی به دلير تفاوت ا مرتبط كندنحوي با نظریات ناید
 رد. مبنایی نقد و نظریه وجود ندا
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أ ير ت ،دهد كاربست نظریة نایدا در نقد ترجمهها نشان میبررسی نتایج این پژوهش
 :به دست خواهد آمد زیر همچنان نتایج حاصله زایی نداشته و با حف  این نارنوببس
از ميان پنج مقاله مورد بررسی، تنها یک پژوهش فهم درستی از تعادل پویاي نایدا ارائه  -

بناي نقد قرار نداده و تنها كاربست آن را در ترجمة قرآن مورد بررسی قرار كرده، اما آن را م
 داده است.

رآن هاي قاساس مبانی قدیمی نقد ترجمهخارج از نارنوب نظریة نایدا و بر گاه نقد كاملاً -
ه خلا  دیدگابر انجام شده است و حتی در مواردي بيان نقاط قوت و ضعب ترجمه كاملاً

 اند.هنایدا صورت گرفت
ز دنار ها نيدر مواردي تيبيق و مقایسه اشتباه صورت گرفته و باعث شده بررسی داده  -

ه دلير عدم نایدا و عناصر ویرایش ب ةدر پژوهش تيبيق بين عناصر ترجم آشفتگی شوند. مثلاً
ش لی  ها بهاي كاربردي ارائه كند و تحلير دادهها، این مقایسه نيز نتوانسته نتيجهتيابق بين آن

ود، شاي كه از این پژوهش حاصر میاند. نتيجهآشفته خارج از نارنوب صورت گرفته
 ضرورت هم اري مترجم و ویراستار است كه عدم ارتباط آن با نظریة نایدا روشن است.

گاهی برداشت نادرست از مفهوم تعادل صوري و پویاي نایدا باعث نقد اشتباه شده است.  -
هاي او را مورد ميالعة دقيق نظریة نایدا و مثال ،دهد كه ناقداننشان میها بررسی این پژوهش

 اند.قرار نداده
در  ،هاي تحقيق و نارنوب نظري وجود ندارد. به عنوان مثالدر مواردي تناسبی بين داده -

حال مؤكده، پژوهشگران براي بررسی ترجمه در سيح ساختار و بلاغت  ةبررسی ترجم ةمقال
هنگ ارزي پویاي نایدا را كه بر فردادند، نه هماي مرتبط با آن را مبناي كار قرار میباید نظریه

 و بافت مقصد تأكيد دارد.
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 منابع
. 6. ترجمة حميد كاشانيان. چميالعات ترجمه دایرةالمعارف(. 6861بي ر، مونا و سالدنيا، گابری لا. ) 

 تهران: نشر نو.

. تبریز: انتشارات 6بابک یزدانی فضر آبادي. چ ة. ترجمهاي ترجمهنظریه(. 6861جنی، ویليامز. )
 زبان آكادميک.

ان ترجمهاي فارسی قرآن كریم. ي نوشته شده بر ترجمهبندي نقدها(. طبقه6876حجت، هادي )
 .31-71(. 3)5، وحی

 .16-56، 1، ترجمان وحیهاي فارسی قرآن كریم. نقد ترجمه ة(. تاریخچ6873) __________

 . تهران: اميركبير. 1. چهاي ترجمهنظرها و نظریه(. 6863حقانی، نادر. )
هاي بلاغت حال مؤكد معناي (. واكاوي جنبه6866. )زاده نجفی، سيد رضاحيدري، یدالله و سليمان
موردي  ةارزي نایدا )ميالعهاي فارسی قرآن كریم با كاربست ت وري همعامر در ترجمه

-11(، 1)1، شناسی قرآن كریمميالعات سبک .هاي فولادوند، خرمشاهی، حداد عادل(ترجمه
59. 

فولادوند و اميد مجد با  ة(. تيبيق ترجم6863نامداري، ابراهيم و عفیري، احسان ) ،خانلري، جواد
 .98-86، 86، پژوهش دینیبقره.  دت يه بر نظریة نایدا در سور
المللی ترجمه و نشر . قم: مركز بينقرآن ةمنيق ترجم(. 6866رضائی اصفهانی، محمدعلی. )

 المصيفی.
قرآن كریم )براساس  ةهاي ترجمترین روش(. نقدي بر معرو 6865) .رسول ،صيادانی، علی و بازیار
 ،هاي قرآنی در ادبيات، دانشگاه لرستانپژوهششناسی(. هاي ترجمه و زبانجدیدترین ت وري

1(6 ،)6-67. 
د ناس به زبان آلمانی سور ة(. بررسی نند ترجم6869) .فيروزآبادي،سيد سعيد و ابراهيمی، زهرا

 .99-86، (87)68، ميالعات ادبيات تيبيقی .یوجين نایدا ةاساس نظریبر
 . تهران: انتشارات فقيه.6. چ ترجمه و تفسير قرآن عظيم(. 6873الاسلام، سيد علی نقی. )فيض

 . تهران: هرمس.6. چ قرآن ةله ترجمأهاي زبان فارسی و مسساخت(. 6836نيا، مرتضی. )كریمی
 بين.. تهران: كتاب م6. چ هاي ممتاز قرآن در ترازوي نقدترجمه(. 6831كوشا، محمدعلی. )

، ابرب. ترجمه شده یآ ار ادب یابیارز يبرا یروش شناخت شنهاديپ(. 6665گارسس، كارمن والرو. )
58 ،77-686. 

نيا و الهه ستوده ة. ترجمها و كاربردهادرآمدي بر ميالعات ترجمه، نظریه(. 6836ماندي، جرمی. )
 . تهران: علم.6بين. چ فریده حق
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(. پيوند ویرایش 6861) .رش وه، سعيد و برزگر كلورزي، منصورهمستعلی پارسا، غلامرضا، قاسمی پُ
 -هاي ادبیپژوهش)مورد پژوهی در ترجمة قرآن كریم(.  نظریة نایدابا سه عنصر ترجمه در 

 .15-6(، 5)9، قرآنی
 . تهران: سمت.5(. تاریخ قرآن. چ 6836معرفت، محمدهادي )

. قم: 6. چمجيدترجمة قرآن فارسی  مقالات ةمجموع(. 6865مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی. )
 ترجمان وحی.
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Abstract  
The connection between Arabic and Persian languages has had a long history, and 

the cultural interaction and interference between these two languages have 

reached the highest point.  Translation has been considered a medium by which a 

message can be transferred from one language to another with the least 

impairment. Interjections are language items through which emotional feelings 

like happiness, sorrow, pain, and regret or unemotional feelings like 

onomatopoeia are conveyed. This article analyzes the interjections in the 

translation of the novel “The length of the Night”, which contains a considerable 

number of interjections. The correspondence between the Arabic and Persian 

words is analyzed through a one-to-one comparison between the original and the 

translated text. The results showed that the translator has used good 

correspondences for the translation of interjections in most cases, and has been 

able to transfer the message to the target language accordingly. Though, in some 

cases, he has only achieved partial correspondence and failed to achieve correct 

correspondence in some others. 

Keywords: Translation Criticism, Translation of Interjections, The 

Length of Nights Novel, Ahmad Yousef Sheta, Meaning Units. 
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)بررسی موردی،  ها از فارسی به عربیواژهصوت ةواکاوی ترجم
 رمان درازنای شب از جمال میرصادقی( ةترجم

 ایران اصفهان، کاشان، دانشگاه عربی، ادبيات و زبان دکتری دانشجوی جانقربان خسرو

 ایران اصفهان، کاشان، دانشگاه عربی، ادبيات و زبان هگرو استادیار،  بشيري علي  

 چکيده
 د رسيدهها به اوج خوو تعامر و تداخر فرهنگ شدهپيوند ميان زبان فارسی و عربی دیرزمانی است كه برقرار 

است. ابزار ترجمه ی ی از اسباب بده و بستان این تعاملات فرهنگی و هد  اصلی این بوده كه نگونه یک 
ها واژهأ، صوترسان زبان مبدانتقال یابد. در واژگان پيام شه از یک زبان مبدأ به زبان مقصدا كمترین خدپيام ب
كنند. احساسات عاطفی همچون هایی هستند كه احساسات عاطفی یا غيرعاطفی را با خود حمر میحامر

ها هواژقاله به بررسی صوتاحساس شادي، اندوه، درد، حسرت و غيرعاطفی مانند آواهاي تقليدي. در این م
شده است. تجزیه  پرداخته ،ستا هارمان درازناي شب كه مشتمر بر تعداد قابر توجهی از آن ةدر ترجم

هاست و از این طریق ميزان هاي ميابقت ميان آنفارسی ی ی از روش دآن با واژ ةآحادي ترجمه و مقایس
ورد این پژوهش آن است كه مترجم در بيشتر اجمله رهفارسی و عربی بررسی شده است. از  دتيابق دو واژ
 ها را با توجه به بافت و سياقیهاي آنها ارائه داده و توانسته است دلالتواژهصحيحی از صوت ةموارد، ترجم
هم  در برخی مواقع ، امااي موفق بودهاند به طور كامر به زبان مقصد انتقال دهد؛  هر نند تا اندازهكه داشته

 است.   واماندهة صحيح را به خيا رفته و در انتقال ترجمراه 

 .ها، مترجم، رمان درازنای شب، آحاد معناییواژه: نقد ترجمه، ترجمۀ صوتهاکليدواژه
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 مقدمه 

هاي بزرگ خداوندي است كه در آن استعدادهاي هاي آفرینش و نعمتزبان ی ی از شگفتی
ترین واحد تواند حتی با كاربرد كونکوینده میاست به طوري كه گاهی گنظيري نهفتهبی

اگر زبان نبود هرگز عمليات تعليم و تعلم ام ان »ت: توان گفآن، منظور خود را برساند. می
يات شد و حاجرا نداشت و قيعاً رابيه ميان معلم و متعلم منقيع و تمدن انسانی متوقب می

   (.6587)الموسی،  «ماندقی میانسان در نارنوب غرایز فيري و نيازهاي حيوانی با
ها و شود و آن اختلا  زباندیگري ميرح می دحال كه به اهميت زبان واقب شدیم پدید

 موضوع،این  به دنبال طرح است.و نگونگی ایجاد تبادلات فرهنگی علائم گفتاري و نوشتاري 
 ايند پيچيدهیآنراكه انتقال پيام فر شود؛میاهميت نقش ترجمه و مترجم به خوبی مشخص 

بال تعيين ترجمه به دنپردازان بار باشد. نظریهتواند فاجعهاست كه عدم آگاهی نسبت به آن می
اند كه پيام بدون ليمه از زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال یابد به طوري كه همان نارنوبی بوده

 بد. كند، مخاطب زبان مقصد نيز دریااحساسی را كه مخاطب زبان اصلی پيدا می
مترجم ماهر به دنبال این است كه یک زنجيره از زبان مبدأ را تا جاي مم ن به جملاتی   

جامع در زبان مقصد تبدیر كند. این تبدیر یک روند متقارن است. او موظب است كه نه 
ها را از زنجيرد زبان مبدأ منتقر كند، بل ه باید مفهوم كلی و جزئی متن را به تنها تمام نشانه

 .(6868پور، ليافتی و علی)اي واقعی انتقال دهد معن
اي طبيعی هدهد كه تقابر انسان بدوي با محيطها، نشان میاندیشه در پيشينة زندگی انسان

پيرامون خود، منجر به خلق حالات درونی شده و در گفر زمان عواطب و احساسات مبهم 
ناشی از احوالات درونی او از او به الگویی قابر فهم بدل شده است تا جایی كه واكنش 

نوعان خود، ت امر یافته و به اش ال گوناگون از جمله به و همهاي طبيعی تعامر با پدیده
برخی بر این »گوید: باره میاست. ابن جنی )بی تا( در اینش ر اصوات طبيعی تجلی یافته

اد، صداي رعد، شرشر ها از صداهاي شنيده شده است، مانند زوزد باند كه منشأ زبانعقيده
آب، صداي خراشيدن پاي قاطر، عرعر الاغ، قارقار كلاغ، شيهة اسب، خرخر بز كوهی و 

 )ابن جنی، بی تا(. «ها متولد شدها و بعداً از غير آن، زبانمانند این

 . اهداف پژوهش1
 كند:پژوهش حاضر دو هد  را دنبال می



 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 110

 

تقال بسياري از مفاهيم مخصوصاً احساسات ها در انها و نقش آنواژهبيان كاركرد صوت -
 طبيعی انسان.

بی ها در زبان عرهاي مستعمر در متن فارسی رمان موردنظر با ترجمة آنواژهتيبيق صوت -
 ها با ی دیگر.و تعيين ميزان تيابق آن

 . سؤالات پژوهش5
 در راستاي اهدا  مدنظر این پژوهش دو سؤال به ترتيب زیر ميرح است:

 كنند؟ها در این رمان نه معناهایی را بازنمایی میاژهوصوت -
 ها شده است؟واژهمترجم رمان تا نه ميزان موفق به انتقال معناي صوت -

 . پيشينة پژوهش1
 «ها در ا ر شازده كونولوواژهبررسی ترجمة صوت»( با عنوان 6868پور و ليافتی )مقالة علی
ن ها نسبت به متواژهميان سه ترجمة فارسی صوت اياي است كه در آن مقایسهتنها مقاله

ی كرده ها را بررسواژهاست. این مقاله تعداد بسيار اندكی از صوتفرانسوي صورت گرفته 
است و در قسمت اعظم آن، شاهد نقر كلياتی در باب مسائر فرهنگی ترجمه و انواع 

 ر ها در اواژهررسی ترجمة صوتب»ها هستيم. در واقع آنچه به عنوان مقاله؛ یعنی واژهصوت
 شود، سهم اندكی را نسبت به حجم كر مقاله دارد.مربوط می« شازده كونولو

ر به اند و بيشتتوجهی واقع شدهها، مورد بیها به علت غفلت از بار معنایی آنواژهصوت
 ها پرداخته شده است. بندي آنتعاریب و تقسيم

 . روش پژوهش0
ي صورت اميالعة كيفی است كه به روش تحليلی با ابزار كتابخانهاین پژوهش حاصر یک 

گرفته و سعی شده از منابع فارسی و عربی به موازات هم استفاده شود تا تقریبی ميان موضوع 
-صوت»مورد بحث در هر دو زبان انجام گيرد. در این تحلير، واحدهاي زبانی خاصی كه 

حاد معنایی با استفاده از منابع موجود، توصيب و شوند، شناسایی شده و آناميده می« واژه
 شود. هاي انتخاب شده توسط مترجم، بررسی میمعادل

  



 112 |جانقربان و بشيري 

 

 . ملاحظات نظري2

آوا است، ابتدا به تعریب آن پرداخته صوت یا ناماز آنجا كه واحد زبانی مورد بررسی، اسم
ضيح داده تصر توشود، سپس شيود بررسی كه تجزیه بر آحاد معنایی است به ش ر مخمی

 خواهد شد. 

 1صوتآوا یا اسم. نام2-1

، اما همة اندشناسان، قراردادي بودن رابية لفظ و معنی را به ا بات رساندهدر روزگار ما، زبان
ا هها هستند كه دلالت لفظ آنهاي دنيا، گروهی از واژهها بر این باورند كه در تمام زبانآن

د. نامنصوت میآوا یا اسمها را نامگونه واژهاست. این بر معنی كمابيش طبيعی و ذاتی
. اما اندهایی كه به تقليد صدا ساخته شدهكنند به واژهآوا را محدود مینویسان، ناملغت
 برند و آن را شامر هركار میتر بهشناسان و اهر ادب و شعر آن را به مفهومی گستردهزبان
معناي آن نوعی رابية طبيعی یا ذاتی باشد )وحيدیان كاميار، دانند كه ميان لفظ و اي میواژه
هایی از مقولة ریز، درشت، خراش، بوس، ليته، شناسان، واژه(. بنابراین، از نظر زبان6879

اي هلوليدن، وول وول و بسيار بسيار واژهپتک، خشک، ليز، گنده، قلدر، خشن، نرم، ملایم، 
 (.16ها رابية طبيعی وجود دارد )همان: ميان لفظ و معناي آنآوا هستند؛ زیرا ها، نامنظير این
نمود  و در واقعآواها یا برگرفته از آواهاي موجود در طبيعت بنابراین، باید گفت نام  

اصوات طبيعی و محصول مشترك حس درونی و ف ر و اندیشه نوع بشرند؛ همچون 
لعملی ادرون و غالباً ع سجيک گنجش ان و شرشر آب و یا اصواتی  برگرفته از جيک

ن گونه پشتوانه و مجال ف ري ندارند؛ همچوطبيعی نسبت به احساسات درونی هستند و هيچ
 هنگام انزجار.« أه»كار بردن هنگام درد یا به« آخ»گفتن 

داند كه كمابيش تقليدي از صداهاي طبيعی یا اي میآوا را واژهعلاءالدین طباطبایی نام  
هن قاه و هننسان است؛ مثر ترق و تروق، شالاپ و شولوپ، قارقار، قاهمحيط پيرامون ا

سخنی است كه مفهوم یک جمله را دربر »گوید: و در تعریب صوت می(  6869طباطبایی، )
تواند در جمله، این یا آن نقش شود و نوعاً نمیهاي معمول زبان ساخته نمیدارد، اما با واژه

رود؛ كار میهاي روحی و عاطفی بهت فقط براي بيان حالتدستوري را برعهده گيرد. صو
 (.886)همان:  «مانند آخ، نچ و هيس

                                                            
1. Onomatopoeia 
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و هو ک  اسم ح ی به لوت )لادر  ن »گونه بيان شده: اسم صوت این اله ایةدر كتاب 
 «ال یوان أو الِّمادات( ن و غاق لصوت الغراب و طاق ل  ایة ال رب أو  وطب به الُهائم...

 (. 6835شود )ابوحيان، صوت ناميده میبه وسيلة آن آوایی نقر شود، اسمهر اسمی كه 
داند كه به وسيلة آن، حيوان یا بچة انسان مورد اي میصوت را كلمه( اسم6833غلایينی )

گيرد و شبيه اسم فعر است از این جهت كه مستقر است و وابستگی ندارد و خياب قرار می
د، اسم گيراسم فعر در هيچ تركيب كلامی قرار نمی نون حامر ضميري نيست و برخلا 

 است. فعر ناميده نشده
-ها مورد بررسی قرار میواژهبا توجه به آنچه گفته شد، مقاله پيش رو تحت عنوان صوت  

 ها را به دو گروه كلی زیر تقسيم  كرد:توان آنگيرد. بر این اساس می
هایی كه معمولاً تقليدي از صداهاي طبيعی یا آواآواها(: ناماصوات غيرعاطفی )نام -الب

جيک، اند؛ مثر: جيکمحيط پيرامون انسان است و در فارسی غالباً از دو جزء تش ير شده
اي طبيعی با درك انسان از محيط ها رابيهواژهقلپ. امثال این صوتجيرجير، شرشر و قلپ

بيرون  است كه انسان با تقليد ازطبيعی پيرامون خود دارند و در حقيقت یک نوع خلق زبانی 
لب هاي مختها و فرهنگتر كند؛ هرنند كه در زبانسعی كرده انتقال معنا و مفهوم را آسان

اي هها را ناشی از تعبير متفاوت اهر زبانهایی وجود دارد. وحيدیان كاميار این تفاوتتفاوت
اها و توليد دقيق همة صدمختلب از صداهاي طبيعی، قادر نبودن دستگاه صوتی انسان بر 

لاً داند. مثها براي تقليد همة صداها میها و ناكافی بودن آنهاي زبانمحدود بودن تعداد واج
، در cuculo، در ایتاليایی cou couآواي صداي فاخته در فارسی كوكو، در فرانسه نام

صداي شليک ، شباهت زیادي به هم دارند، اما kakukو در مجاري  cuelilloاسپانيایی 
است  pafیا  pum، در اسپانيایی crackیا  bangگلولة تفنگ در فارسی ترق، در انگليسی 

 (. 6879)وحيدیان كاميار، 

اصوات عاطفی: اصواتی كه بيانگر حالات درونی و نشانگر احساسات و عواطب انسان  -ب
ي معمول زبان ساخته هاها مفهوم یک جمله را دربر دارند، با واژهواژههستند. این نوع صوت

( و 6869توانند در جمله نقش دستوري را برعهده گيرند )طباطبایی، شوند و نوعاً نمینمی
 هاي زیر تقسيم كرد:توان به گروهرسانند، میها را برحسب معنایی كه میآن
 .  his، هيس hahاصوات تحفیر مثر: هاه  -6
 . hey، هی  hanاصوات تنبيه مثر: هان  -1
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 . uf، او  axesوات ناشی از احساس لفت مثر: آخيش اص -8
 . e، ا  uhاصوات تعجب مثر: اوه  -5
 . zeki، زِكی ohoاصوات تحقير و تمسخر مثر: اهو  -9
 . vay، واي uf، او  ah، آه axاصوات ناشی از احساس درد و حسرت مثر: آخ  -1
 . oq، اُق of، اُ  ahاصوات نفرت و كراهت مثر: اَه  -7
 . ohoy، اهوي ahayاصوات ندا مثر: آهاي  -3
)براي خواندن شتران به سوي  jijiجی اصوات صدا كردن یا راندن حيوانات مثر: جی -6

اي كه بدان گوسفند و الاغ را زجر كنند تا راه رود( )وحيدیان )كلمه sasaآب(، شأشأ 
  (.6879كاميار، 

 . تجزیه بر آحاد معنایي2-5
ها سروكار داریم، پایه و اساس كار بر مبناي تجزیه واژهصوتاله، تنها با از آنجا كه در این مق

در فصلی از كتاب  6آحادي واژگان است؛ البته با در نظر گرفتن بافت و سياق كلام. نيومارك
رجمه، تحلير محتوا در ت» خود با عنوان تحلير محتوا به این شيوه از ترجمه اشاره كرده است:

ي اي از زبان مقصد است كه معنااي مقایسة یک واژه از زبان مبدأ با واژهترین رویه براساسی
 با آن دارد؛ طوري كه این تحلير ابتدا با نشان دادن -اما نه معادل دقيق كلمه به كلمه-مشابهی 

، )نيومارك «گيردها صورت میاجزاي معنایی مشترك و سپس اجزاي معنایی مختلب آن
6831 .) 

روابط  ةاي براي ميالعشناختی به عنوان وسيلهشناسی مردمابتدا در زبان ،تجزیه بر آحاد
 مفيدي براي ميالعات ةا به عنوان وسيلهبعد ، امابين اصيلاحات قوم و خویشی ابداع شد

ند و ككار گرفته شد. این روش عناصر لغوي را به آحاد معنایی سازنده تجزیه میمعنایی به
داند كه هر واحد لغوي یا ان را مركب از آحاد معنایی متضاد میساختمان معنایی زب اصولاً
 (. براي مثال:6876پور ساعدي، )ليفی رودتركيب معينی از این آحاد معنایی به شمار می دواژ

 بالغ -بچه = + جاندار + انسان
 بالغ + مفكر -پسربچه = + جاندار + انسان
 مفكر -بالغ -دختربچه = + جاندار + انسان

                                                            
1. Newmark, P. 
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 هاحليل داده. ت6
ها بررسی آن ةو ترجم طفی موجود در رمانهاي عاطفی و غيرعاواژهدر این بخش صوت

 شود.   می

 هاي غيرعاطفيواژه. صوت6-1
 شوند.هاي غيرعاطفی به ترتيب حرو  الفبا بررسی میواژهدر این بخش صوت

 tete-peteپته . تته6-1-1
 شودل میبا فعر افتادن استعما جواب عاجز شدن، معمولاًل نت زبان، متحير ماندن و از  ،پتهتته

آوا سه بار ت رار شده و از حروفی است كه (. حر  تاء در این نام6879)وحيدیان كاميار، 
بل ه هوا از مجراي خود از حلق دهان  ،شوندهنگام توليد، تارهاي صوتی مرتعش نمی

بس هاي پيشين بالایی هوا در آنجا حداندن ةزبان با پای ةگفرد تا این ه با نسبيدن تيغمی
س، شود )انيشنيده می «تا»شود و هنگام جدا شدن ناگهانی این دو عضو، صداي انفجاري می

 نظر مبنی بر این ه كلمات ميان نوكلالت واضحی دارد براي مفهوم موردد ،(. بنابراین6875
 .كنندنمیو خود را آش ار  بوده زبان و لب سرگردان

رایش العاده، بهاي فرشته، گفتن ميلب را فوقها و برق نشمگوشه لب دخندسی: متن فار
. براي... پته افتاد: خوب... آره دیگر باغ... براي..كرد... باز لبش را گاز گرفت. به تتهمش ر می

 (.6856)ميرصادقی،  عالی است دیگر

ه صورت ي و ش لی كه بنویسنده سعی كرده با یک هنجارگریزي نوشتاردر مثال ارائه شده، 
ت ه ادا كردن كلمات آمده، ل نت زبان و واماندگی كمال را براي مخاطب نين و ت هنقيه

ته افتادن پتري انتقال دهد. به تتهخویش به تصویر ب شد تا حس و حال او را به صورت دقيق
 در این بافت، داراي آحاد )دستپانگی + برافروختگی صورت + ل نت زبان( است.
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فابتسا ة فرشته علی شفتیها و بریق عینیها کان یِّع  قو  الموضوع ش ی   -جمة عربیتر
: حسنا... نعم... ال  یتة...  ن أج ...  ن أج ... 6الصعوبة بالنسُة له... عَضَّ شفته ثانیة و ت ل عث مَ

 (.6666)ميرصادقی،   متازة

ان اما خاصيت زب ،تام استهاي آوا داراي دلالتاین نام ةكاربرد فعر تلعثم براي ترجم
زترین راه ترین و موجعربی این است كه به اشتقاق به صورت یک فعر ساده  به عنوان كوتاه

آن را در یک واژه به صورت فعر یا اسم  دهد و معمولاًبراي انتقال مفاهيم اهميت زیادي می
صورت مركب آواها را به گونه نامبرخلا  آنچه در فارسی است و غالب این ؛آوردمی
 آورد.می

 jez jez. جزجز 6-1-5
صدایی كه از تماس مایعاتی مانند آب یا روغن با آتش یا جسمی داغ مانند آهن تافته ایجاد 

مخالب  دآوا نيز تقليدي از آواي حاصر از برخورد دو ماد(. این نام6836شود )انوري، می
 هم است.

كشم یی كنيد. این همه زحمت برایتان میاگر من نباشم شماها باید بروید گدا -متن فارسی
سوزد )ميرصادقی، دانيد. مادرش گفت: آخيش ش ش... دلم جزجز برایت میقدر نمیهيچ
6856.) 

فظنتم لاتت رون أب ا ک  هاا العنا  الای أعانیه و أت مله  ن أجل م. قالُ أ ه:  -ترجمة عربی
 (.6666)ميرصادقی، أف... قلُی یطش شفتة علی  

كردن در ادبيات عاميانه مجازاً براي بيان شدت ناراحتی و درد كاربرد  جزجز دواژصوت  
آميزي در آن وجود دارد كه یک امر معنوي كه پيدا كرده است و در حقيقت یک نوع حس

سوختگی است با یک امر شنيداري آميخته شده تا نمود بيشتري در اذهان پيدا كند. همان دل
سياق، داراي آحاد )صوت + احساس سوزش + ناراحتی + استهزاء(  در این بافت و ،بنابراین

 «قلُی یطش شفتة علی »از عبارت  «سوزددلم جزجز برایت می» ةاست. مترجم در ترجم

                                                            
 م(. ثع)ابن منظور: ذیر ماده ل تلعثم عن الا ر: ن   و تم لث و تظنلی و تُصّر. 6
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عنی به م «ط شلة»و  «ط شاش»به معنی باران ضعيب و  «ط شیش»و  «ط شّ»استفاده كرده است. 
ه اي كم نيه دآميزي و استعارش(. حسشمنظور: ذیر ماده طدردي همچون زكام است )ابن

ه بارانی قلب را ب ،در متن فارسی آمده بود در ترجمه نيز رعایت شده و مترجم در این ت نيک
ی واژه فارساما ظهور و بروز صوت ،باردهاي ریز میتشبيه كرده است كه به صورت دانه

 درد در حالی كه در واژاحساس سوختن وجود دا ،جزجز دواژدر صوت است. همچنينبيشتر 
 .كندننين احساسی وجود ندارد و انتقال مفهوم را به ش ر دقيق خود ایفا نمی «ط شّ»

 jikjikجيک . جيک6-1-1
آوایی است برگرفته از آواي طبيعی پرندگان كه (. نام6877آواز مرغان را گویند )دهخدا، 

ک كردن به معناي غرولند جياز جمله: جيک ؛معانی مختلفی در فارسی پيدا كرده است
كردن. اما آنچه در اینجا موردنظر است همان كلام زدن به معناي اعتراض كردن و جيک

 غيرفصيح و مبهمی است كه گویاي زبان مرغان است.

جاي باغ، غرق آفتاب شده بود.  ةها و همخورشيد بالا آمده بود و درخت -متن فارسی
 (.6856كردند )ميرصادقی، جيک میيکپریدند و جها میها روي شاخهگنجشک
کانُ الشمس ق  ارتفعُ و غرقُ الاشِّار و ک    ان بال  یتة فی ضو   -عربی ترجمة

 (.6666)ميرصادقی،  الشمس، و کانُ العصافیر تنتت  بین الاغصان و هی تشتشق

بحث اشتقاق باب وسيعی در عربی است كه به بررسی ساختارهاي مختلب از یک ریشه     
: ذیر ماده 1414أنیس و آ رون، « )اشتتاق ألافَ و ا لمَصیف از ا لصَّیف»پردازد. همچون یم

 دط( كه اسم جامدند. حتی درباربهمان: ذیر ماده أ« )إبط»ز ا« ت ظ بّط » ( و یا اشتقاق يد

)همان: ذیر ماده  «سَوف»از  «سَوَلفَ»مثر  شدهبعضی حرو  هم بحث اشتقاق، ساري و جاري 

 لوت) «ن عیق»از  «ن عَق »همانند  ؛صوت هم كاربرد دارد (. ننين ساختاري در مورد اسموس

)همان: ذیر  (الفرس)صوت   «لَهی »از  «ت صاهَ  »و  «لَهَ  »ق( و ع)همان: ذیر ماده ن (الغراب
 ل(.هماده د
تري قيقدبه صورت دوتایی است و همين ت رار، تصویر شنيداري  آواهاي فارسی اكثراًنام

 مچنينهشود. نظر تداعی میآوا، آواي موردكند و گویا با ت رار نامرا براي مخاطب ایجاد می
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جيک كردن. در عربی ی ی همچون جيک ؛ها به صورت فعر مركب استساختار فعلی آن
به صورت  جيک كردنفعر مركب جيک ،از امتيازات اشتقاق، اختصار در لفظ است. بنابراین

 و نه بسا ت رار دو استمناسبی براي آن  ةترجم «شتشتة»ه ترجمه شده و یک فعر ساد

: «لَرلَر »باشد؛ از این قبير است فعر  «جيک + جيک»، ت رار همان «شِق+  شِق»هجاي 

به معناي  «لرلر »ر( و رذیر ماده د :6561 ،)أنيس و آخرون صوت شدید متقيعه ب «لاحَ»

تش ير شده و تناسب  «لر+  لر»كه از دو بخش  (6877)دهخدا،  سوسرك، باد بلندآواز

يس و )أن« ن تن ق  ال  ف َع : رَجَّعَ لَوت ه»دلير باشد و یا نون تواند بینمی «جير + جير»آن با 

 جو: ح ایت صوت طفلی بهانه«نِتنِق» دواژق( كه صوتنقذیر ماده ن :6561 ،آخرون
  يعت است.( آواي تقليدي گرفته شده از طب6877)دهخدا، 

  xor-xor. خرخر  6-1-0
همانيور كه گفته شد برخی از اصوات، تقليدي از طبيعت هستند از جمله اصواتی كه منتسب 

اند. خرخر صدایی است كه از گلوي انسان یا حيوان هنگام خشم، هيجان، ترس به حيوانات
وایی است كه از (. بنابراین آواي خرخر همان آ6836شود )انوري، و مانند آنها خارج می

 شود و كاملا تداعی كننده تصویري شنيداري از یک انسان یا حيوان است.گلو خارج می

از سر و صدا و جنب و جوش هر روزي خبري نبود. نند تا سگ دور سگ  -متن فارسی
 (.6856)ميرصادقی،  كردندپریدند و خرخر میاي جمع شده بودند و به هم میماده

هناف  ُر عن الصخب و ال ِّة و ال رکة التی تِّری ک  یوم، و ق   لم ی ن -عربی ترجمة
 (. 6666)ميرصادقی،  تِّمعُ ب ع کلاب حو  کلُة و کانوا یتتافَون  عا و یشخرون

آواها بنا بر نظر زبانشناسان امري قيعی است اما ت رار در آنها در تقليدي بودن این نام
د. معادل باشتصویر شنيداري در مخاطب می زبان فارسی قيعا قراردادي و تنها جهت تقویت

باشد. الشخير: صوت من كردند( در ترجمه عربی فعر )یشخرون( از ماده شخر می)خرخر می
 ر(. اشتراك واژهخ: ذیر ماده شابن منظورالحلق و قير من الانب و قير من الفم دون الانب)

دن آن است. بنابراین تا حدود فارسی و عربی در دو حر  خاء و راء نشان دهنده تقليدي بو
فارسی و عربی با آحاد ) صوت + مخرج گلو + واژه صوتزیادي تعادل معنایی ميان دو 
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تاكيد روي حر  خاء + صفت ت ریر در حر  راء ( وجود دارد هر نند كه در فارسی 
 .دهدیتري را در اختيار مخاطب قرار مت رار این نام آوا ) خُر+ خُر(، تصویر شنيداري واقعی

 zemzeme. زمزمه 6-1-2
العرب به این صورت تبيين شده است: زمزمة در اصر مصدر رباعی مجرد است كه در لسان

تراطن العلوج عن  الأک  و هم لموت، لایستعملون اللسان و لا الشفة فی کلا هم، : الَ َ ة»
إذا لم  الص ر ل نه لوت ت یره فی  یاشیمها و حلوقها فیفهم بع ها عن بعض و الَ َ ة  ن

م به ترن و به معنی به آهستگی نيزي خواندن، خوانندگی و (زم)همان: ذیر ماده زم «یفصن
زمزمة عبارتند از: واژد صوت(. آحاد 6879)وحيدیان كاميار، است آهستگی، نغمه و سرود 

 رار ها(. ت)ت رار صوت + خفی و نامفهوم بودن + از سينه برآمدن + عدم حركت زبان و لب
 شود وح ایت از همان آواي مبهمی دارد كه هنگام تلفظ این حر ، ایجاد می «زا »صامت 

ها و خروج هوا از بينی همراه است، دلالت بر نامفهوم كه با بسته شدن لب «ميم»ت رار صامت 
 بودن آن دارد.

فضاي پرنور، باغ، استخر، ماهی ها...حال خوشی داشت. روي صندلی پهن شده  -متن فارسی
 (.6856ميرصادقی،) كردبود و زیر لب مر يه اي را زمزمه می

و  ع الف ا  الملی  بالنور، وال  یتة، و حمام السُاحة، و الاسماف... انتابته  -ترجمة عربی
 (.6666ميرصادقی، ) حالة  ن السعادة فتم د فوق ال رسی و أ ا یش و بمرثیة  ن المراثی

استفاده كرده است.  «یش وأ ا»كيب دو فعر از تر «كردزمزمه می»مترجم در ترجمه 

: ذیر 1414أنیس و آ رون، ی است )به معنی ترنم و تغن «ش ا»از افعال شروع و فعر  «أ ا»

)ابن منظور، ذیر ماده ش د ي(. با توجه به  و ش ا بصوته ش واً:   ّه بغنا  أو غیرهو( دماده ش
و  مترجم آحاد خفی  انياً است.صحيح كاربرد فعر شروع نا شویم اولاًمتوجه می ،ترجمه

 است. ها را در نظر نگرفتهنامفهوم بودن از سينه برآمدن و عدم حركت زبان و لب

  



 111 |جانقربان و بشيري 

 

 qor qor . غُرغُر 6-1-6
، نام آواز غوك، آواز وزغ، نفيق و آهسته حر  زدن از سر خشم است و با لفظ  زدن  «غُر»

( و تقليدي بودن آن با توجه به این ه آواز 6877شود )دهخدا، یا به صورت م رر استعمال می
 نمایان است. غوك است كاملاً

ا بنشين خيرسرت، كارت را ب ن ت»صداي غُرغُر مادرش را از توي حياط شنيد:  -متن فارسی
 (.6856)ميرصادقی،  «من بيایم

 سمع لوت ز ِّرة ا  ّه فی فنا  ال ار: إجلس یا عُیط،  لص شغل  حتی آتی -ترجمة عربی
 (.6666ميرصادقی، )

اي است متش ر از یک صامت غين، یک صامت راء و یک مصوت ضمه است ، واژه «غُر»  
از حرو  حلقی و داراي صفت جهر  «غين»است.  شدهو ت رار آن باعث قوت لفظ و معنی 

داراي صفت ت ریر، تفخيم و جهراست. خش و سختی و جهر در تلفظ  «راء»و رخوت و 
دار كرده و راء كه داراي صفت ت ریر است، این خشونت را دامنه غين به همراه  حر 

زینه مناسبی وگ سخن گفتن از سر خشم است براي بيان مدلولِ آهسته و پيوسته ن دالبهتری
از  واژهاین صوت ةاست براي بيان احساس درونی ناشی از اف ار مشوش. مترجم در ترجم

معناي تردید و ت رار صوت در سينه است و به  «ز ِّرة». است، بهره برده «ز ِّرة» دواژ

ظ  ز ِّر الرج : س مع فی لوته غِل»صدایی كه داراي سختی و خشونت باشد. گفته می شود: 
ر(. در جمنظور، ذیر ماده زم)ابن «و جفا ٌ و ز ِّرة الاس : زئیر  یردده فی ن ره و لا ی فصن

د زیادي واضح و آش ار فارسی و عربی تا حدو دیک تحلير آحادي ميزان قرابت واژ
 :شودمی

 آحاد غُرغُر: صوت + آهسته بودن + نامفهوم بودن + احساس ناراحتی + ت رار
 : صوت + خشونت و سختی + نامفهوم بودن + ت رار در معناز ِّرةآحاد 

 در جاي دیگر این واژه به این صورت آمده:
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هایش توي هم رفت و هنوز نند لقمه اي نخورده بودند كه پدرش آمد. اخم -متن فارسی
ادقی، توانستيد یک دقيقه صبر كنيد؟ )ميرصغرغرش بلند شد: كارد بخورد به این ش م. نمی

6856.) 
تناولوا ب ع لتیمات عن  ا جا الاب فعُس و غمغم و ارتفع ی ونوا ق ولم -ترجمة عربی

 (. 6666 ،)ميرصادقی ضِّیِّه: لتشق الس ین علی هاه الُطون! ألم تستطیعوا الصُر دقیتة؟

فاده كرده است «غمغم و ارتفع ضِّیِّه»از دو تعبير  «غرغرش بلند شد»مترجم در بيان معناي 

َین و قی  هما ألوات الثیران عن  الاُّعر و ألوات : غمغمة و تغمغم»است.  ال لام الای لایُ 
روه الم الصیاح عن  : ضِّیج»م( و غم: ذیر ماده غ)ابن منظور« الابطا  فی الوغی عن  التتا 

ج(. در یک بررسی آحادي تفاوت ترجمه عبارت ج)همان: ذیر ماده ض «و المشتة و الَِّع
 اول با عبارت دوم مشخص خواهد شد:

 آحاد غرغرش بلند شد: صوت + آهسته بودن + نامفهوم بودن + احساس ناراحتی + ت رار.
+ بی قراري + : صوت + نامفهوم بودن + اضيراب + فریاد غمغم و ارتفع ضِّیِّهآحاد 

 مصيبت.

بينيم برگردان عربی راه مبالغه را در پيش گرفته و دو مفهوم مصيبت و همانيور كه می
 است.فریاد را كه از آحاد معنایی واژه ضجيج است، در انتقال معنا افزوده

 hamhame. همهمه 6-1-7
هو لوت  عه ب ن و  ال لام الخفی و تردد الَئیر فی الص ر  ن الهم و ال َن و قی : الهمهمة»

اي عربی است كه م(. همهمه واژههم: ذیر ماده هابن  نظور) «قی  ال  الهمهمة لوت الُترة
جا کزیادي كه در ی گوي افراد نسبتاًوصداي گفت»كند: گونه معرفی میانوري آن را این

ود همهمه، ش(.  با توجه به معانی آن، مشخص می6836)انوري،  «جمع شده باشند، قير و قال
آوایی است خاد حيواناتی همچون شير و گاو كه به انسان نيز تعميم داده شده و در زبان 
 فارسی مشتمر بر آحاد )صوت + شلوغی + مبهم و نامفهوم بودن + خشونت در صدا( است.
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 اي به گوششنشم به كونه دوخته بود كه از زن و مرد پرشده بود. همهمه -متن فارسی
 (.6856ميرصادقی، . )خواهد قمه بزند..خورد: درویش می

فظ عن النظر فی الَقاق الای ا تلأ بالنسا  و الرجا  و ل ُ  سمعه غمغمة:  -ترجمة عربی
 (.6666ميرصادقی، ) درویش یری  أن ی رب نفسه بالسیف...

در عربی كاربرد كمتري دارد و  «همهمة»آید واژه برمیاین صوت ةننانچه از ترجم

غمغمة و تغمغم: ال لام الای »را جایگزین و معادلی براي آن آورده است.  «غمغمة»مترجم 
َین و قی  هما ألوات الثیران عن  الاُّعر و ألوات الابطا  فی الوغی عن  التتا  ابن ) «لایُ 

توان اما می ،م(. این دو واژه از نظر معنی تفاوت نندانی با هم ندارندغم: ذیر ماده غمنظور
داراي  «غين»باره مورد كن اش قرار داد: ی ميان دو حر  غين و هاء را در ایناختلا  آوای

داراي صفت رخوت با آوایی مهموس است )انيس،   «ها» اماصفت رخوت با آوایی مجهور، 
 ،راینبناب ؛( و با توجه به این ه جهر دال بر ارتعاش صوت و همس متفاوت با آن است6875

 . استبيشتر  «همهمة»سبت به ن «غمغمة»اضيراب و تلاطم در 
 در جایی دیگر آمده:

ر زیر هاي آهنی نشستند. آفتاب عصبا منونهر رفتند و كنار استخر روي صندلی -متن فارسی
، )ميرصادقی ها افتاده بوداي توي درختخفه ةوزید و همهمپایشان پهن بود. باد آرامی می

6856.) 
کراسی ح ی یة بِّانب ال مام، و بینما کانُ  ذهُا  ع  نوچهر و جلسوا علی -عربی ترجمة

شمس العصر  نُسطة ت ُ اق ا هم... کانُ نسمة هادئة تهب فت  ث حفیفا   تو ا فی 
 (.6666)ميرصادقی،  الاشِّار

همان طوري كه گفته شد آواي همهمه مربوط به انسان و حيوان است. در این بافت و 
براي پيچيدن صداي باد در لابلاي  مجازاً همهمه را دسياق، نویسنده از باب تشخيص، واژ

ایگزین را ج «حفیف»واژه صوتكار برده است. مترجم از این صنعت غفلت كرده و درختان به

ال فیف: لوت الشی  تسمعه کالرنة أو طیران الطائر أو آمده: العرب لسان. در كرده استآن 
ذیر  :)ابن منظور فی ک   ا  رت بهالر یة أو التهاب النار و ن و ذل  و حفیف الرین: لوتها 
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 ةنباما فاقد ج ،هرنند انتقال معنی به مخاطب زبان مقصد انجام شده ، (. بنابراین ماده ح
 .استهنري 

 hen henهن . هن6-1-8

(. دم و 6877)دهخدا،  نفس زدن حاصر از خستگی و یا بيماري استكنایه از نفسهن، هن
راي شود كه در زبان فارسی بی باعث توليد آوایی میبازدم و تنفس شدید در زمان خستگ

صامت هاء،  ،اند و ت رار آن بيانگر دم و بازدم است. از نظر آواشناسیه ن را آورده دآن واژ
ت  ه تارهاي صوتی به حركخوت است. هنگام تلفظ آن بدون اینآوایی مهموس با صفت ر
كند كه از انتهاي حلق یا ش ایجاد میماند، اما دفع هوا نوعی سایدرآیند، ناكناي باز می
(. در تلفظ حر  نون، مجراي هوا تنها فضاي 6698شود )أنيس، میش ا  ناكناي شنيده 

ر بر هن دلالتی اتم و اكمكه نام آواي هنشود بينی است. بنا بر آنچه گفته شد مشخص می
 نشان دادن آواي حاصر از ورود و خروج هوا از بينی و دهان دارد.

هایش را قد كوتاه و هي ر خپله او نصب بيشتر كونه را پر كرده بود. كفش -فارسیمتن 
 (.6856)ميرصادقی،  رفتكنان جلو میهنكشيد و هنكب كونه خاكی می

کانُ قا ته التصیرة و هی له الغلیظ یملآن أکثر  ن نصف ال ارة. کان حااؤه  -ترجمة عربی
 (. 6666)ميرصادقی،  تعُا لاهثا ی نس التراب  ن قلب الَقاق و کان یتت م

مه ترج «کان یتت م تعُا لاهثا»را به صورت  «رفتكنان جلو میهنهن»مترجم عبارت 

فارسی منيبق و  دبا واژ هم در معنی و هم از جهت نحوي كاملاً «لاهثا» دكرده است. واژ
اشت برد زبان مقصد، قيعاً دنفس زدن + خستگی + عيش( است و خوانندداراي آحاد )نفس

 نراكه معنی و مفهوم ؛از باب حشو است «تعبا»اما كاربرد  ،صحيحی از موضوع خواهد كرد
لهث ال لب ل هثا و ل هاثا اذا »: قا  الِّوهریآمده:  العربلسان تعب در لهث مستتر است. در

أ رج لسانه  ن التعب و العطش و کال  الرج  اذا أعیا. و قا  أبوعمرو: اللهثة التعب و 
آواهاي فارسی به دلير ت رار واژه، توان گفت در نامث(. میهمنظور: ذیر ماده ل)ابن«طشالع

ر و گویاتر تخاطب، نسبت به زبان عربی شفا مانتقال قصد و غرض و تصویرپردازي براي 
شنونده نه  قُلُپ،كنان و یا شُرشُر و یا قُلپُهنزنان یا هننفسگویيم نفسوقتی می است. مثلاً

 شنود. ها را نيز میبل ه صداي آن ،یابدها میها درك عميقی از این حستن
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 هاي عاطفيواژه. صوت6-5
 شوند.هاي عاطفی به ترتيب حرو  الفبا بررسی میواژهدر این بخش صوت

 )آخه( . آخر6-5-1
آخر، لفظی است عربی كه معناي آن غایت و انتهاست و در زبان فارسی در مقابر اول قرار 

ها صفت د معتقد استفرشيدوراما بيشترین كاربرد آن در این رمان به صورت قيد است.  ،رددا
توانند از می ،م باشندأكيد و آهنگ خاصی توأو قيدهاي جانشين جمله نيز اگر با احساس و ت

ن این كار نه نه م» یعنی مثلاً ؛نه، هرگز هرگز مانند نهوات مشترك با قيد نيز شمرده شوند؛ اص
كه  «آخر» ،(. بنابراین6853)فرشيدورد، « امهرگز هرگز من این كار را ن رده»و  «كنمنمی را

ه در نظر واژتواند صوتشود نيز با توجه به بافت و سياق میادا می «آخه»در گفتار عاميانه 
نوع  در آن یک «آخر نند بار تو را نصيحت كنم؟!»در تركيب  كه مثلاً؛ نراگرفته شود
این »گوید: ، حسرت، سرزنش ، اعتراض و آهنگ وجود دارد . علامه دهخدا میاحساس درد

كلمه را در مقام تعریض و تقریع و تعجب و تقریر و ش ایت از بيوء و انتظار و مانند آن نيز 
(. همچنين دال بر سرزنش یا اعتراض یا گله و ش ایت و حر  ربط  6877)دهخدا،  «آرند

 (.6836بر گفته خود یا تاكيد سخن پيشين است )انوري،  دال بر توضيح یا اقامه دلير

بخواهيد  آخر بابا ! اگر»پدرش نرم شد و دوباره شروع كرد به تسبيح انداختن:   -متن فارسی
 (. 6856)ميرصادقی،  «داردهمه راه بيفتيد و بيایيد، خانه را كی نگه می

طریق یا حُیُی لو تری ون سلوف الإذن »: ه أ أبوه و ب أ یعُث بالمسُ ة ثاتیة -ترجمة عربی
 (.6666)ميرصادقی،  «جمیعا و تظتون،  ن ی رس المنَ ؟

آخر »اژه وصوت ةنویسنده از زبان پدر قهرمان داستان، اعتراض و ش ایت خود را به وسيل
يرگفاري  أكند تا از این طریق احساس خود را نسبت به همسر خود منتقر و تشروع می «بابا

به عنوان معادلی مناسب براي آن  «إذن یا حُیُی»ند. مترجم نيز از عبارت آن را بيشتر ك

 شود وحرفی است كه در صدر كلام واقع می «إذن» استفاده كرده است. از این جهت كه

: ذیر ماده إ ذ ن( و به همراه 1414أنیس و آ رون، ) جواب و جزایی براي كلام سابق است
 . استاحساس به مخاطب زبان مقصد حر  ندا و منادي ناقر همان صوت و 

 نمونه اي دیگر:    
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-هاي ما كی دكتر و مهندس میفهمی، بچهگفت: آخر زن نرا نمیپدرش می -متن فارسی

 (.6856ميرصادقی، . )شوند
إذن لماذا لاتفهمی یا إ رأة؟  تی ی ون أولادنا أطُا  أو : کان وال ه یتو  -ترجمة عربی

 .(6666)ميرصادقی،  ؟ هن سین

این واژه راه را به خيا رفته و بافت و سياق را تشخيص  ةمترجم در برخی موارد در ترجم
 مانند: است؛ نداده است و آن را به همان معناي اصلی ترجمه كرده

ه اندازید؟ به ف ر كمال رسيد كبعد پرسيد: نرا شما هميشه سرتان را زیر می -متن فارسی
قی، )ميرصاد رفتهانداخته و راه میه سرش را زیر میبگوید: آخر  واب دارد، پيامبر هميش

6856.) 
ثم سظلته: لماذا تطرق برأس  دائما؟ و  طر ل ما  أن یتو : فی النهایة فی  -ترجمة عربی

 ریتهطهاا ثواب. کان رسو  الله للی الله علیه و سلم دائما یطرق رأسه و یسیر و یم ی فی 
 (.6666)ميرصادقی، 

 الیاست در ح آورده «آخر»را معادل  «النهایة فی»جمله ه اشتباه شبهمترجم در این بخش ب
كه مقام در اینجا مقام تعریض و تقریر است و یا در جایی دیگر رابيی است جهت اقامه دلير 

 و تاكيد كلام: 

ره دانيد هر وقت از پنجهاي فرشته نشست و گفت: آخر میلبخندي روي لب -متن فارسی
 (.6856)ميرصادقی،  بينم سرتان زیر استبينم، مییشما را توي كونه م

جلسُ فرشته و الابتسا ة علی شفتیها قائلة: إن  تعلم أنه کلما أراف فی  -ترجمة عربی
 (.6666)ميرصادقی،  الَقاق  ن النافاة، أراف  طرق الرأس

 واژه بهكيدي صوتأتوان معادلی براي معناي ترا می «إنل» هرنند كه در ترجمه، حر 
ی این یاب، مترجم در معادلفارسی را با خود ندارد. بنابراین ،اما بار احساسی واژ ،حساب آورد

 است. دنار یک نوع سردرگمی شدهواژه صوت
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 axes. آخيش 6-5-5
آخش یا آخيش را موقع دست یافتن به فراغت و آسایش، پس از رنج و ناراحتی گویند 

آخی یا آخيش هنگام اظهار رضایت، شادي، » (. انوري گوید:6879)وحيدیان كاميار، 
(. خالق ننين واژگانی طبيعت انسان 6836)انوري، « شودسوزي، و مانند آنها گفته میدل

زبان  ها را بربه ش ر غيرارادي آن است. اصحاب هر زبانی بنابر استعداد زبانی خود غالباً
س ون و آرامش  ة، نشان«یش»ِ و، آواي دردي است كه  بر انسان وارد شده «آخ»اند. آورده

هاي داراي دلالتواژه صوتشود كه این معلوم می ،بعد از درد است. با توجه به آنچه آمد
 )گفران درد + واقع شدن در آرامش + آسودگی خاطر( است.

مادرش گفت: نقدر منتظر بمانيم تا آقا تشریب بياورند؟ اگر یک كمی زودتر  -متن فارسی
طوري  شود؟ هيچشود؟ قرآن خدا غلط میرا ببندي مگر نيور می درِ آن صاحب مرده

ماها كند. اگر من نباشم ششود. فقط دهن بخور شما دیگر نيزي براي لمباندن پيدا نمینمی
فت: دانيد. مادرش گكشم هيچ قدر نمیباید بروید گدایی كنيد. این همه زحمت برایتان می

 (.6856)ميرصادقی، سوزد آخيش ش ش... دلم جزجز برایت می
قالُ أ ه: کم ننتظر حتی یشرف السی ؟ لو أن  أغلتُ باب ذال  المِّ وم  -ترجمة عربی 

 ُ را قلیلا،  اذا سی  ث؟ ه  یُط  کتاب الله؟ لا، لای  ث شی  قط. لن تِّ  أفواه م الآکلة 
 تت رون لا شیئا تظکله علی عِّ ، و إذا لم أکن أنا، ینُغی علی م أن تاهُوا للتسو ... فظنتم

 أب ا ک  هاا العنا  الای أعانیه و أت مله  ن أجل م. قالُ أ ه: أف... قلُی یطش شفتة علی 
 (.6666)ميرصادقی، 

آخيش در معنا و دلالت واقعی خود واژه صوتبافت و سياق كلام دال بر این است كه 
ين، این ر  شبل ه نوعی ضجر و خستگی و تنفر را با خود دارد و ت رار ح ،كار نرفتهبه

ترجم دلالت كه مبينيم می ،بنابراین ؛ها را تقویت و بار منفی آن را بيشتر كرده استدلالت
ر تنف ،آورده است. اما با این واژه «اُ »خود را با واژه  ةترجم ،اساس آناصلی را كشب و بر

ياق س به مخاطب زبان خویش ارائه كرده است در حالی كه بافت و و ستوه خود را مستقيماً
همراه نوعی  و در اینجا مع وس و غيرمستقيم واژه آخيشدهد كه دلالت صوتنشان می
 شود.دیده نمی «اُ »اي در واژه و ننين معناي  انویه استاستهزاء 
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  puf. پوف 6-5-1
)انوري،  شودها گفته میپو ، هنگام ابراز بيزاري، ناراحتی، حسرت، عصبانيت و مانند آن

واژه در همين معنی به عنوان صوت «puhپوه »معادل آن را  دكاميار، واژ (. وحيدیان6836
 (. در رمان آمده:6879آورده است )وحيدیان كاميار، 

 آن ست.مست ازند. مستطوري قمه میپس بگو درویش حاليش نيست كه این -متن فارسی
 (. 6856ميرصادقی، . )گوید از عشق حسين است. پو ..وقت آقام می

ها همراه را كه با خروج هوا از گردي لب «پو »واژد صوتبافت و سياق آحاد  در این
 توان به صورت )صوت + انزجار + عصبانيت + حسرت( بيان كرد.می ،است

علی أیة حا ، إذن فت ، لم ی ن درویش فی حا  تسمن أن ی رب نفسه  -ترجمة عربی
 ميرصادقی،) ُا فی ال سین. أعوذ باللهبالسیف بهااالش  ، إنه ثم  تما ا ثم یتو  أبی، إنه ح

6666.) 

رونی كند با فعر و انفعالاتی دگویا انسان هنگام ابراز ناراحتی و بيزاري از عملی، اراده می
. خروج هوا از درون انسان و گفر كندبر خود مسلط شده و آرامش خودش را اینچنين حفظ 

ه در واژبا اداي این صوت ،. بنابراینشودمیهاي منفی ها منجر به خروج انرژيآن از ميان لب
 ریزد.واقع ناراحتی و انزجار خودش را بيرون می

جهت رساندن مفهوم، یاري  «بالله أعوذ»آوا، مترجم از جمله استعاذه این نام ةدر ترجم
واژه ندارد و تنها هنگام ذكر امري م روه یا جسته در حالی كه هيچ سنخيتی با این صوت

یک چدربر دارنده هي شود و جداي از اظهار كراهت به وسيله آن، تقریباًمال مییک گناه استع
اس دهنده نوع احسانتقالتواند به طور كامر نمی ،. بنابرایننيستواژه پو  از آحاد صوت

 نویسنده به مخاطب باشد.

  zeki. زکي 6-5-0
 اسی از و ادبيات هم انع گرا باشدبرخی از نویسندگان بر این باورند كه نویسنده باید واقع

ویري كنند تا تصهاي خود را آميخته با واژگان عاميانه مینوشته ،عالم واقع است. بنابراین
رتباط طور ا يرگفاري آن را افزون كنند و همينأواقعی در اختيار مخاطب خویش قرار داده، ت
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 «كیز» دواژ ،عاميانهتر گردانند. ی ی از این واژگان تر و صميمیمتن را با مخاطب ملموس
 (.6879گویند )وحيدیان كاميار، اي كه در مقام تمسخر طر  یا ان ار رأي وي میواژه ؛است

ر  او ها با كنج اوي به طها گفت: من با دایيم رفتم ش ار. بچهی ی از بچه -متن فارسی
نرفت تان دست و پای برگشتند و باهم پرسيدند: خوب نی زدید؟ هيچی. ی ی گفت: زكی...

 (.6856تو جيب بغلتان )ميرصادقی، 
قا  أح  الاولاد: ذهُُ  ع  الی للصی . التف الاولاد حوله بف و  و سظلوه:  -ترجمة عربی

، )ميرصادقی حسنا،  اذا الط  تم؟ لاشی   طلتا. قا  أح هم: برافو... لم یاهب سعی م ه را
6666.) 

م گویی دلالت دارد. مترجبيهوده اي است كه بر تمسخر، ان ار فرد وواژه، صوت«زكی»
الله، )براوو( كه فرانسوي و به معناي آفرین، بارك «برافو»واژه از واژه این صوت ةدر ترجم

ی با آن گونه سنخيتبه است، استفاده كرده كه هيچمریزاد و بهخوب، دستهورا، عالی، خيلی
سر و ابرو طوري ادا شود كه  ادا كردن همراه با حركات نشم و ةمگر این ه در طریق ،ندارد

شنونده برداشت مع وس از آن داشته باشد و این موضوع در انتقال مقصود به خواننده یک 
لا شی  » پفیر است كه در اینجا خواننده رمان از پاسخرمان تنها از طریق بافت و سياق ام ان

 برافو را متوجه خواهد شد.  دآميز بودن واژ، كنایه« طلتا

 hahه . ها6-5-2
(. هاء آوایی 6877وعيد و تهدید و یک واژه عربی است )دهخدا،  ةاسم صوت هاه، كلم

مهموس و داراي صفت رخوت است كه هنگام تلفظ  آن بدون این ه تارهاي صوتی تحریک 
ر شود كه دماند. این حر  در بعضی شرایط خادِ زبانی، مجهور میشوند، ناكناي باز می

واقع شدن (. 6698آیند )أنيس، میرهاي صوتی به ارتعاش در این حالت هنگام نيق، تا
هاي آن را با توجه به بافت و باعث جهر آواي آن شده  و دلالت «ها»بعد از  «الب»مصوت 

 است. كردهسياق آش ارتر 
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بلند  دلمان پوسيد. یک دفعه گفتی ،اكبيري ماندیم ةاز بس كه كنج این خان -متن فارسی
ت بهانه ات هست. زیاراي زیر نيم كاسهویم، هاه؟ معلوم نيست نه كاسهشوید بيایيد باهم بر
 (. 6856است )ميرصادقی، 

لت  تعففنا  ن کثرة بتائنا فی هاا المنَ  التار المتعفن. ه  قلُ  رة انه وا و  -ترجمة عربی
ُ إلا حِّةتعالوا لناهب  عا، هه؟ لیس  علو ا  اذا تخفی  ن   ا ی، ق)ميرصاد ع و الَیارة لیس

6666.) 

اما مرد مخالفت  ،كند كه او را نيز با خود به زیارت ببردزن از شوهرش درخواست می
ه طور كه گفتدارد. همانگونه ابراز میبا ناراحتی فراوان اعتراض خود را اینزن كند و می

كار برده و معادلش در كه نویسنده آن را در رمان خود به، عربی است «هاه»واژه شد  صوت
است كه هر دو بر تنبيه و تحفیر دلالت دارند. زن از  «هان»و یا  «ها»واژه صوتارسی همان ف

شان ن «هاه»آزرده شده كه آه از نهادش برخاسته و با كاربرد واژه این اوضاع ننان خسته و دل
دهد نقدر خسته و ناراحت است. با آمدن حر  هاء در پایان آن، معناي ضجر، حزن و می

بر آن افزوده شده و بدین واسيه آن زن نسبت به شوهر خود اعتراض و تهدید و  اندوه نيز
به  تردارد و اگر بخواهيم جزئیحفر می كند و او را از رفتارش براعلام به ستوه آمدن می

ساساتی حامر اح ،حر  هاء در ابتداي واژه»كه  واژه بپردازیم باید بگویيمتفسير این صوت
و  دهدسپس سوار بر مركب الب شده و خود را بروز می ،خيزدن برمیاست كه از نهاد آن ز

، با ت رار حر  هاء در انتهاي واژهنون آن زن اميدي به سخن و خواسته خویش ندارد 
 . «داردشدت ناراحتی خود را ابراز می
: ذیر 1414أنیس و آ رون، ) «هاه: کلمة وعی  و ح ایة النوح»در قاموس عربی آمده: 

ه(. با وجود این ه و)همان: ذیر ماده ه «لوت للتاکرة و الوعی هه: اسم» ه( ووه  و هيماده ه

استفاده « هه»اما مترجم جهت ترجمه از لفظ  ،وجود دارد «هه»و  «هاه» ددر عربی هر دو واژ

 جنی، بی تا(، آحاد معنایی در واژد اول)ابن «قوّة اللفظ لتوّة المعنی»كرده است. براساس اصر 

و  «+ توبيخ + امتداد صوت: صوت + حزن + عجز + تحفیر هاه»قيعاً بيشتر از دومی است؛

اگر مصوت الب را ابزاري براي  ،. بنابراین«: صوت + حزن + عجز + تحفیر + توبيخهه»
مترجم از این موضوع غفلت كرده وعمق ناله و  ،اعلان هرنه بهتر احساس درونی زن بدانيم

 آید، لحاظ ن رده است.كلام به دست میحزنی را كه از بافت 
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ت توان گفواژه در دلالت از شدت كمتري برخوردار است و میدر جایی دیگر این صوت  
 ميزان تحفیر، تهدید و بار حزن و اندوه كمتري دارد.

آیی ناهار بخوري؟ باز بيرون نيزي خوردي، نته؟ مریضی؟ نرا نمیكمال  -متن فارسی
 (. 6856درآورد از بس كه بهت گفتم اینقدر هله هوله نخور )ميرصادقی، هاه؟ آخر زبانم مو 

کما ،  ا ب ؟ أنُ  ریض؟ لماذا لا تظتی لتتغ ی؟ ه  أکلُ شیئا فی الخارج  -ترجمة عربی
 (.6666)ميرصادقی،  ثانیة، هه؟ فت  ک  لسانی  ن کثرة  ا قلُ ل  ألا تر رم

واننده در درك بهتر مفاهيم موجود در بافت و سياق كلام و تركيب عبارات، یاریگر خ
استفهامی و قبر از جملات خبري و طلبی داراي آحاد  ةبعد از نند جمل «هاه»متن است. لفظ 

اما با شدت و حدت كمتري و آنچه در این بافت و سياق بيانگر است، « اندوه + توبيخ + عجز»
ر ننده است كه با یک تصویو تنها خوا بودهاین خفت است، لحن موجود در كلام مادر كمال 

 برد.گونه روایات بالا میدرك خود را نسبت به این ،ذهنی
منونهر گفت: راستی به فرشته قول دادي باهاش جبر كار كنی هاه؟ )ميرصادقی،  -متن فارسی

6856.) 
 ثم قا   نوچهر: حتا، وع ت فرشته أن تساع ها فی  ادة الُِّر، هه؟ -عربی ترجمة

 . (6666)ميرصادقی، 

اند دهایی براي تأكيد در پرسش میرا در ننين بافت «هاه»واژه انوري، كاربرد صوت  

گونه بار معنایی منفی نداشته و همانيور كه سياق، ، هيچ«هاه»(. در این عبارت 6836)انوري، 
 در هر سه متن «هه»واژه صوت ،خود مبين آن است، تنها براي تأكيد آمده است. بنابراین

امتياز  «هاه»واژه انتقال احساس از طریق صوت ، اماافی به اصر معنی و مقصود استو ،گفشته
 بيشتري دارد.

 گيريبحث و نتيجه
 اواقعی از آواهاي طبيعی و ی هایی براي انتقال یک صوت  تقریباًها به عنوان حامرواژهصوت

نند و متون كفا مییاب ایپرداز و گفتهاحساسات گوناگون، نقش مهمی در روابط ميان گفته
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-گيرند. صوتها میواژهها بخشی از بار احساسی خود را از این صوتادبی بالاخص رمان

ناقر صوت یا ميزان صوت و یا نحوه و نگونگی آن  آواها( غالباً)نام هاي غيرعاطفیواژه
مانند همهمه كه بازنمایی از مفهوم آوا و مخفی بودن و خشونت آن است و گاهی  ؛هستند

پِته كه معناي تحيّر، و جزنز كه واژه ت تهمجازاً بر احساس درونی دلالت دارند همچون صوت
هاي عاطفی بازنمایی از واژهصوت كنند.معناي ناراحتی و دلسوختگی را بازنمایی می

 د.هستن ..احساساتی نون: درد، حسرت، سرزنش، تنفر، تمسخر، توبيخ، اندوه و عجز و.

لب هاي مختطفی كه تقليدي از آواهاي طبيعی هستند در فرهنگهاي غيرعاواژهصوت
ها در اژهوتوان گفت این نوع صوتميان زبان فارسی و عربی می ةاشتراكاتی دارند. در مقایس

دن جيک كرهمچون غرُغُر كردن و جيک ؛انداز دو بخش م رر تش ير شده فارسی معمولاً
 ،عربی در اماكنند، براي مخاطب بازنمایی می تري راو از این طریق تصویر شنيداري واضح

مثر:  ؛ها به صورت رباعی، به منظور تقویت تصویر شنيداري استبنا بر اختصار و كاربرد آن
هاي تقليدي واژهصوت ةغمغم، زمجر، شقشق، همهم، زمزم، و تلعثم. مترجم در ترجم

نده را ميلوبی مقصود نویس و توانسته تا حد كرده)غيرعاطفی( در غالب موارد توفيق حاصر 
هاي عاطفی كه گویاي احساسات درونی واژهدر صوت كند، امابه مخاطب خویش منتقر 

موفق  انتقال معنی و مقصود یا راه به خيا رفته و یا آنگونه كه شایسته است در ؛انسان است
  نبوده است.
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 تهران: انتشارات سخن. .فرهنگ بزرگ سخن .(6836. ) انوري، حسن
احد وقم:  .ابوالفضر علامی و صفر سفيدرو ةترجم .اشناسی زبان عربیآو .(6875). أنيس، ابراهيم

 انتشارات اسوه. .ميالعات و تحقيقات اسلامی سازمان اوقا  و امور خيریه
 .  تُة نه ة  صر بالفِّالة .  صر:الألوات اللغویة .(6698) .__________

المعجم (. 6561الله. )خلبأنيس، ابراهيم، منتصر، عبدالحليم، الصوالحی، عيية، احمد، محمد 
  تهران: م تب نشر الثقافة الاسلامية. الوسيط.
 مؤسسه انتشارات و ناپ دانشگاه تهران.  :تهران .لغت نامه دهخدا .(6877. )اكبردهخدا، علی

 تهران: فرهنگ معاصر. .فرهنگ توصيفی دستور زبان فارسی .(6869. )طباطبائی، علاءالدین
  .انتشارات ناصر خسروتهران:  .جا ع ال روس العربیة .(6613. )الغلایينی، مصيفی
 بنگاه ميبوعاتی صفيعليشاه.)بی جا(.  .دستور امروز .(6853. )فرشيد ورد، خسرو

ميالعات  .ها در ا ر شازده كونولوواژهصوت ةبررسی ترجم (.6868. ) نفيسه پور،رؤیا و علی ليافتی،
 .688-39(، 6)57 ،سانی(زبان و ترجمه)دانش ده ادبيات و علوم ان

 ی.مركز نشر دانشگاه :تهران .روش ترجمهدرآمدي به اصول و (. 6876. )كاظم ليفی پورساعدي،

دار النه ة بیروت: . ابِّ یات اللغة و علم الالوات و اللسانیات(. 6587الموسی، انور عبدالحميد. )
 العربیة.

  ب زمان.كتا :تهران .6. چ درازناي شب (.6856. )ميرصادقی، جمال
 المِّلس الاعلی للثتافة. :مصریوسب شتا. احمد . ترجمةروایة طو  اللی  (.6666ميرصادقی، جمال)

منصور فهيم و سعيد سبزیان. تهران:  ترجمة. آموزش فنون ترجمه ددور(. 6831نيومارك، پيتر. )
 . نماره

 انشگاه فردوسی مشهد.دمشهد:  .فرهنگ نام آواها در زبان فارسی .(6879). وحيدیان كاميار، تقی
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Elmiyeh (Religious School), City, Country. 
Individuals and researchers who are members of an organization/ research institute: 

(Instructor, Assistant Professor, Associate Professor, Professor), Department (if any), 

University, City, Country. 



 

 

 

This Issue’s Scientific Advisors 

Dr. Ali Haji Khani Dr. Narges Ansari 

Dr. Sadegh Khorsha Dr. Rasool Ballavi 

Dr. Alireza Nazari Dr. Ali Bashiri 

Dr. Reza Nazemian Dr. Abbas Eghbali 

Dr. Yosra Shadman Dr. Zahra Farid 

Dr. Farshid Torkashvand Dr. Zohreh Ghorbani 

 Dr. Ali Ganjian Khenari 

  

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

In the Name of God, 
the Compassionate, the Merciful 

 

 

 
 

Faculty of Persian Literature and Foreign Languages 

Academic Semiannual Journal of 

Translation Researches in the Arabic Language and Literature 
Vol. 11, No. 25, Fall and Winter (2021) 

Publisher: Allameh Tabataba’i University 
Director in Charge: Ali Ganjian Khenari 

Editor in Chief: Reza Nazemian 

Editorial Panel 

Abolhassan Amin Moghaddasi Professor (University of Tehran, Tehran, Iran) 

Saeed Jasim Abbas Alzubaidy Professor (University of Nizwa, Muscat, Oman) 

Ali Ganjian Khenari Associate Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Ali Asghar Ghahremani-Moghbel Associate Professor (Shahid Beheshti University, Tehran, Iran) 

Maha Kheir Bek Naser Professor (Lebanese University, Beirut, Lebanon) 

Hamidreza Mirhaji Associate Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Seyyed Fazlollah Mirghaderi Professor (Shiraz University, Fars, Iran) 

Esa Mottaqizadeh Professor (Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran) 

Reza Nazemian Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Saeed Najafi- Asadollahi Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Ahmad Pasha Zanus  Associate Professor (Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran) 

Hojjat Rasouli Professor (Shahid Beheshti University, Tehran, Iran) 

Gholam Abbas Rezaei Associate Professor (University of Tehran, Tehran, Iran) 

Majid Salehbak Associate Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran) 

Ali Salimi Professor (Razi University, Kermanshah, Iran) 

Said Yaktine Professor (Mohammad Al-Khames University, Rabat, Morocco) 

Ali Mahdi Zaitoun Professor (Lebanese University, Beirut, Lebanon) 

Managing Director: Parisa Ebrahimi 
Persian Editor: Mahboobeh Geraee 

English Editor: Arghavan Omranipour 
Layout and Graphic Designer: Mahboobeh Geraee. 

Address: Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Persian 
Literature and Foreign Languages, South Allameh St., Saâdat Abâd, Tehran 
1997967556, Iran, Tel./Fax: (+98 21) 88683705. 

The electronic version of this journal is available on: 
www.magiran.com  www.noormags.ir 
fa.journals.sid.ir  www.srlst.com 
journals.atu.ac.ir  www.civilica.com 

Journal website: rctall.atu.ac.ir 

Lithography, printing and Binding: Allameh Tabataba’i University Press 
ISSN: 2980-7735 eISSN: 2538-2608 

http://www.srlst.com/

